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اين اثر زیر نظر دفتر نشر میراث مکتوب وابسته به معاونت امور فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از محل تسهیلات حمایتی انتشار يافته است. 
بها : ۵۶۰ تومان 


بسمادله الرحمن الرحیم 

ترقی و تعالی هر جامعه‌ای زمانی مقدور است که پيشينة فرهنگ و تمدن خود را بشناسد و از 
le‏ پیشرفت يا رکود كذشتة تاريخ خود كاهى ub‏ و این شناخت حاصل نمی‌شود مگر با مطالعة 
آثار گذشتگان, چنان که خود نوشته‌اند نه آن سان که بعدها تحریف و تغيير یافته است. و این در 
فرهنگ مکتوب هر جامعه‌ای که همواره دستخوش حوادث روزگار بوده امری اجتناب ناپذیر است. 
از این رو. برای نيل به اين آگاهی و حراست از اصالت و هویت فرهنگی و ایستادگی در برابر فرهنگ 
بیگانه» معرفی و احیای ميراث مکتوب گذشته ضرور می‌نماید. جه نقد و تصحیح علمی نگاشته‌های 
اندیشمندان فرهنگ ایران اسلامی» نخستین شرط رسیدن به اين هدف است. 

لیکن با وجود تمام تلاشها و کاوشهایی که تاکنون برای شناسایی و تدوین فهارس خطی و نیز 
تصحیح و chal‏ ذخایر علمی و گنجینه‌های مکتوب اين مرز و بوم شده, اين آثار همچنان بكر و 
دست نخورده و حتی مهجور می‌نماید و آنچه شده در قياس آنچه بايد بشود. اندک است و آن اندک 
نيز با دشواریهای بسیار روبروست؛ از دشواریهای راه تحقیق» كردا ورى نسخ و هزینه‌های 
سنگین کار گرفته تا ناهمواریهای مربوط به تمهید مقدمات نشر و جذب آثار علمی و تخصصی و 
باز کت ماد 351 که شرظ اوه تلاك مخفو و تاشر زیت 

از ات دوه سفانت انور Sings‏ وروت فرهنگ ی رکا اناا ی دو gids.‏ اهناك Biase‏ 
انقلاب اسلامی ایران که در حقیقت., انقلابی است فرهنگی, دفتری به نام دفتر نشر میراث مکتوب 
تأسیس کرد. تا با حمایت از کوششهای محققان. مصحُحان, مراکز علمی و تحقیقاتی و پشتیبانی از 
ناشران فرهنگی, جذب استعدادها و کاراییها و نیز به قصد انتشار و عرضة منابع تحقیق و آثار 
گرانسنگ, جلوگیری از دوباره کاریها و جاب انتقادی متون با اولویت آثار فارسی در زمینه‌های 
گوناگون. بتواند جریانی اصیل در راستای shal‏ فرهنگ مکتوب ایجاد کند و مجموعه‌ای غنی به 
جامعة فرهنگی ايران اسلامی تقدیم دارد. 

کتاب نبراس الضیاء اثری است کلامی که به قلم معلّم سوم علامه محمّد باقر میرداماد تأليف 
شده است. وی در عصر صفویّه می‌زیست. اندیشه‌هاء سبك نگارش و آهنگ سخن او -علاوه بر 
ویژگی شخصیتی‌اش -بی تأثير از شرایط سیاسی و اجتماعی زمان او نبوده است. لذا معرفی وی 


چنانکه هست. و جاب آثار او یک اقدام فرخنده است که اين دفتر افتخار آن را يافته است. 


دفتر نشر میراث مکتوب 
معاونت امور فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 


تقد یم به مادر مهربان و بردبارم که در تربيت 
و SAIL‏ من. رنجها و مشقتهای بسیاری متحمل شد. 
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الف: احادیث مصرّح به لفظ بداء از خاصه ks‏ تم ویر که ی کب 


بت احاديث مصرح به لفظ بداء از عامه 0000121 0 Bud alas‏ 


ج: احادیث غير مصرّح به لفظ بداء از خاصه 


د: احادیث غير مصرّح به لفظ بداء از عامّه Se tauneanaeesss‏ ی 


بخش سوم: تحليل ثبوتى بداء ah ak Da‏ ا ا که 


۲ —— 
Bae ae Shei, به‎ se wh 13 ف‎ AA ate a eae ee es elu كفتار صاحب نظران شيعه در‎ 


دو 


۲ - شيخ مفید eee eee ee ee‏ 
سد po‏ تس seen selfs‏ 
۴ - شيخ طوسی a tata vie Salta PTT‏ 
ا ان ھور اجات i‏ 
> - میرزا رفیعای نائینی E‏ 
۷ - علامه ملا محسن فيض کاشانی miners‏ 
A‏ - علامه محمّد باقر مجلسی ceed‏ 
٩‏ - مير داماد Seana eos‏ وو Nea‏ 


عدم همسانى نسح و بداء انق انح ده تا سوا اقم ااا لاس امه ال ا 


Tee Cee TR ee ee ee ee a e كنا‎ tts حصول بداء در تكو‎ 
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مقدمه 


تحليل نظرية نفس فلكى tines a:‏ و اس اللو اقم وه و al‏ ۷۱۷۲ 
تکمله: تحلیل بداء از رهگذر علم اعداد و حروف VS‏ 
نتيجه SE ODS SER‏ ا Mer‏ 
كزاركن امال از رند گی ESE as Bie‏ 
اساتید و مشایخ اجازه MO idee eo A ame ee uees‏ 
فرزندان CRO acm Si babe SRO EOE‏ ره اطع TE acai‏ وه ۰۱۳ ۸۱ 
شاگردان eas‏ دونو افق مرو تام مج ea yaa ae Rian‏ بع لد INN SAR EAA‏ 
eA oust‏ یک ی او ines‏ وی مه Sete‏ ۳۱۷ 
چند تذییل بر بخش تأليفات کتاب «حکیم است ر canis LT‏ و وین عم RN‏ 
فهرست آ ار مطبوع ye‏ داماد Set SESS‏ ی O‏ 
میر داماد و مکتب اصفهان erence ce sag ears‏ ات OO eager‏ 
سخنی دربارة رساله «نبراس الضیاء» as‏ ی ی RY‏ 
چگونگی تصحیح ل ل و ی 
سخ اساس تصحیح CEES RSS Soc:‏ 
حواشی کتاب eis ee‏ ل ۱۱ 
ویژکی تصحيح امو و ی که تي ادن وي WY‏ 
نمونة نسخ اتوم نظ NEEDED IESE ODES‏ 
Ok‏ * علا 
متن NESSES acs some wae SAE cea eee een eae‏ 
الد بباجة ay‏ ا 
تقدمة فها اقتصاص و حکومة Cachet are een ae ESR‏ بت ی E‏ 
تحلیل مسألة البداء و 


استصباح فى المباحث الحر وقيّة و العددئة 0095 ا ااا 


جه ر 


actin 


هو العلیم 


عاقلان نقطه پرگار و جودند ولی عشق داند که در اين دايره سرگردانند 
در آغاز اين مقال عالم مطلق را می‌خوانیم و در فهم بهتر و برداشت عمیقتر از 
مجموعه معارف الهی از حقيقت اولیائی اواستعانت می جوئيم. 


بدین نکته خوش واقفیم که علم کلام یکی از شاخه‌های تناور فکر اسلامی در 
پرتو نقل است» و در بستر سيّال تاريخ فراز و نشیبهای بی شماری را پیموده؛ بگونه‌ای که 
گاه رویه ظاهرگرایی را آشکار ساخته است و گاه بر ژرفای تأویل وباطن‌گرایی فرو رفته 
و در این رهگذر نمایه‌ای متلألؤ را فرا راه Gla gts tile‏ وانموده» و در این بين توجّه به 
دو رکن قویم و استوار در sly‏ تفکر انسانی راهگشای تحر ک تاریخی OT‏ بوده است؛ 

۱ - بیان حیات انسانی و جایگاه آن در خلقت. 

۲ - بیان روابط انسانها با یکدیگر و تبیین بايدها و نبايدهاء شایسته‌ها و ناشايستها. 

اين نکته بس قابل توجه خواهد بود که نقطه جدایی ادیان الهی در جوابگویی به 
همین دو مشکل نهفته است و باز بر همین اساس است که ادیان غير الهی در پاسخ به 
Ugh.‏ تنها به بیان تطوّرات انسان و جلوات و مظاهر گوناگونی که در طبیعت بدان 
دست می‌بازند؛ بسنده نموده و بقای OT‏ را در تناسخ جلوه گر می‌بینند. ادیان الهى 
گفتگوی خود sal‏ تباط خالق با مخلوق وا می‌نمایانند و بعد از پی‌ریزی همین بنا تمام 


j uo ۰‏ مه 


ادیان به طرح و حل مسأله دوم می‌پردازند. ولی با توجه به عمق مسأله اوّل و تبعی بودن 
مسألة دوّم» ارزش افزون اين شاخه از ادیان» در مقایسه با شاخ دیگر واضح خواهد 
نمود و ما را از اطناب کلام در آن مستغنی خواهد ساخت. 

قظمت همین Mg belay)‏ کان سب این امر ده ات Saal‏ آن اسلا از 
دير زمان در صدد ساختن آموزه‌ای رفیع ازين بنا باشند» و تطوّرات اين تلاش مبارک و 
پربار» اين دانش را امروزه در سه مظهر زیر به جلوه در آورده است: 

| کلام معترلی. 

۲ - کلام اشعری. 

۳ کلام شیعی. 

و پر واضح خواهد نمود که هر یک ازين مظاهر را با دیگری فرقی فاحش؛ و 
ار ار وروک ی اا ی و ileal‏ - که ضيق اين گفتار ما را مانع از 
اطناب کلام درين باب است - در اين ميا ن کلام شیعی که نظرگاه ما در این مقال است - 
خود دارای شاخه‌های گوناگونی جون زیدټه» اسماعیلیّه: اثنى عشریه و غیره می‌باشد که 
در اين بين کلام شیعی دوازده امامی بواسطةً خصائصی حند از دیگر نحله‌های کلامی 
شیعی امتیاز می يابد که آنها عبار تند از: 

١‏ - منصوص بودن امامت. 

یت 

۳ - تقته. 

۴ - بداء ( که موضوع رسال pole‏ است). 

ورا مقذمه» پس از نکر شی کوتاه به هر یک از این ارکان اربعه و ارائه 
کتابنامه‌ای در آن» به تحليل آموزة بداء پرداخته و سپس متن مصحح رساله ls)‏ 
الضياء فى معنى البداء, را با تصحيحى انتقادی به پیشگاه انديشكران فرزانه تقديم 


می‌نمائيم. 


خصائص کلامی شيعه اثنى عشر 


۱ - ثبوت امامت بواسطه نص 

چنانچه در Cow‏ نبوّت خاضۀ کلام به اثبات رسیده» لزوم عصمت در هر نبى 
شرط است؛ زیرا اگر نبی معصوم نباشد از طرفی لازم الاتباع و از طرفی غير لازم الاباع 
خواهد بود. و بر حكيم مطلق انتخاب شخصی که موجب حيرت تابعين گردد؛ روا 
نیست. بس در باب ثبوت عصمت نبی جای هیچ شك و تردیدی نخواهد بود. و این 
مطلب در بين شیوه‌های کلامی از اصول مسلم قلمداد می‌شود. 

حال به نظر days‏ دوازده‌امامی اگر نبی معصوم باشد جانشین او نیز بايد دارای 
جنین خصیصه‌ای باشد؛ جه اين که سنخیت بين خليفه و مستخلف شرط وحود خلیفه 
است. پس لزوم عصمت در امام امری مسلم و محرز می‌باشد؛ از سویی چون عصمت امر 
خفی و غير ظاهر بر مردمان است. نیازمند به تنصيص نبی دارد که اين تنصیص نیز از 
aol‏ حضرت حقّ صورت می‌گیرد. 

اساس اين اصل مسلم شیعی ' بر دو پایه عمده استوار است: 

asl call‏ الي امامت انه ى 


١‏ - از اين به بعد جهت اختصار كلام از ذكر قيد دوازده‌امامی خودداری می‌گردد. 


ب: عقلی گرا بودن در اصول عقاید. 

توضیح اين که: احادیث بسیاری از حضرت ختمی مرتبت مبنی بر مقام امامت 
حضرت على بن ابی طالب MAL‏ وارد شده که اكثر آنها در سر حدّ تواتر لفظی و معنوی از 
طریق عامّه و خاصه است. لذا با توجه به اين احادیث جای تردیدی در مقام امامت 
حضرتش Bb‏ نمی‌ماند؛ و بر اساس همین نوع بینش» علمای بزرگ شيعه در گرد آوری 
این احادیث سعی بلیغی به خرج داده‌اند. 

اما در اصول شیعی و بخصوص نگرش باطن‌گرایی آن؛ تعریف امام با تعیین ثبوتی 
آن در یک عرض است. جه اين که بر اساس اصل منطقی «الحد و البرهان یتشارکان 
فى الحدود, با تعریف درست امام تحقق عینی OT‏ در جهان خارج مشخص و اثبات 
می‌گردد؛ و لذا اگر محققى بتواند منزلت امام را در سلسله تکوین درست تصوي رکند در 
مصداق خارجی OT‏ شک و AE‏ به خرج نخواهد داد. 

از سوی دیگر مقام حضرت ختمی مرتبت» مقام تجلی اعظم الهى و غایت 
قصوای سلسله کونی است. حال با تحقّق وی در جهان هستی ثبوت قوّه در نظام کائن به 
منصه فعلیّت رسیده؛ و از طرفی تبدل فعل به قوّه محال خواهد بود» لذا يس از رحلتش از 
ديار ناسوتی؛ اين تجلّى محتاج مظهر است؛ و اين مظهر در شخصی متحقّق است که در 
تمام خصائص جز نبّت با حضرتش مشترک باشد و به مقتضای حدیث شجره - «أنا و 
ode‏ من شجرة واحدة,۱ - در حضرت على لاد متصور است؛ زبرا نسبت ابوت و 
راهنمایی حضرت ختمی مرتبت در او نيز جاری است - رأنا و على ابوا هذه الامة,". 

از طرفی بنا بر تحلیل فوق» تحمّق فعل در سلسله اصدار با ظهور غایت متجلی 
می‌گردد و فرض عدم غایت در سلسله اصدار و Sides‏ فعل مستلزم نفی تمام سلسله 
است: لذا با فرض عدم وجود خلیفه تام و انسان کامل در دیجور ناسوت. ظهور ناسوتی 


۱ - ر. ک: رالفردوس» ج ۱ح ۱۰۹ 
۲ - ر. ک: راحقاق الحق»» ج ۰۱۰۰/۴ 


نبراس الضياء فى معنى البداء نه 


از هم مندک و فروياشيده خواهد شد» لذا در حديث شريف وارد شده: «لولا الححة 
لساخت الارض»' ۰ که اين حجت همان انسان کامل است. 

بنا بر اين با تمشک به حبل همین حجّت. طریق وصول به معدن نبوّت مير است 
و لذا حضرتش HOE‏ فرموده: Ul,‏ مدينة العلم و علی بابها" فمن آراد العلم فلیأت 
الباب». 

بنا بر اين ظهور خليفة تام و وجود وى تا انقضای قيامت از J pel‏ مسلم اعتقادی 
است. و بر همین اساس Sila gle‏ دين اسلام اثبات می‌گردد؛ و مظهر تجلی جامع آن در 
معجزه قرآنی ظهور می‌یابد که ظهور بيانيش نيز با آن توأم است؛ لذا در حديث متواتر 
ثقلین وارد شده: Sy‏ تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتىء و آنهما لنيفترقا حتّی 
يردا على الحوض, ". مفاد صریح اين حديث گوبای تساوق و توأمانی کتاب له و 
رت افير تسه ای ال او وتان ات وه تور 
تمام ازمنه با او لازم است. و با همین بیان نیز وجود حضرت مهدی (عج) در زمان حاضر 
اثبات می‌گردد. 

لازم به ذ کر است که مقام نبوی و ثقل اعظم الهی غایت قصوای تکامل و خلقت 
است؛ لذا مقام قرآن نيز تالی تلو و دنباله روی اوست؛ جه اين که قرآن pole‏ در عرصه 
ناسوت مقام فرقانی مقام جمع الجمعی و ظهوری از عرصات حقيقت اوست و بیانگر 
ثبوت ذاتی نب تش نیست» لذا معرفت محکم و متشابه؛ ناسخ و منسوخ - و غیره - آن در 
گروی معرفت وی است» و هر جه به مقام حضرتش قرب حاصل شود از استحکام اين 
معرفت» معارف قرآنی در جلوة محکمات ظهوری می‌بابد؛ وکوردلانی که از معرفتش 
عاجزند pls‏ ظهور فرقانی حقیقتش را در تباین با هم دیده و در ورطه متشابهات گم 

۱ - ر. ک: «اصول کافی»؛ ج ۱۷۷/۱ - ۰۱۷۹ ط آخوندی و ,مراةالعقول»» ج ۲۹۴/۱ 


۳ و کت «المناقب» ابن مغازلى» ص ۴ جح ۵ .١‏ 
=e‏ ر. کك: «عىقات الانوار»» حد بث تقلین 


معد مه 


می‌گردند. پس برماست که از طریق باب علمش و با تمشک به اوصیائش به متام او 
نزديك شویم. جه حضرتش درمقام لطف بر امت طریق استخلاف را در اين طریق به 
ودیعه نهاده‌است؛ و در جوامع معتبره آمده: 
اا قال - حین إذا قیل Wid‏ تستخلف 
علینا؟ - ان تستخلفوا عليّاً - و ما أراكم فاعلين - تجدوه هادياً 
Lage‏ يحملكم على المحجة البيضاء'» 
بس در طريق شيعه وصول به خدا فقط از طريق وصی حيّش میشر است و در 
دعاء وارد شده: 
Ul‏ عرّفنی نفسک فانک ان لم تعرّفنى نفسک لم اعرف رسولک» 
well‏ عرّفنى رسولک GU‏ ان لمتعرّفنى رسولک لم‌اعرف حجّتى. 
لي ا ik‏ 
الم لاتمتنى نی ميتة جاهليّة و لاتزغ قلبى بعد إذ هديتنى ) '. 
بنا بر اين بحث در مقام امامت بايد در هر دو محور عقلى و نقلى باشدكه هر یک 
از ات قاو افو كن Soe‏ ننه و مرف يكن ور کف ركرى: Seal‏ تو lew,‏ سمانه درخ 
کتبی که در باب امامت نگاشته شده وجه عقلی آن و استنباط اجتهادی آن نادیده انگاشته 
شده و به نگرش نقلی صرف اکتفاه شده‌است. 
تعداد زیادی از محمّقان اسلامی رسائل گونا گونی تحت عنوان «الامامة, به رشته 


تحرير در آورده‌اند که مرحوم علامه آقا بزرگ تهرانی بيش از صد رساله بدين عنوان را 


۱ -ر.ك: رحلية الاو لباء»» ج ۱۴/۱ و GUS,‏ الطالب»» ص ۰۱۱۴ 

cope ١‏ کی «مفاتيح الحنان»؛ دعاء الغیبه» ص DAA‏ خط طاهر خو ge‏ یس. 

۳ - مطلب جالب توجه در اين دعا سير معكوس متداول آن است. جه از معرفت خدا به معرفت حجّت و 
امام می‌رسد حال آنکه طريق متداول بر عكس است» و از سویی عدم معرفت امام را مستلزم عدم هدایت» پس از هدايت 
به طريق اسلام دانستهاست. 


نبراس الضیاء فى معنی البداء بازده 


نو alos pes‏ و از جوت قدا ساری ا امه و ادت ا کرد ا ورم عاد 
فضائل» كتب سودمندى را به پیشگاه اهل تحقيق عرضه داشتند.كه ازين بين به آثار زیر 
می توان اشاره نمود: 

۱ - الفضائل ابن شاذان. 

۲ - الاربعین عن الاربعین عن الاربعین؛ منتجب‌الدین رازی. 

۳ - شواهد of pil‏ حاکم حسکانی. 

۴ -كفاية الطالب» کنحی شافعی. 

۵ - مطالب السژول. ابن طلحه شامی شافعی. 

5 دالمتاقت انق شهر steel‏ 

1 المناقب ابن مغازلی. 

A‏ المناقب. خطيب خوارزمی. 

4 شالف اريك 

٠‏ - شرح تقدمة تقویم الایمان میرداماد. 

۱- عبقات الانوار» علامه مير حامد حسین. 

VY‏ الغدیر» علامه امینی. 

۳ - فرائد السمطین. حموئی. 

tos العمدة ابن بطریق.‎ VF 


۱ -ر.ءك: رالذریعة» ج ۲ ۳ ۳۴۲. 
۲ - آثار فوق پاره‌ای از نگاشته‌های ارزنده در اين باب است و غرض اين مقال استقصای تمام آنها نيست 
بلکه ارائه مد خل بحث برای دانش پژوهان می‌باشد. 


دوازده Lee‏ مه 


۲ - تقبه 

یکی از بحثهای مهم کلامی - فقهی شیعه» طرح بحث تقیه است ". از طرفی ارائه 
طریق باب تقیه از مستقلات عقلیه نیست. و راه وصول به آن احادیث ائمه معصومین 
است ۲ که در طى همین احادیث به موارد آن اشاره شده‌است ‏ و از طرف دیگر لزوم 
عقلی oT‏ با بیان موارد aT‏ محرز است. مرحوم شهید ثانی - رضوان اه تعالی علیه - به 

خلاصه اين بحث جنين اشاره نموده‌است: 
«التقيّة تنقسم بانقسام الاحکام الخمسة فالواجب: اذا علم أو 
ظنّ نزول الضرر بترکها به أو ببعض الموّمنین. و المستحب: اذا كان 
لايخاف ضرراً عاجلاً و يتوهّم ضرراً آجلاً أو ضرراً سهلاً. أو كان 
التقيّة فى المستحبٌ كالترتيب فى تسبيح الزهراء تهنا و ترک بعض 
فصول الاذان. و المكروه: التقية فى المستحبٌ حيث لا ضرر عاجلاً و 
لا احلك و يخاف منه الالتباس على عوامٌ المذاهب. و الحرام: التقيّة 
حیث يؤمن الضرر عاجلاً و آجلاً أو فى قتل مسلم؛ قال ابو جعفر 
ی اما جعلت التقيّة لیحقن بها الدّماء: فاذا بلغ الدم فلا تقيّة. و 
المباح: التقية فى بعض المباحات التی رجُحها العامّة و لایصل بترکها 
ضرر ... التقيّة يبيح کل شىء > اظهار كلمة الكفر. و لو ترکها 
حینثذ اثم الا فى هذا المقام و مقام التبزی من أهل البیت BOL‏ فائه 
لايأثم بترکها بل صبره إمّا مباح أو مستحتّ. و خصوصاً اذا کان ممّن 


AST پاره‌ای از گروه‌های شيعي غير دوازده امامی بدين اصل اذعان دارند و پاره‌ای چون زیدیه منکر‎ - ١ 
من دينى و دين آبائی و لا ايمان لمن لا تقيّة له»» بنكريد: واصول‎ Selly مثلاً در مائور آمده‌است:‎ - ۲ 
.۱۲ کافی»» باب تقیه» ح‎ 


نبراس الضیاء فى معنی البداء سیزده 


یقتدی به»'. 

بنا بر عبارت فوق تقیه در احکام پنجگانه جاری شده» و در مورد قتل و 
خونریزی حرام است. 

باره‌ای از کتبی که در اين مسأله نگاشته شده عبارتند از: 

١‏ التقيّة و احکامها؛ شيخ احمد بن ابراهیم رازی. 

۲ - التقيّة» اقا محمّد باقر بهبهانی. 

Aca ۳‏ میزرا حسن لاهیجی. 

۴ - التقيّة» ابوعبدالّه حسین نوفلى. 

۵ التقيّة؛ سلطانعلی دارانی لاهوری. به زبان اردو. 

١‏ - التقيّة. محقق کرکی. 

۷ - التقيّة. ابوالحسن على بن مهزيار اهوازى. 

۸ - التقيّه» مير محمّد قلى نيشابورى. 

٩‏ التقيّة» ابو جعفر محمّد بن أرومة القمى. 

HIP -التقيّة. معرالدین موسوى‎ ٠ 

۱ -التقيّة. علامه شيخ مرتضى انصاری. 

۲ - التقيّة و الاذاعة ابومفضل شیبانی کوفی. 

۱۳ - الجنّة الواقيّة فى احکام التقيّةء شيخ حسین آل عصفور. 


۴ - التقيّة. امام روح الله موسوی خمینی. ۲ و .... 


١‏ - ر. کك: Hel gil,‏ و الفوائد». ص ۰۲۱۲۱ جاب گر 
۲ - بنگرید: «ذریعه» ج ۴ - Fed‏ در این مسأله بحثهای بسیاری نيز در خلال کتب مبسوط فقهى 
مطرح شده‌است. 


جهارده مقدمه 


۳ -رجعت 
یکی از مباحث پیچیده کلامی و حدیثی بر محور بحث فوق است؛ رجعت یکی 
از وقایعی است که پس از ظهور حضرت حجت (عج) و تشکیل حکومت شريفة وی 
اتفاق می‌افتد» و بنا بر احادیث صحیح و ادعیه مأثور ' مؤمنين خالص و کفار محض 
جهت ثواب و عذاب دنو ی برانگيخته می‌شوند. دربارة کیفیت این daly‏ و طول مات و 
افراد محشور در اين واقعه اختلاف است. 
شيخ مفيد - رضوان الله عليه - در اين باب جنين گوید: راتفقت الامامية على 
وجوب رجعة كثير من الاموات الى الدنيا قبل يوم القيامة و ان كان بينهم فى معنى 
الرجعة اختلاف؛ '. 
پاره‌ای از افراد رجعت را به معنى رجوع دولت حق به صاحبان آن و يا به عذاب 
برزخى اهل باطل تأويل نموده‌اند که اين معنى مورد اعتراض اهل كلام قرار گرفته است 
و لذا در پاسخ سید مرتضی - اعلی a‏ مقامه - به سؤال پاره‌ای كه رجعت را رجوع 
جسمانی نمی دانند» جنين امده‌است: 
راعلم أنّ الله الذى تذهب الشيعة الاماميّة اليه أنّ الله تعالی يعيد 
عند ظهور امام الزمان المهدی MEL‏ قوماً ممّن كان قد PA‏ موته من 
شيعته ليفوزوا بثواب نصرته و معونته و مشاهدة دولته» و يعيد ايضاً 
قوماً من اعدائه لينتقم منهم فيلتدُوا بما يشاهدون من ظهور الحقٌّ و 
je‏ حكمة lal‏ و الدلالة على صحّة هذا المذهب SI‏ الذى ذهبوا 
ا teas‏ عاقلا ول تال ا 
نفسه ... فالطريق الى اثباتها اجماع الاماميّة على وقوعها. ... فامًا من 


۱ انکر ند «بحارالانوار»» ج 4/0۳" - ۱۴۴ و در دعا وارد شده: رو بايابكم موقن». 
۲ - ر. ک: ,اوائل المقالات»» ص FV‏ 


نبراس الضباء فى معنی البداء یانزده 


تأوّل الرجعة فى اصحابنا على SI‏ معناها رجوع الدولة و الامر و 
النهى من دون رجوع الاشخاص و احياء الاموات ... هذا منهم غير 
صحيح . .. و الما المعوّل فى اثبات الرجعة على اجماع الاماميّة على 
معناها Ob‏ الله تعالى يحيى أمواتاً عند قيام القائم (HL‏ 
بنا بر بیان فوق مسأله رجعت از اجماعات اماميه» و بنا بر اصل قدرت الهى 
بازگشت اجسام صالحین و طالحين بعد از قیام حضرت حجّت (عج) میشر است. 
ولیک بايد توجه داشت که اصل وقوع رجعت از مسائل اجماعی است نه كيفيّت 
آن» و لذا پاره‌ای از فلاسفه نظر به همان اشکالات وارد در معاد جسمانی مسأله رجعت 
جسمانی را انکار نموده‌اند؛ و گویی که جواب و تحلیل مسأله فوق در گرو تحلیل معاد 
جسمانی است. و تحلیل اين بحث را بايد به مجال دیگری سيرد . 
isle gh‏ از کتبی که در باب نگاشته شده‌است عبارتند از: 
١‏ - الرجعة و أحاديثها المنقولة عن آل العصمة. سيد احمد از احفاد امام موسی 
کاظم AA‏ 
؟ ‏ الرجعة» حبيب اللهكاشانى. 
۳ الرجعة» شيخ حسن حلى. 
الرجعة و احاديثهاء فضل بن شاذان. 
- الرجعة» شيخ صدوق. 
_ الرجعة؛ محمّد بن مسعود عياشى سمر فندى. 
۷ - الرجعة و ظهور الحجة. ميزرا محمّد مؤمن استرا بادى. 
6 اثبات الرجعة علامه محمّد باقر مجلسى. 


و کت «رسائل الشریف المر تضی»۰ ج > ۰۱۲۵/۱ حوابات المسائل الرازية. 
۲ - مرحوم علامه شيخ > عاملی در کتاب ارزشمند LUN,‏ من الهحعة, به گرد آوری احادیث باب رجعت 
و تحلیل cre oT‏ گماشته و به دوازده راه در صدد اثبات رجعت بر آمده‌است. ا کد «الميزان»» ج > ۱/۲ 


pls‏ ده مقدمه 


٩‏ اثبات الرجعة BT‏ جمال خوانساری. 

۰ - اثبات SM‏ جعة‌علامه حلی. 

۱ - اثبات الرجعةءنورالدین بن عبدالعالی. 

۲ - اثبات الرجعة؛ مير محمّد عباس موسوی تستری. 

۳ - اثبات الرجعة» ملا سلطان محمود طبسی. 

۱۴ - اثبات الرجعة»شيخ شرف الدین بحرانی . 

۵ اثبات الرجعة میرزا حسن لاهیجی. 

7 - اثبات الرجعة ملا محمّد سرابی تبریزی. 

VV‏ اثبات الرجعة؛ محمّد رضا طبسی. 

VA‏ اثبات الرجعة. شيخ سلیمان عبدالجبار قطیفی. 

٩‏ - ارشاد الجهلة المصرین على انکار الغيبة و الرجعة؛ منسوب به محمد هاشم 
هروی خراسانی. 

۰ - بشارة ie pall‏ ملا محمّد کرمانشاهی. 

١‏ - تفریح الكربة عن المتقم لهم فى الرجعة» سید جليل محمود حسینی 
کاظمی. 

۲ الجوهر المنضود فى اثبات الرجعة gall‏ 96 62 شيخ احمد بیان اصفهانی. 

۳ - دحض البدعة من انکار الرجعة شيخ محمّد على همدانی. 

۴ دلائل الرجعة. شيخ حسن علامی کرمانشاهی. 

۵ النجعة فى اثبات الرجعة» سيد على نقی لکهنوی '. 

7 - الايقاظ من الهجعة؛ علامه شيخ حر عاملى. 5 


۱ - ر. کک: «ذریعه» ج Ve‏ 1۱ - ۱۱۳و ج ۱ - ٩۵‏ و ,الابقاظ من الهحعة»» مقدمه. 


نبراس الضياء فى i‏ البداء هفده 


۴ - بداء 

این آموزه یکی از موارد صریح اختلاف اهل تسنن با شیعه است و تحلیل آن 
مورد بحث و گفتگوی بزرگان اهل فن می‌باشد. 

ولیک نکته‌ای که در این مقام در خور ذکر است توجّه به صعوبت تحلیل اين 
مسأله مى باشد» جه تحقيق دقیق اين بحث در گرو شناسایی ,سر معیّت واجب الو جود به 
ممکن‌الوجود, است که در پرتو این معرفت سر جبر و قدر و مسأله استجابت دعا مورد 
بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت. 

isle gk‏ از کتبی که در اين مسأله نگاشته شده‌است عبارتند از: 

۱ - ابداء البداء میرزا محمود طباطبایی (ذریعه ج 0۴/۱). 

۲ - اجابة الدعاء فى مسألة البداء: سید کاظم عصار (مطبوع. تهران). 

۳ انوار الهدی. شهید انی (ذریعه. ج ۴۴۸/۲). 

۴ - انوار الهدى. شيخ سلیمان بحرانی (ذريعه. ج ۴۴۸/۲). 

۵ - بحوث حول البداء سيد عبد الله بحرانی محرقی ( مطبوع بیروت 
Ae ۷‏ 

١‏ بدای مولی آقا خوئی فزوینی. 

دیا بر هی بحسي كروي 

۸ - بدای سيد ابوالحسن نقوی لکهنوی. 

اوخ ادر رفص 

١‏ - بداء. شيخ احمد بحرانى. 

۱ - بداء محمّد امین استر ابادی. 

VY‏ بداء محمّد باقر مجلسی. به فارسی. 


مقدمه 


۴ - بداء» محمد خلیل بن اشرف قائنى اصفهانی. 

۵ - بداء» محمد شفیع گیلانی» به فارسی. 

۲ - بداء» محمد على قراجه داغی. 

۷ - بداء» سراج‌الدین طباطباثی. 

VA‏ بداء» محمّد بن ابی عمیر زياد بن عیسی الازدی. 

٩‏ - بداء» ملا محمّد شیروانی به فارسی. 

cel - Yo‏ میرزا محمّد کشمیری. 

۱ - بداء» ابی pai‏ محمد بن مسعود عیاشی. 

VY‏ بداء ملا نوروز بسطامی. 

YY‏ بداء ابویوسف حماد الانباری. 

۴ - بداء ابو محمد يونس از اصحاب امام موسی کاظم (ع) و امام رضا (ع). 
۵ البداء و المشية» ابوالحسن؛ ملقب به «بررح». 

۲ - البداء و المشية ابن ابی العزاقر محمّد بن على الشلمغانی '. 

۷ - البداء عند الشیعة علامه سيد على فانی (مطبوع؛ قم ۱۳۹۴ ه ق). 

۸ - البداء عند الشيعة الامامية» سيد محمّد کلانتر (مطبوع نجف ۵ هھ ق). 
9 - البداء فى ضوء الکتاب و السنة. شيخ جعفر سبحانی (مطبوع. طهران ۴۰ ۱ 


و ۳ - bo‏ البداء ملا على نقی جنابذی (ذريعه؛ ج (4/٦‏ 
۱ - صوب الندی سلیمان ماحوزی (ذريعه؛ ج (VV Vd‏ 
VY‏ کشف الاسرار فى الجبر و الاختیار و البداء» سيد احمد شیرازری (ذریعه ج 


-) ۸ 


۵۷ - ۵۳/۳ از شماره ۱ تا ۰۲۱ بنگرید: «الذريعة,» ج‎ - ١ 


نبراس الضیاء فى معنی البداء نوزده 


۳ - کشف الخفاء فى مسألة البداء فاضل قندهاری (ذریعه ج ۴۵/۱۸). 

isl _ ۴‏ البدای سيد حسين هندی (ذریعه ج (V/ V4‏ 

۵ - مشکاة الضیاء» میرزا حسين سبزواری (ذریعه ج ۵۸/۲۱). 

۰ - نبراس الضیاء فى البداء (اثر حاضر). 

۷ - هدایةالوری فى شرح‌البداء: سيدمحمّدحسين کهنگی (مطبوع؛ تهران 
(ga ١ ۷‏ 

قل ان البق كفا یح شود را Upc‏ مسا له داف ررس ارا 


گونا گون دربا ة آن تی می‌گیريم. 


تحليل ١‏ موزةً بداء 


مسأله بداء یکی از مسائل دشوا OWT‏ ' و معضلات حديثى است؛ ولى در سير 
تحليلى OT‏ توجه به ترتيب زیر راهگشای وصول به حقيقت pl‏ خواهد بود. 

الف - آموزه بداء و طرح آن از مستقلآت عقليه نبوده و فهم و اثبات آن د ر گرو 
نقل است. و در اين واقعيت با مسائلى چون معاد جسمانى» معراج جسمانى و غيره از 
یک دست مى باشد, زيرا برآ ورد ظاهر عقل مانع از قبول جنين اصلى است. و از سویی 
ظاهر fie‏ مقام واج بالوجود را اعلی از پذیرش جنين اصلى می‌داند. 

ب - در بررسی و پژوهش اين مسأله بايد از سير منطقی آن تبعیّت نمود؛ و بنا بر 
اصول منطقی» سير هر بحثی در گرو تحلیل شش امر است. 

۱ - ماء شارحه. 

۲ - هل بسیطه. 

ما ب 

۴ - هل مرکبه. 

۱ - صدر المتألهین در صعوبت اين مسأله چنين فرمودهاست: «اعلم أنّ المسألة البداء من غوامض المسائل 


SY!‏ و عويصات المعارف ISU‏ لایعرفها الا عارف موحد أفنى عمره فى علم التوحيد؛ و صرف فکره فى قطع 
مناهج الواصلة الى عالم التحرید,. ے ,شرح اصول کافی». ص ۳۷۸ 


بيست و دو مقدمه 


هو ٦‏ -لِم بوتی و اثباتی '. 
چون سه امر ال اين مطالب» پژوهش دربارة هل بسيطه و يا به عبارتی وجود 
شیء را در بر دارد» در سیر بحثی بداء بالذات مورد بحث قرر خواهد گرفت؛ و سه مطلب 
دیگر از تبعات و مباحث بالعرض بداء خواهد بود؛ لذا نقد و بررسی اين آموزه را در سه 
بخش JS‏ زیر طرح خواهیم نمود: 
۱ - ماء شارحه يا تحلیل لغوی بداء. 
۲ هل بسیطه يا اثبات بداء از طریق نقل. 
۳ - ماء حقيقيّه كه به علت اصل تساوق و یکدستی حد وبرهان ‏ در اين مرحله به 
تحلیل ثبوتی بداء و به عبارت Sus‏ بررسی آراء اهل نظر پرداخته خواهد شد؛ و سپس با 
تحلیل اين نظریات مرحله ثبوتى بداء و بالتبع منزله تعریف حدی OT‏ روشن خواهد 


بخش اول: معنی لغوی بداء 


بداء بر وزن سماء اسم مصدر ماده ریدو» است» و فعل ماضى ثلانى محرد gl‏ 


«4d‏ و مضارع آن (ge)‏ می باشد» مصدرهاى اين ماده عبار تنداز: (Vga 63 gl‏ بداءة. 


فعل ماضی آن به هیچ وجه از حرف لام جارّه منفک نگردیده و مضارع آن اكثراً با لام 


١‏ - حکیم سبزواری در اين باب می‌فرماید: 
اش الم طالب نسلالة علم مطلب ما مطلب هل مطلب لم 


۲ - لازم به ذكر است در تحلیل یک مسأله؛ يا عوارض غير وجود موضوع مورد بحث است و یا حمل 
وجود بر موضوع: لذا اگر بحث در مورد اول باشد شش مطلب فوق مورد طرح خواهد toy‏ ولی اگر محمول؛ و جود 
باشد» در Bly‏ اثبات وجود شیء مطرح خواهد بود» و در این مرحله تعریف حدّى شىء در گرو تحلیل ثبوتی آن است؛ 
و با تغییر در تحلیل ثبوتی de‏ شىء مفروض تغییر خواهد یافت. 


نبراس الضیاء فى معنی البداء بيست و سه 


جازه است؛ جز در مواردی که بصورت لازم استعمال گردد» چون حدیث: «لاتبیعوا 
الثمرة حتی يبدو صلاحها, و با حدیث ail,‏ آمر أن یبادی الاس یأمره,۱ معنی 
ربدو »۰ رظهور» و «بیان» (-آشکار شدن» روشن شدن) می‌باشد» و بر همین اساس موارد 
زیر معنی می‌گردد: [ بدا لهم سيّئات ماکسبوا 6 یعنی در آخرت پاداش آنچه که در Lis‏ 
عمل بدان نموده‌ند برایشان ظاهر می‌گردد. 9 بدا لهم من AD‏ ما لم یکونوا یحتسبون "4 
آنچه از افعال الهی به حساب ایشان نمی آمده» برایشان آشکار می‌گردد. ربدا لهم سور 
anal‏ دنو ارهای کم راشان ISS)‏ كفت 

گاهی اوقات به شخصی «ذو بدوان, گفته می‌شود؛ يعنى شخص دائماً دارای sly‏ 
جديد است. و به عبارت دیگر دائماً ah‏ نو برای او حادث می‌گردد؛ عمده موارد 
استعمال این ماده در انسان بر همین پایه است ؟؛ و لذا ابن اثیر در تعریف بداء گفته: «و 
البداء استصواب شىء علم بعد ان لم يُعلم “» یعنی علم به صلاحدید چیزی پس از 


بحس دوم. اثبات ARE‏ 


ادله اثباتى بداء بر محور نقل بر دو گروه است: 
الف: آيات قرآنى» که گاهی ظهور در حقيقت بداء دارند؛ و گاه طرح آيه در رابطه با 


sl بداء‎ 


۱۵۲ / ۱ ر.ك: «المعجم المفهرس لاحاديث النبوی» ج‎ - ١ 

۲ - زمر» ۴۸ 

۳ - زمرك ۴۷ 

۴ بنگرید: «تاج العروس»» ج ۰۱۳۱/۱۰ «لسان العرب» ج ۱۵/۱۴ 
۵ - ,النهایة»: ج ۱۰۹/۱ 


بيست و چهار ies,‏ 


ب: احاديث مأثور از عامّه و خاضه که در ذيل به تفصيل OT‏ اشاره می‌گردد. 


آیات قرانى: 

« لكل أجل کتاب. یمحو ال یشاء و یت ُنْبثُ و عنده pl‏ الكتاب أ#. 

lls gap‏ من طين مم قضئ أجلو أجل مستن عنده نت تشون 

و Cit‏ اليهوذ یذ att‏ مغلولة CLE‏ ايديهم و نوا بما قالوا i‏ يداه مبسوطتان 
بنفق كيف يسا ۶ 4. 

«وقال ربعم أدعونى أَسْنّجبْ نم "4 و ... 

بنا بر تحلیلی که در آینده پیرامون مسأله نسخ خواهیم داشت» بیان می‌گردد که 
مفاد آيه اول فقط با طرح آموزه بداء سازگار است و ارتباطی با نسخ ندارد. و لذا اذعان 
به آبه مساوی اقرار به بداء است. 

آیه دوّم Sule‏ تغییر اجل JE Se‏ و عدم تغيير اجل مسمّى است. تحلیل اين تغییر 
و عدم تغيير فين اندر كرو يع دام انیت 

أيه سوم به طرح آموزه He‏ قدر می‌پردازد و حضرت حق را دائماً در معیّت خلق 
می‌داند. و این ظهور در مرحله عمل. جز با اساس مسأله بداء غير قابل توجیه است. 

يه چهارم بیانگر حقيقت دعا و واقعیت آن است؛ و چنانچه خواهد آمد پذیرش 


وضعی دعا جز افرار به بداء نیست. 


۳۹ - ۳۸ cae, - ۱ 
۲ celal ۲ 

VF woth - ۳ 

٩۰ ple ۴ 


نبراس الضياء فى معنى البداء بيست و يدج 


احاديث: 
روایاتی که در مسأله بداء صادر گردیده به تقسيم اوٌلی یا از طريق خاضه است يا 
عامّه و در هر دو یا تصریح به لفظ بداء گردیده يا مورد تصریح واقع نشده؛ در ذیل به 


ذ کر جند حديث در اين موارد اشاره می شود . 


الف: احادیث مصرّح 7 
۱ -(ما عبد الله بشی ۶ مثل البداء' )۰ 


۲ - «ما عم Wi‏ بمثل اببداء "). 
واا مواقا out‏ الا وال واج 
و العبوديّة و الطاعة؟ . 
۴ - «ما بعث الله نبياً bs‏ الا بتحريم الخمر و أن يقر لله بالبداء.» وغيره. 


ب: احاديث مصرّح به لفظ بداء از عامه: 
iy - ١‏ سمع رسول الله (ص) يقول: SI‏ ثلاثة فى بنى اسرائيل: ابرص و 
اقرع و اعمى. بدا aU‏ أن يبتليهم AO‏ 


١‏ - در کتاب ارزشمند ,اصول کافی»؛ در ذیل SLE‏ توحید؛ Sb‏ تحت عنوان بداء وجود دارد که در آن 
هفده حدیث نقل گردیده که در ه روایت تصریح به لفظ بداء شده و در هشت روایت به کنایه» بدان اشاره گردیده. 
همچنین در کتاب ارزشمند ,توحید, شيخ اعظم مرحوم صدوق به يازده حديث در ذیل باب ۵۴ اشاره گردیده که در 
هشت روایت تصریح به لفظ بداء شده است. مرحوم علامه مجلسى در «بحار الانوار» ج ۴ - ۱۲۲ متعرض به ذ کر 
هفتاد روابت درا ین باب گردیده‌است. 

1 بنگرید: «اصول کافی»؛ AS‏ تو حید» باب بداء» ح ۱ 

۳ - ر. ک: tom‏ ح ۲ 

۴ - ر. ک: بيشين» ح ۱۴ 

۵ - صحیح بخاری ج ۱۲۷۹/۳ کتاب انبیاء» باب ۰۵۱ ح ۰.۳۲۷۷ ابن اثير در شرح COT‏ بداورا به معنی 


قضی تفسير نموده‌است! 


۲ - «قال رسول الله (ص) يجمع الله عرّوجلٌ الامم فى صعيد يوم القيامة: 
ما ذا بدا له وج نصدع بين خلقه مثل JS‏ قوم ما کانوایمبدون - فيتّبعونهم 
حتی یقحمونهم النار ). 

۳ - دان الشّمس و القمر لا ینکسفان لموت احد و لا لحياته و لكنهما آیتان 
من آیات الله Ste Legge‏ الله عزوجل اذا بدا لشیء ۲ من خلقه خشع له فاذا رأيتم 
ذلك فصلوا"). 


ج: احادیث غير مصرّح به لفظ بداء از خاضه: 

١‏ - «العلم علمان, فعلم عند الله مخزون لم بطلع عليه أحداً من خلقه و 
علم dale‏ ملائكته و رسله, فما dade‏ ملائكته و رسله فانّه سیکون, لايكذّب نفسه 
و لا ملائكته و لا رسله. و علم عنده مخزون يقدم منه ما يشاء و یوخر منه ما يشاء 

شت ما (shy‏ 

۲ - «ما بعث اللّه عزوجل نبي حتّى ish‏ عليه ثلاث خصال: الاقرار 
بالعبوديّة و خلع الاندادء و ان الله يقدّم ما يشاء و یوخ ما يشاء». و...١‏ 


3 یی بان sS a‏ 
Vo - ۱‏ ینفع الحذر من القدر: و لک الله یمحو اللّه Ley‏ ما یشاء من 


۴۰۷/۴ «مسند» احمد؛ ج‎ - ١ 

۲ - کذا 

۳ - وسئن» نسائی ج 2۱۴۱/۳ ۱5 شرّاح اين حدیث در توضیح آن بسیار مضطربند. 

۴ - «اصول کافی, کتاب توحید» باب بداء» ح ۷ 

۵ - «توحید,» ص ۳۳۳ ح ۳ 

١‏ - برای تفصیل بنگرید: ,بحارالانوار, ج ۹۴/۴ - ۱۲۲ لازم به ذ کر است تمام احادیث باب استجابت 
دعا و ارزش صدقه و غيره مثبت همین اصل است ے «بحارالانوار» ج ۰۹۰ باب ١١‏ 


نبراس الضیاء فى معنی البداء بيست و هفت 
القدر ۲). 

۲ - «لايرد القضاء الا cele‏ و لايزيد فى العمر الا البر ۲). 

۳ «ما على الارض مسلم یدعوا له بدعوة الا أتاه ال اه أو صرف عنه 
من السّوء مثلها ما لم يدع بائم أو قطيعة رحم ۲ و ... 

بنا بر احادیث فوق Vol‏ اصل بداء یکی از پایه‌های مهم کلامی خواهد بود و ثانياً 
ا تر هعمل اساي وه اتخات sacs‏ کرو تیا wel‏ اشنم 


بخش سوم: تحليل ثبوتى بداء 


باب اشاره‌ای خواهیم داشت» و سیس تحلیل مسا له را ی خواهیم گرفت. و در این 


و ۰ 1 ۵ هت ۰ 
رهکذر نظریه معلم ثالث. میرداماد را مورد نقد و بررسی فرار خواهیم داد. 


a‏ گفتار صاحب نظران شيعه در بداء: 


۱ - شيخ صدوق (ره) 
ر کتات عمائد»» باب (ه ۱) الاعتقاد فى البداء» ص cF \ _ Fo‏ وى در این 


بخش با نقض قول بهود در مسأله فراغت از امر خلقت به کریمه ‏ يمحو AU‏ ما يشاء و 


11/۴ «الدر المنثور»»٠ ج‎ - ١ 
۱۰/۵ «التاج الحامع للاصول»» ج‎ - ۲ 
۱۰۱ - ۱۰۰/۴ بيشين» ج‎ - ۳ 


بيست و هشت مقدمه 


يثبت و عنده Af‏ الکتاب ۱ متمشک گشته و در پی آن احادیثی چند در لزوم اعتقاد به 
بداء را بیان داشته» و در همین رهگذر نسخ شرایع واحکام سابقه و نسخ کتب سابقه را بر 
همین GL‏ دانسته است. افزون بر این که بر اساس خبر مروی از حضرت صادق (ع) بداء 
در حق تعالی به معنی ندامت از فعل و يا عدم علم سابق نیست ٠‏ 
قال الشیخ ابوجعفر به : أن اليهود قالوا إِنَّ all‏ قد pps‏ من 
الأمر. 
قلنا: بل هو تعالی کل یوم هو فى شأن» لایشغله شأن عن OLS‏ 
یحیی و یمیت. و یخلق و یرزق. و یفعل ما یشاء. 
و قلنا: يمحوا له ما يشاء و يغبت و عنده pl‏ الكتاب» و اه 
لایمحو الا ما كان. و لایثبت الا ما لم يكن. 
و هذا ليس ببداء كما قالت اليهود و أتباعهم فنسبّنا البهود فى 
ذلك الى القول بالبداء و تابعهم على ذلك مَن خالفنا من أهل ألاهواء 
المختلفة. 
و قال A Gola‏ وما بعث الله نبياً قط حتى يأخذ عليه 
الاقرار بالعبودية. و خلع الأنداد. و أنَّ الله تعالى Sy‏ ما يشاء و 
يقدم ما يشاء '). 
و نسخ الشرایع و الاحكام بشريعة نبيّنا محمد HEE‏ من ذلک. 
و نسخ الكتب بالقران من ذلى. 
و قال الصادق ME‏ «من زعم أن الله بدا له في شىء اليوم لم 


۱ - رعد. ۳۹ 
she yn - ۲‏ ص 2 ۳ , کافی» ج ۷۱ ح ۳و در هر دو جاریقدم ما يشاء و يؤخر ما یشاء» 


نبراس الضياء فى معنى البداء بيست ونه 


يعلمه أمس فابرووا منه '). 

و قال BE‏ ومن زعم Sf‏ الله تعالی بدا له فى شىء بداء ندامة: 
فهو عندنا كافر DL‏ العظيم). 

و آما قو ل الصَادق Lay AEE‏ بدا all‏ فی شی» کما بداله فی ابنی 
اسماعیل» فائّه یقول: bey‏ ظهر لله سبحانه آمر فى شىء كما gb‏ له 
فى ابنی اسماعیل. «إذ أخترمه قبلی؛ لیعلم أنه ليس بإمام بعدی '). 

ب: كتاب رتو حید»» باب ۴ ص ۳۳۵ وى دراين موضع بیان سابق خود را 
بصورت مبسوطتر بیان می‌دارد» خلاصه بیان وى جنين است: 

. بداء در حق تعالى به معنى ندامت در فعل نيست‎ :)١( 

(۲ )امه Cal wh slat ea‏ یکی شن Suse, 8 dee‏ اسك دين تحر که 
شیء اول را قبل از خلقت دوم نابود سازد ‏ و يا امر به یک شیء بعد از نهی از آن و یا 
بالعکس است و این قسم همچون نسخ شرایع؛ تحویل قبله و تغییر در حکم زمان عده 
متوفی است. 

(۳): وجه تغییر در امور فوق بواسطه ثبوت مصلحت در وقت حکم است. 

(۴): اقرار به قدرت الهى در باب إعدام و ایجاد و تقدیم و تأخير آنچه 
می خو cual‏ اقرار به بداء است. 

(۵): احادیث مأثور دال بر تعظیم خداوند اهكان اذعان ادات 

:)١(‏ اذعان به بدا نفی گفتار بهود - مبنى بر فراغت خدا از ایجاد - است. 

(۷): بداء در لغت به معنی ظهورء و در حق تعالی به معنی ظهر له منه )= ظهور بر 
حق از ناحیه عبد) است. 

وی در ST‏ این گفتار به دو حدیث» مبنی بر و جود بداء در مسأله اسماعیل (ع) 


٩٩ كمال الدین»»‎ - ۱ 
Vo ص ۳۳۱ ح‎ tude gn - ۳ 


فرزند حضرت ابراهیم (ع) و اسماعیل فرزند امام جعفر صادق (ع) اشاره نموده و در هر 
دو حديث تردید نموده‌است. 

تام عا لب هیا کات اغات عل طا 

ليس البداء كما یظته جهّال الناس SL‏ بداء ندامة - تعالی ll‏ 
ذلك - و لکن يحب علینا أن sab‏ له عوجل SL‏ البداء» معناه أنَّله 
أن يبدأ بشىء من خلقه فيخلقه قبل شىء ثم يعدم ذلك الشَّىء و يبدأ 
بخلق غيره. أو يأمر بأمر ثمّ ينهى عن مثله أن ينهى عن شىء ثم يأمر 
بمثل ما نهى عنه» و ذلك مثل نسخ الشرايع و تحويل القبلة و عدة 
المتوفى عنها زوجهاء و لايأمر الله عباده بأمر فى وقت ما الا و هو 
يعلم أن الصلاح لهم فى ذلك الوقت فى أن يأمرهم بذلك. و يعلم أن 
فى وقتٍ آخر CAI‏ لهم فى أن ينهاهم عن مثل ما أمرهم بهء ناذا 
كان ذلك الوقت أمرهم بما يصلحهم. فمن أقرّ لله عزوجل SL‏ له أن 
يفعل ما يشاء و يعدم ما يشاء و يخلق مكانه ما یشاء و يقدم ما يشاء 
و يخر ما یشاء و pl‏ بما شاء كيف شاء فقد sil‏ بالبداء و ما عظم 
او ء أفضل من الاقرار OL‏ له الخلق و الأمرء و التقدیم و 
pe‏ و إثبات ما لم ب یکن» و محو ما قد كان؛ و البداء هو رد على 
e‏ إن الله قد فرغ من الأمر. فقلنا: الله کل یوم فى 
60 يحيى و يميت و ير زق و یفعل ما يشاء» و البداء ليس من ندامة. 
4 اس یقول العرب: بدا لی شخص فى طریقی ای ظهر. 
قال all‏ عرّوجل: «و بدا لهم ما لَمِيَكُونوا يَحِتَيِسُونَ4 ای ظهر لهم» و 
متى ظهر لله تعالى 0553 من عبده صلة لرحمه زاد فى عمره» و متى 
ظهر له منه قطيعة لرحمه نقص من عمره» و متى ظهر له من عبد إتيان 
الزَّنا نقص من رزقه و عمره. و متى ظهر له منه التعمّف عن الرّنا زاد 


نبراس الضیاء فى معنی البداء ی 


فى رزقه و عمره. 

و من ذلك قول الصَادق ABE‏ وما بداء كما بدا له فى إسماعيل 
ی اد ار ی اع ا ان 
قبلی لیعلم بذلک FT‏ ليس بامام بعدی». 
ES ere eld lon,‏ 
شىء غریب. و هو أنّه روی Of‏ الصادق EL‏ قال: EO Ley‏ 
بدا له فى إسماعيل أبی» إذ آمر oll‏ إبراهيم بذبحه ثمّ فداه بذبح 
عظيم» و فى الحديث على الوجهين جميعاً عندى نظر AY,‏ 
آوردته لمعنی لفظ البداء و الله العؤفق tol pall‏ 


۲ - شيخ مفید(ره) 

الف: رتصحیح الاعتقاد,» ص 1۵ - ۱۷ وی در این بخش به شرح عبارات شيخ 
صدوق برداخته و افزون بر عبارات وی به نکات زير اشاره نموده است: 

(۱): طریق و صول به بداء نقل است نه عقل. 

(۲): بداء به معنی تغییر رأى» و ظهور امری بعد از خفای آن در نزد حضرت حق 
نیست؛ زیرا تمام اشياء از ازل معلوم حق بوده‌اند. 

(۳): ظهور در بداء به معنی عدم احتساب آن و EBL‏ غالب بر عدم وقوع 
موضوع است. 

(۴): تصحیح و تفسیر خبر اسماعیل فرزند امام جعفر صادق (ع). 

(۵): ذ کر چند aT‏ که مفهوم بداء در آنها مندرج است. 

ely :)١(‏ حق تعالی اختصاص به جیزهایی دارد که فعل آنها؛ مشروط مقدر شده 
است. 


قال ابو جعفر Bk‏ «اعتقادنا فى البداء» الى آخره. 


سی و دو 


مقدمه 


قال أبو عبد الله BL‏ وقول الاماميّة فى البداء طريقه السمع 
دون العقلء و قد جاءت الاخبار به عن أئمّة الهدى BEL‏ و الأصل فى 
البداء هو الظهور). 

تال الله تعالی: و ذا لهم ین الله ما َم يووا بَختیسون #»١‏ 
یعنی به: ظهر لهم من أفعال الله تعالی بهم ما لم يكن فى خسبانهم و 
تقديرهم, و قال: و بدا لھم سيّئاتٍ ماكَسَبُوا و حاق بهم "4 یعنی: ظهر 
لهم جزاء کسبهم و بان لهم ذلک. و تقول العرب: قد بدا لفلان عمل 
حسن» و بدا له کلام فصیح» كما یقولون: بدا من فلان كذاء فیجعلون 
اللام قائمة مقامه. فالمعنی فى قول الاماميّه بدا لله فى کذا - أى: ظهر 
له فیه» و معنی ظهر فيه أى ظهر منه» و لیس المراد منه تعقب الرأى و 
وضوح pl‏ كان قد خفی عنه و جميع آفعاله تعالی الظاهرة فى خلقه 
بعد أن لم تكن فهی معلومة له فيما لم يزل» و اّما يوصف منها بالبداء 
ما لم يكن فى الاحتساب ظهوره. و لا فی غالب الظنّ وقوعه. a‏ ما 
علم کونه و غلب فى Ebel‏ حصوله فلایستعمل فيه لفظ البداء. 

| a Sess 
رادها ی مان تعالى فيه من دفاع القتل عنه‎ est »" اسماعیل‎ 
و قد كان مخوفاً عليه من ذلك مظنوناً به» فلطف له فى دفعه عنه.‎ 
فروی عنه أنه قال: «کان القتل‎ HEL وقد جاء الخبر بذلک عن الصادق‎ 
قد کتب علق اهاز یو ات ال دن ت ار تنم وق‎ 
یکون الشیء مکتوباً بشرط فيتغيّر الحال فیه.‎ 


FV زمر‎ - ١ 
۴۸ زمره‎ - ۲ 
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نبراس الضياء فى معنی البداء سی و سه 


= چ چ ابه 


قال لله تعالی: « ثم قضئ Sot‏ و أجل مستی عنده ١‏ 4. 

فتبيّن SI‏ الآجال على ضربين: ضرب منها مشترط يصح فيه 
الرّيادة و التقصان» ألا ترى الى قوله تعالى: gd‏ ما بت مِنْ عفر و 
RLY‏ من عمره الا فى كتاب '4. و قوله تعالى: و لو Jot BF‏ القرى 
آمنوا و اتّقوا Leia‏ علیهم برکات من الشماء و الارض GT‏ فبیّن أن آجالهم 
كانت مشترطة فى الامتداد بالبرّ و الانقطاع بالفسوق. 

و قال تعالی فيما خبر به عن نوح فى خطابه لقومه: 9ستغفژوا 
ربكم انه كان غفاراً ۰ )9 fav‏ السماء عليكم مدراراً '# الى آخر الایات. 
فاشترط لهم فى مد الأجل و سبوغ العم الاستغفار, فلمّا لم يفعلوه 
abs‏ اجالهم و بتر اعمارهم وإستأصلهم بالعذاب. فالبداء من الله 
تعالی یختضص ما كان مشترطأ فى التقدیر. و ليس هو الانتقال من 
لي ا هی لمن رت سان الله ا یس 
المبطلون (ke‏ كبيراً. 

و قد قال بعض أصحابنا: أن لفظ البداء أطلق فى أصل اللغة 
على تعقّب الرأى [والانتقال من عزيمة الى عزيمة] و انما اطلق على 
الله عالق على زج ااا كنا بای ك الت و از مت 
مجازاً غير حقيقة, و أن هذا القول لم‌یضر بالمذهب. إذ المجاز من 
لقول يطلق على الله تعالی فیما ورد به الشمع» و قد ورد به المع 
بالبداء على ما باه و الذى أعتمدناه فى معنی البداء أنه الظهور على 


- انعام» ۲ 
- ملائكه. ۱۱ 
- اعراف؛ 45 


۱۱ - \o ‘ry - 


سی و چهار 


مقدمه 


ما قدّمت القول فى معناه» فهو Lad PLE‏ یظهر من الفعل الذى كان 
وقوعه day‏ فى phil‏ دون المعتاد؛ إذ لو كان فى کل واقع من آفعال 
abi‏ تعالی لكان اللّه تعالی موصوفاً بالبداء فى کل آفعاله, و ذلك باطل 
بالاتفاق. 


ب: راوائل المقالات» مقاله ۱۰ و ۰۵۸ ص ”85 و Ao‏ در این رساله وی معنی 


Z ee Z 
را بوسیله‎ - Sus بداء را به نسخ برگردانده: و زيادة روزی و کاهش آن و برخی اعمال‎ 


foe‏ از گونه ely‏ دانسته است» و بر همین پابه ت تنصيص به بداء را شرعی و مخالف ظاهر 
عقل - همچون پاره‌ای از صفات دیگر باری - می‌داند؛ لذا با تفسیر دقيق بداء نزاع بين 
عامّه و خاضه لفظی خواهد بود. 


۰ - «القول فى الرجعة و البداء: اتفقت الاماميّة ... على 
اطلاق لفظ البداء فى وصف al‏ تعالی. و أن ذلک من جهة المع 
دون القياس). 

۸ - القول فى البداء و المشية: 

و اقول: فى معنی البداء ما یقول المسلمون بأجمعهم فى 
التسخ و آمثاله من الافقار بعد الاغناءء و الامراض بهد الاعفاء و 
الاماتة بعد الاحیاء و ما يذهب اليه أهل العدل خاصّة من الرّيادة فى 
الآجال و الارزاق و النقصان منها بالاعمال. نأمًا اطلاق لفظ البداء 
LSE‏ صرت all‏ المع الوارد عن الوسائط رين العباد و بین له - 
عروجل - و لو لميرد به سمع أعلم صحته ما آستجزت اطلاقه؛ كما 
أنه لو لیرد على سمع بأن الله تعالی يغضب ویرضی و يحبٌ و 
يعجب لما أطلقت ذلك عليه - سبحانه - ولکئه لمّا جاء السّمع به 
صرت اليه على المعانى التى لاتأباها العقول» و ليس بينى و بين كافة 
المسلمين فى هذا الباب خلاف. Lally‏ خالف من خالفهم فى الفظ 


نبراس الضیاء فى معنی البداء سین وج 


دون ما سواه» و قد آوضحت عن cle‏ فى اطلاقه بما یقصر معه 
الکلام و هذا مذهب الامامية بأسرها و کل من فارقها فى المذهب 
ینکره على ما وصفت من الاسم دون المعنی و لا برضاه. 


۳ - سید مرتضی (ره) 
الف: «جوابات المسألة ال ازية '»» مسأله ۵ ص ۰۱۱۷ وی در اين رساله بطور 
مبسوط به طرح مسأله بدا پرداخته» سیر گفتار وی در اين رساله چنین است ": 
نظر به اين که بداء در لغت عرب به معنی ظهور است. پاره‌ای از متکلمین بداء را 
جنین تعربف نموده‌اند: | گر خداوند Slate‏ دروقت مش خف بر وجه معیّنی به یک 
شخصی حکمی نمود وسپس بر همین وجه از OT‏ نهی نمود بدان بداء گویند. و بر همین 
اساس فرق نسخ و بداء را در اختلاف وقت ناسخ و منسوخ دانند به خلاف بداء که اتحاد 
وقتی در oT‏ ملحوظ است. ليك بداء بر اساس تعریف فوق منافی علم مطلق و متام 
شامخ الهی است» لذا تعریف فوق برای بداء غير صحیح و بايد معنی آن به نسخ - که 
مورد قبول اهل فن است - ارجاع داده شود. 
حال cle‏ اين بحث است که LT‏ معنی بداء همان معنی نسخ است يا معنی 
ار او كرابن تاش اس ایا بش مق ات تاه عاق بع خی سب 
را دارد و به معنی ظهور و بروز در همان معنی لغوی است. 
المسألة الخامسة. مسألة البداء و حقيقته: 
ما تقول فى إطلاق لفظ «البداء» على الله تعالى؟ و هل هو لفظ 


۱ - اين رساله در ذيل جلد اول «رسائل الشریف المرتضی» به طبع رسیدهاست 

۲ - علامه محلسی (ره) خلاصه عبارت وی را در «بحارالانوار, ج ۱۲۹/۴ و «مراةالعقول»» ج ۱۳۱/۲ 
جنین آورده‌است: 

«الرابع: ما د کره السید المرتضی - رضوان الله عليه - فى جواب مسائل اهل الری و هو انه قال: المراد 
بالبداءالنسخ؛ و ادعی انه لیس بخارج عن معناه gall‏ ی». 


مقدمه 


له معنی مطابق GoW‏ أم لایجوز اطلاق هذه اللفظة على حال؟ 
الجواب: 

وهی ات الت فوا WS‏ 
بداء الشیء اذا ظهر و OU‏ 

و المتکلمون تعرفوا فیما بينهم أن يسمّوا ما یقتضی هذا البداء 
باسمه. فقالوا: إذا آمر الله تعالی بالشیء فى وقت مخصوص على 
وجه معیّن بمکلف واحد. ثم نهی عنه على هذه الوجوه کلهاء فهو 
بداء؛ لأنّه يدل عليه من حيث لم تظهر آمر لم‌یکن ظاهراً اما جاز أن 
یطابق المنهی آمر بهذه الطائفة. 

و فرّقوا بين النسخ و البداء باختلاف الوقتین فى الناسخ و 
المنسوخ. 

و البداء على ما حددناه Syed)‏ على الله تعالی لآنه علم 
بنفسه لايجوز له أن يتجدّد كونه عالما و لا أن یظهر له من 
المعلومات ما لميكن ظاهراً. 

و لهذا قالوا: إذا كان البداء لايجوز عليه لميجز أيضاً عليه ما 
يدل على البداء أو يقتضيه من النهى عن نفس ما أمر به على وجهه 
فى وقته. و المأمور و المنهی واحد. 

وقد وردت آخبار احاد لا توجب علماً. و لایقتضی bi‏ 
باضافة البداء الى At‏ تعالی» و حملوها محققوا أصحابنا على Si‏ 
المراد بلفظة البداء فیها النسخ للشرائع. و لا خلاف بين العلماء فى 
جواز النسخ للشرائم. 

و بقی أن نبيّن هل لفظة «البداء» إذا حملت على معنی النسخ 
حقيقة او مستعارة؟ و يمكن أن ینض آنها حقيقة فى النسخ غير 


نبراس الضیاء فى معنی البداء سی و هفت 


المستعارة SY‏ البداء اذ (کذا) كان فى اللغة العربية إسماً للظهور. 
و إذا سمّينا من ظهر له من المعلومات ما لم‌یکن ظاهرا» حتی 
اقتضی ذلك أن يأمر بنفس ما نهى عنه» أن ینهی عن نفس ما أمر به 
أنه قد بداء لميمتنع أن يسمّى الأمر بعد النهى و الحظر بعد الاباحة 
على سبيل التدریج. فائه بداء له GY‏ ظهر من الأمر ما لميكن ظاهراً 
و بدا ما لميكن بائن بمعنى البداء الذى هو الظهور و البروز حاصل 
فى الأمرين. 
فما المانع على نفص الاستنفات ' أن يسمّى الأمرين بداء OY‏ 
فيهما Ler‏ ظهور أمر لميكن ظاهراً. 
فان قيل: هذا نما يسوغ إذا لفظة «البداء» و لم تضف. فامًا إذا 
أضيفت و قيل: «بدا له فى كذا» فلايليق الا بما ذكرناه دون ما 
خرجتموه. OY‏ اطلاع من أمر بعد نهى؛ أو نهى بعد أمر على آمر ما 
كان مطلقاً خصّه. فلا یتعذی. 
ب: نقل دیگری از وی در حاشیه ربحارالانوار» ج ۴ و ,مجمع البحرین؛ 
طریحی ج ۴۷/۱ ذیل ماده «بداء, آمده است که در خور توجّه است؛ وی مىكويد: 
می‌توان بداء را در معنی حقیقی آن یعنی ظهور صحیح دانست؛ بدین نحو که بعد 
از امر و نهی الهى با اتيان و ظهور مأموربه حالتی حادث می‌شود که قبل از آن نبوده و این 
یک نوع ظهورء جهت حقتعالی است» و لذا در کریمه: «و Sgt‏ حتی pled‏ 
المجاهدین ینکم "4 به ظهور ple‏ بعد از عمل تصریح شده‌است؛ بدین معنی که ما شما را 
می آزماييم تا بدانیم که جهاد شما در خارج موجود گردیده‌است؛ زیرا بنا به لفظ رنعلم» 
قبل از تحققٌ وجود جهاد؛ ple‏ به جهاد در جهان خارج موجود نبوده‌است. 


۱ كذاء ظ: على مقتضی GUY‏ 
۲ - محمد ۳۱ 


- 


و یمکن حمل ذلك على حقيقته بأن یقال: بدا له تعالی بمعنی 
أنه ظهر له من الأمر ما لميكن ظاهراً له. و بدا له من النّهی ما لم يكن 
ظاهراً له. SY‏ قبل وجود الأمر و النهی لایکونان ظاهرین مدرکین و 
اما یعلم أنّه يأمر أن ینهی فى المستقبل. GU‏ کونه آمراً او ناهياً 
فلايصح أن يعلمه الا إذا وجد الامر و النهی. و جری ذلك مجری 
أحد الوجهین المذکورین فى قوله تعالی: إو Sm Sgt‏ نغلم 
المجاجدین مِنْكُم4 Ob‏ نحمله على OI‏ المراد به حتی نعلم جهادکم 
موجوداًء SY‏ قبل وجود الجهاد لایعلم الجهاد موجوداًء و إِنّما یعلم 
کذلک بعد حصوله نکذلک القول فى البداء. 


۴ - شيخ طوسی (ره) 
الف: رعدة الا صول» ج ۹/۲ خلاصه گفتار وی جنین است؛ 
بداء در حقيقت به معنی ظهور است. و در آیات قرآنی نيز به همین وجه معنی 
می‌شود؛ و لفظ ظهور نيز به علم و یا ظن بعد از جهل و گمان گویند» لذا اگر اين لفظ به 
خداو ند انتساب HL‏ بوجهی قابل اضافه به خداو ند است و بوجهی غير قابل اضافه؛ از اين 
حيث كه به معنی نسخ باشد bd‏ آن از باب توشع قابل حمل بر خداوند است. لذا در 
مواضعی که بداء به خداوند انتساب یافته همچو نسخ به معنی ظهور بر مکلفین می‌باشد. 
و در مورد خداوند علم بعد از جهل نیست. 
«البداء حقيقةً فى الظهور. و لذلك یقال: بدا لناسور المدينة. 
و بدا لنا وجه الرأى و قال الله تعالی: و بدا لهم سيّئات ما Aglad‏ و بدا 
لهم سینات ماكسبوا'4: و يراد بذلک LS‏ «ظهر» و قد یستعمل ذلك فى 


۱ -زم ۴۷ - ۴۸ 


نبراس الضیاء فى معنی البداء سی و نه 


العلم بالشیء بعد أن لم‌یکن حاصاك و کذلک فى ظن. فأمًا إذا اظيفت 
هه اللفظه الی اللّه تال فمته ما یجوز اطلاقه عنلیه و مسته ما 
لایجوز؛ فأمّا ما يجوز من ذلك فهو ما آفاد النسخ بعینه, و یکون 
اطلاق ذلك عليه ضرباً من التوسع؛ و على هذا الوجه يحمل جميع 
ما ورد عن الصادقین اد من الأخبار المتضمّنة لاضافة البداء الى 
all‏ تعالی, دون ما لایجوز عليه من حصول العلم بعد أن لم يكن. و 
یکون وجه اطلاق ذلك فيه تعالی هو: أنه إذا كان ما یدل على النسخ 
یظهر به للمکلفین ما لم‌یکن ظاهرا و یحصل لهم العلم به بعد SH‏ 
لم‌یکن حاصلاً لهم أطلق على ذلك لفظ البداء». 

ب: OLS‏ الغ ا ص ۲۲۱۳ - ۱۵ ۰۲وی گوید: پاره‌ای از حوادث مشروط ay‏ 
اموری است که با تحمّق شرائط أصل عمل متحقق می‌گردد+ حال حقتعالی. هم علم به 
زمان Gis‏ حتمی عمل دارد و هم علم به شرائط لذا اگر در حادثهاى تقدم و تأخيرى 
اتفاق افتاد از باب تحمّق شرائط است و اين منافی با علم بدون شرط خداوند نیست؛ 
بنابراین بداء يا به معنی نسخ - در آنچه در آن جائز است - می‌باشد و يا به معنی 
دگرگونی شروط - در جایی که خبر از مشروط. از طريقه كائنات است - می‌باشد؛ پس 
در اين اشکالی نیست که پاره‌ای از افعال الهی بر خلاف گمان ما ظهور بابند و با ما 
شرائط تحقق پاره‌ای افعال الهی را ندانیم. و بايد توجّه داشت که ely‏ در چیزهایی که 
منجرّ به تکذیب نفس مُخبر است؛ واقع نمی‌شود. 

فالوجه فى هذه الاخبار أن نقول - إن صحخت - أنه لايمتنع أن 
يكون اللّه تعالی قد وقت هذا الأمر فى الاوقات الّتی ذکرت. فلا 
تجدّد ما تجدّد تغيّرت المصلحة و اقتضت تأخیره الى وقت آخر: و 
کذلک فيما بعد. و یکون الوقت الأول و کل وقت يجوز PHO‏ 
مشروطاً بان لايتجدّد ما یقتضی المصلحة تأخیره الى أن يجىء 


مقدمه 


الوقت الذى لايغيّره شىء فیکون محتوماً 

و على هذا يتأوّل ما روی فى تأخير الأعمار عن أوقاتها و 
الرّيادة فيها عند الدّعاء و صلة الأرحام» و ما روى فى تنقيص 
الاعمار عن أوقاتها الى ما قبله عند فعل الظلم و قطع الرّحم و غير 
ذلک و هو تعالى و أن كان عالماً بالأمرين فلايمتنع أن يكون 
أحدهما معلوماً بشرط و الآخر بلاشرط و هذه الجملة لاخلاف فيها 
بين أهل العدل. 

و على هذا oly‏ أيضاً ما روى من أخبارنا المتضمّنة للفظ 
البداء و يبيّن OF‏ معناها النسخ على ما يريده جميع أهل العدل فيما 
يجوز فيه النسخ. أو تغيير شروطها ان كان طريقها الخبر عن 
الکائنات. bY‏ البداء فى اللغة هو الظهور. فلايمتنع أن يظهر لنا من 
أفعال الله تعالى ESL‏ نظن خلافه نعلم و لانعلم شرطه. 

... و الوجه فى هذه الاخبار ما قدمنا ذكره من تغيير المصلحة 
فيه و اقتضائها تأخير الأمر الى وقت آخر على ما بيئاه. دون ظهور 
الأمر له تعالی UG‏ لانقول به. و لانجوّزه تعالی ی ۳۳ 
ees‏ 

فان قیل: هذا يؤدى الى أن لانثق es‏ عفن ار ار تعالی. 

قلنا: الاخبار على ضربين ضرب لايجوز فيه BN‏ فى 
مخبراته UU‏ نقطع عليها لعلمنا باه لایجوز أن يتغيّر المخبر فى نفسه 
کالاخبار عن صفات MW‏ و عن الكائنات فيما مضی. و کالاخبار باه 
يثيب المؤمنين؛ و الضرب الاخر هو ما يجوز تغييره فى نفسه لتغيير 
المصلحة عند تغییر شروطه. UU‏ نجوز جميع ذلك کالاخبار عن 
الحوادث فى المستقبل الآ أن يرد الخبر على وجه يعلم ON‏ سخبره 


نبراس الضیاء فى معنی البداء چهل و یک 


الخبرات. فأعلمنا أنه مما لايتغيّر Shel‏ فعند ذلك نقطع May‏ 


۵ - ابن ابی جمهور احسائی (ره) 
وی در حاشیه «غوالی اللثالى ay Se‏ حقتعالی دارای دونوع علم است : 
الف: قضاء که موطن آن در لوح محفوظ است. 
ب: قد رکه محل آن لوح محو واثبات است. 
لذا دائماً عالم با عالم قضاء مرتبط است» و به مقتضای مأثور حق على الدّوام 
قضاء را به قدر متصل مى نمايد» حال گر جه تغییری در لوح قضاء نیست ولی در لوح قدر 
که تابع احکام لوح قضاء است تغییر می‌باشد؛ و اين تغییر همان معنی بداء و مفاد کریمه 
«كل يوم هو فی شان "4 است ۴ 
«[تحقیق [SS‏ موقوف على تمهید مقذمة هی: أن القضاء هو 
الأمر الكلّى الواقع فى العالم العقلی؛ المسمّی بعالم الملکوت. و 
عالم الفیب. و عالم الأمرء و الوح المحفوظ؛ و القدر: هو تفصیل 


١‏ - مرحوم شيخ طوسی (ره) در کتاب «تمهيد الاصول» بخش سوم؛ فصل ۰۲ ص ۷۱۰ در حصول بداء 
چهار شرط را لازم دانسته‌است: «اوّل: بايد GIS‏ که به أن فرمان داده‌می‌شود؛ درست همان کاری باشد که از آن 
بازداشت می‌شو د. دوم: هر دو برای به دست آوردن یک pe‏ باشد. سوّم: انجام دادن و دست بازداشتن از أن کار» در 
یک زمان باشد. چهارم: فرمان انجام دادن و دست بازداشتن از آن کار برای یک نفر باشد». 

۲ - بنگرید: رمصابیح الانوار,» ج ۴۰/۱ 

۳ - الرحمن»› ۲۹ 

۴ - قريب به گفتار فوق از فاضل طیبی در «شرح مشكاة المصابیح» نقل گردیده: وی در تحليل تغییر زمان 
مرگ گوید: علم قطعی حقتعالی به مرگ کسی قابل تغییر نیست و مسأله تغیبر مدت عمر بواسطه انجام پاره‌ای از امور در 
le‏ ملائکه و ملک‌الموت است و بر همین پایه أجل مؤ جل را به علم ملک‌الموت و مفاد لوح محفوظ " برمی‌گرداند و 
اجل مسمی را به االکتاب که قابل تغییر نیست. 

ر. ک: ,بحث حول البداء»» ص ۸ - ۲۹ و ,مصابیح الانوار» ج ۴۰/۱. 

*: گویا در نقل فوق بحای لوح محو و اثبات» لوح محفوظ درج شده‌است. جز اين که خود فاضل طیبی بين 

لوح محفوظ و اءالکتاب فرقی قائل باشد. 


جهل و دو مقدمه 


ذلك القضاء الواقع فى الوجود الخارجی و العالم الحسّی المسمّی 
بعالم الملک. و عالم الشهادةء و عالم التقدير؛ و الفرق بين الأمرين 
لایکاد يشتبه. و بهذا یظهر معنی قول آمیرالمومنین RE‏ لما مر يوماً 
بجنب حایط فاسرع فى المشی فقيل له: أتفرٌ يا أميرالمؤمنين من 
قضاء اللّه تعالی؟ فقال il REL‏ من قضاء اللّه الى قدره. و ينضح أن 
مراده إِنّى il‏ من ذلك الأمر الكلّى المشروط بشرایطه الى ما مقدّر 
ای E‏ ا ا 
قول النبی : : فرغ | الله من اربع. الخلق و القضاء والرّزق و الاجل 
فلمّا سمع اليهود هذا قالوا: GU‏ الله تعالى OW‏ معطل. لانه قد فرغ من 
الامور کلها؛ فقال ليد : كلا ليس الأمر کذلک: فاته poy‏ القضاء الى 
القدرء و معناه: أن تفصيل الجزئى يجب مطابقته للأمر الكلى» و 
وقوعه على ترتيبه» و یسمّی «الاوّل» علم القضاء؛ و «الثانی» علم 
القد و يجوز الفراغ من القضاء الالهى» ولکن لایجوز الفراغ من 
القدر التابع له OU‏ ایصال القضاء الى القدر وقوع القدر بموجب 
لقضاء و هو فعله. و هو شأنه بحکم قوله تعالی. كل یوم هو فى 
dol‏ و القدر هو موطن البداء و تلك التجددات و التقضیات 


نتایحه). 
# - ميرزا رفیعای نائینی (ره) 
وى در وشرح کافی , گوید: تمام امور وافع در حهان owe‏ ایتداء در لوح محو و 


۱ - بنگرید: ,بحارالانوار»» ج ۴ ,ممراةالعقول»؛ ج ۲/ ۱۳۰ - ۱۳۱ و ,مصابیح‌الانوار»» ج > ۳۷/۱ 


نبراس الضیاء فى معنی البداء چهل و سه 


در این لوح است. لذا ممکن است وقوع حادثه‌ای چون تحقق نسخ و يا Bole‏ بدائی در 
اين لوح باشد و سپس بواسطه مصالح و جهاتی نقش اولی آن تغییر يابد. 
«تحقیق القول فى البداء Si‏ الأمور كلها عامّها و خاضهاه 
مطلقها و مقيّدهاء ناسخها و منسوخهاء و مفرداتها و مرکباتهاء و 
اخباراتها وانشاء‌اتها؛ بحيث LAY‏ عنها شىء منتقشة فى cll‏ و 
الفائض منه على الملائكة و التّفوس العلويّة و التفوس السّفلية قد 
يكون الأمر العام المطلق أو المنسوخ حسب ما تقتضيه الحكمة 
الكاملة من الفيضان فى ذلك الوقت. و یتأخر المبيّن الى وقت تقتضى 
الحكمة فيضانه cad‏ و هذه الثفوس العلويّة و ما يشبهها يعبر عنها 
بكتاب المحو و الاثبات. و البداء عبارة عن هذا التغيير فى ذلك 
الكتاب». 


- علامه ملا محسن فيض كاشانى (ره) 

وى در کتاب «وافی, ج ۰۵۰۷/۱ باب ١8٠‏ گوید: قواى منطبع در نفس فلكى ' 
قادر به درج تمام وقايع به تفصيل نیستند لذا وقوع حوادث در آن بتدريج است. حال 
نظر به اين كه تحقق هر معلول منوط به شرائط و معدّات آن است» ممكن است با ايجاد 
شرطى و يا زوال آن - به جهت عدم گنجایش نفس فلكى و ياكوتهبينى BU‏ - وقوع 
حادثه مفروض در نفس فلكى تغییر يابد. و اين تغيير همان حقيقت بداء است؛ و نظر به 
این که نفس فلکی یکی از مراتب علم بارى است استناد بداء به خداوند جايز است. 


۱۷۷/۱ اليقين»» ج‎ phen بنگرید:‎ - ١ 

۲ - گفتار فوق مبتنی بر اصل اصدار فيض از ناحیه عالم قضاء جبروت به ملکوت اعلی و سپس به ملکوت 
سفلی و تحقق OT‏ در نفس فلک است. و با عدم قبول و جود اين سلسله و با عدم قبول اصل فلكك بنیان اين گفتار فاقد 
ارزش a>‏ ۲ 


چهل و چهار 


ممد مه 


«اعلم OF‏ القوى المنطبعة الفلكيّة لم تحط بتفاصیل ما سیقع من 
الأمور دفعة واحدة لعدم تناهی تلك الأمون بل اّما ینتقش فیها 
الحوادث شيئاً فشيئاً و جملة فجملة مع آسبابها و عللها على نهج 
مستمر و نظام مستقر؛ فان ما يحدث فى عالم الکون و الفساد فانّما 
هو من لوازم حرکات SH‏ المسخّرة للّه تعالی و نتائج بركاتها. 
فهى تعلم أنه کلما كان كذا كان كذاء فمهما حصل لها العلم ناسنا 
حدوث أمرّما فى هذا العالم حكمت بوقوعه فيه فينتقش فيها ذلک 
الحكم. و ربّما FU‏ بعض الاسباب الموجب لوقوع الحادث على 
خلاف ما يوجبه بقيّة الاسباب لولا ذلك السّببء و لميحصل لها 
العلم بذلک بعد لعدم اطلاعها على سبب ذلك السبب. ثم لما جاء 
أوانه و اطلعت عليه حكمت بخلاف الحكم الأوّل فيمحى عنها نقش 
الحكم السابق و يثبت الحكم الآخر؛ مثلاً لمّا حصل لها العلم بموت 
زيد بمرض كذا لأسباب تقتضى ذلك و لميحصل لها العلم بتصدّقه 
الذى سيأتى به قبل ذلك الوقت لعدم اطلاعها على أسباب التصدّق 
بعد. ثم علمت به و كان موته بتلک الأسباب مشروطاً بأن لایتصدّق 
فتحکم اوّلاً بالموت و ثانياً بالبرء وإذاكانت الأسباب لوقوع أمر و 
لا وقوعه متكافئة و لميحصل لها العلم برجحان بعد احدهما بعد 
لعدم مجىء أو أن سبب ذلك الرّجحان بعد كان لها التَردّد فى وقوع 
ذلك الأمر و لاوقوعه فينتقش فيها الوقوع تارة و اللاوقوع أخرى؛ 
فهذا هو السبب فى البداء و المحو و الاثبات و التردّد. 

و أمثال ذلك فى آمور العالم فاذا اتصلت بتلک القوی نفس 
LI‏ أو الامام - علیهما الصّلاة و السّلام - و قرأ فیها بعض تلک 
aga‏ ر ار ي ت وا هون تون مها 


نبراس الضیاء فى معنی البداء چهل و بنج 


سمع بأذن قلبه؛ و أمَا نسبة ذلك كله الى الله تعالی فلأنَ كل ما جری 
فى العالم الملکوتی نما يجرى بإرادة الله تعالى بل فعلهم بعينه فعل 
الله سبحانه حيث هم لايعصون الله ما آمرهم و يفعلون ما يؤمرون 
إذ لاداعى لهم على الفعل الا إرادة الله fo sje‏ لاستهلاک إرادتهم فى 
إرادته تعالى» و مثلهم كمثل الحواسٌ للإنسان كلّما هم بأمر محسوس 
امتثلت الحواسٌ لمّا هم به فک HES‏ تكون فى هذه الألواح و 
الصحف فهو أيضاً مكتوب لله eye‏ بعد قضائه السابق المكتوب 
بقلمه الاقل فيصم أن يوصف all‏ عروجل نفسه بأمثال ذلك بهذا 
الاعتبار و إن كان مثل هذه الأمور يشعر بالتغيّر و السنوح. و هو 
سبحانه منرّه عنه» OU‏ كل ما وجد فهو غير خارج عن عالم ربوبيّته). 


۸ علامه محمّد باقر مجلسى (ره) 

وى در «بحارالانوار, ج ۱۳۰/۴ - ۱۳۱ و «مرآةالعقول, ج ۱۳۲/۲ گوید: 
آيات و اخبار؛ دا بر وجود خلقت دو لوح است» یکی لوح محفوظ و دیگری لوح محو 
و اثبات» حال تغییر بدائى در لوح محو و اثبات مفروض و مانعی از فرض قبول آن 
نيستء زیرا تحقق بسیاری از حوادث مشروط به شرائط آن است و با تحقق و عدم تحمّق 
شرائط ظهور تحقق عمل در لوح محو و اثبات تغییر مىيابد» و اين همان حقيقت بداء 
است. و انتساب اين معنا به حقتعالی از گونه اطلاق لغات: ابتلاء؛ استهزاء سخريّه و غيره 
به خداوند است. و با اين که بر اساس تحلیل فوق می‌توان بداء را به معنی اظهار خلاف 
علم ملائکه و GLE‏ بر ایشان دانست. جه علم ملائکه و مخلوقین از طریق لوح محو و 
اثبات و قابل تغییر است. 


لازم به ذ کر اس ت که نظر وی فرق چندانی باگفتار ابن ابی جمهور احسائی ندارد. 


چهل و شش مقدمه 


ثم اعلم ST‏ الایات و الاخبار Jus‏ علی أن الله خلق لوحین 
آثبت فیهما ما یحدث من الکائنات: 

آحدهما اللوح المحفوظ الذى لاتغیّر فيه أصلاً و هو مطابق 
لعلمه تعالی و الاخر لوح المحو و الاثبات فیثبت فيه Ent‏ ثم یمحوه 
لجکم كثيرة لا تخفی على آولی الالباب: مثلاً یکتب فيه أنَّ عمر زید 
خمسون سنة. و معناه SI‏ مقتضی الحکمة أن یکون عمره کذا إذا 
لميفعل ما یقتضی طوله أو قصره فاذا وصل الحم مثلاً یمحی 
الخمسون و يكتب مکانه ستون و إذا قطعها یکتب مکانه آربعون, و 
فى الوح المحفوظ أنه يصل و عمره ستّون كما SV‏ الطبیب الحاذق إذا 
اطلع على مزاج شخص یحکم Sb‏ عمره بحسب هذا المزاج یکون 
سین سنة» فاذا شرب سماً و مات gh‏ قتله انسان فنقص من ذلک. أو 
استعمل دواء قوی مزاجه به فزاد عليه لم‌یخالف قول الطبیب. و 
التَغيير الواقع فى هذا اللوح مسمّى بالبداء اما لأنّه مشبّه به كما فى 
سائر ما يطلق عليه تعالى من الابتلاء و الاستهزاء و السخريّة و 
أمغالهاء أو لأنّه يظهر للملائكة أو للخلق إذا أخبروا بالاوّل خلاف ما 
علموا أوّلاًء واىّ استبعاد فى تحقّق هذين اللوحين و أيّة إستحالة فى 
هذا المحو و الاثبات حى يحتاج الى التأويل و التكلّف!؟ و إن 
لم تظهر الحكمة فيه لنا لعجز عقولنا عن الاحاطة بها مع أن الحكم 
فيه ظاهرة. 


po - ٩‏ داماد (ره) 
او اصل تحقیق خود را در رساله uly)‏ الضياع, (اثر حاضر) بیان داشته و لذا 


جهت تبیین نظر وی» کزارشی از اين رساله را ارائه خواهیم نمود. 


نبراس الضیاء فى معنی البداء خا هلك 


گزارش اجمالی از رسالة «نبراس الضیاء» 

اين اثر در واقع مشتمل بر یک دیباجه تحت عنوان «اقتصاص و حکومة, و سه 

مؤلف در ديباجة رساله با JH‏ کلام امام فخر رازی بیان خود را HET‏ می‌کند 
فخر رازی در کتاب «محصّل , گوید: شيعه با استفاده از دو اصل بداء و تقيه» خود رااز هر 
اشتباه و کذبی مبرًا می‌نمایند. همی گویند درآینده ما دارای حکومت و عرّت خواهیم 
شد» و وقتی بدان دست نمی یابند گویند بداء شده‌است» و وقتی حرفی را می‌زنند و بعد 
معلوم می‌گردد که خطا و باطل بوده؛ گویند تقيّناً گفتیم. 

خواجه نصیرالدین طوسی در GUT‏ رنقد المحصل, به پاسخ از اين افتراء برا مده 
و گوید: 

BEL Gale خبر بداء خبر واحد است - در مورد اسماعیل پسر امام جعفر‎ Vil 
تقیه مورد خاص دارد و در تمام موارد جایز‎ LU و موجب علم و عمل بدان نیست و‎ - 

محقق داماد از کلام امام فخر رازی برمی آشوبد و کلام خواجه نصیرالدین 
طوسی را در مسأله تقيه مورد قبول و در مسأله بداء مورد اشکال قرار داده و می‌گوید: 

اولاً: مسأله بداء از طریق اهل سنّت نیز مطرح گردیده و پاره‌ای از آیات قرآنی 
دال بر آن است. 

ثانياً: خبر روایت بداء در مورد اسماعیل پسر امام جعفر FEL Gale‏ غير قابل 
قبول است " و معارض با اخبار باب امامت ائمه اثنى عشری BE‏ است. 


۱ - و بر همین HL‏ شيخ صدوق (ره) در ,نو (Am‏ اين خبر را مورد hoy‏ قرار داده‌است 


جهل و هد 5 مدمه 


بخش اوّل: 
دزت ان خم ا و ات افده الى ی را Isl pal‏ 
اثبات امامت را بر دو بايه استوار مى بيند: 
الف - احاديث و اخبار فضائل ائمه اثنى عشرى BOL‏ 
ب - مثالب و کژیهای موجود در جانشينان دروغين خلافت '. 
بدین طريق او بيش از یک سوم رساله خود را به همین اصل اختصاص داده که در 
آن نيز از گفتارهای حدلی و خطابی استمداد حسته است. 


بحم دوم: 
در اين بخش به طرح اصلى رساله پیرامون بداء رسیدگی می‌گردد؛ که خود بر سه 


الف: ذ کر اخبار وارده در مسأله بداء '. 
ب: بررسی لغوی واژه «بداء, و عدم انکار استناد آن به خداوند. 
ج: طرح بیانی مسأله بداع که اين بخش خود بر دو قسمت است : 
(۱): طرح آموزه بداء و هماهنگی مفهوم آن با نسخ و اختلاف OT‏ در تشریع و 
تکوین. که در پایان رساله با اشاره‌ای گذرا به طرح همین بخش؛ رساله بصورت ناتمام 
انجام بافته است. 
(۲): بررسی مسأله تکوین و موجودات مكوّن» که در بى OT‏ به مذهب تثلیث و 
تربيع در اقسام موجودات اشاره شد.ودر اين رهگذر وجه تخصیص بداء به مكوّنات 
روشن می‌گردد . 


۵۴ - ۸ بنگرید: همین رساله. ص‎ - ١ 
۵۴ بنگرید: همین رساله» ص‎ - ۲ 


خلاصة نظر وی بر دو HL‏ فوق بدین شرح است: 
«البداء منزلته فى التکوین منزلة النسخ فى التشریع. فما فى 
الامر التشريعى و الاحکام التكليفيّة نسخ» فما فى الامر التکوینی و 
المکونات SSL‏ بداء فالنسخ كأنّه بداء تشریعی و البداء کأنه 


نسح تکوینی '). 


بخش سوم. 

این بخش كه از جهتی. یک بخش فرعى و استطرادى در مسأله بداء می‌باشد. به 
اعتبارى بطور مستقيم با بداء در ارتباط است. در اين مرحله بوطرح حصول كثرت از 
وحدت از رهگذر مسائل علم حروف واعداد اشاره شدهكه بيش از یک پنجم رساله 
را به خو د اختصاص داده‌است. 


اح راح ماه 
AN‏ رها لايس 


لازم به ذ کر است که اكثر محققان و محدّثان بعد از او» نظريه وى را پذیرفته‌اند '. 


۰ - ملا صدرا 
تحلیل نظريه وی را به جهت عدم OLN‏ در خلال طرح بحث لوح و قلم معروض 


sie 
a8 


می‌دار یم ۰ 


۱ - ر.ک: اثر حاضر» ص ۵ ۵ 
۲ - ر. ک: «تلخیص التمهید»» ص ۰۴۱۴ تعلیقات «اوائل المقالات»» ص 
x‏ - اقوال دیگری در مسأله بداء و جود دارند که پاره‌ای از آنها عبارتند از: 
الف - بداء به معنی ابداء (-اظهار) است. ے ,البیان»» ص ۳۹۳ که از آراء ضعیف در اين مسأله است. 
ب - بداء در علم ذاتی Go‏ نیست بلکه در علم مفاض به انبیاء است» اين قول مشابهت با کلام حكيم ملا 
فيض کاشانی در ,وافی» دارد. 
ج - ظهور حرکات در نظام على و معلولی بنا به تشاجر و ناهماهنگی آنها در ظهور اضداد بداء است. 


هه 


ole‏ مقدمه 


خلاصه و نتيجه گیری: 

يس از بررسی اقوال فوق می توان بدین نتیجه رسید که تحلیل ثبوتی بداء بر سه 
بايه عمده استوار است: 

۱ - همانندی نسخ وبداء» که در ATI‏ اقوال به نحوی به چشم می‌خورد. 

۲ - تحقق بداء در لوح محو و اثبات. 

۳ - تحقق بداء در نفس فلکی. 


> بنا بر جدایی طلب و اراده» بداء عبارت از اراده تکوینی بر طبق سلسله علی و مقتضائی است در 
حهت ته تمص اين اقوال بنگرید: ترجمه واجابة الدعاء, صص ۹۰ ۱۰۹ 
در پاره‌ای از كتب چون Se)‏ حول البداء»» ص ۰۳۱ تمام اقوال فوق صحیح تلقی شده؛ و گویی 
نفس الامر متعدد گشته و یا تصویب اشعری يا معتزلی حکمفرما شده است!! 


تحلیل نظر به همانندی نسخ و بداء 


قبل از ورود در اين گفتار» ناچاریم به معنی نسخ و کیفیّت آن اشاره گذرایی 


داشته باشیم. 


معانی لغوی نسخ: 

۱ - ازاله و از بين بردن» همجون: رست الشمش الظلّ, خورشید سايه را از بين 
برد و یا رنسخ الشيب الشباب» پیری جوانی را از بين برد. 

۲ - نقل و نوشتن؛ همچون «نسخت WSUS‏ کتاب را نوشتم. که اين معنی همسان 
«استنساخ» است. مثل: وانكتسكحت (NC‏ 

۳ - نقل و تغيير از Se‏ به حال ديك ركه در استعمال باب تفاعل است؛ همچون: 
رتناسخ الازمنة و الدهور, دگرگونی زمان و روزگاره و يا «تناسخ المواريث من واحد الى 
و انعد تفعض esl‏ قیر ات ار ee‏ ین خی 

چنانچه از معانی فوق مستفاد است» معنی جامع نسخ» تغيير و تحوّل است. حال 
بايد ديد معنی نسخ در اصطلاح قرآنی و شرعی بر جه میزان است. لذا قبل از تعرّض به 


\ - بنكريد: امع البحرين» 0 ؟إععع ونهاية» ابن اثبر» a‏ ۴۷/۵ و «قاموس اللغه» ص «FFF‏ ط: 
دارالر JL.‏ ماده « سیخ ,۰0 


ينجاه و دو مقدمه 


معناى اصطلاحی نسخ به ادله امتناع نسخ و تحليل آن اشاره گذرایی خواهيم داشت. 


بررسى bot‏ امتناع نسخ: 
اكثر al‏ امتناع نسخ از علمای يهود ‏ به جهت اثبات ابديت دين خودشان - است 

و لا ون انم ات و ادل‌ای تشک slats‏ 

۱ - جعل احکام و صدور آنها بواسطه حکمت و مصلحت است» و در صورت 
فرض نسخ» ple‏ قانونگذار به مصلحت تمام نبوده‌است» لذا فرض تغییر حكم شرعی 
Gal‏ ون و ا جت ال وت امت و محال می Sb‏ 

۲ - احكام تابع مصلحت است و انقلاب صاحب مصلحت به مفسدت - و بالعکس 
ال ای رو از فا لت hea‏ عل ات اسك 

۳ - ثبوت نسخ و فرض آن يا بواسطه عدم حکمت در ناسخ است. و يا بواسطه جهل 
شارع به وجه حکمت؛ و فرض هر دو امر» در واجب‌الوجود محال است. 

۴ - عبارت تورات - مبنی بر «تمشکوا بالشبت (hal‏ - هميشه به [تعطیل و عظمت و 
رعایت احکام ] روز شنبه باشید - دال بر عدم نسخ حکم شنبه است و از سویی لفظ رابد, 
ele aa 2a se‏ 

۵ - خود قرآن منکر نسخ شده و لذا دركريمة: و لَن تَجدَ لِسْنِّ الله تبدیلا !4 


جواب: 
مفاد دلائل یک تا سه بر یک محور دور می‌زند؛ و OT‏ عدم فرض تغییر مصلحت 
و لروم عدم علم در واجب‌الوجود است؛ اما با طرح اين فرض که احکام تابع زمان» 


۱ - احزاب» ۱۲+ فاطر» ۴۳ و iad‏ ۲۳ 


۲ - ادله دیگری نيز در اين باب وارد شده‌است که از ذ کر آن خودداری گردید. 


نبراس الضياء فى معنى البداء oles‏ و Aw‏ 


مکان و اشخاص است و جه بسا cobb‏ زمان؛ مصلحت تغییر يابد» تمام اين سه شبهه قابل 
جواب است؛ و به تعبیر رساتر می‌توان گفت: تغییر احکام بواسطه ضعف و قلت استعداد 
مکلفین است نه ضعف شارع. 
از سویی جه بسا وضع احکام به جهت امتحان مکلفین نه اتيان آنها باشد و به تعبیر 
دقیقتر گاهی مصلحت حکم در فعل است و گاهی در نفس حکم؛ همچو احکام 
امتحانی. و لذا محقق طوسی (ره) بدین لطیفه چنین اشاره نموده‌است: «والنسخ تابع 
للمصالح '». 
جواب از دلیل چهارم نيز به سه وجه مير است ": 
الف: ثبوت نسخ در خود تورات مسلم است و در جای جای OT‏ و در اسفار پنجگانه 
OT‏ به چشم می‌خورد. لذا تمسک به شنبه دلیل بر تعمیم IT‏ عدم نسخ نیست ". 
ب: تواتر اخبار تورات و انتساب OT‏ به حضرت موسی (ع) با توجه به نابود گشتن 
نشخ اصلی تورات در زمان بخت‌النصر مسلم نیست. 
ج - معنی «ابد, ممکن است برای جاودانگی نباشد» و به معنی طول مدّت و زمان 
ice‏ 
لذا خواجه نصیرالدین طوسی به همین نکته اشاره نموده و فرموده: رو خبرهم عن 
موسی (ع) بالتأبید مختلق و مع تسلیمه لایدل على المراد قطعا. 
جواب دلیل پنجم نیز واضح است؛ زيرا خود آيه شریفه عدم تغيير در سنت الهی 
را بیان می دارد» نه احکام الهیه را؛ جه این که سنت الهی همان احکام قضاء غير قابل تغییر 


۱ - بنگرید: , کشف المراد»» ص ۳۵۷ 
۲ - برای تفصیل اين گفتار بنگرید: «تلخیص المحصّل» ص ۳۹۵ و ,کشف المراد, ص ۰۳۵۸ 
۳ از باب نمونه: pl‏ به قربانی دو گوسفند نرینه در سفر اعداد» باب ۰۲۸ بند ۷-۳ و امر به قربانی یک 
گوسفند در همان مورد؛ در OLS‏ حزقیانبی؛ باب ۰۴۸ بند ۱۳ - ۱۵ 
جهت تفصیل اين گفتار بنگرید: «البيان,. ترجمه» ج ۱۳/۲ - ۱۷ 


ينجاه و چهار مقدمه 


است .١‏ حال بنا بر تحلیل سه دليل اول و جود نسخ اثبات می‌گردد و با تحلیل دلیل چهارم 
ثبوت آن محرز می‌شود. 
معنی اصطلاحی نسخ: 

بنا بر ادلّه فوق جنين به نظر می‌آید که نسخ به معنی تغییر حکم و رفع حکم 
نیست "؛ زيرا اگر نسخ به معنی تغییر و رفع حکم باشد» سه دلیل اول امتناع نسخ آن را 
فرامی‌گیرد؛ بنابراین متکلمان اسلامی برای نسخ معنی‌ای غير از معنای لغوی cl PB‏ و به 
اصطلاح نسخ را از معنی لغوی به منقول اصطلاحی دگرگون ساخته‌اند و بر همین پایه در 
تعریف نسخ گفته شده: «هو رفع امر ثابت فى الشريعة المقدّسة بارتفاع آمده و زمانه» " 
یعنی: نسخ عبارت از برداشته شدن حکمی از احکام ثابت دینی در اثر سپری شده وقت و 
قدت ا ات 

بايد به اين نكته توجه داشت که اگر موضوع حكم به زمان تغيير يابد به تغییر حكم 
او لیه نسخ گفته نمی‌شود؛ See‏ دلیل وجوب روزه رمضان با انقضاى ماه رمضان يايان 
مى يابد» نه این که نسخ شود و لذا در تعریف فوق از لفظ «احكام ثابت» بهره گرفته 
esis‏ 


پس بطور خلاصه می توان گفت: نسخ به معنی انقضاء حکم است نه رفع آن و اين 


۱ - بنگرید: ,انوارالملکوت»» صص ۱۹۷ - ۰۱۹۸ ,ارشادالطالبین»» صص ۳۱۷ - ۰۳۲۱ «تلخیص 
المحصّل»: صص ۳۹۴ - ۰۳۱۷ وكشف المراد»» صص ۳۵۷ - ۰۳۵۹٩‏ رالبیان»» ترجمه» ج ۱۰/۲ - ۱۷ و PR‏ 
مراد»» صص ۱۵۱ - ۱۵۲ ط هند. 

۲ - یکی از اصول phar‏ در علوم قرآنی و مبانی کلامی؛ تخصیص لغت و خبر به مفاد صراحت حکم عقلی 
است؛ یعنی هر جا حکم صریح عقلی منافی وضع لغت و يا صریح خبر باشد دلیل عقلی حاکم» و دلیل نقلی به مقتضای 
ان تغییر مى يابد؛ و لذا در مساله ما لغت نسخ از معنی لغوی خود به معنی اصطلاحی تغییر مى يابد. 

۳ - ر.كث: آية الله خوئی؛ «البیان,» ص ۲۷۷ و ترجمه ج ۸/۲ 

۴ - تعریف جامع دیگر نسخ عبارتست از: هو رفع تشریع سابق - كان یقتضی الدوام حسب ظاهره - بتشريع 
الحق» بحيث لايمكن اجتماعهما معأ اما ذاتياً - اذا كان التنافی بینهما بیناً - او بدلیل خاص من اجماع او نص صریح.» 
ے «تلخيص التمهید»» ص ۴۱۲. 


معنی خارج از طور لفظی آن است. 

تنها نکته‌ای که در ذیل Cow‏ فوق بايد بدان اشاره داشت اين است که ثبوت نسخ 
در شربعت محمّديه از مسلمات است و بزرگان علوم قرآنی متفقند که در آیات قرآنی 
نسخ در حکم - نه در تلاوت - واقع شده‌است " و این گروه آیات یا با خود آیات قرآنی 
نسخ گشته‌اند و يا با سنت قطعیه. و بر همین اساس پاره‌ای از محققان به گرد ورى LT‏ 
ناسخ و منسوخ همت گماشته‌اند که می‌توان از کتاب «ناسخ و منسوخ» ابوبکر نحاس نام 
برد که وی ۱۳۸ مورد نسخ را در قرآن GLY‏ داده‌است '. 


عدم همسانی نسخ و بداء: 

بس از جستار در مسأله نسخ به مسأله بداء باز گشته و مشاهده خواهیم نمود که 
مرک مایت وف مین ای از تام cing‏ او مس او ء حکم 
تکوینی باشد؛ حال جای جند پرسش ش بافی است: 

۱ - اگر بداء به معنی انقضاء حکم باشد» مسأله ظهور بداء در مورد اسماعیل بن 
جعفر صادق BAL‏ که در حدیث صدوق وارد شده - بدين معنا خواهد بود که حکم 
امامت اسماعیل با فوت وی منقضی شد و ظهور درحضرت امام موسی كاظم BEL‏ 
یافت» حال آنکه به مفاد ادله امامت ائمه اثنى عشر حکم امامت ائمه از پیش تعیین 
شده‌است و اخبار اين ادله چون صحیفه جابر " ناقض حکم به امامت اسماعیل از اول 


بو ده‌است. 


١‏ - افزون بر این که خود قرآن کریم گویای ثبوت نسخ در خود است: ما ننسخ من AT‏ او ننسها نأت بخير 
منها أو مثلها أ لم تعلم ST‏ الله على کل شىء قدير .(بقره» ۱۲۹). 

۲ - نيز بنگرید: «الاتقان»» ج ۲۰/۲ - ۲۷ ط مصر و «البيان,» ص ۰۲۷۸ ترجمه: ج ۲۱/۲ - NAV‏ 

ee‏ کف ip eile‏ ج (۰)۳/۱۵ ص ۱۵ لازم به ذكر است که در این خبر به اسم تمام ائمّه 
اثنى عشر و حتی مادران آنها اشاره شده است. نيز بنگرید «بحارالانوار»» ج ۱۹۲/۳ - ۳۷۲ پیرامون نصوص وارده 
از رسول اکرم (ص). 


ينجاه و شش مقدمه 


۲ در تسخ» بين زمان ناسخ و منسوخ فرق است و فعلى كه بر آن نسخ وارد 
مى شود با فعل منسوخ داراى وحدت نوعيه ابهامی هستند. حال آنکه در بداء فعل مورد 
نظر داراى و حدت عدديّه شخصيّه است» مثل نفس فعل امامت يا نفس ذبح؛ و لذا نسخ و 
بداء مشابهت ندارند. 

ply - ۳‏ مشابهت بداء و نسخ و تفاوت آنها در تخصيص بداء به تکوینیات» خبر 
تحقّق بداء در ذبح اسماعيل که از احكام تشريعيه است غير قابل توجيه خواهد بود. 

۴ - بنا به اصل مسلم فلسفى «عدم جواز تخلف معلول از علت و حصول و جود 
معلول با تحقق علت, - هرگاه سلسله علل یک شىء تمام گردید معلول متحقق خواهد 
شد؛ و با عدم ننهور معلول» سلسله J gles fle‏ تام نخواهد بود - بدین نتیجه می‌رسیم که 
بين بداء و نسخ فرق فاحشی وجود دارد؛ جه در نسخ دو حکم در جهان خارج متحقق 
می‌شوند ولی در بداء یک حکم در انتظار تحمّق و حکم دیگر به منصه ظهور و خارج 
می‌رسد؛ پس سلسله علل در حکم ناسخ و منسوخ تام و در بداء در حکم واقع در خارج 
تام و در امر متوقع ظهور؛ غير 6G‏ است .١‏ 

محقّق داماد از اشکال اول بدين نحو پاسخ داده‌است که خبر بداء در اسماعیل بن 
جعفر صادق از احادیث موضوعه و مختلقه می‌باشد " و شاید بتوان به همین نحو اشکال 


۱ - اين اشکال در واقع اساسی‌ترین انتقاد؛ بر نظریه مشابهت نسخ و بداست و عدم تحلیل آن موجب فرض 

مشابهت بين اين دو گردیده‌است. 
Jol‏ فقيد مرحوم مدرس کهنگی در رساله ,عمدة‌الوری»» ص ۱۴ كويد: راما سر آنكه بداء در احكام 

نيست آن است که بداء در احكام مستلزم جهل است بر حاکم به واسطه آنكه در بداء دو علت و دو معلول است؛ علت 
اۆل و معلول اول محو شد. علت و معلول دوّم ثابت ماند؛ ولى در احكام یک علت و یک معلول زيادتر نيست» گویی 
در این مقال مؤلف محترم متوجّه اين نكته نبوده‌اند که در فرض وجود دو معلول در بداء؛ بايد دو امر در خارج متحقق 
باشد نه یک امر از طرفى فرض تبديل و جود به عدم مفروض نیست» و امحاء مفروض در توجّه حكم سلسله علل است 
نه در معلول؛ و از سويى دیگر با فرض فوق» در اخباری چون امامت اسماعیل؛ بايد به تحمّق امامت بالذات وی قائل 
باشيم. حال آنكه at‏ امامت ائمه اثنى عشر نافى جنين فرضى است. 

۲ - ر.كث: ونبراس الضیاء,» ص A‏ «وليعلم انّ الرواية التی ذكر آنهم رووها عن الصادق (ع) لم يرووها احد 
منهم على ما أورده اصلا ...». 


نبراس الضیاء فى معنی البداء ینجاه و هفت 


سوم را به بیان شيخ صدوق درباره هر دو روایت پاسخ داد جه اين که خود ناقل آن در 
مورد صحت دو خبر تردید دارد ۲,۱ 
پس بر اساس طرح اشکالات فوق. تمام اقوالی چون کلام شيخ صدوق. مرحوم 
مفید. سید مرتضی» ذیل عبارت شيخ طوسی و میرداماد مورد نقض و اشکال قرار 
خواهند كرفت جز این که در ذیل کلام محمّق داماد عبارتی در تصحیح مشابهت نسخ و 
داع وار شوو Hs ae‏ وف رف توه انيت . 
وى پس از تبيين بداء مى فرمايد: 
«و كما حقيقة النسخ إنتهاء الحكم التشريعى و انقطاع 
استمراره لا رفعه و ارتفاعه عن وعاء الواقم. فکذلک حقيقة البداء 
عند الفحص البالغ و اللحاظ الغایر انبتات إستمرار الامر التکوینی؛ و 
إنتهاء إتصال الافاضة و نفاد تمادى الفيضان فى المجعول الكونى و 
المعلول الرمانی. و مرجعه الى تحديد زمان الكون و تخصيص وقت 
الافاضة بحسب إقتضاء الشرائط و المعذات و إختلاف القوابل و 
الاستعدادات. لا أنه إرتفاع المعلول الكائن عن وقت كونه و بطلانه 
فى حد حصوله). 
بر اساس بيان فوق حكم بدائى نيز جون نسخ به معنى انقضاء استمرار حكم 
تكوينى به جهت ايجاب مقتضيات و شرايط است و به معنى اعدام معلول و يا رفع آن در 


١‏ -ر.ک: همین اثره گفتار صاحب نظران شيعه در بداء و ص 9: ,و فى الحديث على الوجهين جميعاً عندى 
نظر الا oi‏ أوردته لمعنى لفظ البداء,. 

۲ - لازم به ذكر است که اخبار دیگری دال بر وقوع بداء درابن محمد عسکری و امامت او وارد شده که از 
سویی معاضد ظهور بداء در مسأله امامت است» و از سویی دیگر شبهه عدم همانندی نسخ و بداء را تقویت می‌کند. 

ر. ک: «غیمت» طو سی» ص ۱ ر كنت عند أبى الحسن (ع) وقت وفاة إبنه أبى جعفر - و قد كان آشار 

اليه و دلّ عليه - SOY Sb‏ فى نفسی و أقول هذه قضية أبى ابراهیم و قضية اسماعیل» فأقبل على ابوالحسن (ع) فقال: 
نعم يا آباهاشم بدا لله تعالی فى أبى جعفر و صيّر مکانه أبا محمّد كما بدا لله فى اسماعیل ...» 

۳ - اين عبارت از سويى مشعر به جواب از اشكال چهارم است. 


ole 1‏ و هشت مفد مه 


زمان حصولش نیست. 

ولی بیان فوق مورد اشکال صاحب نظران قرار گرفته ولذا حکیم سترگ ملا على 
نوری در تعلیقه خود بر این عبارت منکر تحلیل فوق گردیده است و تحقّق بداء را در 
محو حکم لوح قدری دانسته است. از سوی دیگر با امعان نظر در عبارت فوق می توان 
كفت ,انتهاء اتصال الافاضة و نفاد تمادی الفیضان فى المجعول, اگر منظور مجعول 
بالفعل باشد. انتهاء اتصال فيض مساوی با عدم معلول و مجعول است» پس بداء به معنی 
انتهاء حکم نخواهد بود+ و اگر منظور از مجعول؛ مجعول بالقوة باشد. انتهاء استمرار 
افاضه مساوی با رفع سلسله fle‏ حا کم بر مجعول بالقوة خواهد بود و در این صورت 
باز علت مجعول محو و از بين رفته - گر جه نسبت به مجعول بالقوة» ظهور آن از بين 
رفته‌است - لذا با تصوير انتهاء فيض در مجعول مفروض. امر بدائی به معنی پایان حکم 
در سلسله fle‏ آن است نه در مجعول مفروض: حال آنکه ظهور بدائی در معلول 
مفروض مورد بحث است. و به تعبیر دقیقتر حصول امر بدائی» تغییر در جهت مصلحت 
حکم است نه تغيير اصل حکمت. 

يس بنا بر تحقیق فوق مشابهت بداء و نسخ به هیچ وجه محمل صحیحی ندارد؛ 
افزون بر اين که با فبول تحلیل سیّد داماد اشکال دوم و سوّم بر جای خود باقی خواهد 
بود' و اشکال اوّل به خبر ظهور بداء در ابی محمد عسکری تقویت می‌گردد. 


حصول بداء در ls SS‏ 
یکی از محورهای عمده بحث بداءو بایه‌های نظربه محمّق داماد حصول بداء در 
تکوینیات است؛ وگر جه قول میرداماد در اصل تحلیل بداء مورد نقض و اشکال است 


ولی در تخصیص بداء به کائنات در خور ستایش و توجه می‌باشد. لذا خود سيد داماد 


٩۳ نيز بنگرید: ترجمه «اجابة الدعاء»» ص‎ - ١ 


نبراس الضياء گر معنى البداء ينجاه ونه 


بخشی از رساله خود را به تحلیل مذهب تثليث و تربیع اختصاص داده‌است. 
میر داماد با نقل کلام شيخ الرئیس در «اشارات» و تصریح به مذهب تثلیث )= سه 
گانگی) در اقسام موجودات. نظر وی را پذیرفته و مشرب تربیع (- چهارگانگی) وی را 
از رساله «نيروزيه» نقل نموده‌است که خلاصه نظر داماد را حفیدش جنين به رشته تحرير 
درآورده است: 
وو جدی ... مسلک تثلیث را به اعتبار و اختیار آورده» احداث 
را مستوعب انواع ثلاثه دانسته. و تحرير نموده که مطلق جعل و 
افاضه يا احداث دهری آمده که آن منقسم به ابداع و اختراع شده یا 
احداث زمانی است که معبّر به تكوين و صنع گشته؛ و اطلاق صنع 
در بعضی از عبارات مقابل تکوین آمده پس شامل و محتوی به ابداع 
و اختراع باشد. و تاره اختصاص به تکوین داده‌اند. لکن به اعتبار 
احداث در دهر نست نموده‌اند نه به حسب ایقاع در زمان)»'. 
توضیح آن که در سلسله اصدار موجودات از قدیم ذاتی» حصول ممکن الو جود 
یا در ظرف دهر است و يا زمان؛ موجود مسبوق به ظرف دهر عبارت از: مبدع و مخترع 
است» و موجود مسبوق به ظرف زمان مسمّى به مکون يا مصنوع است. و تعریف آنها 
ple‏ تست از: 
مبدع: موجود غير مسبوق به ماده و مدت» چون عقل اول ". 
مخترع: موجود غير مسبوق به مدت و مسبوق به ماده» چون افلا كك و عناصر 


۲۴۱ - ۲۴۰ بنگرید: مير عبد الحسیب عاملی؛ «سدرة المنتهی»» صص‎ - ١ 
در تعیین قدم و حدوث صادر اول بين فلاسفه اختلاف است و پاره‌ای از اتباع ارسطو و ابرقلسیون به‎ - ۲ 
قد م آن قائل شده‌اند» و از سوی دیگر در مبدع و مخترع بودن عقول مادون صادر اول نیز اختلاف فاحشی در بين آنها‎ 


مكوّن و مصنوع: موجود مسبوق به ماده مدت. چون موجودات عالم ناسوت و 
اما پاره‌ای صنع را متعلق به حوادث كونيّه و مسبوق به حدوث دهری دانسته و مکوّن را 
احداث مو جو د امکانی در ظرف زمان دانسته‌اند . 

حال اگر به اصل مسأله برگردیم. خواهيم دید: 

او در امری J par‏ بداه مفروض است که حالت متتظر ه داشته باشد: و این pl‏ 
فقط در موجودات مکوّن مفروض است. جه اين که علت حالت منتظره در شی ء: و جود 
فاه انق و lls Sh‏ ومو قفا ایت قار کی عالت دک ہے ناش ریا 
مو جود بالفعل محض به جهت عدم قوه. كسب حرکت و كمال نمی‌کند؛ و موجود 
بالقوة محض در کتم عدم صرف BL‏ می‌ماند؛ يس موجود قابل اثر و فیض. موجودی 
است که از جهتی دارای قوه و بالتبع ماده باشد و از جهتی دارای فعلیت و بالتبع صورت 
نوعیه. 

ثانياً: بر اساس تحلیل سیّد داماد J par‏ مكوّنات در ظرف زمان و وجه ارتباط 
اين موجود متغیر به ثابت على الاطلاق ظرف دهر است "۰ يس هر آنجه در ظرف زمان 
نو به نو حصول می یابد در ظرف دهر امر ثابت و مشخص است. و به تعبیر دیگر حصول 
موجود مکوّن در ظرف زمان نسبت به ناظر در ظرف زمان در حال تغییر است؛ حال 


آنکه ناظر ظرف دهر. موجود مکوّن را هر لحظه در یک امتداد و ثابت می‌بیند " و بر 


۱ - از تحلیل مذهب تربیع به جهت عدم اطناب کلام خو دداری می‌گردد؛ خلاصه wade‏ آنان چنین است: 
CV gle‏ حق با الف: Lede‏ و مفارق از ماده در ذات و فعل. ب: از عالم نفوسند )= مخترعات) و در 
افعال محتاح به ماده. ج: از عالم طبیعتند (- مخلوقات) و منطبع در ماده و غير مضمحل؛ چون عناصر بسیطه. 

د: از عالم جسمانی اند )= مکوّنات) منطبع در مادّه و دایم در کون و فساد. ے «رساله نيروزية» 

۲ - یکی از بخشهای مهم فلسفه تبيين ارتباط حادث به قدیم و يا متغیر به ثابت است. و در توضیح اين اصل 
بين مشربهای فلسفی اختلاف فاحشی موجود است. میرداماد در اين بين نظريه ظرف دهر و سرمد را پذبرفته و 
صدرالمتألهین حصول حرکت در جوهر را کافی در ارتباط دانسته است. > «صراط المستقیم» و ,رسالة الحدوث». 

۳ - به تعبیر دیگر موجود ly‏ در زمان تمام موجودات را تدریجی الحصول می‌بیند حال آنکه ناظر واقع در 
دهر و ما فوق OT‏ تمام موجودات را ثابت خواهد دید . 


نبراس الضیاء فى معنی البداء شصت و یی 


۱ - لازم به ذ کر است که یکی از معضلات تحلیل بداء در همان سر ارتباط متغيّر به ثابت نهفته» و محقق داماد 
بدينسان از اين عو بصه پاسخ گفته‌است. 
نيز بنگرید: ملاصدراء ,شرح اصول bu BIS‏ ص ۳۸۰ 


تحلیل نظرية لوح محو و اثبات: 


اساس طرح نظریه لوح محو و اثبات و به تعبیر دیگر بیان وجودی لوح محو و 
اثبات. روایات نقلی و درایات عقلی است. بزرگان فن حدیث با توجه به کریمه Jap‏ 
أجل A gored Sur‏ ما شام ویب و عنده fl‏ الکتاب ٩‏ قائل به وجود دولوح 
گردیده‌اند یکی لوح محر و اثبات و دیگری al‏ الکتاب؛ لوح محو و اثبات را حاوی امور 
قدر و ol‏ الکتاب را حاوی قضاء دانسته‌اند و بر همین اساس لوح محو و اثبات را ظرف 
مقدّرات فرض نموده؛ و أمَّ الکتاب را ظرف قضائی کل نظام امکانی. 

تو ضیح اين که بنا بر اتحاد صفات الهی با ذاتش حصول موجودات از مقام مشیت 
ذاتبه منوط به علم ذاتیه بوده» و اصدار در مرحله رکن» وحودی از اراده ذاتيه همان 
حصول از علم ذاتی است. لذا تمام موجودات امری و خلقی بر اساس همین علم ذاتی 
خلق می‌شوند؛ حال در اين بحث است که علم حضرت حق در مرحله قبل از اصدار و 
ايجاد حگونه بوده‌است. ادله نقلی در اين مسأله جنين كو بند: 


ایات: 
۱ - «إِنَّ الله JS‏ شىء عليم "4 . 


۳۸ - ۳۷ رعد»‎ - ۱ 
۱۱۵ wag - ۲ 


نبراس الضباء فی معنی البداء شصت و سه 


Sd - ۲‏ اللّهَ لاتخفى عليه شىءٌ فى الأرض و لا فى الشماءِ '# . 
۳ - #إن تبدوا شیناً أو تخفوه فانّ الله كان بکل شیء عليماً "4 و 


۱ - قال الباقر علي : ,کان الله و لا شىء غيره و لميزل عالماً بما كوّنء فعلمه به 
قبل كونه كعلمه بعد ما كونه) ". 


۲ - قال الامام الکاظم EL‏ «لميزل الله عالماً بالاشیاء قبل آن بای ELSI‏ 
كفلمة ناشن ما خلن ایام 

۳ کال ol‏ الک MB‏ بساله عن الله عرّ و جل. أ كان یعلم الاشیاء قبل أن 
بخلقٌ FLEW‏ و کونها؟ أو لمیعلم ذلك حتى خلقها و أراد خلقها و تكوينهاءفعلم ما خلق 
عند ما خلق و ماكوّن؟ فوقع ليد بخطه: ,لم‌یزل الله We‏ بالاشیاء قبل أن يخلق 
الأشياء كعلمه بالأشياء بعد ما خلق ار متام 

۴ - سألث أبا عب الله :هل يكون الوم شىء لم يكن فى علم الله عزو جل ؟ قال: 
له بل کان فی علمه قبل آن ptt‏ «السعاوات و (Mba‏ 

۵ - قال أبوالحسن ail, EL Lodi‏ عروجل خلق خلقه لیبلوّهم بتکلیف طاعته و 
عبادته لا على سبیل الامتحان و التجربة, لأنّه لم يزل علیماً بکل شىء" 

1 - عن أبى الحسن علي بن موسی الرضا BEL‏ قال: سألثه أيعلمُ A‏ الشیء اذى 


۱- آل عمران» ۵ 

OF احزات.‎ ¥ 

۳ - بنگرید: ربحارالانوار». ج ۷۴/۴ - ۷۸ 
۴ ۔ ر. ک: همان کتاب» ج 2۸/۴ ۲۳ 
هن كم «اصول کافی»» ج ۱ 

5 عاو کت «بحارالانوار»» ج ۸۸/۴ ح ۳۵ 
۸ - همان کتاب» ج ۴ ۵ 


شصت و جهار مقدمه 


لم‌یکن أن لو کان کیف كان بکون ah‏ لایعلم الا ما یکون؟ فقال: ,ان الله تعالی هو العالم 
بالأشياء قبل کون الأشياء ... فلم یزل الله عرّوجل علمه سابقاً للأشیاء قديماً قبل 
أن یخلقها. فتبارک ربّنا و تعالی علوّا كبيراً. خلق الاشیاء و علمه بها سابق لها كما 
شاه کذلک لوول Ly‏ علیماً سمیعاً عفرا ۱ 


از آیات و روایات فوق جنين نتيجه می‌گردد که: علم حقتعالی به جزئيات قبل از 
ایجاد اشیاء متحقق بوده و با ایجاد اشیاء تغییری در علم ذاتی او رخ نداده‌است. 


تنها تحقیقی که در توضیح ثبوتی علم باری با اساس فوق سازکار است "۰ مشرب 


۱ ۷۸/۴ همان کتاب ج‎ - ١ 
گفتار متکلمان و فلاسفه درباره علم باری سخت مضطرب و مختلف است» پاره‌ای چون علم را از مقوله‎ - × 
اضافه دانند» علم قبل از ایحاد را از خداوند نفى نموده‌اند» ولی اکثر فلاسفه به نوعی درباره علم حق به جزئیات سخن‎ 
گفته‌اند که در ذيل بصورت مختصر بدان اشاره می‌نمائیم:‎ 
امکانی دارای دو نظر کلی‌اند:‎ lle حقتعالی به جزئیات و‎ ple اهل تحقیق درباره‎ 
را منفصل از ذات او دانند که:‎ Se اوّل: علم‎ 
برای علم او و جود بالذات قائل نیستند كه خود بر دو دسته‌اند» × الف: برای علم او مرحله‎ :)۱( 
ثبوتی - نه وجودی و نه عدمی - قائلند و به اصطلاح بدان ثابتات ازلیّه گویند؛ و اين گفتار معتزله است. * ب: برای علم‎ 
حق را ,اعبان ثابته, ممکنات دانند که اين ظاهر گفتار عرفاست.‎ ple وجود تبعی - نه بالذات - قائلند و ملاک‎ 
حق را وجودی و‎ ple که خود بر سه دسته‌اند × الف:‎ AGE علم حق و جود بالذات‎ Gly :)۲( 
را وجودی و غير مسبوق به‎ G> مسبوق به معلولات. و ملاک علم را به «مثل» دانند» اين گفتار افلاطون است. × ب: علم‎ 
معلولات بلکه عين معلولات و حضوری دانند. و اين گفتار شيخ اشراق است. × ج: علم حق را و جودی و به صادر اوّل‎ 
حضوری و به بقیه معلولات حصولی دانند و اين گفتار تالس ملطی است.‎ 
حق را غير منفصل از ذات دانند که:‎ ple دوّم:‎ 
علم را زائد بر ذات و غير ذات و ملاک علم را به وصور مرتسمه» دانند و اين گفتار انکسمانس؛‎ :)۱( 
فارابی؛ و ابن سیناست. * (۲): علم حق را عين ذات و متحد با آن دانند» و به اصطلاح قائل به اتحاد عاقل و معقولند و‎ 
اين گفتار فوفوریوس یونانی است. * (۳): علم حق را عين ذات و غير متحد با او دانند که خود بر دو طائفه‌اند: (الف):‎ 
علم حق را به کل اشياء اجمالی؛ و بطور ملکه علمی دانند که از اين ملکه تمام صور معلومه صادر می‌شود و این رأى‎ 
احمالی دانند.‎ OY glee فلاسفه متاخر است. (ب): علم حق را به صادر اول تفصیلی و به بقیه‎ 
بنگر ید حاج ملا هادی سبزواری» «شرح منظو مه حکمت»: صص 64 - ۱۱۳ و مبرزای مهدى اشتيانى.‎ 


سه 


نبراس الضیاء فى معنی البداء شصت و يندج 


صدرالمتألهین است. وی يس از تأسيس اصل اصالت و جود و تحقیق ثبوت جعل و جود 
و طرح تشکیک GE SE‏ رفیع برهان صديقين را پی نهاد و کلام معجزآسای ,یا من 
هداق اله دكن حقيقة الوجود ade‏ و ساقنی من الحيرة الى معرفته *, او را تابد نمود؛ 
جه بر مفاد اصل اين برهان حقیقت و جود انحصار به ذات مطلقه او دارد و تأييس plas‏ 
اعدام از کتم لیس ذاتی به گاه پگاه افق استعداد بر عهده اوست؛ لذا اين حقيقت مطلقه در 
مقام ساطت تمام اشياء cal‏ 45 بسرط الحقيقة کل الاشیاء ,۰ و پس از تسس سنزلت 
مقام واجبالوجود در نظام کیان» مقام علمى او هويدا خواهد گشت جه phe‏ او در افق 
أن علم دا است» بس نداى عدم علم وى به جرئیات در مقام دات Slo sly‏ بیش 
نخواهد بود. جه علم به معلوم در افق ذات وجوبى به مقتضاى قاعده فوق عين ذات او و 
تابع علم است و در ديجور تقييد تابع ماهيت. و بالتبع معلوم. خواهد بود. پس حقتعالی 
در مقام بساطت. عالم به جزئيات - قبل از ايجاد و بعداز ايجاد. به نحو واحد ‏ است. 

ولى از سوئی ادله نقلى علم. CLS‏ نوع ديكرى از علم برای ذات واحب است. 
كه از اين علم در اصطلاح به «علم فعلی» تعبير می‌شود. و مظاهر اين علم فعلى در 
صحیفه‌های الهى منتقش می‌گردد و در بررسى عرف اخبار به دو صحيفه برمى خوريم: 

ب: لوح محو و اثبات. 

د رکنار اين دو اصطلاح. با واژه‌های ديكرى چون GUS‏ مکنون, و «أمّ الكتاب, 

0 «اساس التو حید»» صص ۳۰۷ - ۳۱۸ تحلیل نظریات فوق؛ بیان وجه صحت و سقم آنها و صحت 
انتساب آنها مجال دیگری را می‌طلبد. 

“ا - ر. كث: «رمصیاح المتهجد,؛ دربیان دعای سجده دوم. 

ار کت راسقار»۰ ج «۷/٦‏ حکیم سبزواری با استشهاد به کلام محقق داماد در ,تقدیسات, اين تحقیق 
را به قبل از صدرا مستند ساخته‌است. ے ,شرح منظومة حکمت»۰ صص ۱۱۷ - NVA‏ 


المكية,. ح ۳ / ۴۸۳ باب ۳۷۷. 


نيز مواجه می‌شویم. ولی کتاب الهی گویای یکسانی آنها با لوح محفوظ است. در SLT‏ 
الهی حنین امده‌است: 
انا جعلناة قرآنا te‏ لمکم تْقلون, و اله فى BE‏ الکتاب WAT‏ لعلی حكيخ) ۱ 
انه لقرآن کریم فى کتاب مكنونٍ» ۰ 
بل هو UT‏ مجيدٌ فى لوح محفوظ 4 ۴۳ 

بس اساس صحبت ما در دو کتاب فوق است. گروهی از صاحبان درایت در 
پررسی بدا وقوع بداء را در لوح محو و اثبات دانسته‌اند ولی باره‌ای از ادله نافی اين 
تحلیل است. 

جه اين که وقوع بداء يا مختض به غير نبی اعظم و اولیاء محمدیین است و يا در 
تمام انسانها و افراد مذکور جاری است. فرض اول منافی پاره‌ای از مأثورات* و درایات 
است؛ لذا فرض دوم مسلم است. حال آنکه فرض بوتی بداء در لوح محو و اثبات تطابق 
با این تعمیم ندارد. 

توضیح آنکه. اگر By‏ بداء نسبت به اولیاء محمدیین در مقام لوح محو و اثبات 
باشد. مفهومش اين است که مرتبه اين لوح در مقامی مافوق آنها مفروض گردیده. حال 
آن که اين فرض نه تنها در لوح محو و اثبات جاری نیست بلکه در لوح محفوظ نيز غير 
جاری است جه در روایات مأثور جنین آمده: 

3s JS من نور عظیم‎ le قال رسول الله (ص): «اعلم انَّ الله خلقنى‎ - ١ 

الخلق بألفى عام. إذ لا تسبيح و لا تقدیس, ففتق نوری. فخلق منه السماوات و 


۱ - زخرف. ۴۰۳ 

VA واقعه.‎ ۲ 

۳ - بروج؛ ۲۲ 

۴ - برای تفصیل اين گفتار بنگرید: رالمیزان, ج ۸۴/۱۸ 

۵ - بنگرید: «وسائل الشيعه,» ج ۴ ح ۳و ,فروع الکافی»» ج ۱9۲/۱ در این حدیث به ظهور بداء 
در اخبار ves‏ اکرم (ص) اشاره شده‌است. 


نبراس الضياء فی معني البداء شصت و هفت 


تارف او أجل من ا ارات وا رو تون de‏ ما طالب. 
فخلق منه العرش و الکرسی و على بن أبى طالب أفضل من العرش و فتق نور 
الحسن فخلق منه اللوح و القلم. و الحسن و الله أجل من اللوح و القلم»'. 

۲ - قال التّبى (ص): ob‏ الله تعالی خلقنی و خلق عليّاً و الحسن و الحسین 
من نور قدسه فلما آراد أن يُنشىء خلقه فتق نوری. و GLE‏ منه السماوات و 
الارض. و انا و له أجل من السماوات و الارض فتق نور على و خلق منه العرش 
و الكرسى. و على و الله أجل من العرش و الکرسی. فتق نور الحسن و خلق منه 
الحور و العين و الملائكة. و الحسن و alll‏ أجل من الحور و العین و الملائكة. و 
فتق نور الحسین و خلق منه اللوح و القلم. و الحسين و الله أجل من اللوح و 
القلم. فعند ذلك لظلمت المشارق و المغارب» " 

۳ - قال النبى (ص): «لمّا خلق الله تعالی آبا البشر نفخ فيه من روحه التفت آدم 
يمنة العرش. فاذاً نور خمسة آشباح Rt‏ و LS,‏ قال آدم: يا Sy‏ هل خلقت 
أحداً من طين قبلی؟ قال: لا يا آدم! قال: فمن هؤلاء الخمسة الذين آراهم فى هیئتی 
و صورتی؟ قال: هولاء خمسة من ولدک. لو لا هم ما خلقتک. هولاء خمسه شققت 
لهم خمسة آسماء من آسمائی لو لا هم ما خلقت الجنة و لا الثار و لا العرش و لا 
الکرسی و لا السّماء و لا الأرض و لا الملائكة و لا الانس و لا الجن ...»۳ 

۴ - «هوّلاء )= الخمسة المطهرة) خزنة علمی و أمنائى على سرّى»". 

صریح احادیث فوق دلالت بر دنو مرتبه لوح محفوظ و عرش و کرسی " از مقام 

.۴۱۵ الحق»؛ ج ۲۵/۵ و ,منتخب الطریحی». ص‎ Glin ty بنگرید:‎ - ١ 

۲ - بنگرید: وبحارالانوار, ج ۱۷۳/۳٩‏ ,عوالم العلوم»» ج 1/۱۷ 

۳ - بنگرید: ,فرائد السمطین» ج ۰۳۱۹/۲ ,احقاق الحق, ج ۲۰۳/۹ و ,الامام الحسین فى احادیث 
الفریقین,» ج ۱۸/۱ VV‏ 

۴ - بنگرید: «تفسیر البرهان, & 2۸۲/۱ ۱۱ 


۵ - لازم به ذ کر است که بنا به تصریح احادیث عرش مقام غیبی علم حق در مراتب خلقیه و کرسی مقام ظاهر 
آن اسشت SY,‏ الكرسى هو اللاب الظاهر ... و العرش هو UL!‏ الباطن». »> ريو uhm‏ ص YY‏ 


نبوی و ولوی دارد» جه مقام ولابت کبری مقام تجلی حقیقت اقدسه به مظهر انسان کامل 
است و مرتبه انسان کامل مقام ایصال احکام و جود بر لباس ماهیت است. 
صدرالمتآلهین به همین اصل جنين اشاره نمود: 
OLY)‏ الکامل ... من حیث قلبه - و هو نفسه الناطقه -کتاب 
اللوح المحفوظ و من حيث نفسه الحيوانيّة - أعنى القوّة الخياليّة - 
OLS‏ المحو و (CLM‏ 

۳ تمام مراتب خلقیه تحت Jb‏ اين حقيقت واقع گشته و تنها افتراق اين مقام از 
حقيقت اقدسه عدم و جوب ذاتى و فقر امکانی است. 

بر همین بايه شيخ اکبر محیی‌الدین عربی فرموده: 

«فص حكمة فرديّة فى حكمة محمّدية» الما كانت حكمة 
فرديّة لاه أكمل موجود فى هذا النوع الانسانی و لهذا بدأ به الأمر و 
ختم» فکان Les‏ و آدم بين الماء و الطین» . 

و از سوی Soo‏ اخبار صادر اول و همسانی مقام لوح قلم. عقل و حقیقت 
احمدیه بیانگر: او لا مخلوق بودن اين صوادر و ثانياً مقام جمع و تفصیلی آنها است. پس 
ظهور بداء برای اولیاء محمّديين در امری ورای لوح است. 

حال اگر دقتی ژرف در پاره‌ای از SLT‏ قرآن نمابیم» AL‏ نو برای تحلیل بداء 
هموار می‌گردد. 

و ما جعلنا القبلة التی كنت علیها الا لنعلم من يتبع الرسول)4 ". 

لثم بعثنا هم لنعلم Col‏ الحزبین أحصى لما لبثوا gal‏ * 


YON راسفار الاربعة»» ج‎ 2-00 ١ 
VAF ,فصو ص الحكم,؛ ص‎ - ۲ 
۱۴۳ vo - ۳ 


ع - کهف. ۱۲ 


نبراس الضیاء oe‏ معني البداء شصت ونه 


و ماکان له علیهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخرة4 .١‏ 
}9 نبلوتکم حى نعلم المجاهدين منکم و الصابرين) " 
ديا it‏ الذين أمنوا لیبلونکم ال بشىءٍ من الصيدِ تناله أيديكم و رياحكم ليعلم 
alt‏ من يخافه بالغیب) ۳ 
آیات فوق از سويى مشعر به حصول علم برای حضرت حق است در حالی که از 
سوی دیگر ple dal‏ باری بیانگر عدم حصول هر گونه علمی برای اوست» لذا در اين جا 
پاره‌ای از محققان تصریح به نوعی علم مستفاد برای SoS pam‏ نموده‌اند * 
شيخ اكبر محبی‌الدین عربی در اين باب جنين گوید: 
Op‏ الحق عين كل معلوم» OY‏ المعلوم el‏ من الشیء... فقال 
خبیراً ای We‏ عن اختبار و هو قوله: و لنبلونکم حتّى نعلم» و هذا 
هو علم الاذواق فجعل الحق نفسه مع علمه بما هو الامر عليه 
مستفيداً bole‏ و لا نقدر على انکار مان Goll‏ عليه فى Gm‏ نفسه. 
ففرّق تعالی ما بين علم الذوق و العلم المطلق. فعلم الذوق مفید 
بالقوی» " 
گر جه تصریح به تحقق ple‏ مستفاد در حق تعالی نوعی شائبه نقص را در ذهن 
خلوه کر مسا زو خی درم ای أن شالك نوع كمال راق طنط ی انيت 
در تبيين آن سر معيّت حقٌّ با ممكنات نهفته. و اين عبارت بیانگر مأثور «عال فى علوّه و 
دان فى wo Hd‏ ,یا من علا فلا شی ء فو قه» يا من دنا فلا شىء دونه" و «داخل فى الاشياء لا 


ae ee 

- محمد. ۳۱ 

٩٩ cowl - 

- بنگرید: ,مصباح الانس»» ص ۰۱۱۱ 

- ,فصو ص الحکم» فص لقمانی» ص VAG‏ 
- ر.كك: «توحید,. ص ۱۷ ح NV‏ 


“ oOo fF * بي‎ 


هفتاد مقدمه 


بالممازجة و خارج عن الاشیاء لا بالمقارنة, " می‌باشد. 

بنابه تحقیق فلسفی» بين و جود و ماهیت فرق مفهومی متحمّق است. اصل در 
تحمّق» و جود و ماهیت طفیل و موجود بالعرض است. ماهیت در لحاظ عقلی دارای 
احکام مخصوص به خود است و وجود از احکام خود تبعیّت می‌کند» ولی از آنجا که 
تحقق شیء واحد است احکام و جود بالعرض بر ماهیّت حمل و احکام ماهیّت بالعرض 
حمل بر و جود می‌گردد بنابراین احکام وجود در تحقق مستقل و بالذات است. از 
احکام عالیه و جود تساوق و هماهنگی آن با علم» اراده» حیات و غيره مى باشدء از آنجا 
که ملاک علم ظهور و کشف است. شدت علم از شدت و جود تبعیت کرده و احتجاب 
خود را از ماهیات كسب می‌نماید» بس هرگاه و جود؛ بالذات باشد علم بالذات خواهد 
بود؛ و هرگاه علم بالعرض و جود بالعرض؛ حال در تلبّس ماهیات امکانی به و جود. 
احکام وجود از صرافت و جوب زائل گشته و نقش امکانی خواهد یافت و تقوم ممکن 
به واجب اتحاد حقیقت به رقیقت خواهد شد.پس احکام احتجاب امکانی بالعرض 
عارض بر حقیقت وجو د خواهد شد حال آنکه آن حقیقت در مقام صرافت اطلاقی عين 
ظهور است. لذا در ظهور حضرت حى به فيض اطلاقی خود در هیا کل ممکنات تشأن 
علم ذاتی به احتجاب بالعرض در علم فعلی. دچار خواهد شد که اين احتجاب هیچ 
منافاتی با ظهور مطلقه علم در مقام ذات نخواهد داشت؛ جه اينكه همین تحقّق علم فعلی 
به نحو حضوری Teel‏ پس به تعبیر دقيق «علم حاکم بر معلوم در اصل ظهور است و 
معلوم حاکم بر علم در خروج از محو ضت و صرافت ذاتی a‏ بنابراین در انتساب ظهور 
به مقام علم فعلی حضرت Ge‏ هیچ اشکالی نخواهد بود: و یکی از معانی حقيقت بداء 
در همین تحقیق روشن می‌گردد. 


۱ - ر. ک: پیشین: ص ۳۰۸ ح ۲ با اختلاف در لفظ. 


۲ - برای Lanai a‏ بحث علم فعلی بنگرید: میرزا مهدی آشتیانی؛ «اساس التو حید»» ص ۲۲ "۳. 
E 3‏ ر. کث: ترحمه راحایه الدعان. ص OA‏ 


نبراس الضیاء فى معنی البداء هفتاد و یک 


از سوی دیگر شاید تحقیق فوق در علم مستفاد را بتوان در مظاهر تامّه ربوبی 
یعنی كمّلين محمّديّين جاری نمود» زیرا خلیفه با مستخلف در احکام و جودی موافقت 
دارد» و لذا می‌توان ظهور اين علم را امری ورای ظهور علم ائمه در مقام ذات دانست و 
در اين رهگذر سر بداء در ائمه و وقایع بظاهر منافی با علم امامت توجیه می‌گردد. 
و العلم عندالله. 
بر اساس تبيين فوق سر معضل جبر و اختيار و ارتباط آن با علم بارى مكشوف 
گشته و در اين رهگذر آیاتی چون lo‏ رمیث إذ رميتٌ ولكنّ الله رمی4 ۱ و يا حديث 
قرب نوافل معنى می‌گردد. 
شيخ اقدم در اين باب جنين گوید: 
رو قد قال عن نفسه عين قوی عبده فى قوله: «کنت سمعه. و 
هو قوّة من قوى العبد «و بصره» و هو قوى العبد ... و ليس العبد بغير 
هذه الاعضاء و القوى؛ فعين مسمّى العبد هو الحق؛ لا عين العبد هو 
السيد؛ فان النسب متميّزة لذاتها؛ و ليس المنسوب اليه متميّزاً؛ فانّه 
ليس تم سوى عينه فى جميع النسب؛ فهو عين واحدة ذات نسب و 
اضافات و صفات» ". 
حال اگر به اصل تحقیق خود درباره لوح محو و اثبات برگشته شايد بتوان جایگاه 
صحیحی برای اين گفتار اتخاذ نمود. جه در ظهور clad‏ علمی So‏ از مقام اجمال به 
تفصیل. و ظهور در قدر عينى» فيض و جود بنا به سنخیّت با معلول ناسوتی بايد مراتبی را 
طی نماید. که در اين سبیل بنا به قاعده امکان اشرف در هر مرتبه از طرف أن مرتبه 
تبعت می‌کند. لذا در سلسله اصدار از مقام واحدیت تا به مرتبه ناسوتی در مظاهری چون 
لوح محفوظ لوح محو و اثبات و سجل کون متجلی می‌گردد و نظر به اينكه dim‏ واسط 


۱ - انفال؛ NV‏ 
۲ - ر. ک: ,فصو ص الحکم»» ص NAY‏ 


هفتاد و دو مقدمه 


سلسله ناسو تی با ملکوت اعلی لوح محو و اثبات است. می‌توان به وجهى اوامر صادره از 
قضاء را که در مرتبه ظهور عینی به ظاهر تغییر مى يابد بدو نسبت داد جه اين که هرجه از 
سلسله اصدار به طرف حضيض ناسوت رهسپار شویم به جهت کاهش شدت وجود و 
ظهور شدید ماهیّت» مرتبه احتجاب افزون گذشته و فروغ علم کاسته می شود لذا لوح 
محو و اثبات تاب تحمّل امور مکنون در لوح محفوظ را ندارد» يس توجّه سلسله علل به 
معلول خاصٌ به صورت ناقص در oT‏ جلوه گر می‌گردد و لذا عارف مشاهد در اين لوح 
توجه fle‏ مندرج در لوح محو و اثبات را به نحو تام درنیافته و امور حاصل در نظام 
کونی را به صورت بدائی به مقامی از مقامات ple‏ فعلی حق» یعنی لوح محو و اثبات 
انتساب می دهد "؛ و از این حیث» عقل اباء از پذ یرش اين ظهور. در اين مجلا ندارد؛ ولی 
659 به کر است که Gl‏ خضیعنه از باب yal‏ دز حشرت Go‏ اسيك Di Sigs‏ 
معلولی و قابلی گنجایش امری ورای آن را ندارد و لازمه نظام ناسوتی طرح چنین 
مرتبه‌ای را در سلسله اصدار lou!‏ می کند. 

در طرح فکری اساس ظهور بدائی در مرتبه علم فعلی طرح عمیقتری توسّط 
بزرگان حکمت و عرفان ارائه گردیده که بس در خور توجّه است و طرح آن را در این 
موضع با بیان مقدمه‌ای هموار می‌سازیم. 

چنانچه در مباحث حکمی و عرفانی روشن و واضح گشته سلسله اصدار موجود 
از تجلی > در مقام هوهویت غیبیه پس از ظهور به تجلی اقدس اطلاقی در مقام كمال 
جلاء در مقام واحدیّت ظاهر گشته و پس از آن به مقتضی اسماء الهیه حضرت Ge‏ با 


۱ - شيخ اکبر در «فتوحات مکیه, به اقتضای SLT‏ گذشته نسبت تردد به حضرت باری را جنين تصحیح کرده 
وقتی انسان درعملی متردد مى شود به مقتضای ترددش و اعمال اعمالش احکامی در لوح محو و اثبات نقش می‌بندد؛ جه 
بسا با تردد در عمل بواسطه عمل جدیده حکم مکتوب در لوح محو و اثبات پاک شده و حکم دیگری با اثر خاصش 
جانشین آن گردد؛ و از این حيث نسبت تردد به مرحله علم فعلی حضرت حق راه می‌یابد؛ همین بیان را نيز می‌توان با 
تعمیم در بداء جاری ساخت. 

برای تفصیل بیشتر بنگرید: ,شرح اصول الکافی»: ص ۳۸۴ 


نبراس الضیاء فى معنی البداء هفتاد و سه 


نفخه نفس رحمانی در ظهور حقیقت احمديّه به هياكل اسمائی تجلی بخشیده است؛ که 
ظهور تام OT‏ در مقام اسم اعظم در روح نبوی و سپس در بقیه مظاهر متجلی گشته‌است؛ 
حال اين مظهر یا تجلی یک اسم است و يا تجلی چند اسم در مقام تنا کح اسمائی؛ و از 
سویی هر اسم از بى مظهر خود و ظهور در مرتبه عینی - به تجلی ماهیّتی - است که سر 
اين طلب از مکنونات غیبی است. 

حال اگر به اسماء Goo por‏ مراجعه نماييم علاوه بر اسماء ذاتی وصفی و فعلی 
با اسم دیگری به نام «اسم مستأثر '» روبرو می‌شویم» و این از این حیث است که پاره‌ای از 
اسماء الهی از مقام غيب خارج نگشته و پاره‌ای به مقام ظاهر متجلی می‌گردند ۲. اسمائی 


۱ - اسماء الهی به اعتبارات مختلف دارای تقسیمهای گوناگونی مى باشند» یکی از اين تقسیمها به حسب 
تعيّن و لاتعيّن است و بر همین سبیل اسمائی که تعيّن آنها ناشناخته است به نام اسم مستأثر خوانده می‌شوند و در محاذات 
اسم اعظم قرار مى كير ند ٠‏ 

راسماء الذات قسمان؛ أحدهما: ما تعيّن حكمه و أثره فى العالم فيعرف من خلف حجاب الاثر ... . ثانيهما: ما 
لم يتعيّن له أثر و هو المشاراليه بقوله او استأثرت به فى علم الغيب عندك» و ذلك SY‏ الشؤون الالهيّة اكثر من أن يكون له 
نهاية و التى تشم رائحة الو جود متناهية» > «مصباح الآنس»» ص ۱۴ 

در احاديث و ادعيه گوناگون نيز بدين حقيقت اشاره شده‌است. 

«اصول کافی»۰ ج ۰۱۳۰/۱ براسم الله الاعظم ثلاثة و سبعون حرفاً» كان عند آصف حرف واحد فتكلم به 
فانخرقت له الارض فیما بینه و بين سبأء فتناول عرش بلقیس حتی صیّره الى سليمان» نع ابسطت الارض فى اقل من طرفة 
عین؛ و عندنا منه اثنان و سبعون حرفاً و حرف عند الله مستأثر به فى علم الغیب». نیز همان جا ح ۲. 

,اسماء و صفات, بیهقی؛ ص 1: «اسألك JR‏ اسم هو لک سمّيت به نفسكك أو أنزلته فى کتابک أو علمته 
أحدأ من خلقک أو استأثرت به فى علم الغيب عندک». 

نيز بنگرید: «بحارالانوار» ج ۲۱۰/۴ - ۲۱۱ 

بنا به مفاد اين AR‏ نقلى اّلا وجود جنين اصلى محرز گردید. و ثانياً به جهت اطلاق اسم بر آن؛ اين مرتبه 
دارای مظهر خواهد بود که: 99و لله الأسماء الحسنی فادعوه $y‏ [اعراف | ۱4°[ 

۲ - دربارة اسماء مستأثره و کیفیّت اطلاع بر آن اقوال گوناگونی و جود دارده حضرت استاد؛ سید الحکماء 
الالهیین؛ جناب GBT‏ سید جلال‌الدین آشتيانى در اين مسأله جنين می‌فرمودند که اسماء مستأثره بر سه قسم است: 

الف: اسم مستأثر و تعيّن OT‏ بر نبى روشن نمی‌شود ( که در پاره‌ای از اخبار بدان اشاره شده است). 

ب: اسم مستأثر و تعيّن OT‏ بر نبی و اولياء او معلوم است و لذا در پاره‌ای از ادعیه حضرت حق را به اين اسم 
می خو انند. 

ج: اسم مستأثر پس از تعيّن بر نبى و اولياء او معلوم می‌گردد؛ که ظهور بداء در معنی حقیقی آن» نسبت به نبى 
و اولياء او از ناحيه اين اسم است. لذا پس از ظهور تعیّن خود اسم نیز بر ايشان معلوم می‌گردد. 


هفتاد و چهار مقدمه 


كه در مرتبه غیبند همچون اسم اعظم و اسماء مستأثرهاند که مصون از دسترس غير 

كمّل اند و تنها بالغین به مقام shy‏ ادنی» يس از طی «قاب قوسین, و تمکین پس از تکوین» 

پس از صحو انی و پایان سفر چهارم بدان اطلاع می‌یابند که بالغ به مرتبه آنها مقرب 

درگاه ربوبی و مستجاب‌الدعوة خا آن جناب می‌گردد و در همين حال در هیمان 

حضرت ذات و تحيّر ابدی گرفتار می آید و مترنم نغمة «ربٌ زدنی تحيّراً, می‌گردد که 

سر معاشقه عاشق به معشوق ازلی در همین مقام در تحيّر جلال ذات به تعيّن اسم مستأثر 

باقی مى ماند» حال بنا بر اصل ظهور هر اسم اسم مستأثر حضرت Gm‏ که در ادعیه نيز 

بدان اشاره رفته : وأسألك IS‏ اسم سمّیت به نفسک أو آنزلته فى شيء من کتبک أو 

استأثرت به فى علم الغیب عندک, . طالب ظهور است و اين در مرتبه بدائی جلوه گر 
می‌شود. 

صدر اهل تحقیق و عرفان به همین لطیفه چنین اشاره نموده است: 

«النسخ و البداء و ما اشبههما و لايمكن العلم به لأحد من 

gage‏ ال ةو الا ee‏ الله اتا به که سا 

استأثره؛ لأنه ليس فى الأسباب الطبيعية ما یوجبه و لا فى الصور 

الادراكية و النقوش اللوحية ما يتدربّه من قبل؛ و لاجل ذلك ورد فى 

احادیث أصحاینا الامامیین عن اى عدا ا وان لّه علمین علم 

مکنون مخزون لايعلمه الا هو من ذلك يكون البداء" و علم علمه 


> لازم به ذکر است كه تحقّق بداء نسبت به نبی اعظم و اولیاء او با ظهور بداء نسبت به غير ايشان فرق 
فاحشی دارد زیرا جه بسا ظهور بداء بر غير كمّل از ناحية لوح محو و اثبات يا علم فعلی باشد. به خلاف نبی كه مرتبة 
وجودی ان مافوق اين نسبت است. 

Se 5‏ «مفاتيح الجنان,» ص cles WV‏ مشلول» خط طاهر خوشنویس» بدون ترجمه» ط اسلامیه. 

۲ - فقید معاصر مرحوم at‏ الله شيخ محمد کمره‌ای در ترجمه و شرح «اصول کافی»» ج ۱ در مقام 
نقض صدرالحکماء جنين گفته: «فهم مقصود ملاصدرا و استادش را به خود خوانندگان حواله مىكنيم با سفارش به 
مراجعه گفتار معضل آنها! ولی اين نکته را ياد آور می‌شوم که توجیهی که از بداء کردند درست به عکس مضمون اخبار 


هه 


نبراس الضیاء فى معنی البداء هفتاد و پنج 


ملائکته و رسله و انبیائه فنحن نعلمه)۱ ۲ 

و بنا بر تحقیق فوق حقیقت بداء از مرتبه علم مخزون مصون به عرصه ظهور 
تحمّق می‌یابد؛ و اين مرتبه امری ورای طرح سابق نیست. 

و در خبر دیگر جنين آمده: رسمعت ui‏ جعفر (ع) یقول: العلم علمان: فعلم 
عند alll‏ مخزون allel‏ عليه أحداً من خلقه و علم dole‏ ملائکته و رسله فما 
dole‏ ملائکته و رسله فانّه سیکون, لایکذب نفسه و لا ملائکته و لا رسله و علم 
عنده مخزون يقدّم منه ما يشاء و يځر منه مایشاء و پثبت ما یشاء, ۲ 

بر اساس حديث فوق علم حق تعالی دارای دو مرتبه است: 

۱ - علم مخزون که بداء از آن OLE‏ می‌گیرد. 
gle - ۲‏ آموخته شده به ملائکه و پیامبران که جهت عدم تکذیب گفتار پیامبر و 
ملك و بالتبع خود حضرت Go‏ در OT‏ بداء رخ نمی‌دهد '. 

لازم به ذ کر است که در پاره‌ای از اخبار انبیاء - چون حضرت عیسی (ع) - بداء 
واقع شده‌است که در وجه جمع اين اخبار بايد مورد فوق را به تکذیب نفس نبوّت 
تخصیص زد. یعنی اخبار انبیاء و ملائکه در امور قضائی چون به تحقق قدری رسید 
مورد بداء نیست؛ ول اخباراتی که در تحقّق قدری اثبات نشده مورد بداء می‌باشد؛ و لذا 


مثلاً فرض بداء در نفس نبوت نبی يا ختم نبوت خاتم‌الانبیاء يا جاودانگی OTB‏ مفهومی 


> وارده است؛ زیرا صریح اخبار بداء اين است که بداء در علم مخزون و مکنون خدا و رتبه مقدّم بر ظهور 
صفاتی است. و اين آقایان بداء را در مقام و جود حوادث و نفوس فلکیه و فرشته‌های کارگردانند كه آخرین مرحله 
است». 

گویی در این مقال شارح محترم بدين نکته عنایت نورزیده‌اند که لفظ «من» در حدیث LE‏ است نه ظرفیه؛ و 
لذا با قبول تحلیل اين شارح تمام اشکالات وارد بر بداء دوباره جاری می‌گردد. 

۱ - ر. ک: راصول کافی»» کتاب توحید» باب بداء» ح ٩‏ 

۲ - ر. کد: ,اسفار»» ج 99/5" و نيز بنگرید: وشرح اصول كافى»؛ ص ۳۸۱ 

۳ - «اصول کافی»؛ باب بداء» ح ۷ 

۴ - جهت تفصیل اين گفتار به مقاله محقّقانه عارف الهی میرزا هاشم اشکوری در ذیل رساله رنصو ص» 
قونوی» ص ۱۱۰۱ مراحعه شو د. 


هفتاد و © بل 


نخواهد داشت. 


معد مه 


تحلیل نظرية نفس فلکی 


چنانچه از عنوان فوق هویداست قبول نظریه فوق منوط به پذیرش فرضیه افلا ک 
نه گانه است؛ و با خدشه در آن» پیکر این نظریه فرو خواهد باشید. و لذا از تحقیق در 
اين زمينه بسنده نموده و به توصیح ریرقناعت مىورزيم. 


پیشین در پی پذیرش قاعده ,الواحدلابصدر عنه الا الواحد» طرحی در 


حکمای پیشین در . 
حصول کثیر از واحد بی‌ریزی نمودند که تا جند قرن قبل طرفداران زبادی داشت» بر 
اساس اين طرح در پی رصد افلا ک نه كانه ده عقل ترسیم می‌گشت که در ظل هر عقل به 
جهت نقص امکانی فلکی و جود داشت و به هنگام ارسال سلسله تا عقل دهم» فلک نهم 
ترسیم می‌شد از سوئی چون اين SSW‏ در مافوق نظام زمانی و جود داشتند متعلق به 
ملکوت اسفل و دارای نفسی بودند. و به لحاظ محدودیت وحودی ظرفیت اين نفس 
محدود بود. لذا اوامر عالیه با انتقاش در اين نفس فلکی اخیر به منصه ظهور در عالم 
ناسو تی می‌رسد. و با توحه به محدودیت آن و عدم انتقاش صور دیگر - به نظر پاره‌ای 
از حکماء - حرکت آن تکرار می‌گردید و به اصطلاح نظریه ,دور و کور را احداث 
می‌نمود. بنا به نقل حکیم سبزواری در هر ۰ سال نقوش و حرکات آن دوباره 
کار فی كردت 


هفتاد و هشت مقدمه 


فلك الافلاک - با همان فلك اقصی - و کرسی را فلک ثوابت می‌داند! و حکیم 
سبزواری به نقل از حکمای سلف» هفت فلك Sys‏ را سماوات سبع و خمسه متحیّره - 
زحل» مشتری» مریخ» زهره و عطارد - را همان «خنس» «جوار» و کنس» می‌داند. 

و الثانی کرسی و عرش اطلس فى السبع خنس و جوا ر كنس ' 
حال اين گروه در پی نظریه فوق عامل حصول بداء را در نفس فلکی که مظهر لوح محو 


تکمله: تحلیل بداء از رهكذر علم اعداد و حروف 

محقق داماد در اثر حاضر در پی تحقیق شناسائی ole SG‏ بابی را تحت عنوان 
راستصباح, مفتوح نموده و به پژوهش در اسرار حروف پرداخته خود می‌فرماید: ,ان 
اساطین الحکمة ... مطبقون على ان العالم الحرفی كالجسد و العالم العددی 
کالروح الساری فیه... منطبقان على عوالم التکوین, و گوئی اين بخش طرح نوعی در 
حل معضل بداست که نگارنده از فهم OT‏ عاجز و به قصور خود معترف است. 

این بخش: فقط با طرح tole‏ حروفی؛ در رساله ,جذوات» ی بعینه aly‏ 
گردیده و مطابق oT‏ با عباراتی Keo‏ در کتاب - حفيد وی مير عبدالحسیب عاملی - 
«سدرة المنتهی, " راه یافته است. و بنا به جستار ماگویا مفاد آن مطابق طرح جفر 
محبی‌الدین عربی است؛ ابن عربی خود نیز بخش مفصّلى از کتاب ارزشمند «فتوحات 
(re‏ را به همین مبحث اختصاص داده است: 

«اعلم Lay‏ الله و اكم أن الحروف أمّة من الأمم» مخاطبون و 


١‏ - ر. ک «بحار الانوار,؛ ج 8/88؛ مرحوم علامه مجلسى در همین جا از اين گفتار برآشفته و آن را 
مخالف قوانين شرع ميداند: gy‏ لايخفى عدم موافقتها لقوانين الشرع و مصطلحات اهله». 

۲ - راءك , شرح منظومه حکمت»؛ طبع اسلامیه» ص ۱۴ ۲. 

۳ - مصدر» صص ۲۴۵ - ۲۹۸ 


نبراس الضياء فى معنى البداء هفتاد و نه 


مكلفون. و فيهم رسل من جنسهم و لهم أسماء من حيث هم و 
لايعرف هذا الا أهل الكشف من طريقنا. و عالم الحروف أفصح 
لساناً و أوضحه بياناً؛ و هم على أقسام كأقسام العالم المعروف فى 
العُرفء فمنهم عالم الجبروت - عند أبى طالب المكى - و نسميّه 
عالم العظمة ...»! 
بنا بر عبارت فوق» جهانى ماورای جهان مشهود ما تحت عنوان عالم حروف با 
عوالم مختضّه به OT‏ و جود دارد. وی در جای دیگرگوید: 
«اعلم؛ YS!‏ أنّ هذه الحروف لما كانت مثل العالم الم کلف 
الانسانی المشاركة له فى خطاب لا فى التكليف دون غيره من 
coll pal‏ لقبولها جمیع الحقائق کالانسان - و سائر العالم لیس کذلک 
- فمنهم القطب كما he‏ - و هو الالف ... و الامامان و الأودتاد... و 
الأبدال) ۲ 
بنا بر عبارت فوق طرح بداء در عالم حروف می تواند جاری باشد جه تمام حقایق 
عالم انسانی در آنجا مشهود است؛ و لذا ظهور بدائی در اقطاب و غير اقطاب آنجا مورد 
بحث قرار خواهد گرفت. افزون بر اين که در آنجا به وجود ملائکه و عالم هيولانى 
تصریح شده‌است. ,فالحروف لکلمات مواد کالماء و التراب و الهواء... و منها ما 
يشبه (ASSIS‏ ۲ 
و عجیب اين است که در طی احادیث gh‏ عرش الهی باب باطن علمی 
حضرت Go‏ دانسته شده» و از علوم مخزون آنجا علم الفاظ و حرکات است. 
رو العرش هو الباب الباطن الذى یوجد فيه علم الکیف و الکون و القدر و 


۱ -ر .ک ,فتوحات المکیة» جلد ۰۱ص DA‏ 
۲ - همان cols‏ جلد ۰۱ ص VA‏ 
۳ - همان کتاب. جلد ۰۱ص ۸۴ - ۸۵ 


هشتاد مقدمه 


الحد و و الاين و المشية و صفة الارادة و علم الالفاظ و الحرکات و الترى. و علم 
العود و البداء ١‏ 


شحه. 


يس از جستار فوق بدین نتيجه خواهیم رسید که مسأله بداء از مسائل اصولی و 
صحیح کلامی است که در برتو آن 5 استجابت دعا و عبادت مندرج است. لذا در 
حدیث آمده: «ما عبد الله بشیء مثل البداء, "۰ چه اصل عبادت و تحقّق ثبوتی آن بر 
فرض قبول بداء است. پس بداء در مقام تحقق مقدم بر هر عبادتی است. 

۲ با طرح آموزه بداء سر معیّت حضرت Ge‏ با جهان امکانی هميشه ملحوظ. و 
حد و جوبی و SIE‏ قدسی در مقام خود مصون خواهد ماند گر جه قرب وريد او از 
هیا کل ممکنات جدا نیست. و لذا در حدیث آمده: رما ْظم الله بمثل البداء ". جه با 


قبول بداء حضرت حق همیشه در خلق جدید و در مقام جمع بين تنزیه و تشبیه است که 
رو الجمع بينها توحید». 


.۳۲۲ صدوق؛‎ whe gin بنگرید:‎ - ١ 
توحيد. باب بداءء ج ۱ در حديث ۱ همین کتاب اقرار به بداء در كنار‎ AS BIT «اصول‎ eS ays. ¥ 
همگامی اتيان عبد در‎ OT بتحریم الخمر و أن بر لله بالبداء, و سر‎ Vi قط‎ ts حكمت تحریم قرار گرفته: رما بعث الله‎ 

Sole‏ ظاهری و قلبی است. 
برای حدیث فوق de lay‏ ...» تفسیرهای كو ناگونی شده است: 
صد رالمتألهین در رشرح اصول کافی»» ص ۳۸۲ علت OT‏ را اتیان تامتر عبادت با قبول بداء» دانسته 
است» جه اين که با قبول بداء وجه مصلحت ناپیدا خواهد ماند. 
مرحوم علامه سيّد کاظم عضّار در ly‏ جابة ال عا,» صص ۷ - ۱۳۳ چند وجه در شرح آن مرقوم داشته 
است. 
الف: حصول عبادات از ناحیه اتيان اوامر است؛ حال بداء منسوب به اراده ذاتی است و لذا اتيان آن با نفس 
اراده ازلی مربوط است. 
ب: بنا به حدیث ربنی الاسلام على خمس» ملاک تصحیح عبادات Se‏ اهل بيت است و چون تتصیص بداء از 
ناحیه اهل بيت و قبول OT‏ مساوی قبول ايشان است بر هر عبادتی مقدم است. 
۴ - ر. كث: «اصول کافی» OLS‏ تو حید» باب بداء» ح NV‏ 


نبراس الضیاء فى معنی البداء هشتاد و یک 


۳ - ظهور بداء در امور غير متحمّق در مرحله قدر است» و لذا اگر حکم قضاء به 
امضاء رسد و سلسله علل تام گردد فرض بداء مفروض نیست» و در حديث آمده: «كيف 
علم الله قال: علم و شاء و آراد و قذر و قضی و آمضی .. فلله تبارک و تعالی البداء 
فیما علم متی شاء و فیما آراد لتقدیر الاشیاء فاذا وقع القضاء بالامضاء فلا 
بداء ۲,۱ بنا به حدیث فوق واصل جکمی» مرحله ثبوت تقدير از باب علت غائی مقذم بر 
علت GL‏ و صوری و در مرحله وجودی متأخر از آن است؛ يس حکم قضاء در جهان 
تحقق مقدّم بر قدر؛ و قدر به مقتضای اوست. لذا پس از توجّه سلسله fle‏ قضائی فرض 
تخلف حکم قدری از آن موجب تخلف معلول از علت تامّه است. 

۴ - اقرار به بداء از لوازم توحید است. و اذعان به آن قبول حقیقت توحید افعالی 
است. و لذا در حديث آمده؛ Lay‏ بعث الله نا حك باخ علیه ثلاث خصال الاقرار 
له بالعبوديّة؛ و خلع الأنداد؛ و Ol‏ الله يقدم مايشاء و یو خر ela‏ کر ان ما نون 
توحيد ذاتى به جهت علو مرتبه‌اش تخصيص بافته» جه وصول به توحيد ذاتى جز بر 
(Sim gl‏ در دهر ميشر نيست. 

۵ -کریمه > پمحو bo alll‏ بشاء و پثبت6 " فقط بیانگر حکم بدائی است. چه 
مفهوم نسخ انقضاء نه محو حکم است. و لذا در حدیث آمده: بعن آبی عبد له قال 
فى هذه الآية ... هل یمحی الا ما كان ثابتاً و هل یثبت الا ما لميكن,* و محو كردن 
مذكور در حكم بدائى در وجه توجّه سلسله علل» و صرف آن به امر دیگر است". و بر 


۱ - ر. ک: پیشین» ح ۲. علامه مجلسى دركتاب ,مراة العقول»» ج ۱۴۲/۱ اين حديث را ضعيف قلمداد 
نموده ولی مفاد OT‏ با اخبار دیگری که به همین مضمون است تقویت می‌شود. 

۲ - استاد ماه مرحوم حکیم عارف» حاج میرزا کریم روشن - طاب ثراه - در تفسیر کریمه «خلق السماوات و 
الارض فى cell Ee‏ روزهای شش كانه را به اين شش مرحله علمی تفسیر مى نمود. 

۳ -اصول کافی کتاب توحید باب tel‏ ح ۴ 

۳۹ cde) - ۴ 

۵ - ,«اصول کافی,» ح ۳ 

١‏ - بنا به تحلیل فوق خبر اسماعیل بن ابراهیم گر جه در باب تشريعيّات است» قابل تو جیه می‌باشد. 


مشتاد و دو مقدمه 


همین اساس حقیقت نسخ با بداء متباين و ظهور خارجی OT‏ متشاکل است.! 

7 - انتساب ely‏ به حق تعالی انتساب جهل و ندامت بدو نیست و در حدیث 
اليك ان ا ومن زعم الغ و يتلاو له فى ىد 
لم يعلمه أمس فابرؤوا منه, " جه تمام معلولات مقتضى علم عنائى سابق او بر اشیاءاند؛ 
و بر همین اساس در خبر آمده: bey‏ بدا للّه فى شیء الاكان فى علمه قبل أن يبدو له,. 

بنا بر تحقيق فوق آموزه بداء بايد مورد اذعان هر موحخدی باشد و شايد از اين 
جهت بتوان نزاع بر آن را لفظى دانست. 

«و الذى أحسب OF‏ النزاع فى ثبوت البداء كما يظهر من 
حادیث ded)‏ أهل البیت طا و نفیه كما یظهر من غیرهم. نزاع 
لفظى) '. 
۷ - انتساب بداء به خداوند از حيث لغوى اشكالى ندارد زيرا: 
الف همجنانكه واژه نسخ به اتفاق عامّه و خاضه از معنى لغوى خود عدول نموده. 
واژه بداء نيز در عرف شيعه از وضع لغوى خود نقل شده و داراى معنى خاصى كرد يده و 
به اصطلاح «منقول» است. 

ب - اصطلاح بداء از باب توسشع قابل صدق بر خداوند است زیرا از سو ئی انتساب 

واژه‌های مخالف ظاهر عقل - چون کید thule Se Ke‏ خنده انداختن و غيره - به 


حقتعالى در آيات احاديث وارد شده و اين واژه از آن قبيل است*» و از سوئى معنى 


١-و‏ لذا گفتار شيخ صدوق در «توحید»» ص ۳۳۵ مبتنی بر جعل نسخ از گونه بداء بی اساس است. > 
۲ - «اصول كافى»» ح ١١‏ 


۳ - «بحار الا نوار,» ج ۴ص ۳۰ 
۴ - ر.كث: رالمیزان»۰ ج ۳ ۳۸۱ - YAY‏ و پیش از این نظر شيخ مفيد را بر همین مبنی از «اوائل 
المتالات, نقل نمودیم. 


۵ - یکی از مباحث بسیار مهم الهیات اخص؛ طرح ادله توقیفیت اسماء و عدم آن است» محققان و صاحب 


هه 


نبراس الضیاء فى معنی البداء هشتاد و سه 


لغوى oT‏ - يعنى ظهور - با تحلیل علم فعلی Go‏ هیچ مشکلی را ایجاد نمی‌نماید . 


at, al,‏ راد 
ک2 2 2 


در بايان اين گفتار به اصل نوشتار خود که همانا معرفى رساله «نبراس الضیاء» 


است باز گشته» و به شطرى از احوالات مؤلف OF‏ می‌پردازيم. 


= زان وان پات کک ا Si‏ ول عرابظ عا کاک ی وریت اقات إن 
جاری است. ر. ک: ,فتوحات المکیة»» ج LF‏ ۵۵۸ 

١‏ - نگارنده بر آن بود که رساله‌ای مبسوط و مستقل دربارة بداء و ارتباط OT‏ با سر استجابت les‏ جبر و 
اختبار و تحلیل توقیفیّت اسماء بنگارد که دراين مقدمه به گزارشی فهرستوار از OT‏ بسنده نمود و به خواست ايزد منان 
در آینده به طالبان معرفت تقدیم خواهد گشت. ٫لعل‏ الله Daa‏ عن يعد لک أمرأ». 


گزارش اجمالی از زندگی مؤلف 


شهرت مير محمّدباقر داماد و از سوئی نگاره کتاب «حکیم استر آباد. ميرداماد, 
ما را مستغنی از اطناب کلام در مورد زندگی او می‌سازد و لذا آنچه در اینجا به ترقیم 
gale tes‏ هه دحم ری ان تک الست 

براساس روایتی على بن عبدالعالی معروف به محقّق کرکی. حضرت امير (ع) را 
در عالم ریا مشاهده نمود و حضرت امير (ع) بدو فرمودند: دختر خود را به حباله 
تزویج مير شمس‌الدین محمد حسینی استرآبادی در آور! از او فرزندی متولد شود که 
وارث علوم انبیاء و اوصیاء خواهد بود. او به دنبال اين ریا دختر خود را به MIF‏ وی 
در آورد ولیک پس از اندی دختر وفات يافت و اين ازدواج بی ثمر ماند. محقق کرکی از 
این امر در شگفت ماند تا اينكه دوباره در عالم خواب به شرف لقای حضرت امير (ع) 
نائل شد و حضرت بدو فرمودند: منظور ما فلان دخترت بود لذا محقّق آن دختر را به 
حباله نکاح مير شمس‌الدین درآورد و از این ازدواج نیک اختر امير محمّد باقر پا به 
عرصه عالم ناسوت نهاد و از آنجا که يدر وی به شرف مصاهرت و دامادی اعلم علمای 


3 + امعتيرتزين گرارشن که از زند کی وی a go‏ انیت گرارش شم لین نخد اشکوری, شا کرد وی: 
در بخش غير مطبوع «محبوب القلوب» است که پاره‌ای از ان در مقدمه ,قبسات»» ص ۳۱ آمده است و ما را بی‌نیاز از 
تکرار آن می‌کند. 


نبراس الضیاء فى معنی البداء هشتاد و پنج 


آن دوران محقق كركى نائل آمده و به لقب داماد اشتهار adh‏ بود اين نام بر وی به 
sb‏ ماند. 

بنا به نقل پاره‌ای از مورّخان تولد وی به سال 9559 هی و تاريخ وفات وی به 
سال ۱۰۴۱ با ۱۰۴۰ هق اتفاق افتاده است *. 


اساتید و مشایخ اجازه: 

.' شيخ عبدالعالی بن على بن العالی کرکی‎ - ١ 

۲ - سيد حسين حسینی کرکی عاملى '. 

۳ - سيد على موسوى عاملى '. 

۴ | شيخ عبد على خادم جابلقی '. 

۵ - سيد نورالدین حسینی موسوی عاملی جبعی *. 

.' سيد ابوالحسن موسوی عاملی‎ - ١ 

۷ شيخ عزالدین حسینی بن عبدالصمد (پدر شيخ بهائی)" 

۸ - فخرالدین محمّد سماکی" - معروف به محقق فخری - صاحب رساله 
رالمناظر ة) . 


x‏ - جهت تفصیل ترجمه زندگی او بنگرید: رالاعلام»» ج ۰ راعيان الشيعة»» ج ٩۱۸۹/۹‏ «ریحانة 
الادب»۰ ج 5 ,الکنی و الالقاب» ج Y‏ و رمعجم المؤلفين»» ج ۳ «ذریعة»» ج ۴۰۷/۱. 

۱۱۰/۱ ,امل الامل» ج‎ - ١ 

۲ - ,ریاض العلماء»» ج ۸۸/۲ 

۳ - ,رباض العلماء,. ج ۳۳۰/۳ 

۴ - ,امل الامل»۰ ج ۱۵۵/۲ 

۵ - رریاض العلماء»» ج ۴۱۷/۳ 

١‏ - ,امل الامل,. ح ۱۹۲/۱ پاره ای وی را همان ستّد على موسوی عاملی دانند. بنگرید: مقدّمه «شرح 
الصحيفة الکاملة السحاديه»» ص ۰۲۱ 

۷ - ,قصص العلماء»» ص ۳۳۳. 

FY ر. ک: «حکیم استراباد,» ص‎ A 


فر زندان 

بنا به ظاهر تراجم از وی فقط یک دختر و یک پسر باقی مانده‌است: 

| - همسر مير سیّد احمد علوی؛ بسر خاله صاحب ترجمه. که شجره خاندان 
مير داماد تماماً از طریق وی بدو متصل می‌شود. 

۲ - میرزا صدراه که فرزند وی ahs‏ غیاث الدین محقد دارای دیوانی با تخلص 


خبال بو ده‌است 1 


شاگردان: 

در کرسی درس محتّق داماد شا گردان بسیاری و جود داشته‌اند و گویا آوازه 
درسی او دانش پژوهان بسیاری را از اقصی نقاط بلاد اسلامی " بر گرد او جمع داشته 
است. 
شاگردان مشهور وی عبارتند از: 

۱ - صدرالدین محمّد شیرازی» مشهور به Wey‏ صدرا» 

۲ ای عافن ear‏ و ا ت 

© ملا شمسای گیلانی. 

۴ - تمس الدين محمّد اشکوری دیلمی لاهیجی. 

۵ _ ملا عبدالغفار SAS‏ 


شیر کت Sey‏ استراباد»» ص ۴۹ 
۲ - ر. کد: «الذريعة,. ج 3 | ۳۰۹ 
١ :‏ 5 
۳ - شاهد اين مدعی؛ و جود نسخ متعدد اثار وى در كتابخانههاى شه قاره است. 


۴ - نگارنده شرح مبسوطی از احوال و اجازات وی را در مقدمه ,مصقل صفا» آورده‌است. 


5- نظامالدين احمددشتکی. 
۷ - سيد احمد عريزى درب امامی. و vee‏ 


در بیان آثار وی تحقیق نسبتاً مبسوطی د OLS‏ رحکیم استرآباد, آمده» و ۱۳۴ 
Zs — ۱ ۱ nid‏ 
نگاشته از وی بر شمرده شده‌است و لذا از تطویل آن در اين مقام خودداری می‌کردد؛ و 


به بیان جند نکته و جستار در ذیل QT‏ بسنده می‌شود. 


چند تذییل بر بخش تألیفات کتاب (حکیم استرآباد) ۲ 

۱ - حاشیه «افق المبين»» علاوه بر حاشیه نظام‌الدین» حاشیه‌ای از عبدالغفار 
گیلانی» مير سيد احمد علوی» شریف کشمیری و BT‏ على مدرس زنوزی بر این رساله 
مو حود اش" 

۲ - ,الابقاظات»» ص ۰۱۲۲ در ذیل ذ کر این رساله جنين آمده‌است: رتا آن جا 
كه ما بررسی کردیم گویا داماد است ر آبادی درباره خلق الاعمال همین الايقاظات را نوشته 
و رساله‌های خلق الاعمال و القضبات ... همه با آغاز و نشانی‌های الایقاضات مطابقت 
دارد, 

و در ذ کر رساله رخلق‌الاعمال»» ص ۱ ۱۴ همین تشکیک بیان گردیده و لیک در 
ذیل آن به نسخه مطبوع ارجاع داده‌شده‌است. در هر حال با مقایسه نسخه مطبوع 
رخلق‌الاعمال» و الابقاظات, le‏ برای یکی بودن اين رساله SL‏ نمی‌ماند. 

ab, - ۳‏ الایماظات, ص ۰۱۲۳ علاوه بر حاشیه عبدالغفار گیلانی؛ مير سید 


۱ - ر. ک: رحکیم استراباد»» صص ۵۳ - ۵۴ و مقدمه ,شرح الصحيفة الکاملة,» صص ۲۳ - ۲۴. 
۲ - شماره‌ای که در جلو هر اثر bode!‏ مربوط به شماره صفحه WLS‏ «حکیم استر آباد» است. 
۴ - ر. ک: «افق‌المسن»؛ حاشیه نسخه مرعشی ۰ ش ۱۲۰۳ و نسخه ملک ش ۰۱" 


هشتاد و هشت مقدمه 


احمد علوی ' حاشیه‌هایی نيز بر آن دارد. 

۴ - «تأويل المقطعات»» ص ۱۲۳ نام اين رساله علاوه بر آخر «قبسات, در 
رنبراس الضیاء م آمده است. 

۵ - «تقدمة تقویم icles YI‏ ص ۵ میرداماد به رسم علمای سلف بر آغاز 
رساله «تقویم الایمان, دیباجه‌ای نگاشته‌است و آغاز دیباجه را با عنوان تقدمة آغاز 
نموده‌است. و لذا اين اثر یک رساله مستقل نیست بلکه همان دیباجه و مقدمه «تقویم 
ال ارات 

١‏ - «تقدیسات»» ص ۲ ۰۱۲ مولف رساله آن را غير از رعرش التقدیس, می‌داند. 
در حالی که تنها نسخه‌آن به‌نام ,عرش التقدیس, به خط صدرا در کتابخانه دانشگاه با 
آغاز رساله «تقدبسات, یکی است. و این 699 رساله مستقل از یکدیگر نیستند. 

۷ - «تقويم الایمان,» ص NTT‏ حكيم ملا على نوری حواشی مختصری بر اين 
YS esas‏ 

۸ - «شروح تقویم الايمان,. ۱۲۷ NTA‏ حکیم مير سید احمد علوی عاملی بر 
اين رساله دو شرح نگاشته‌است که هر دو به عبارتی مكمّل هم می‌باشند و عبارات دو 
شرح * مستقل از یکدیگر می‌باشند. 

افزون بر این» از ملا شمسای گیلانی نیز شرحی بر اين رساله گزارش شده" و 


نسخهاى نيز از شرح نو اده موف مير عبدالحسيب. ره نام «عرض الابقان ۲ در دسترس 


۳۷۴۰ ر. ک: ميكروفيلمهاى دانشگاه تهران» ش‎ - ١ 

۲ - ر. ک: همین اثره ص VV‏ ۰۱۰۰ ۱۰۷. 

۳ - ر. ک: نسخه‌های اهدایی مشکاة» ج ۳ / ۰۳۱۴ ش ۳۷۲. 

۴ - نسخه رضوی» ش ۷۵۱۷ به خط خود محشی 

۵ -ر.ك: نسخه رضوی» شماره‌های ۲۲۲ و ۲۲۳ 

١‏ - ر. ک: تقی دانش پژوه» رنشریه جاویدان خرد»» ملا شمسای گیلانی و آثار اوء پاییز ۲۰ ۰۱۳ش ۰۲ ص 


۷ -ر. ک: محلس ش 


نبراس الضیاء فى معنی البداء هشناد ونه 


است» بنابراین به استقصای نگارنده چهار شرح بر اين رساله موجود است. 

٩‏ - ,الحروف و الاعداد,» ص ۱۳۸ گزارش موجود از اين رساله نشانگر اين 
نعف كارو وله ی رتراس ام ا و رها لا شتا تست 

۰ - ,الحکمة,» ص ۱۳۸ این رساله همان رافق المبين» است و مطابقه آن با 
نسخه ملک گویای همین مطلب است ". 

۱ - حل الاعضالات» ص ۰۱۳۸ اين اثر همان ,الاعضالات العويصة» با 
OY. VI,‏ العشرينية, است 

۲ - ,رسالة الاغاليط,» ص ۱۴۳؛ نام صحیح اين رساله رالتصحیفات '» است. 

۳ - «شرح تقدمة تقویم الايمان,»» ص ۱۵۳؛ در همین اثر ص ۱۲۵ با نام 
رتقدمة تقویم الایمان, و ص ۱۷۰ با نام «المعلقات على تقویم الایمان, تکرار شده؛ اين 
اثر شرحی مفصل بر بخش نقدمه «تقويم الایمان, در فضائل حضرت على (ع) است " و 
در رساله رنبراس الضیاء, به نام رشرح تقدمة تقویم الایمان, خوانده شده‌است. 

A, - ۵‏ التقدیسات»» ص ۰۱۱۱ علاوه بر حاشیه گیلانی» تعلیقه‌ای نيز از 
قا خم gash ge‏ دف رورا و ان کارت دوا 

۲ - «شرح القبسات»» ص ۰۱۱۸ علاوه بر شرح مبسوط محمّد آغاجانی دو 
شرح دیگر بر قبسات موجود است: 

الف: شرح مير سيد احمد علوی عاملی» که در مقدمه رقبسات, مطبوع؛ ص هفده 
بدان اشارة امه 


ب شرح مير محمد اشرف عاملى به نام (oll lie,‏ 


١‏ - نيز با صفحه ۰۱۲۰ همین اثر در ذيل گزارش رافق المبين» مطابقه گر دد 
۲ - بنگرید: ps pte‏ ۰۷۰۳۹ 

۳ - ر. ک: ,شرح تقدمة تقویم الایمان». 

۴ - ر. ک: فهرست مسجد اعظم. 

۵ - نيز بنگرید: مقدمه ,مصقل صفا»» ص هفتاد و دو 


نود مقدمه 


فهرست آثار مطبوع میرداماد 

در ذیل اين گفتار بسیار شایسته می‌نماید که گزارشی از آثار مطبوع محقق داماد 
ارائه گردد: 

۱ - اجازه به علوی عاملی (,بحارالانوار» ج ۱۵۵/۱۰۹ و مقدمه «مصقل صفاء 
ص AVF‏ 

۲ - الاعضالات (چاپ سنگی ۱۳۱۷ ه. ق و طبع افست در ذیل «اثنی عشر 
(Aes‏ 

۳ الابقاظات (حاشیه رقبسات»» جاب سنگی ۱۳۱۴ ه. ق). 

۴ تفسیر أيه امانت (ذیل مجموعه: رالرسائل المختارة»» اصفهان ۱۳۲۱۴ ه. ش). 

۵ - تعليقة حكمة الاشراق يا مکاتبه به امير ابوالحسنا (ذیل «منطق و مباحث 
الفاظ, ص ۲۸۹ تهران ۱۳۵۳). 

.)۲۹۳ تعليقة انموذج العلوم دوانی (ذیل مجموعه فوق؛ ص‎ - ١ 

۷ - تعليقة الشرح العضدی على مختصر اصول الحاجبی (ذیل مجموعه فوق؛ ص 
(YAY‏ 

۸ - تعليقة فى ان الحمل دلیل ll‏ جود الذهنی (ذیل مجموعه فوق» ص AV VY‏ 

٩‏ - تعلیقات رجال کشی (ذیل «اختيار معرفة الرجال» ۲ ج» جاب مؤسسه 
آل‌البیت؛ قم). 

۰ - تعلیقات صحیفه سجادية (حاشیه رشرح الصحيفة, سید نعمة A‏ جزاثری. 
جاب سنگی ۱۳۱۷ و جاب محقّق مهدی میرداماده اصفهان ۱۴۰ ه. ق). 

۱ - تعلیقه کافی (مکتبة السید الداماد» تهران ۱۴۰۳). 

۲ - جذوات (جاپ بمبثی ۱۰۳۲و افست تهران). 

ev‏ الواقية (جاپ سنگی؛ ترجمه این Sl‏ نیز توسط آقای عطاردی به 


نبراس الضياء فى معنى البداء نودو یک 


جاب رسیده‌است) '. 

۴ - حاشية على استبصار (ذيل «اثنى عشر رسالة»). 

۵ - حاشية على قواعد العلامة (ذيل «اثنى عشر رسالة»). 

11 حاشية على مختلف العلامة (ذيل «اثنى عشر رسالة»). 

۷ - حاشية على نفلية الشهيد (ذيل «اثنى عشر رسالة,). 

۸ - حديث التمثيل (ذيل«اثنى عشر رسالة). 

٩‏ - حل مغالطه ابن کمونه (ذیل «منطق و مباحث الفاظ»» ص ۳۰۵ تهران 
(ar‏ 

۰ _ خطب جمّة لصلاة الجمعة (ذيل «اثنى عشر رسالة»). 

dots - ۱‏ الملکوت athe)‏ «قبسات, جاپ سنگی ۱۳۱۴ ه. ق). 

۲ - خلق الاعمال (ذیل مجموعه , کلمات المحققین, ۱۳۱۵ ه. ق). 

۳ - الخلعية مورخ ۱۰۱۱ («مقدمة شرح الصحيفة الکاملة السحادیة». صص 
۲ - ۱۳ و «دارالسلام» حاجی نوری» ج ۵۲/۲ - ۵۳). 

الخلعية مورخ ۱۰۲۳ (یادنامه ماسینون ٠۳‏ دمشق ۱۹۵١‏ م و مقدمة «شرح 
الصحيفة الکاملة السجادية, ص ۱۲ و بحارالانوار, ج ۱۲۵/۱۰۹). 

۴ - دیوان (اصفهان ۱۳۴۹ و ضمیمه قصیده میرفندرسکی: انتشارات میثم 
ks‏ اصفهان ۱۳۲۱۳ ه ش). 

۵ - رد شبهة الاستلزام ( ذيل مجموعه «منطق و مباحث الفاظ»» ص ۱۳۰۰ 
تهران ۱۳۵۳). 

۰ - رسالة فى مذهب ارسطاطالیس (حاشیه رقبسات»» جاب سنگی ۱۳۱۴ ھ 
ق). 

۱ - مرحوم علامه شيخ BT‏ بزرگ تهرانی در «ذریعه»» ج ۵ / ۱۱۱ - ۱۱۲ در صحت انتساب اين رساله به 


وی تردید نموده و آن را خلاصه کتاب کفعمی داند. 


نود و دو مقدمه 


۷ - رسالة فى وجوب صلاة الجمعة (ذیل «اثنى عشر رسالة,). 

۸ - الرواشح السماوية (چاپ سنگی ۱۳۱۹ ه ق و افست قم). 

9 - شارع النجاة (ذیل «اثنى عشر رسالة»). 

۰ - شبهة الاستلزام لابن کمونه و جوابه (ذیل مجموعه «منطق و مباحث الفاظ»» 
ص ۳۰۳ تهران ۱۳۵۳). 

۱ - شرح تقدمة تقویم الایمان (مهدية میرداماد» اصفهان ۱۴۱۲ ه ق). 

* - شرح حديث تمثیل > حديث تمثیل 

۲ - شرعة التسمية (مهديد مير داماد» اصفهان). 

۳ - علم‌الواجب (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تهران؛ تصحیح 
موسوی بهبهانی). 

۴ - عیون المسائل (ذیل «اثنى عشر رساله,). 

۵ القبسات le)‏ سنگی ۱۳۱۴ و جاب تحقیقی: مؤسسه مطالعات اسلامی. 
تهران ۱۳۵۲ ه ش). 

۰ - کلمات القصار (ذبل «اثنى عشر رسالةم). 

۷ - وصیت نامه (ذیل ,منطق و مباحث الفاظ»» ص شصت و هفت. تهران 
(Vor‏ 


allo‏ و مکتب اصفهان 

بس از عصر طلایی قرون هفتم و هشتم هجری - و شکوفایی فکر انسانی در 
جلوه فلسفی» بدست نام آورانی چون خواجه نصیرالدین طوسی» قطب‌الدین رازی و ... - 
جهان عقلی اسلام با رکودی فاحش مواجه گشت و اکثر UT‏ فلسفی بر محور مباحث 


۱ - در «دربعه»» چ ۵۹/۱ uw‏ ۱۹ و فهرست مشار آمده که رساله «ابماضات» در حواشی رقسات» 
كي طبع شده‌است. گو یا در این تحميق سهوی بين رالابماضات» و ,الا شاظات» رخ داده‌است. 


نبراس الضیاء فى معنی البداء نود و سه 


خشک کلامی و دفتهای نقدی دور زد و گوبی فراتر از کتاب «تجريد,» «مواقف, و 
«مقاصد, اثر دیگری پا به عرصه كيك ننهاده بوذ !. 

با گذشت اين ایام با ظهور میرداماد در حوزه فکری اصفهان فلسفه تحوّل نوینی 
يافت و آثار عمیق فلسفی بر عرصه بحث و نظر نهاده شد. لذا مکتب وی» عصر رکود 
كرض کت ly‏ و ازا شك و Shes‏ ادير اراك ره کر ات كه 
ساختارهای بنيادین آن در یکت صدرایی نمودار گشت. 

فیلسوف است رآباد همت خود را بر طرح آراء مشایی بنا نهاد و بر تدریس «شفاء, 
که مخ فلسفه عقلی است - ممحّض كشت و لذا او و تمام نام آوران oT‏ عصر و بعد از 
آن به تحشیه و تعلیق رشفاء» هشت گماشتند؛ که می‌توان ابتدا از خودش oT‏ ملاصدرای 
شیرازی. مير سید احمد علوی» آقا حسين خوانساری» ملا حسین تنکابنی» محمد باقر 
سبزواری و غيره نام برد . 

محقّق داماد مبانی خشک مشایی را با رنگ اشراقی ممزوج ساخت و در صدد 
ناق حکمت یمانی بر امد که متأسفانه مبانی بیجیده آن با دشوارگویبیهای وى سب 
اضمحلال آن گشت. ولی رد پای آن را در جای جای آراء صدرایی می‌توان يافت و با 
جلوه‌های نو در عرصه تحقیق نهاده شده» که دراین بين می‌توان از مسأله وحدت حمل» 
تحلیل حرکت کمی و توسطی و غيره نام برد. از این رو محقق داماد خود را در زمره 
بزرگان فلسفه مي‌دانست و در تألیفات ارزشمندش خود را شریک ریاست ابن سینا )= 
شریکنا الرياسى» شریکنا فى الریاسة) يا شریک تعلیمی فارابی (- شریکنا التعليمى. 


WL - ۱‏ بدون اغراق بتوان نام اين عصر راء دوران «تجريد, و حواشی OT‏ نام نهاد جه اکثر حواشی تجرید 
در این دوران تحرير يافته است. 

۲ - ر. ک: «شقاء»» مشکوة» ش ۹ که با حواشى ميرداماد به خط او است كه در دو دوره قرائت و 
تصحیح کشته است. 

۳ - و به همین اعتبار شاید بتوان نام اين عصر را دوران «شفاء و شروح ان» کذاشت . 


نود و چهار Actin‏ 


شریکنا فى التعلیم) می‌داند ' و از این حيث به معلم ثالث مشهور گردیده است. 

لازم به ذ کر است که آراء فکری محقق داماد جنانچه بدان اشاره رفت جلوه‌های 
ترا هو لذانا کر مات eal‏ ها ی ای ارم كدو حون قمر و 
ومضة؛ میقات. افق» صرحة» استنارة» استصباح و ... حتی تخلص شعری وی نيز «اشراق» 
است. لذا از تزهات باره‌ای که وی را در عداد مشائیان قلمداد می‌نمایند سخت بايد 
اجتناب نمود. 

میرداماد از زمره فیلسوفانی است که خود متکفل تدریس کتب خويش بوده. و 
در آن عصر به تدریس کتابهایش چون: ,قبسات.. «افق المبین». «ايماضات..وتقديساتهو 
اشنا قوت توافت 

در هر حال قضاوت نهایی در بیان مکتب او. تبيين آراء و ایر وح که 
صدرایی؛ در گرو طبع آثار مهم فلسفی او چون: ,الافق المبین,. «تقویم الایمان. 
,الصراط المستقيم»» bole Vy‏ ,خلسة الملكوت. ,الابقاظات, و غيره است. لعل 


1 1 ۳ 
الله Suse‏ بعد ذلك آمرا 


سخنی دربارة رساله «نبراس الضیاء» 

پیش از اين به چگونگی طرح بحث اين رساله پرداخته شد و از تکرار مجدّد آن 
خودداری می‌گردد و فقط بدین تذكر بسنده می‌کنیم که یکی از آثار مهم کلامی 
میرداماد اثر فوق‌الذکر است. جه اين که در آراء تمام اندیشمندان پس از او جای SL‏ 


. و بیجاره بهمنیار هنوز در حد تلمیذی خود باقی مانده است؛ «قال التلمیذ فى التحصیل»‎ - ١ 
i بنگرید: مقدمه «مصقل صفا»» ص شصت و بنج‎ - ۲ 
تحلیل مکتب اصفهان و نقش میرداماد در آن مجال دیگری می‌طلبد؛ و ما در این جا به همین قدر‎ - ۳ 
اكتفا می‌نمائیم.‎ 
جهت تفصیل اين گفتار بنگرید: ميان محمّد شریف «تاريخ فلسفه در اسلام»» فصل ۴۷» مکتب اصفهان به‎ 
۴۷/۲ خامه دکتر سيد حسین نصره ج ۲ و هانری کوربن؛ تاریخ فلسفه اسلامی»» ج‎ 


نبراس الضیاء فى معنی البداء نود و يدج 


اين رساله به چشم می‌خورد. نظر به اهميّت اين اثر بديع. بر oT‏ شدیم تا طبع منقحی از 
آن را به پیشگاه پژوهشکران تقدیم نماییم. 


4 > ۳ 
در تصحيح رساله» ابتداء از چند نسخه استمداد گرفتیم وليك به ارشاد جناب 
اقاى سيد حمال میردامادی به اصل نسخه مؤلف دست يافتيم» و نام‌برده عكس OT‏ 

ر ادر خر eA‏ ایب ةذ اربوا دنه یو 
بس از دست‌یابی به نسخه مولف که خوشبختانه داراى حواشی ثمين و ارزشمند 


آخوند ملا على نورى به خط خود وى بود " به استنساخ رساله همّت نهاده شد. 


A 
نسخة خط مؤلف. قطع جیبی؛ حاوی ۴ سطر. ۱۰/۵۰۱۵ سانتی متر + به‎ - ۱ 
به‎ ody el 9 و افعال و کلماتی که دارای جند وجه‎ wl el در موارد معضل دارای‎ 
روشهای گوناگونی مشکول شده‌است. بالای عناوین؛ خط مشکی رسم شده و نسخه بدل‎ 
لوو اه | وات دات رال وو ار سا لت یر کت بان‎ eae 


۱ - حکیم ملا على نوری از بزرگترین شارحان حکمت متعالیه - در عهد فتحعلی شاه قاجار - است که به 
همت وى اساس حکمت صدرایی رواج گرفت. وی به خدمت اساتیدی چون BT‏ محمّد بيد آبادی و میرزا ابوالقاسم 
مدرس اصفهانى رسيد و خود با دقتی ژرف و ga‏ والا به تدريس حكمت متعاليه در طول ۵۰ سال برآمد و شاگردان 
نام آوری را چون - فرزندش - ميرزا حسن نوری» ملا عبد الله زنوزی» ملا اسماعيل واحدالعین؛ ملا اسماعيل درب 
کو شکی» حاج ملا هادى سبزوارى و غيره به یادگار گذاشت. از وی حواشى مختلفى بر کتب فلسفى باقی مانده که عمده 
آنرا حواشى بر کتب ميرداماد - چون ,جذوات» ,تقویم الايمان» و ... - وصدرا اشغال می‌نماید. آثار مستقلى نيز از وى 
برجا مانده است که نگارنده آن را در محموعه‌ای مشتمل بر رسائل عربی و فارسی وی - چون «الرقيمة النوریة» «شرح 
حدیث زینب عطارة»» «السراج المنیر»» «اجوبه مسائل»» «حجة الاسلام, شرح چند حدیث و «شرح منظوم مثنوی 
معنوی, - در اختیار اهل معرفت قرار خواهد داد؛ بمته و کرمه. 


دوم کامل شده است. 

حواشی حکیم ملا على نوری بر این رساله بسیار کمرنگ و در پاره‌ای از جاها 
bre rar‏ التو لآ ار كر تسه زب زره کف دا 

۲ - نسخۀ مجلس شورای اسلامی» ش ۵ قطع وزیری. به خط نسخ خوش 
خوان. حواشی کتاب به خط شکسته تحریر شده. در نیمه دوم US‏ جای پاره‌ای از 
سطور بصورت سفید باقی مانده. پایان رساله مختوم به همان عبارت نسخه مؤلف است. 
نظر به اينكه مركب حواشی کتاب با خط کتاب همسان است گویا تاريخ تحرير نسخه پس 
از ۱۲۰۰ ه ق باشد. 

۳ - نسخة آستان قدس رضوی» ش ۰۱۲۲۷٩‏ قطع رقعی ۱۷ سطری» ۰۱۲۰۲۰ به 
خط شكستة ماهرانه عبدالله ریاضی که در باره‌ای از موارد غير منقوط است. نسخه‌ای 
مصحح و حاوی ATI‏ حواشی ملا على نوری است. 

هر سه نسخةٌ فوق دارای انجامی ناقص و مختوم به یک عبارتند و گویا اين اثر 
همحون باره‌ای از آ ثار دیگر مؤلف ! ناتمام مانده‌است. 


wks حواشی‎ 

حواشی اثر حاضر بر سه دسته است: 

الف: حواشی موف که با امضای «منه, ختم گردیده و نسخه بدلهای متقول 
مؤلف با رمز «خم» درج گردیده است. 

ب: حواشى ملا على نوری که با امضای رنوری, ختم گردیده و در تهيةٌ آن از هر 
سه نسخه اساس تصحیح بهره گرفته شده‌است. 

ج: حواشی نگارنده که به استخراح لغات؛ LET‏ و پاره‌ای از نسخه بدلها 


۱ همجون: «افق المبین»۰ Yi,‏ ماظات» و .۰ 


نبراس الضیاء فى معنی البداء نود و هفت 


پرداخته؛ و حواشی ابضاحی و نقدی آن در بخش مقدمه آمده‌است. 

در مجموعه حاضر يك رساله مختصر از مير سید احمد علوی در شرح رباعی 
مير داماد «عینان عینان ... » بر اساس تنها نسخۀ آن - در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. 
بخش کتب اهدایی امام جمعه کرمان به شماره ۱۵ - در حواشی کتاب در ذيل همین 


ویژگی تصحیح 

نظر به این که در تصحبح اثر حاضر نسخة اصل موف در اختیار بوده. تمام 
ضبط‌های Ie‏ محفوظ ماند و در پاره‌ای از منقولات مؤلف که مطلب نارسا به نظر 
می‌رسید. با تو جه به اصل مصدرء عبارت of‏ در ذیل عبارت. در کروشه‌ای -[] - درج 
شده و جهت سهولت pol‏ تحقیق و مراجعه به نسخه اساس شماره اوراق آن با اشاره به 


بشت ب وروى - الف - ورق در کروشه آمده‌است. 


تقدیر و سياس 

در پایان اين مقدمه بر خود لازم می‌دانم از دفتر نشر میراث مکتوب وابسته به 
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که اين اثر را در ردیف کارهای 
خود قرار داد تشکر و قدردانی کنم. ناگفته نماند به همّت اين دفتر» بخش عمده‌ای از اثر 
با نسخة خطی مقابله شد و پاره‌ای از اصلاحات بر روی آن انجام گرفت. موفقیّت و 
سلامت مسئول محترم اين دفتر جناب آقای اکبر ايرانى» و ple‏ همکاران و کارشناسان 


محترم آن را از خداوند منان خواهانم. 


۱۳۵ 


الصفحة 
لصفحة الاولی من نسخة 


المؤلف 


7 6 مه 


المؤلف مع 


تصحيحاته 
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الصفحة الأخيرة من نسخة المؤلف 


> 


Us aly‏ الداماد عفر سم 


بس Aaa‏ 
جا بداوا 
والارضلانصنا رها لیات وا لتا لاٹ و مسن اسا وك امس TING‏ 
۱ لىسا نالعا کال 
القرینطا يهارن ا ای اي بلطو رکه مر تاطا رشنا 
bale‏ رین هذ به لفط نها ان ISU Ab‏ 
او ا و 
سمل موك Naas‏ وین Woy‏ جوا ay‏ 
yy)‏ الا بان دود اصمیا لک وا وال وعفو اسُعذك 
زارد وحمت يحفطه be “Wc‏ وك زب رارك 
فان ارا reed‏ اغيج اللفناض اوی زره ا تلان 
saat‏ ادا راما و تالو نتاه ا ر ز رانا اصرق 
hall‏ و RE‏ نوی 

cal‏ را Lae anced‏ داع Mey Lig ki‏ اصع 
ends ois Seal,‏ لاما انبةوالعطه ادات ةوا و 


8 هلان نی سوه Hier‏ 


دو 3 2 AAW‏ راغ زادنا 
ae‏ 
ea © ae‏ ار ون من که المجلس 


دالملميا" عانرون لام فالکون بر کر DIE‏ اا 
sys‏ ری ان ارشو: a 1 ne‏ 


واد الث وا سس 

کرای ی eae Sant‏ ا 

شام 20 روش سک E ae‏ 
ال رارقا( 5ا امد الا تاها ون 
مھا یدام نظ LMS, lawl‏ 
Pesala‏ ار ni‏ امس 
الطبيعثرروثءا برك مر lolx‏ ۳ انا 2 


الصفحة الأخيرة من نسخة المجلس 


fet’ aa “oo, 
۱ Ct ale 13 e ۱ و‎ 
رن‎ Oa ۳ 


0 ۱ 


Mes 


sa ar : Re balcony rai عدا‎ 
2 SR ادات شي سنا زارت‎ 


FENA 
EUS 


و اها اما زلا تاکز رات اهما لروافاضا لاسا سرد “fb‏ 

انا متسین ا بج Kez a‏ انعط ومرجقا له cy!‏ 4 & 

o re. s~ DEA ING IG رکه ر ولا فلع‎ Shy Sade eee 

ارفا تاشاشر دوالار رالا زرا oly‏ ام * 0 oe‏ 7 > 

كنا رادا لطنايع اکا قاعلا نان مغ وی bait‏ 
١ 7‏ تناها الام لاه داب ايج مزجن بل ر 


چم Ree‏ مد . 


Li ۹‏ یمن ره یعادت ls‏ اکن هن و 
| 


Care 


q 
1 


ب التو انہر ینار اکاک لاا رتسول + 2 
ie 9 oes ts aa lg NAAM cll 5‏ 
ols ee‏ ما یلته ورن حيثيز مال لا ول ey‏ چگ رد 
5 نایا دار دهوش کح لارست ey 2? {Se‏ 
Pent. AE A‏ ی 


an wks one Se, 
۱ iv; 


ی ج ی هن ae ers‏ > 

Tee اد‎ 

| مامتا اه تام - بک وه | 

Ne ۱‏ رمه ایا به تا ی ce, abate‏ ۱ 

S|‏ هیر ان ی 

Ags da ss Pays | 

۱ € a ۳ ۸ 210 5 ee Rds, x : 

A 7 Ay 4 Ny. Lah ¢ ۱‏ ا 2 ai MG‏ ا 

2 nig? ws ی 3 3 و‎ ce 4 ٍُ >, AP She 7 0 

io Ss es raa E E 0 cae ۱ ۳‏ نت 
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باب البداء و اثبات جدوی الدعاء 


بسم الله ال حمن ال حبم 


منک الاستیفاق يا عزيز يا علیم 


ES Noes‏ اللهم و WLS are‏ تعالی حد کت 3 تعاظم محد کك؛ رد ت الاوك 
vies os au‏ 2 اهار فالات و انات Cas‏ اسار کال 2 
على عرش التقدّس و alll‏ عن تغایرالجهات و JS‏ الحیتیات» لامُمَلْ " عقول ملائکتک 
المقرّبين - بطامحات " التقد یس و التمجید Ngee abn‏ که معر فتكك. ولا انظار* يضار 
عبادك القدیسین بمقاييس' النطن و الأفهام' قدّرنک حقٌّ قدرک؛ ESL‏ و تعالیت لا 
اله الا انت yo]‏ | منک البدأة و اليك المصير. 

صل أحم 2 الصلوة و سلم | ی ا أو خيرتك من 


بر ESS‏ سيّدنا و نبيّنا محمد. و حامته" Siege gets ise ae oN‏ امنيا تكن 


-١‏ التابه: التنْرّه. 
-Y‏ المقل: بضم الميم و فتح القاف» جمع المقلة» شحمة العين» أو هي السواد و البياض منهاء العين 
ذاتها. 
۳- الطامح: المرتفع من ae JS‏ 
۴- الطوار: ما كان بحداء الشیء أوعلى حده؛ بقال: هذه الدار على طوار داری» ای حائطها متصل 
بحائط داری على نسق واحد. 
۵- خ: : الطاثر. 
= 2 : جمع المقیاس» المقدار. 
خ: الأنظار. 
۸- ام الح فزت 
- النصية: الع و ی خیارهم. 
و خاصة الرجل من أهله و ولده الذين یهت لهم. 
۱- الروقة: الحسان» الجميل عدا كن اتات 


1 نبراس الضیاء فى معنی البداء 


و اک وی ات کت و انوارک. انیم ا کرو تما 
احکامک و خزنة آسرارک. 

Lal‏ بعد فان آفقر المربوبین و احوج المفتاقین" الى رحمة ره الحمید الغنى محمّد 
بن محمد. بُدعيٰ باقر بن داماد الحسيني - ختم alll‏ له في نشاتیه بالحسنی - یقول: ان 
الصدّيق الصراح" و الدَّيّن؟ القراح“ و الفاحص الناهض" و الباحث الخائض» 
والمستکشف المتبصر» و المستدز" المتمضر“ و ‘gol‏ الفطن» و القارع اللسن؛ ذا 
الصِبْعَة العتلیة: و القر بحة الملكوتية» و الطينة cal YI‏ الفطرة [الف - ۲] ابر هانیّف 
والعرق retell‏ ر الفضل الحسبی» احت الخُلآن الديتية من أكارم التلامذة' ' الذين هم 
الاو لاد تفت به الر و عانية ١١‏ - بلفهم Sha all‏ قصوی النهایات من کمالات الق تین 
النظرئة و العمليّة؛ و الما ناش من سعادات النشاتین الدنيويّة و العقبوبّة - ذا کرنی ان 
اخفاء الپام» و سفهاء الاحلام من مخالفینا neat‏ ی 
Seo‏ اقفر نعلي سا لا و في أحاديث ساد تنا 


المعصومين ‏ صلوات الله عليهم اجمعین - في البداء؛ فالتمس ۳ و تلعّس * وألح* 


۱- العفوة: الصفوة»عفوة الطعام أو الشراب أى خیاره. 

۲- المفتافین: المفتقرين» المحتاجین. 

a‏ الصراح: بضم الصاد؛ الخالص من كل شيء خ: الطرح. 
۴-الدین: تشد J‏ و کسر الیاء» صاحب الدین» ا 4b‏ 


۵- القراح: بفتح القاف» الماء الخالص. 


-١‏ الناهض: المستعد. 
۷- المستدز: المستجلب. 
۸- المتمصّر: تمضر الشىء ای ants‏ 
ه- البارع: الماهر. ٠‏ 
۰ ی بعض etl‏ المراد؛ محمد حسين الجلبى. Lal‏ راجم: «الذريعة» ج ۰۲۵/۲۴ 
۱- الر و عانیه: القلبية. 
۲- طالما: كلمة مركبة من طال و ماء و معناها: كثيراً ما. 
217 اح : التمسوه. 


۴- تلتی؛ - الشيء ای ps‏ بعت ا خر 
۵- الح : - اص واظب على التوال. 


المعلم الثالث ميرداماد 0 


و اقترح' - أن أوضمّ هنالک سبيل الدين» و أشرح في ذلك باذن alll‏ صدور قوم 


؛ و رایت سائر العُصبة' الروعية. و الأولاد الروحانية أكبادهم الى هذا الفرات 


Oe 
ون‎ oa 


ظامئة '؛ و افتدتهم الى هذا المنهل Cael!‏ فاستخرث Sy‏ المُهيمن' الفیاض - جل ذ کره 
و Je‏ مجده - و قلت لهم ها زمرة الظامئین الملحیّن المقترحین. و معشر المتلهسین 


لرحیق " 


9 تسواء 
۱۳9 
وام 


Gaul‏ من کاس الیقین! ol‏ باذن alll‏ العليم الحكيم آتيكم: ب «نبراس" الضياء 
*السواء '' فى شرح باب البداء, وإثبات جدوى الدعاء» فيه SAS‏ الشبيل الرشد؛ ۲۲ 
الصراط السَوی»* و cde‏ الفحص الجَرّل' . وقصوی القول الفصل في تحقیق 


حكم اللوح و القلم و امر القضاء و القدر على اقصى ما یتیشر " لابن aad‏ من نوع 


المستوى 


-١‏ افترح: - الامر ای عرضه للبحث» وا ابتدعه من غير مثال سابق. 

۲- العصبة: من الرجال و الخیل و الطیر: الجماعة» عصبة الامم ای جمعيّة الامم. 

۳- الظامئة: العطشان. 

۴-المنهل: بفتح الميم) المورد؛ موضع | 

۵- الملتاعة: المحترقة من الهم او الشوق. 

5- الظامئة: العطان. 

۷- الرحیق: خالص لاشوب فيه. 

۸- النبراس: المشکوة. 

4- التسواء: بکسر التاء فى کلام المصنف» و في کتب اللغة بفتحها على وزن التفعال» ای: الموضع 


۲ راجم: «لسان العرب» ج PRT‏ ط بیروت. 


۰- السواء: العدل. 
۱- الجدد: بفتح الجیم و الدال؛ منه المثال: «مّن سلك الجدد آمن العثار» ای من سلکث طریق 


الأجماع؛ و فى اللغة: الارض الغلیظه المستوية. 


ج14/1. 


۲- الرشد: بفتح الراء و الشين أى الرشاد. 
۳- أمم: طر بقة» و فى بعض الاحادیث رالامم» بمعنی القرب و الیسیر. راجم: «النهاية» لابن الاثير 


=\F‏ السوي: المستوي. 

۵- المدی: المنتهی و الغاية. 

5- الجرل: جرل المکان ای صلب و غلظ. 

۷- خ: تیشر. ۱ 

۸- البجُدة: بضم الباء بُجدة الامر ای باطنه و حقيقته؛ بقال: «هو ابن بجدة الامر» ای هو عالم به. 


۲ نبراس الضیاء فى معنی البداء 


البشر ممّن GE‏ له» و هو له میسرٌ ؛ والله سبحانه" ول العلم و الحکمة به الاعتصام و منه 
العصمة. 

تقد مه 

فيها اقتصاص و حکومه 


إن" مُثير فتنة التشکیک إمام المشککین و علامتهم؛ فخرالدّین الرازي قال في 
خاتمة کتابه «المحصّل, حاکیاً عن سلیمان بن جریر الزیدی اه قال: بان dail WASH‏ 
وضعوا مقالتین لشيعتهم لابظفر معهما احد علیهم. 

الأولئ: القول بالبدای فإذا قالوا:إنّه سیکون لهم أمر؛ و شوكة ثم لایکون الامر على 
[ب - ۳] ما أخبروه» قالوا: بدالله تعالی فيه. قال زرارة بن آعین من قدماء الشيعة» و هو 


یخبر عن علامات الظهور الامام: 
ws‏ امارات تجىء لوقته و مالک Ke‏ قدرالله مذهب 
و لو لا البداء سيه غير فائت Sears‏ تفت لمن يداب 
و لو لا البداء ماکان ثم تصرف و كان كنار دهرها تتليّب 
و كان کضوء مشرق بطبيعة ably‏ عن ذکر الطبایع مرغب 


والثانية: التقية» فكلمًا آرادوا شيثا تکلموا به فاذا قبل لهم هذا خطأ أو ظهر لهم بطلانه 
قالوا: انما فلناه ya‏ 


فقال حامل عرش التحصیل و التحقیق. خاتم الحکماء المحصلین؛ نصير الملة 


۱- افتباس من حديث: «کل میشر لما خلق له» راجع: «الجامع الصغير» ج ۲ و «المسند» لاحمد 
ج ۸۲۰۹/۱ 

۲ خ: سحان. 

۳- [الف - ۳]. 

۴ فى مصدرنا: قوة و شوكة. 


۵ راجم: «تلخیص المحصل»» ص ۰.۴۲۱ 


aan TT 
تعالی عليه - في نقده' مجيباً عن ذلک: ,هم لابقولون‎ alll والدین؛ الطوسی - رضوان‎ 
بالبداء» و ما القول به" ماکان الا في رواية رَووها عن جعفر الصادق - علیه‌السلام - أنه‎ 
[جعل اسماعيل» القائم مقامه بعده» فظهر من اسماعيل ما لم يرتضه منه» فجعل القائم‎ 
فى آمر اسماعیل., و هذه‎ ally, الف مقامه موسى - عليه‌الشلام - فشثل عن ذلک» فقال:‎ 
Stee الخبر الواحد لايوجب علماً ولا‎ Si رواية؛ و عندهم‎ ]۴ - 
و اما التقيّة؛ فانهم لايجوّزونها الا لمن يخاف على نفسه أو على اصحابه» فیظهر ما‎ 
اذاكان بغير هذا الشرط فلا يجوّزونها.', هذاكلامه.‎ Gl لايرجع بفساد في أمر عظيم دينئء‎ 
و نحن نقول: ما ما حكاه إمام المشككين في البداء فممًا ينادى بأعلى الصوت‎ 
المتعرّض به على دين الرافضة قسطه من تتتع الأحاديث و تعرّف الادیان‎ UI وأجهر النداء‎ 
SEAN ial عن‎ By د ك الید ام القول غر تم حار الم‎ ali عندا.‎ “a 
و تسليماته على أرواحهم‎ alll الذين هم آل قدس العصمة و أهل بيت التطهير» صلوات‎ 
صلی الله و سلم عليه و آله‎ - alll الورود في أحاديث رسول‎ Kee a وأجسادهم -؟ بل‎ 
SUIT الطاهرين - من طرق الجمهور و مسانيدهم على ما روتة أثمّنهم المحدّثون‎ 
داود و ابن ماجة و الدار قطني و غيرهم من أو‎ col ومسلم و مالک و النسائي و الترمذي و‎ 
في صحيحه أو جامعه أو [ب - ۴] موطاه‎ JS صناتیت * أصحاب الحديث و صناد يدهم؛‎ 
تنه او تفته ارس كه او نارکا ا و اون میا هن داق‎ 
و علامة‎ glo sell علمائهم المراجيح في شرح غريب الحديث كابن الاثير الجزريّ‎ 
زمخشر صاحب «الكشاف, و الهرويّ صاحب «الغريبين» و أبى موسى الإصفهانيّ‎ 


۱- ای «نقد المحصل» او «تلخيص المحصل». 

۲- فى المصدر: بالیداء. 

=i‏ «تلخیص المحصّل»» ص ۴۲۲ ط تهران. 

۴- الطفیف: غير التام» القلیل» الحقير. 

۵- الصناتيت و الصناديد: جمع الصنتيت و الصنديد» السیّد الشريف و قیل: السيّد الشجاع. 
- أى: «مصاییح السنة» للفراء البغري. 

۷- آی: «مشكاة المصابیح» iG ek‏ 


oly A‏ الضباء فى معنى البداء 


وشرّاح صحیحی البخاري و مسلم؛ و من عداهم ین ترابهم و أضرابهم و من في طبقتهم 
أو أعلى طبقة منهم» تأويل ذلك و تفسیره على مطابقة الأصول و الضوابط و لقد نطق 
التنزیل الکریم في القرآن الحکیم باثباته في مواقم عديدة على ما سینکشف لک عن 
کتب من ذي قبل إن شاءالله العزیز. و عند ذلک یستبین معنی ما قاله زرارة بن أعين في 
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شعره. 

و آتا ما قاله الناقد المحقّق في الفصيّة' عنه Land‏ يستغرب مثله عن مثله أشدّ 
الاستغراب. فهنالک اخبار ts slam "HS ES‏ متظافرة* سك رة الطرق» معتبرة 
الاسانید» هة المتون بلفظة البداء و تصاریفها؛ رواها أساطین الحدیث و اعمدة الرواية 
كالأبي جعفرین الثلاثة و من في مرتبتهم - رضی الله تعالی عنهم - و قد آخرجها تشقب 
طرقها و اختلاف اسانیدها من x‏ اخبار الاحاد؛ ادخلها فى حریم باب التواتر 
والابو جعفران" الاعظمان الاقدمان قد افرد كل منهما لها LL‏ سمّاه باب البداء و اثبات 
مغزاها [الف - ۵]المروم؛ و القول بمعناها المصطلح عليه من صُراح ضروري الدین؛ Fea‏ 
المتواتر بالمعنی قطعا. 

و ليعلم ان الرواية الني ذکر rel‏ رووها عن الصادق - علیه‌الشلام - لم يرووها 
أحد منهم على ما أورده Mel‏ كيف و قد ثبت و صم من طرقهم و روایاتهم» بل و من 
الطرق الجمهوريّة ایضا ان reall‏ - صلى الله عليه و آله و سلم - قد نبا بائمّة امّته و اوصيائه 
من عترته!؟ و أنّ جبرئيل - علیه‌الشلام - نزل بصحيفة من السماء فيها أسماؤهم و کناهم - 
عليهم الشلام - شحنت " بالروايات في ذلك كتب الحديث؛ و نحن قد أخرجنا طائفة منها 


-١‏ الفصيّة: التخلص فى خير أو شر. 

۲- الجمة: الكثيرة. 

۳- الصبة: صبٌ الماء ای سبكه؛ و لکن الصبة بضم الصاد بمعنى الاسم جماعة من الناس» و 
المصنف ذ کر ها بفتح الصاد. 

۴- المتضافره: المتعاونة. 

۵- متظافره: المتعاونه. 

5- كذا. 


۷- شحنت: ملأت. 


ی ی ی on‏ 
وفی «شرح تقدمة تقویم الایمان, ؛ و ع نكل واحد منهم - علیهم‌التلام - نصوص قاطعة 
و تتصیصات باه على امامتهم واحداً بعد واحد إلى قائمهم الحجّة» " فکیف تسوغ الرواية 
عن أبي عبدالله الصادق - عليه‌الشلام - أنه جعل اسماعیل القائم مقامه بعده. 

و نما تلك الرواية على الوجه الذي أورده عروة الإسلام الشيخ الفقيه الرواية 
الصدوق ابوجعفر بن بابويه القمّي - رضوان الله تعالى عليه - في كتاب رالتوحيد» حيث 
قال فى باب البداء [ب - ۵] 57 الالیفاظ: ,و من ذلک قول امايق - عليه السشلام - 
lady‏ کما بدا له فی اسماعیل ابنی: یقول ما ظهر pid‏ کما ظهر له في #سماعیل ابني 
اذ اخترمّه؛ قبلی ليُعلم بذلک أنه ليس بإمام بعدي. و قد روی لي من طريق أبي الحسین 
الأسدی - رضى الله عنه - في ذلک شيء غريبء و هو له روى أن الصادق - عليهالسّلام 
- قال: ما بدا al‏ بداء كما بدا له في إسماعيل [cel]‏ إذا امر اباه [إبراهيم] بذبحه ثم فداه 
بذبح عظيم. و فى الحديث على الوجهين جميعاً عندي نظ إلا أني أوردته لمعنى لفظة 
البداءةوالله الموقق للصراتم اني ۶ 

Gb‏ قوب اتف فالا ها کف تميس فاا led‏ ينوع" تساه تشه ال 
وانطماس " شرعة الاسلام؛ ولا في الامور العظيمة الدينية Shel‏ ولاسیّما للمشهورین في 
العلم» المقتدی بهم في الدين» و کذلک لاتقيّة في الدماء المحقونة ولافى سب النبيّ او 
أحد من ASM‏ أو الأنبياء و البراءة عنهم أو عن دين الاسلام. أعاذنا [الف - ]١‏ الله تعالى 
من ذلك ed‏ إِنّما التقية فيما BI‏ فيه سهل من الأعمال و الأقوال لمن يخاف على 
نفسه أو على أمله و أصحابه. و SB‏ به من الوظائف الدينيّة و الشنن الشرعيّة تقيّة بجب 


FV راجم: «شرح تقد مه هریم الا یمان»» ص‎ -١ 

؟- راجع لتفصيل أحاديثها واسنادیها: «العوالم»» ج (18/)؛ في النصوص على الأئمّة الاثنى عشر. 
3 في المصدر: رما بدا الله بداء). 

۴- اخترم: املک» mea‏ 

۵ - «التوحيد»» ص شام ۰.۱۰۱ 

5- بو ء. ee‏ 

-V‏ انطماس: ا 

۸- الخطب: الشأن. 


۱۰ نبراس الضباء فى معنی الیداء 


على العامل الامل الاتي بها أن ینوی بذلك خلوص القربة؛ و نصوح الا خلاص و محوضة 
ابتغاء وجه الله الكريم من حيث ان حکم الشرع في حقّه التقيّة عند المّخافة؛ كما AN‏ 
مثلا فرضه pad‏ عند مظنّة الهلاک و Eee‏ المرض. فینوی القربة لادفاع المرض» و إن 
وكان هو بحسب الشرع من اسباب تسو يغ peel‏ و ایجابه؛ و سو آء عليه اکان ذلكك من 
باب الرّخصة ام من باب العزيمة؟ فالعامل بالتقيّة يجب أن يكون في طينته ' و a‏ بحيث أن 
لو ساغ له من تلقاء الشرع ترک التقبٍ لم يكن مُستحرزً بهالحفظ مهجته» ولا سُتحرّزاً من 
اتلاف نفسه+ و اذاکان مستد فعا للضرر بتقيّته قاصداً بها النحقَظ و الدفاع؛ دون الا خلاص 
و القربه. كان سعیه من اللغو الباطل؛ و عمله من الهباء المنثوربَه 

ثم ان أئمتنا الطاهرين - صلوات الله عليهم - لم Iya‏ أحداً في إظهار مرتبتهم 
والاعلان [ب - ]٦ ٩‏ بدرجتهم؛ و کان es‏ عر ن طلب حقهم و القيام بالأمر في رعیتهم؛ 
و استنقاذ " منصبهم من ایدی عُصبة حقوقهم لموز! الأنصان و فد الأغران رت ' نما 
جری به العلم. نينا SGU‏ ف آله رو ها بو ساوسو ل الله Age‏ 
الله عليه و آله. و و fel‏ أحد منهم - علیهم pel‏ - في تبریز" غوامض العلوم الحقيقيّة 
وغامضات المعارف الربوبيّة. و تبيين شرايع الأحكام الدينيّة و الحدود الالهيّة على منهاج 
التنزيل و مرصاد" التأويل بمصباح العلم و الحكمة و مشكوة pl‏ و العصمة؛ لابمعونة 
مدارسة او مؤونة ممارسة» و من دون مراجعة باب او مطالعة كتاب» و ما صدر عنهم من 


-١‏ المئنة: العلامة. 

۲- طینته: ضمیر ه. 

۳- خ: للضرب. 

۴- تبط: تعوّق تریّث. 

۵- الاستنقاذ: التخليص. 

5- العوز: الضیق. 

۷- خ: یرضی. 

۸ التبریز: الإظهار. 

4- المرصاد: المكان يرصد فيه» الطريق. 


المعلم الثالث ميرداماد ۱١‏ 


الإفتاء على قانون التقيّة» فربّما كانت de‏ من ذلك على سنن التعليم Lily‏ لتسويغها عند 
الضرورة Aig‏ منهم بما قد كانوا أوضحوه للمؤمنين من جادّة الحق الصريح؛ و محجّة 
oy all‏ الحنیف؛ و عة آخری من جهة ان السائل كان مفتونا بمذهبه اللجلج '. Les ge‏ بد ينه 
الاعوج " فهم - علیهم‌السلام - فته في مسألته على مذهبه و طريقة؟ لارجی هدایته 
ولاثرقب Call]‏ - ۷] استقامته. 

و کذلک كان سيرة أميرالمؤمنين على بن أبي طالب - عليه‌الشلام - في صدر PM‏ 
و الزمن SW‏ حيث آه لم ينهض بالجهاد على خلافته. و لم يترك طلب tbe‏ و لم 
fag‏ إدّعاء منصبه. و لصوص” الخلافة و “Le paris‏ و المتغلبون بهاء كانوا يُطالبونه 
بالبیعف و يقولون له: تبايع. أو لنضربڻ الذي فيه عيناك! فکان یقول لهم: انتم بالبیعه لي 
Gol‏ متي بالبيعة لكم. وكان يقول: كُنَا نرى WBN‏ في هذا الأمر Le‏ فاستبددتم علينا. وكان 
بفول: Jal Gly‏ من يجثو " للخصومة بين تناف موی کان رل وا عجبا! اتکون الخلافة 
بالصحابة. و لاتکون بالترابة و الصحابة: و إِنّى احتجّ علیکم بمثل ما احتججتم به على 
الانصار ^ ۳ 

و هذه كلها de Gide‏ صحتها. رواها جمیعاًالبخاري و مسلم و غیرهما من ائمة 
حدیث العامّة. و آوردها ابن الا ثیر فى «النهاية». و من العجائب انهم عن آ خرهم متفقون 
مع ذلك كله على صحَة الحدیث عن رسول alll‏ صلى الله عليه و آله و سلم - «علی مع 


Renee العضة: من وعضا»» عفدت ال ء إذا فر فتته و‎ - ١ 
ادارها من غير مضع؛لجلج ای‎ esl الجیم و فتح اللامين» لجلح اللقمة في فيه‎ oe اللجلج:‎ =¥ 


ردد 
۳ ات إعوجٌ اعوجاجاً أى انحنى» ضد الاعتدال: 
خ: sds go‏ 
۵- و : جمع wall‏ أى السارق. 
5- متقمصوها: فف ای ال القميصء و يقال على الاستعاره: Sn‏ تقتص الولاية و الامارة» ای لبس 
ذلك كما يلبس القميص. 


۷- يجثو: جثا ای يجلس على ركبتيه. خ: بحثو. 
۸- «نهج البلاغة»» الحكم ۰۱۸۱ ص ۰۱۱۷۳ ط فيض الاسلام. 


۱ نبراس الضياء فی معنى البداء 


الحق؛ و الحق مع علی؛ يدور معه حیثما دار ۱ ». 

و قال حجّة اسلامهم؛ و إمام دینهم و شيخ علمائهم» آبو حامد SIG‏ في کتاب 
[ب - ۷] «إحياءالعلوم»: «لم يذهب ذو بصيرة معا إلى تخطئة علی قط ',. 

و من المتفق على روايته في صحاحهم و أصولهم ,کان عليّ علي دان هذه Yi‏ بعد 
نها" و أورده علامة زمخشرهم في كتاب «اساس البلاغة, و في كتابه «الفائق» و فسرّه. 
فقال: ای قاضيها. و قال ابن الاثیر و هو صاحب جامع أصولهم في «النهاية»: رالدیان هو 
القهار: و قيل الحاكم و القاضى. ثم قال و منه شعر الاعشى الجرماذی " < طب النبی عليه 
الصلوة والشلام يا سيّد الناس و ديّان العرب. و منه الحديث: كان gfe‏ هذه الامّة بعد 

و من هناك ترى أحبار الجمهور و نحاريرهم يفْوّضون أمر الإمامة بعد رسول الله 
- صلى الله عليه و اله إلى اختيار الامة: ثم لايشترطون فيها إجماع اهل الحل و العقد. 
بل یکتفون بالبيعة و لو من واحد. قال نحرير تفتازانهم في «شرح المقاصد, محتجاً علی 
إمامة ابي بكر لنا و جوه: «الاوّل: و هو العمدة إجماع Jal‏ الحل و العقد على ذلكك. و إن 
كان من البعض بعد تردّد و توقف» على ما روی Bl‏ الأنصار قالوا من أمير و منکم آمیره و ن 
آباسفیان قال: آرضیتم يا بني عبد مناف أن يلى علیکم تيم وال SY‏ [الف - ۸] الوادي 
خيلا و Sey‏ و ذ کر فى «صحيح البخاريّ» و غیره من کتب نات اذ dey‏ على كان" 


‘a ۱۵۱-۳ طالب» ج‎ He راجم: «الغدير» ج ۱۷۱-۳ و «ترجمه الا مام علي‎ -١ 
بمصادر عدئدة و الفاظ متلونة متظاهرة متظافرة.‎ ۹ 

3 لم نعثر Ade‏ و لكن انظر: احياء العلوم»» ج ع/ممع. 

د راجم: : «احقای الحق؛ = ۳/۴ و في «البحار» ج ۲۴۴/۲۵ بإسناده: «قال رسول الله (ص) 
أخبرني جبرئيل عن الله عر و جل WE‏ علي بن آبي طالب (ع) > على خلقي و ديّان ديني». 

۴ - «اساس البلاغة»» ص ۲۰۹ و «الفائق فى غريب الحديث»» ج ۲5/۱ 

۵ - فى المصدر: الجرمازى. 

=A‏ «النهاية» ج ۱۳۸۹/۲ مع التلخيص. 

۷- فى هامش نسخه المصنف: «ظ: کانت». 


المعلم الثالث میرداماد ۳ 


بعد توقف '؛ و في إرسال آبي‌بکر و عمر ابا عبيدة الجراح إلى علي [رضی all‏ عنه ] رسالة 
لطيفة» روتها" الثقات باسناد صحیح تشتمل على کلام کثیر من جانبین» و قليل غلظة من 
عمر» و على SI‏ عليا جاء إليهما و دخل فيما دخلت فيه الجماعة؛ و قال - حين قام من 
المجلس -: بارک الله فيما ساءني و سر کم. فما روی اه لا بُوبع لأبى بكر و تخلّف she‏ 
و الزبير و المقداد و سلمان و ابوذر آرسل آبوبکر من الغد إلى علي فاتاه مع أصحابه» فبايعه 
هو و ساثر المتخلفین محل نظر» انتهی قوله PAIL‏ و قال فيه ایضا: رو تنعقد الامامة 
بطرق» آحدها fal dey‏ الحل و العقد من العلماء و الرؤساء و وجوه الناس [الذين بتیشر 
حضورهم ] من غير اشتراط cone‏ اتفاق کل من فى ple‏ البلاد» بل لو بايع واحد مطاع 
كفت سه 


ثم قال فیه: رطریق ثبوت الامامة" عندنا و عند المعتزلة و الخوارج و الصالحيّة 
be‏ للشيعة" [هو ] اختيار أهل الحلّ و العقد؛ و بيعتهم من غير أن يشترط إجماعهم على 


١‏ - «كان بعد توقف» قطة فى المصدر. و قال المحشى فى الهامش: «رفع من هذا الموضع من 
المصئف (ely‏ مقدار ما يسع فى كلمتان»! 

۲ - في المصدر: رواها. 

- «بارک (al‏ أى بار الله لي فيه ولا أذ اقني مرارّة تبعیه في الدنيا و co SN‏ و امّا على رواية 
لابارك ull‏ كما في بعض ll‏ البرک اله من (منه). 

۴ - ایضاً في «الشرح»: : «فقال: ما خلقك يا على عن أمر الناس؟ فقال: عظمت المصيية؛ و رأيتكم 
استغنيتم برایکم» فاعتذر إليه Sop‏ ثم أ اشرف على الناس فقال: هذا علی بن أبي طالب» ولابيعة لي في عنقه؛ 
و هو بالخيار فى أمره...». 

۵ - «شرح المقاصد»» البحث الخامس؛ ج ۲۰۹/۲» ط مصر. 

1 - فى متن «المقاصد»: «بل لو تعلق الحل و العقد domly‏ مُطاع كفت بیعته )۰ 

۷ - في المصدر: طريق ثبوتها عندنا. 

۸ - عند الشيعة أنّ الامامة تکون بالاستحقاق الذاتيّ لها و التنصيص یکشف عنهاء و أهل الستة 
ينكرون الاستحقاق الذاتيّ في جميع الأبواب زاو ن إلى A‏ البيعة مثبتة للامامة» لا كاشفة عن 
تحقّقها؛ إذا عرفت ذلك فاعلمن أله لايجوز أن يكون البيعة طريق ثبرت الإمامة؛ و ال لزع أن يكون الزمان من 
حين موت النبي - صلی الله عليه و آله وسلم - إلى وقت انعقاد البيعة خالياً عن إلامام؛ و ذلك باطل باتّفاق 
الامة. 

tl‏ على مذهب الشيعة فلأنهم لايجرّزون خلرٌ الزمان إلى قيام الساعة. و ما على طريقة أهل السنّة 
فلأنهم يوافقرن الشيعة فى ذلك الى ثلاثين سنة» لروايتهم عنه - عليهالسلام -:«الخلافة بعدي ثلثون سنه» ثم 


١‏ نبراس الضياء فى معنی البداء 


ذلک» ولا عدد محدود؛ بل ينعقد بعقد واحد منهم» و لهذا لم يتوقف ابوبكر' إلى انعقاد 
الإجماع؛ بل تقلد الخلافة» إذ بايعه عمر. قال: و هذا مذهب الأشعريّ الا أنه [ب - [A‏ 
يشترط أن يكون ذلك العقد بمشهد من الشهود لثلاً يدّعى 327 عقداً سرا متقدّما على 
هذا العقد ,. 

وكذلك في كتاب رالمواقف, و شرحه لعضد نحاريرهم و شريف أحبارهم أيضاً 
بهذه العبارة" :رو إذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار و البيعة. فاعلم Gl‏ ذلك (الحصول) 
لايفتقر إلى الا جماع (من جميع اهل الحل و العقد) إذ لم يقم عليه (اى على هذا الافتقار) 
دليل من العقل و السمع؛ بل الواحد و الاثنان من اهل الحلّ و العقد BIT‏ (فى ثبوت 
LLY!‏ و وجوب الاتباع للامام على آهل الاسلام و ذلک) لعلمنا ان الصحابة مع 
صلابتهم فى الدّين (و شدّة محافظتهم على آمور الشرع كما هو حقها) اکتفوا (فی عقد 
الامامة) بذلک (المذکور من الواحد و اثنين) کعقد عمر ابی‌بکر و عقد عبدالرحمن بن 
عوف لعثمان بن عفان؛ و لم يشترطوا (في عقدها) اجتماع مَنْ فى المدينة (من أهل الحل 
والعقد») فضلاً عن إجماع الامّة (من علماء امصار الاسلام؛ و مجتهدي جمیع اقطارها)؛ 
هذا LS)‏ مضی) [الف - ]٩‏ و لم ينكر علیهم احد و عليه (ای على الاکتفاء بالواحد 
والاثنين في عقد الامامة) انطوت الاعصار بعدهم إلى وقتنا هذاء و قال بعض الاصحاب: 
بيجب کون ذلك (العقد من واحد أو اثنين) بمشهد بيّنة عادلةء US‏ للخصام في ادّعاء من 
يزعم عقد الامامة له سرّا قبل من عقد له جهرا (فانه اذ لم تشترط البيّنة العادلة توجّهت 
المخاصمة بالعقد سرّاء و إذا اشترطت اندفعت؛ BY‏ ذلك العقد غير صحیح),. انتهت 


اه یلزم بحکم الاجماع أن یکون للناس قبل انعقاد البيعة إمام؛ و ليس هو بأبى بكر لعدم حصول ما به امامته؛ ولا 
غير bole‏ وأبى بكر بالاجماع المرب غير إمام؛ فتعيّن أن یکون علي - عليهالسلام - هو الإمام ألا و يلزمهم أن 
يرتكبوا أنّ البيعة كانت على عزله و نصب أبى بكر وذلك من السخافة بحيث لابتمطاه عاقل؛ (a)! pd‏ 

١‏ - في هامش نسخة الأصل والمصدر: «لم يتوقف أبى بكر إلى انتشار الأخبار ذف في الأقطار» ولم ينكر 
احد؛ وقال عمر لابي عبيدة:اسبط يدك لأبايعكك! فقال: اتقول هذا وأبوبكر حاضر!؟ فبايع آبابکر وهذا». 

۲ - المصدر؛ ج Yearly‏ 

۳ - بين القرسین عبارات «شرح المواقف». 


المعلم الثالث میرداماد 10 
۳ ۱ 
عبارتهما . 


ذلك فليتعجّب المتعجّبون» و على احلام هؤلاء الشفهاء المتوقحین 
فليضحك الضاحكون ال ا ف مب و سنو وي و اكب ری EU‏ الله!!. 


و قد اعترف إمامهم الرازي في کتاب «نهاية العقول» SL‏ «لم ينعقد الإجماع على 
خلافة ابي بكر فی زمانه؛ بل إِنّما تم انعقاده بموت سعد بن عبادة» وكان ذلكك في خللافة 
عمر . 

قال: و نحن اما نتمسک" بهذا الاجماع و قد استمان لكك أنَّ البيعة ll‏ 


١‏ - «المواقف» المرصد اا ‘aly‏ المقصد الشالث» ص ۰ ط بیروت و «شرح السوافف» ج 
۸ ط مصر ۰۱۳۲۵ 

۲ - الما كانت الامامة عبدالله لقوله سبحانه: «لاینال Gage‏ الظالمین» البتر:/۱۳۴] و قد فسره 
a‏ بعهد LY!‏ (منه). 

جم: «الکشاف»؛ ج AAF/\‏ 

۳ ۲- هذه شبهة تصمّب (كذا) على الأذهان الفصية عنهاء و الخروج الي المنتدح عن مضيقها نام على 
تسلیم تكاذيب أو ضياعهم الكاذبة» و المماشاة معهم في تخاليط موضوعات اصولهم الفاسدة. تقريرها على 
وجهه: : آن کل ما انعقد عليه الإجماع في عصر من الأعصار ear‏ أن يحكم لااو ل بالإجماع 
وامامة آبی یک كر وان لم يكن متا all db‏ ی ke Waals;‏ موت سمد pi Babe op‏ عدر د 
انقعد الاجماع على نها كانت > في زمان وقوعهاء اذ كان المخالف في ذلكك منحصراً في سعد بن عبادة» 
وانصرم الخلاف بموته» فيلزم تا بطلان حكم هذا الاجماع؛ أو حقية امامة أبي بكر في زمانه. 

و أصحابنا انما تفضًوا عن ذلك بمنع انحصار المخالف فيه فهذا خروج عن قانون فن الجدل؛ و لم 
بات جد خرن مك التسليم و سنة المماشاة هناك بشيء يستحق الاصغاء اليه و الاضافة له فلا جرم كان من 
الواجب على Ld‏ تحقيق القول فيه و ايفاؤه dim‏ 

فاعلم اه قد اقترّني مقرّه في علم الاصول أنَّ الاجماع مطلقاً حجّة و لكنه على ضربين: 

أحدهما: ما لايجوز الاجتهاد في مقابله Hel‏ و يجب الحكم على ما يعارضه من الدلائل باه شبهة 
مغالطبة ننّة) و هر ما يكون GU‏ بالتقل المتواتر في جميع الطبقات؛ و يكون معلوماً بالقطع أنْ أهل الحل والعقد 
الیجمعین عل ى الحكم لم يروموا بالفانظهم الدالة علم على ذلك الآ المعا: نى الحقبقيّة» و لم يكن اظهارهم ذلك 
لمخافه و تنه و تور رية و ما في حكمها؛ بل كانت عباراتهم النولية في التعبير عنه على مطابقة اعتقادهم الب 
كالاجماع على کون صلاة الصبح ركعتين» و صلاة الظهر اربع ركعات مثلاً. 

وكاتيما: ما يحل للمجتهدين أن يجتهدوا في مقابلته» و يحكم بخلافه لمعارضته بما يحل هر آقوی 
منه من الأدلة؛ كما الأمر في الاجماعات الظنية المنتفى فيها احد الشرطين. 

و الامامة عند الشيعة من اصول الاعتقادات الايمانية التی لايصمّ فيها الآ بالتمسك بالادلة القطعية 

المفيدة للعلم البنّى» و عند اهل CM‏ و ان كانت هي من الفروع الا أله متا AY‏ فيه الاجماع القطعي» و الاجماع 


۱۹ نيراس الضياء فى معنی البداء 


ae gales‏ رد قوق وق قاس ol‏ ال ی جر انش AS aU‏ عليه تمه ال از 
البتول - علیباالتلام - لم يكن صدورها منه بزعمهم عن إذعان لهاء و اعتراف بحقیتها؛ 
بل اّما صدرت عن استکراه و مساءة له» و إعلان منه بفصب حقه» و الاستبداد عليه ,. 

دراه gue Css‏ اا ار ا UES‏ و Fee gS ales‏ 
ومقروناً [ب - ]٩‏ منهم ببيان ضراح الدین لأهله» و اظهار مر الح عند جزبه؛ و ذلک متا 
لاحزازة" فبه Mol‏ و ليست التقيّة متا تنفرد به الشيعة» بل لها ثابتة في الجملة عند ساير 
الفری؛ و منها التوریه فى اليمين عند الضرورة. 


مه مه 


لتقيس 
رايت الذي حکی عنه إمام المشککین ما حکاه ag‏ 
امس sta‏ ماع هت ee‏ و ما أفظع* جلاعته' و Lal‏ 


وقاحته. کید کین وسمه! و هو على ظاهر الأخذ بذمة الإسلام أن بقع في as iat‏ الرافضة من ال 
محمّد ‏ صلرات الله عليه و علیهم - آل القدس و العصمة و اصحاب GT‏ التظهیر: و ان 


تسیتهم الی النین نسبة ردن " [الف - ]٠١‏ القلب إلى جوهر النفس» و نسبة شجرة التخاع 


القطعى على أنه لایجرز لأحد من المجتهدین أن يجتهد في مقابلته و يحكم بخلافه تعارض الادلة الظنية؛ بل 
المخالف في ذلك كك كفر غير محقون الدم بالاتفاق. 

و حينئذ نقول: إن ريم بالاجماع المتمتك به الضرب الأول» فان لاخدا ok,‏ ذلك؟ و 
امعان شتا الأمر بما قد أوردناه في الكتاب. ل ا Peet‏ ۳۳ 
فليتعرف و ليتبصر. (منه). 

١‏ - يختلشرن: بفترون. 

؟ - الحزاز د: بفتح الحاء» التمتف في الكلام. 

۳- فض الله فاه: تشر اسنانه. 

۴ - فل السيف: tah‏ کسره. 

قات قا لم: اشنم» اش شناعة. ۱ 

١‏ - الجلاعة: : هی اسم امراة التى لاتستر نفسها إذا خلت مع زوجهاء اى قليلة الحياء؛ و ايضا يقال 
للامرأة !! اتی تكلمت بالقبيح 

- وتين: عرقين فى القلب يجرى فيهما الدم. 


المعلم الثالث میرداماد ۷ 


إلى ام الدماغ؛ و هم fal‏ بيت النبی الکریم و عترته؛ و شقیق القرآن الحکیم و شريكه. 
وائهما تریکنا رسول الله فى cal‏ و حجّتا دين alll‏ على cay‏ و هما الثقلان اللّذان لن 
ba‏ من CRF‏ بهما ادا و لن يهتدي قن dill‏ من دونهما مُلتحدا. 


| حد بث الثقلین ]: 

آلیس دا المتمشک بهما متا آطبقت الامة علی صحته عن رسول اللّه - 
alll Le‏ عليه و آله و cole‏ - ولاضاییر ! حفاظ الحدیث و أثمّة الرواية في روايته قِدّدا 
وطرائق. 

منها: أله - عليه‌الشلام - قام خطيباً بماء بُدعى ما بين Ee‏ المدينة فا 
تعالی» و أثنى cade‏ و وعظ و ذ کر شم قال: ,ألا نها الناس اما أنا بشر" يوشكك أن ياتيني 
رسول ری فأجيب؛ و اي تارك فيكم ell‏ ما ان تمشکتم بهما لن [ب - ۱۰] تضلوا 
بعدي ابداء اؤلهما: OLS‏ الله حبل ممدود من السماء إلى الارض؛ و عترتی: اهل vse‏ 
أذ كركم اللَهَ في أهل بيتي أذ کُرکم الله في أهل بيتيء أذ کُرکم الله في أهل بيتي» و لن pie‏ 
حتّى يردا le‏ الحوص» فانظرواكيف تخلفوني؟ فیها » 

ales‏ انامه ری مج eee‏ ای عبان ات 
مشیختهم اب عبدالله المازری شارح «صحيح مسلم» في شرحه: وسمّاهما ثقلين» لان 


\ = الأضابير: os‏ اضباره؛ أى الجماعه. 

-Y‏ القدد: 2 القاف و فتح الدال» جمع القدة أى القطعه من الشیء» يقال كنا طرائق lous‏ آی 

E‏ بشير. 

۴ - في هامش الأصل: tak‏ : یفتر فا). 

۵ - في هامش الاصل: aS : Tan‏ نني). 

4- راجم: : «مصابیح السنه»» ج ۱۸۵/۴ (FA. ae‏ باب المناقب؛ «الصحیح) ؛ لمسلم ج AAF/F‏ 
کتاب فضائل الصحابة» ومشكاة المصابیح»» ص ۵٦۱‏ ط COUT‏ «بصائرالدرجات»» ص (FY‏ «البحار» ج 
۲۳ راثبات الهداة»» ج ۲ «المناقب» لابن المغازلی» ص CYT.‏ ۴ و «المسند» لأحمد» ج 
۳۴ 


۱۸ نبراس الضیاء فى معنی البداء 


الأخذ بهما و العمل بهما chat‏ و يقال لكلّ خطیر نفیس (J‏ فستاهما ثقلين إعظاماً 
رفاو ی ا و قال الطيبي في رشرح المشکوة »: «شبّه Lag,‏ الکتاب 
والعترة في yall SI‏ يستصلح بهماء و yard‏ كما عَمرت الدنیا بالتقلين» و سمّى [الف - 
۱ الجنّ و الإنس ثقلین؛ LY‏ فضلا بالتمییز على fle‏ الحيوان» و کل شيء له ون 
وقدرٌ SLE‏ فيه" فهو ثقل». 


[حديث السفينة ]: 

و متا علی ater GLI‏ اطباق SY‏ من الخاشضة و العامة اه - صلی الله علبه و آله 
- قال: «ألا إنّ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح» من رکبها نجاء و من تخلف عنها 
هلك. ؛, کذلک رواه احمد بن حنبل فى مسنده؛ و الحاکم في ی و ارگ 
السيوطي في جامعه الصغیر؛ و الطيبي في [شرح ] المشکوة. و من طرق عديدة جمهوريّة: 
«من يحل عنها غرق .» 

و من طرق كثيرة خاصيّة و عاميّة: رمن تخلف عنها رح" في النار» بالزای و الخاء 
المعجمة. و UNIS‏ من طريق الخاضه في «الصحيفة المكرّمة الرضوية» و فى AT)‏ عيون 
اخبار الرضاء. و أورد ابن الا ثیر في «النهاية»: «من تخلف عنها رح به في الثار - و فسره 
فقال - ای دفع و رمی. » 


۱- «النهاية فى غريب الحديث»»؛ ج ۱۹/۸ 

۲ - أى: شرح «مشکوة المصابیح»» و لم توجد نسخه منها إلى الان. 

۳ - یتنافس فیه: يرغب فیه. 

ع - أخرجه من طريق اخ بن حنبل «مشکوة المصابیح» ج ۰۱۹۵/۳ ط مصره «المستد رکك») ج 
rFr/Y‏ وج ۰۱9۹/۳ «الجامع الصغیر »۰ ج ۱۳۲/۲ ١و‏ «منتخب کنزالعمال»» ج ۵/۵ .1١‏ 

۵- راجم: «المناقب» لابن المغازلی» ص ۱۳۱-۱۳۴ و مصادر دیلها. 

١‏ - زخ: دفع) رمی. 

۷- «صحيفة الامام الر ضا»» ص 5ح ۷۷و مصادر ذیلها» «عیون اخبار الرضا»» ج 2۷۲ ۱۰ 
«النهاية»» ج ۹۹/۲ و مصیل المصادر انظر: راحقاق الحق »۰ ج ۸4/۹ ۲ وج ۸ ۳۱ فاغتنم. 


ae oT TT 
قلتءعلی هذه الرواية الباء ليست للتعدية آب - ۱۱] بل مّا مزيدة لدعامة'‎ 
و رُمى فى النار‎ BS المعنی؛ و العائد ل «من, منء و إِمّا للسببيّة؛ والعائد لمصدر الفعل؛ ای‎ 
سب التخلف. قال فى «شرح المشكوة»: ,شه الدنيا بما فيها من الكفر و الضلالات‎ 
يغشاه موج من فوقه» موج من فوقه سحاب» ظلمات‎ God والبدع والاهواء الزائغة" ببحر‎ 
بعضها فوق بعض؛ و قد احاط با کنافه و آطرافه الارض كلهاء و ليس منه خلاص ولا‎ 
۰ مناص "إلا بتلك السفينة».‎ 


[تنبيه بوجوب ظهور آوصیاء Gull‏ قبل انقراض العالم ]: 

و مما على de‏ حریم التواتر عند ضبائر؛ الفرق جمیعاً من الخاضة و العامّة عنه - 
صلی الله عليه و آله و سلم - ان او صیاءه و خلفاءه و ائمّة امّته من بعده اثناعشر اماماه عدد 
ا 

«لایزال الدین ووم قينا فرب و الاسلام بهم oh SI bade LS‏ بقوم اغ Sy‏ 
الله تعالی جعل الامامة في عقب الحسین؛ و ذلك IB‏ و جل و BABU AGUS‏ 

و al‏ - عليه‌الشلام - قال: ریکون بعدي إثناعشر Leal‏ و قال «لایزال هذا الامر 


فى قريش ما بقی منهم اثنان "». و في رواية «ما بقى من الناس اثنان». 


١‏ - الدعامه: الرکن. 
- الزائغة: المائلة عن الحق. 
۳ - المناص: الیلج المقر. 
ع - الضباثئر: جماعات من الناس. 
VA ees -‏ 

5- جع: «العوالم»» ج (0)۳/۱۵ ص ۳ النصرص على الأئمة الائنی عشر» «البحار»» ج 
ar»‏ 0 الحق»» ج *501/1. 

۷ - «الصحیح» للبخارى ج 2۹ ۴ كتاب الأحكام فى باب الاستخلاف. 

۸ - «العمدة» لابن بطریق ص ۳۱۹ ح ۸ Sa‏ من البخاری. 


Ye‏ نبراس الضیاء فى معنی البداء 
و قال - عليه السلام ول يزال آمر الناس ا ما weds‏ اثناعشر آمیرا Pipes‏ 
و قال - علیه‌الشلام - : بان هذا الدين لاينقضي حتی يمضى فيه اثناعشر خليفة ». 
و قال - علیه‌التلام - : «لایزال الاسلام عزيزا إلى اثنى عشر [الف - ۱۲] dads‏ 
و قال - صلی الله عليه و آله -: «لايزال هذا الدين عزيزاً منيعاً الى اثنى عشر 


خليفة,* 

و اه - عليهالشلام - قال: «لايزال هذا الدين قائمأء > تقوم الساعة» و يكون 
عليهم اثناعشر خليفة ». 

و قال - علیهالتلام - :«لايزال الاسلام عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة؛ كلهم من 
Cr?‏ 


و في رواية: «لایزال الدّبن قائماً حتّى تقوم الساعة» و یکون علیهم اثناعشر خليفة 
كلهم من قريش ». و في رواية «أو, مكان الواو” 

و في رواية: «لايزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثناعشر رجلا كلهم من ORB‏ 

ah‏ - صلى الله عليه و آله و سلم - قال: By‏ عدّة الخلفاء من بعدي عدّة نقباء 
موسی ‏ ). 

فهذه bel Shy J‏ متفه asl‏ من طرق الما ae‏ امه 


١‏ - «العمدة»» ص ۴۱۷ ج 4. نقلاً عن مسلم. 

ANY «الصحیح» لمسلم ج ۳ ح ۵ کتاب العمارة و «العمدة»» ص ۰۴۱۷ ح‎ a 

۳ - «العمدة)» ص ۰۴۱۷ ح AVs‏ 

۴ - «الصحیح» لمسلم ج ۱۴۵۲/۳ ح ۸ کتاب العمارة و «العمدة»» ص ۸٩۳ COPIA‏ و AND‏ 

۵- «الصحیح» لمسلم ج ۳ جح 4 کتاب العمارة. 

2 «مصابیح السنه»» ج 2۴ ۰ كتاب المناقب و«العمدة») ص ۷ ح ANY‏ 

۱ راجم: المصدر السایق.‎ =v 

A‏ - «العمدة») ص ۰۴۱۸ ح ANY‏ نقلا من سلم. 

4 - «العمدة»» ص ۰۳۲۰ ح AVY‏ و لتفصيل مصادر هذا البحث من طريق الخاصة فليراجع: 
«الخصال»» ج ۴۸۰-۲ (-۵۱. 

۰ - راجم: «الخصال»» ج ۴۱۹-۲ ح ٩-۱‏ «الجامع الصغير»» ج ۳۰۴/۱ «المناقب» لابن 
شهر آشوب» ج ۵/۱ «الكامل» لابن عدی» ج AAATY‏ و «العمدة»» ص cry‏ ۰۸-۹. 


المعلم الثالث میرداماد ۳۱ 


صحاحهم و أصولهم جميعاً. و هنالک من الطریقین؛ مسانید صحاح؛ و طرق مستفيضة 
یجمعها أله - Lo‏ الله عليه و آله و سلّم - قال: BV,‏ بعدي من عترتي؛ عدد نقباء بني 
اسرائيل» تسعة من صلب الحسين» أعطاهم alll‏ علمی و فهمىء و التاسع مهدیّهم '. 

و فى صحاحهم السَة و أصولهم الجامعة أله - صلی alll‏ عليه و آله و سلم - قال: 
«المهديّ من عترتي من ولد فاطمة؛ يملأ الارض قسطاً و عدلاً كما [ب - ۱۲] مانت 
ور وله 

و اه - صلی allt‏ عليه وآله وسلّم - قال: «لاتذهب الدنيا حتّى یملک العرب رجل 
من آهل بيتي؛ بواطیء إسمه سمي A‏ 

JH يوم واحد‎ WW صلی الله عليه و آله و سلّم - قال: لو لم ببق من‎ - a, 
ذلك اليوم؛ حتّى يبعث فيه رجلا مي أو من آهل بيتي؛ يواطيء إسمه إسميء يملا‎ al 
وغدل كامات زرا و طلا‎ lacs 

قال [الطيبي] في «شرح المشكوةم: ,هذه الأحاديث و أشباهها فيها دلیل ظاهر على 
5 الخلافة مختضة بقريش» لايجوز عقدها لغيرهم» و بين - صلی الله عليه و آله و سلم - 
ان هذا الحكم اال عر لاه مان هه الئاس Stl‏ 

قلت: يا هذا! لو لم تكن في عقلک آفة؛ و في بصیرتک عاهة» لنطقت بالحق؛ 
وقلت فيها دليل ظاهر على GI‏ الخلافة مختضة بعترة اللبی و اهل بیته» لايجوز عقدها 
لغيرهم من قريش» و ان هذا الحكم مستمرا إلى آخر الدّهر ما بقى من الناس اثنان. 


١‏ - لم نعثر على صریح الفاظه» و لمضمونه راجع: «عوالم العلوم»» ج (۰)۳/۱۵ ص ۱۴۸-۱۴۹ و 
١64‏ ۰۱۱۷ 

۲- راجم: : راحقاق الحق»» ج ۳ ٩۸-۱‏ وج ۹ بمصادر عديدة. 

۳ - «المسند» لأحمد؛ ج ۳ «السنن» للترمذی» ج ۰۵۰۵/۴ خ ۰۲۲۳ كتاب الفتن. 

۴ - «المسند» لأحمد» ج ۳ راحقاق الحق»» ج ou‏ بمصادر عديدة و روایات متظاهرة 
متظافرة و «العمدة»» ص ۴۴ح ۹۰۷ 

۵ - لتفصيل احادیث هذا الموة ضع فليراجع: «الخصال»» ج ۴۱1-۲ « کشف‌الضمة»» 
۲۲۷-۳ «العمدة»» ۴۱۹-۴۳۹ و ae‏ العلوم» ج (۳/۱۵). 


۲۲ نبراس الضیاء فى معنی البداء 


[غزارة من فضائل على(ع)]: 

وبالجملة eek‏ المتوفحين! اليس قد اسان بيده easel‏ المتواترة اعد ان 
خلفاء النين - صلی all‏ عليه و آله و سلّم - من بعده [الف - ۱۳] اثناعشر إماماً لاغير!؟ 
كلهم من قريش» بهم يقوم الدّين و يستقيم إلاسلام إلى قيام الساعة» و لم يوجد هذا العدد 
و لاهذا الوصف الا في ائمة الشيعة الاماميّة؛ فهؤلاء الأوصياء الخلفاء Lim‏ هم ائمّة 
الرافضة. اوّلهم: علی بن ابي طالب - عليهالسلام - و في الصحاح و الأصول أنه باب مدينة 
العلم" و باب دان ال که و قرنی هذه الامّة + و باب Hyde‏ و أنه خير البشر”؛ 
وخير الخلق و الخليفة'؛ و سیّد العرب؟ و رباني هذه الا مد و آميرالمؤمنین"؛ و سيّد 


تا رب «آنا مدينة العلم و على بابها.» 
جع: «كنزالعجّال»؛ ‘a‏ ۰۱۱۱ ۹ 2 ۰ رالمناقب» لابن المغازلي» ص ۰ « کشف الغمّة)) ج 
۱۳/۱ 07 السمطین»» ج AA‏ «نزل الأبرار»؛ ص ۷۳ «المناقب» لوار رمه ص ۴۰ و«احقاق 
الحق» ج ۰۵۲/۵ ۵۰۱- a‏ وج ۴۱۵-۱ و عدة مجلدات آخر. 
ال ى( bly‏ دار الحكمة و gle‏ بابها.» راجم: : «مصابیح السْة»» ج ۱۷۴/۴ ح ۴۷۷۲ 
كتاب المناقب» « کنز العمال»» ج A‏ ۰ & ۳۲۸۸۹ «نزل الأبرار»؛ ص ۷۴ «المناقب» لابن المغازلي ص 
AYA ٩‏ و «صحيفة الامام الرضا»» ص ۳ ح AY‏ فعلیک بمصادر ذیلها. 
۳ - قال النبی (ص): alte‏ فى الأمة مثل ذی القرنین.» و ۳ فال(ص): «علی ذوفرنی الجنة». 
راجم: : «احقاق الحق»» A/F a‏ وج ۲۳۴/۵ ie‏ ۰ . راجع: : راحقاق الحق» ج ۸/۵ 
ع - قال sl‏ (ص )۹ a‏ باب (abs‏ من دخل نه کان وتا و من خرج منه كان کافرا .(( 
جع: «كنز العمال»» ج 2۰۰۳/۱۱ ۳۲۹۱۰. أيضاً رواه بطرق متعدّدة متكثرة متلوّنة. أيضاً انظر 
مصادر ات النجاة في تتمه a‏ تن ص VY‏ 
۵ - فال النبي (ص): «علئ < خير البشر» و من آبی فقد کفر .(( 
راجم: : «المناقب» لاب شهر آشوب» ج ۳ و «الأمالي» للصدوق. . حی VA‏ المجلس ۸ ح ۵ و 
في «الفردوس» ج ۲/۳ ح ۵ «علي خير البشر» من, شک فيه فقد کفر». 
5 - روی عن رسول الله(ص) في قتل ذی الثدية أنه قال: «بقتله خير الخلق و الخليفة.» راجع: «نزل 
الأبراره و مصادر ذیلها؛ ص ۸ و «احقاق الحق» ج ۸ ۰۴۹۸ ۵۲۲ و ج ۰۱۲۱-۱۳۳/۱۸ 
۷- قال النبي (ص): uly‏ سيّد ولد pal‏ و على سيد العرب.» راجع: : «احقاق الحق »۰ ج ۳۹-۴ و 
ج ۳۹۹-۴۰۴/۲۰ بمصادر عديدة و آلفاظ مختلفة. 
۸ - قال النبى (ص): ise‏ ربانی هذه الأمة .(( راجم: : «المناقب» لانن شهر آشوب» ج ۴9/۲ 
٩‏ - قال النبي(ص): لعلى - علیه‌السلام -: «لايتقدمك الا کافر و اهل السماوات يسمّونك 
ا ۰ راجع: : «الفضائل» لابن شاذان» المنقبة التاسعة» ص ۵۳. «اثبات الهداة»: - ج ۲/ ۰. «احقافق 
الحق»» ج 0۱۸/۴ ج ۲۲۲/۱۵ ج ۲۹۳/۲۰. 


المعلم الثالث میرداماد ۲۳ 


و آمیرالممنین! alesis ai‏ سوت Dees‏ وتو ری نج 
B>‏ هل 435i‏ في القرآن" أل أنه و all Vyas‏ شاوی هه ال 
رالا ليع سار سور انس اس عشرو ادا و هو و ب 
و علم ابن عبّاس في علمه كالقرارة في المثعنجر'؛ و بحبّه يبتار" اسلام المسلمین * و من 
تشد ومن ابه هلت بت عنده لم الاب ما المين في 
قول عڙ من قائل gh Sad‏ ياه في !نام Lally 0 dove‏ العظيم» الذي هم فيه 


۱ - قال اللبی(ص): لعلی - علیه‌السلام -: «لایتقدمک الا کافر: Fy‏ اهل السماوات یسیون 
أميرالمؤمنين.» راجع: «الفضائل؛ لابن شاذان» المنقبة التاسعة» ص OF‏ «اثبات الهداة»: ج ۰۱8۰/۲ «احقاق 
الحق»» ج ۱۸/۴ ج ۰۲۲۲/۱۵ ج ۲۹۳/۲۰. 

۲ - قال النبی(ص): «يا علی انك سيّد المسلمين» و إمام المتفین و قائد Gall‏ المحجلین» و يعسوب 
الد ین ). . راجع: : «المناقب» لابن المغازلی ص ۹۵ ح ۳ و«المستدركك» للحا کم < ۱۳۷/۳ 

۳ - قال اللبي(ص): مثل على بن ابى طالب في الناس مثل Dik Bd‏ أحد) [توحید/۱] في 
a‏ 

جع: «الفردوس» ج ۱۳۴/۴ ح ۷ ط دارالکتب العلمية و ج 2۴۲۲/۴ ٩۷۴۰‏ ط دارالکتب 
apy ea e‏ المغازلی ص ۷۰ح ۱۰۰ و ا «یناییع المردة»» ص ۰۱۲۵ 

۴ - قال النبي(ص): tlh‏ و علي ابوا هذه (Yi‏ 

راجع: : راحقای ق الحق»» ج ع/١٠٠.‏ 

۵ - قال النبی(ص): قتمت الحكمة عشرة اجزاء فأعطی على lel tes‏ الاش Pg lee‏ 
جا واحدا». راچ : «فرائد السمطین» ج AY carly‏ . «فر دوس الا خبار» ج ۳ 2 FY.‏ 

i 3‏ عن عبدالله , ا «اعطی على بن al‏ طالب تسعة اعشار العلم و آنه لأعلمهم بالعشر 
الباقی». ر راجع: : «المناقب» لابن شهر آشوب ج ۳۲-۲. 

4 - عن cpl‏ عباس: «علمی فى ple‏ على - علیه‌السلام - کالقرارة فى المثعنجر». 

راجم: «النهایه» لابن اچ A/F‏ 

و فیه: «الملعنجر: هو اکثر موضع فى البحر tle‏ و القرارة: الغدير الصغیر». 

-V‏ يبتار: یجرّب. 

۸ - قال ابن اثير فى «النهاية» ج ۱۹۱/۱: «و منه الحديث: كنا نبور أولادنا بح على بن ابي طالب 
و حديث علقمة الثقفى: حبی له؛ والله ما يحسب الآ أنّ ذلكك شىء يبتار به اسلامنا». 

۹ن جابر op‏ عبد اللهد(ص): «بوروا أولادكم بحب على 1 oly‏ طالب» فمن ا فاعلموا أله 
لرشد. و من ابغضه فاعلموا آنه ATR)‏ 

راجم: : «الارشاد» للمفيد» ص ۵ و«ترجمه ة الامام على بن ابى طالب» ج ۳۴/۲ 

٠‏ - عن ابن شبرمه: : «ما أحد قال على المنبر سلوني غير على - علي هالسّلام -» قال alll‏ تعالى: «وكل 
شىء أحصيناه فى |مام مبين» [یس/۱۰] فهو المعبّر عنه بالامام المبين». 


۲٤‏ نبراس الضیاء فى معنی البداء 


مختلفون ؛ و عنه مسژولون + و انه باب فتحه الله؛ من دخله فهو مؤمن» و من خرج منه 
فهو کافر "؛ اطبقت العقول على | کلامه دون کلام HES!‏ و فوق کلام المخلوق*. 

و قال النبیَ - صلی alll‏ عليه و آله و سلم: - «من كنت مولاه فعلی مولاه؛ و من 
كنت نيه فعليّ وليه ., قال ابن الاثير في «النهاية»: «قال الشافعي يعنى بذلك ولاء ا 
aN nes)‏ ور الا کت از هی «دلک بأنّ الله موی لین آمنو 


GE 


Si‏ الکافرین لامَؤْلَئ لَهُْ4 " و قول عمر لعلی: اصبحت مولی کل مؤمن و مؤمنة” أى 


راجع: «المناقب» لابن شهر آشوب ج ۳۹/۲ 

<١‏ افاس من سوره النباء ٠‏ ان 

۲ - نقل عن السدي: «أقبل صخر بن حرب حتّى جلس إلى رسول abl‏ فقال: الأمر بعدک لمن؟ قال 
لمن هو مني بمنزلة هارون من موسی؛ فأنزل الله عم بتساءلون » یعنی یسالک أهل المكة عن خلافة على 
«عن الب الذي هُمْ فيه مختلفون فمنهم المُصدّق و منهم المکذب بولايته؛ USP‏ سیعلمون؛ ثم كلاً 
ا سيعرفون خلافته» Yl‏ حقٌ» إذ ody‏ عنها في قبورهم فلا يبقى میّت في شرق 
ولاغرب ولاب ولابحر الا و منگر وکا مر و SS,‏ و ما دینک و من ابتك 9 oh‏ 
امامک»؟ 

راجع: «شواهد التنزیل» ج 18/١‏ ح ۱۰۷۵ و «البرهان» ج ۴۲۰/۴ ح ۸. 

۱ ۳ - فى الحدیث: «علي بن ol‏ طالب یاب الدین » من دخا اليه كان ی ون کر منه کان 

كافرا». 

راجم: «احقای الحق »۰ ج APO/V eat ly.‏ 

۴ - راجم: «المناقب» لا ن شهر آشوب ج ۲۹-۵۷/۲. 

۵ - وردت هذه Suit ae‏ مختلفة و أسانيد متكثرة من العامة و الخاصة» و تسمی عند 
ee‏ بخر الغدیر؛ ر جم حم: «المسند» لأحمد؛ ج vor/\‏ = ۴ ۷۰ ۳۷۲ «فضائل لاش المغازلی» ص 
۱۸ ح ۳۹- ۲ ۲ ei‏ لاب ن شهر a rere‏ عد Yen‏ «نزل الأبرار»» ص ۱ ,العمد 0۵ ص ۲ 
«المناقب» للخوارزمی» ص ۳-۹۵ ا ا ۷ «ینابیم المودة»» ص ٠)۳١‏ «فرائد السمطین»» ج 
was lads!) ۷ eve /١‏ ر» للنسانی» ص ۳ ,السنن» لاین ماجة؛ ج ١/نع؛‏ «مشكاة المصابیح» ج ۳ ط 
مصر ؛ «مطالب السؤول»» ص AV‏ «الامالى» للصدوق» ص ا ۲ و ص امح ۱ ال ص ۱۳۱ و 
«الارشاد» للمفید» ص AY‏ 

و لتفصيل المصادر فلیراجم: «الغدیر »۰ ج ۱۳/۱ «سبیل النجاة في تتمة المراجعات»» ص 
۱۳۹ سات دسم الإمام wile SM‏ ص ۵ 22 ٠١9‏ و «عبقات الأنو ار شا حديتث الغدير: 

7 «و تولى امور المسلمین» ليست فى المصدر. 
۷ - محمد» ۰۱۱ 
۸ - «و مومنه» ليست فى المصدر. 


المعلم الثالث ميرداماد ۲0 


ول كل مؤمن.', ولاتفى الدفاتر و الالواح بنعوته و مناقبه. 


[مناقب آل الرسول(ص)]: 


و ابناه سبطا رسول الله و ریحاناه» و سیّدا شباب امل الجئة ؛» و قد كان رسول 


all‏ صلی alll‏ عليه و آله و سم - یتمطی" لهماء و یرکبهما على عاتقیه» و يقول لهما: نعم 
المطي مطيكماء و نعم الراكبان أنتماء و أبوكما خير منكما". 


و على بن الحسين سيد الساجدين» و زین‌العابدین مشهور فى السماوات 
ومعروف فی الأرضین» صحيفته الكريمة gansta‏ اراق الحکمة و دقائق 
آسرار البلاغة تجري مجری التنزيلات السماويّة» و تسیر مسیر الإيحاةات الإلهيّة: و من 
الذائع " عند العارفین باحوال الرجال ان احبار العلماء و العقلاء من السلف الصالح کانوا 
لو نها «ربور آل محمد by‏ 3 رانجیل اهل es ped‏ عليهم e A-SI‏ 6 3 من حوارنه اعاظیم 
من بھی من الصحابة» و افاخم من سبق من التابعین» قال علامة رمخشرهم فى رالکشاف» 


۳۸/۵ a «النهایه»»‎ - ١ 
ارک‎ ‘My Sts في الحدیث؛ «قال رسول اللّه(ص) لفاطمة سلام الله علیها:‎ - ۲ 
الخ ور لحي وا اننا كك‎ BY ظا هده‎ 
الخمسة»» ج ۲۳۹۹/۳ ط بيروت.‎ plea»: راجع:‎ 
فى الحدیث: «قال رسول الله(ص): إل الحسن و الحسین هما ریحانتای من الدنیا».‎ - ۳ 
الخمسه»» ج‎ plain ۲ جع: «السنن» للتر مذی؛ ج ۵ ح ۷۰ رالعمدة) ص ۷ ح‎ : 
ak 
ع - فى الحدیث: «قال رسول الل*(ص): الحسن و الحسین سيّدا شباب أهل الجنة».‎ 
۴۰۲ رالسنن» لابن ماجه ج 4۹1۷/۳ «العمدة»» ص‎ ۸ carlo جع: «السنن» للترمدي» ج‎ 
9۹/۳ الخسة» ج‎ a و‎ 
تمطی: تمد و مد يديه في المشى.‎ - ۵ 
فى الحد بث: («. وت )= أقبل) التبي (ص) عليهماء یقبّلهما» حتی انتبها من نومهما؛ نم ) جعل‎ - 
أحد‎ Sot لاه :لین (ع) على عاتقه الأيسرء فتلقاه أبوبكر» و قال: با رسول اللّه!‎ oral 
الصبیین» احمله عنک فقال(ص): نعم المطی مطيّهماء و نعم الرا کبان هماء و ابرهما خير منهما».‎ 
ely راجع: «ذخائر الغقبی»» ص ۱۳۰ «فضائل الخمسه»» ج‎ 
الذائع: المتداول» المنتشر.‎ - 


۳۹ نبراس الضیاء فى معنی البداء 


o‏ و 


في قوله سبحانه ا line‏ في و وجوجهم ین spelt‏ '4: رو کان کل من AS‏ [علي 
بن الحسين زین‌العابدین و علي بن عبدالله بن عباس أبى الاملاک ] يقال له ذوالشفنات 
[VP - call]‏ لان کثرة سجودهما احدثت مواقعه متهما آشباه گفتات " البعیر ۳ ؛ 
و أبو جعفرء محمّد بن علي باقر علم النیتین» سقاه رسول الله - صلی الله عليه و آله 
۳۹ - و لقبه SUL‏ لتبقره ذ في العلم؛ و قال: اه ا - رضی الله 
SF _‏ ستد رکه و قال له: راذا آد رکته ٠‏ مني السلام.,* و الحدیث مستفیض 
د ق» متواتر المفاد بالمعنی لدی الخاضة و العامة 
و ابو عبدالله» جغفر بن محمد الصادق» ميزان is‏ الفارق و مصباحه الناطق» 
انفجرت منه ينابيع العلوم و الحكم» و انتشرت أزاهير المعارف و الاحكام؛ أجصى من 
رجاله المعروفين و زهاء" اربعة آلاف رجل من الحجاز و العراق و الشام و خراسان» 
ودُؤّن في مجالسه - من أجوبته عن المسائل و أقضيته في الغوامض - أربعمائة Bae‏ 
لأربعمائة مُصتّف هي المسمّاة بالأصو ل» و أئمّة المذاهب و أكباش العلوم و أعلام الطرائق 
و عظماء المشايخ يُدخلون أنفسهم في حزبه؛ و يُسندون مسالكهم إلى طريقته» 
ویتبجحون" بالاستناد إلى cal‏ و يباهون بالانتساب إلى جنابه. كان مالک“ اذا شئل فى 


\ = الفتح) ۹ 

۲ - ثفنات البعير: هى ما يقع على الأرض من أعضائه إذا امشاخ. 

۳ - «الکشاف» ج 3 

۴ - و لتفصيل مناقبه فلیراجع: «المناقب» لابن شهر آشوب» ج ۰۱۲۹/۴ «کشف الغمة»» ج ۱۸۵/۳ 
و«تذكرة الخواض»» ص ۳۲۴. 

۵ - راجع: «کشف الغمة»» ج ۰۳۳۱/۲ 

5 - و لتفصیل مناقبه فلیراجع: « کشف الغمة)» ج ۳۳۹/۲ «المناقب» لابن شهر آشوب» ج ۱۲۹/۴ 
و «تذکرة الخراص»» ص KEV‏ 

۷ - الزهاه: بفتح الزاء» المقدار. 

6 - يتبجحون: - في الغنی أى یتوسم غناه» بجح أى فرح تباجح أى افتخر. 

9 - قال مالك 1 بن انس: ما رأت عين؛ ولاسمعت آذن؛ ولاخطر على قلب بشر أفضل من جعفر 
الصادق(ع) فضلا Liles‏ فاد نها 

راجم: : «المناقب» لابن شهرآشوب» ج .FA/F‏ 


المعلم الثالث میرداماد ۳۷ 


الدرب عن مسألة لم يجب السائل؛ فقيل له في ذلک: فقال: اي أخذت العلم ین جعفر بن 
محمد الصّادق - عليه‌الشلام -» وكنت اذا أتيت إليه لاستفيد منه نهض و لبس [ب - ۱۴] 
grate oul‏ كل فق يفنو هك لله Me‏ زو فان یا وااو الى حدق من : 
عليه الشلام _ ظاهر 3" ies‏ عن البيان. 

قال شيخهم الحافظ الناقد» ابو عبدالله الذهبی في كتاب «ميزان الاعتدال فى نقد 
الرجال»: «جعقر بن محمّد بن على بن الحسين الهاشمئء ابو عبدالله» احد الائمّة الاعلام» 
بر صادق» كبير الشأن.»» ثم قال: «لم يرو مالک عن جعفر حتّی ظهر امر بني العسبّاس.," 
وقال في مختصره؛ في رجال الكتب HEM‏ «جعفر بن محمد الصادق» ابو عبدالله؛ قال 
ابوحنيفة: ما رایت افقه منه مَشی» و قد دخلني له من الهيبة ما لم يدخلني للمنصور في 
م وكبه) . 

و قال عضد علمائهم في كتاب «المواقف» من فضائل gle‏ - عليهالسلام -: 
وات ا ای لفن اهر انس و عنما 
سيدا شباب أهل الجنةء ثم اولاده' ممّن Sill‏ الأنام على فضلهم على العالمین» حتّى كان 
ابو يزيد البسطامی " مع علو طبقته Hin‏ في دار جعفر الصادق(ع)؛ وكان معروف 
الكرخي بوّاب دار علي بن موسى الرّضا. و قال امامهم الرازي: ان ابا يزيد البسطامي كان 
يفتخر باه يستقي الماء لدار جعفر الصّادق - علیه‌الشلام -. و معروف الكرخي أسلم' 


14/۲ ج‎ shoal راجم: « کشف‎ -١ 

۲ - انظر: «المناقب» لابن شهر آشوب» ج ALP‏ 

۳ - «میزان الاعتدال»» ج ۱۴/۱ 

E 

۵ - «سيّدة نساء العالمين» ليس فى مصدرنا. 

4 - فى المواقف: اولاده اولاده. 

/ا - «البسطامي مع علو طبقته» من «شرح المواقف». 

۸ - «المواقف» المرصد الرابع؛ المقصد الخامس» ص FAY‏ (شرح المواقف» ج ryy/A‏ 
4 - راجم: «المناقب» لا شهر آشوب ج ۴ نقلا من ابن “SII‏ 


م پاس الضیاء فى معنی البداء 
على يدي الرضا - علیه‌الشلام -» وكان باب داره إلى أن مات'. [الف - ۱۵]. 

و ناقدهم البصير ابن الاثير ذكر في «جامع الاصول»: مولانا الثامن ابي الحسن 
الرضا - صلوات الله عليه - فقال: و عقد له البيعة و العهد بالخلافة بعد المامون بغير 
اختياره» و إليه انتهت إمامة الشيعة في زمانه» و فضائله أكثر من أن تُحصئء سلام alll‏ عليه 
ورضوانه, . 

و انس تن بون شاه مالساب ایهم واه 
الصادق» جعفر بن محتّد عن أبيه» عن BLT‏ عن gle‏ - عليه الشلام -» عن رسول الله - 
صلی alll‏ عليه و آله و سلم - أنه قال: «سندفن بضعة متي بارض خراسان» لايزورها مؤمن 
أو مؤمنة الا أوجب alll‏ له ad‏ و حرم جسده على الثار "» و من طريق آخر معتبر 
الاسناد عن جابر بن يزيد الجعفى» قال: سمعت وصی الاوصیاءی وارث علم الانبیاع ابا 
جعفره محقد بن علي بن الحسين بن علي بن أبى طالب - عليهمالسلام - يقول: حدثني 
سيّد العابدين» le‏ بن الحسین؛ عن سیّد الشهد آء؛ الحسين بن على» عن سيّد الاو صیاء 
اميرالمؤمنين - علیه‌الشلام - قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: وستدفن 
بضعة be‏ بارض خراسان» ما زارها مکروب الا نس alll‏ كربته» ولامُذنب YW‏ غفراللّه له 
ذنوبه ., [ب - {Vd‏ 

و ليعلم أنّ قول ابن الاثير بغير اختیاره إجمال تفصيله على ضرب من الإيجاز أنَّ 
المامون Bas‏ الأمر منه» و کان - عليه السلام - collly‏ و کان بقول: حدثني ابي عن 
آبائه - صلوات alll‏ عليهم - اني آموت قبلک» فاجبره المأمون و أكرهه على ذلک» و عقد 


۱۴/۴ الغمة»» ج 11/۲ «المناقب» لابن شهرآشوب» ج‎ tS « و لتفصيل مناقبه فليراجع:‎ - ١ 
."ع١ و«تذكرة الخواص»» ص‎ 

و من المؤسف عليه أنّ المؤلف لم يتعرض بفضائل موسى بن جعفر - عليهالسلام -. و لهذا راجع: 
«تذكرة الخراص» ص ۳۴۸ - ۳۵۱. 

۲ - فارن: «البداية و النهایه»» ج ۰ 

۳ - راجع:«من لا بحضرهالفقیه»»کتاب‌الحج» باب الزیارات» ج ۵۸۳/۲ و 2۰۵۸۵ ۳۱۸۷ و ۳۱۹۴. 

۴ - قارن: المصدر السایق. 


oo" 75‏ ل ل ار 
له البيعة بالخلافة بعده» وكلفه ولاية العهد على الإجبار و الإكراه» وكتب صكا' بخطه 
فكتب - عليهالسلام - على ظهر الصكك «الجفر والجامعة بدلان على ضدّ ذلكك » و ما 
أدري ما fab‏ بي ولابكم ATT o>‏ لش Godt‏ و هو 3S‏ ااضلین > " 

و هذا من المستفیض المتواتر عند حَمَلة الروایات و نقلة UY‏ و الاخباریین من 
الفریقین. قال علآمة تفتازانهم فى شرح المقاصد: «العُظماء من عترة النبی و أولاد الوصی 
الموسومون بالدراية» المعصومون في الرواية» لم يكن معهم هذه الأحقاد و التعضبات 
ولم يذكروا من الصحابة إلا الکمالات. و لم يسلكوا [الف - [VV‏ مع رؤساء المذاهب 
من علماء الإسلام إل طريق الإجلال و الاعظام؛ و ها هو الإمام le‏ بن موسى الرضا مع 
جلالة قدره و نباهة؛ ذکره» و كمال علمه و هداه و ورعه و تقواه» قد کتب على ظهر 
كتاب”المأمون له ما ينبن عن وفور حمده؛ و قبول عهده؛ و التزام ما شرط عليه؛ و آن کتب 
في آخره: و الجامعة و الجفر يدلآن على ضدّ ذلک.»؛ ثمّ قال بو هذا العهد بخطهما 
موجود الان بالمشهد الرّضويٌّ بخراسان," 

و صعد المأمونْ المنبرٌ لما بایع الرضا - علیه‌السلام - و قال: یه الناس جاء تكم 
بيعة عليّ بن موسی بن جعفر بن محمّد بن le‏ بن الحسین بن le‏ والّه لو رت هذه 
الأسماء على Sa pall‏ لبرؤوا بإذن الله عز و Se‏ 

و بالجملة: إن أعلام الطربق و علماء المذاهب على شدة عتهم و فرط تعضبهم؛ لم 

بسع أحداً مهم أن يستنكر قدر تا الطاهرين و ساداتنا المعصومينء فهم و فاطمة جميعا 
امنا اج Aen‏ مود ا عه ااا sinus‏ ذا الحو ت 


١‏ - الصک: الكتاب. 

۲ - راجم: «المناقب» لابن شهر آشوب؛ ج ۳۹۵/۴. 

OV نت الانعام»‎ if 

۴ - النباهة: بفتح النون» الشرف؛ الفطنة. 

35 - فى المصدر: OLS:‏ عهد المامون. 

٩‏ - «شرح المقاصد» ج ۲ ط مصر. 

ا ا فطاع ۲ و «بحارالأنوار»» ج ۳/۴۹ 


۳٠‏ نبراس الضياء فى معنی البداء 


والشافعي إلى BI‏ المعني بال محمّد فى التشهّد عليَ و فاطمة و الحسن و الحسين لاغیر. 

قال بعض نحارير المتأخرین من علماء الشافعيّة ' في شرح الهياكل: ,آل الشخص 
من يأول إلى ذلک الشخص [ب - ۱5] فاله - صلی الله عليه و آله و سلم - من یأول إليه 
مّا بحسب النسب او بحسب النسبة. 

USVI UA‏ فهم الذين رم عليهم الصدقة في الشريعة المحمّدية؛ و هم بنو هاشم 
وبنو المطلب عند بعض AY‏ و بنو هاشم فقط عند البعض. 

و Lal‏ الثاني: فهم العلماء إن كانت النسبة بحسب كمال الصوری» اعني العلم 
التشريعيّ» و الأولياء و الحکماء المتالهون إن كانت النسبة بحسب الکمال الحقیقی: أعني 
gle‏ الحقیقة؛ و كما حرّم على الأول الصدقة Ty pall‏ حرّم على الثاني الصدقة المعنویّ 
أعنى تقليد الغير في العلوم و المعارف. 

فاله - صلی الله عليه و آله و سلم - من ياول اليه Lal‏ بحسب تسیّبه - صلی الله عليه 
و آله - لحياته الجسمانيّة كاولاده النسبيّة؛ و من يحذو حذوهم من اقاربه الصوريّة؛ او 
سين که لحا نه لتقف ار اوه ترا A‏ ما Nig ges‏ الكاملية 
وکام انا یی لس فق كر وان glide‏ ا اه لفقو رای أن 
النسة الثانية اوکد [الف - ۱۷] من اولك و الثانية من الثانية آوکد من الأول منها؛ و اذا 
اجتمع النسبتان» بل النسب الثلاث كان نوراً على نوره كما فى AB‏ المشهورین من العترة 
الطاهرین صلوات alll‏ عليهم اجمعین., انتهی کلامه. 

و قال شيخ دينهم و حجة اسلامهم؛ الشيخ INF‏ في کتابه «المنقذ من الضلال »: 
«العاقل يقتدي بسيّد العقلاء» و هو على بن ابی طالب.» " و قال شيخ فلاسفة الإسلام 


١‏ - فى هامش بعض النسخ: هو الملا جلال الدواني» و لکن لم نعثر عليه فى شرحه. 
۲ - «المنقذ من الضلال»» ص ۱٩‏ بهامش «الانسان الکامل»» ج ۲. و من الموسف عليه قد سقطت 
لفظة «سید العقلاء؛ فى طبع مصر» ص OF‏ بتحقيق محمّد مصطفی ابوالعلا و محمّد محمّد جابر. 
۳ - قد كان يقول النوری نظما: 
در حل على بگفته دشمن و دوست جا No‏ 
گنجینه بود عالم و گنجور على Soe pees, pet‏ 


المعلم الثالث میرداماد ۳۱ 


ورئیسهم ابوعلی بن سينا في رسالة «المعراج» : «أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب - 
علیه‌التلام - مركز الحکمة. و فلك الحقيقة و خزانة العقل و لقد كان بين الصحابة 
کالمعقول بين المحسوسء. و قال: ,الانسان المتأله إذا استکمل الحکمة النظريّة بالقوة 
القدسيّة و فاز بالخواص IR yall‏ يصير GLI)‏ يكاد أن يحل عبادته بعد اللّه» و هو 
سلطان العالم الارضی و خليفة الله tas‏ 

و مما oo ysl‏ الصدوق؛ عروة الاسلام في كتاب «عيون أخبار الرضاء أن عبدالله بن 
رف" بن هامان» شيخ شيخهم البخاري دخل على المأمون یوما - و عنده على بن موسى 
الرضا - فقال له المأمون: ما تقول فى أهل البيت؟ فقال عبدالله: ما أقول [ب - ۱۷] في 
طينة عُجِنَت بماء الرسالة و غرست بماه الوحی؛ هل ينفخ منها الا مسك الهدى و بر 
لتقی» فدعا المآمون dine‏ فيها لول فحشا Nob‏ 

قلت: و هذا آخت الحكاية المعروفة للخلیل بن أحمد الأديب النحويّ العروضی 
إذ قيل له ما تقول فی على بن أبى طالب؟ فقال: ما اقول في So‏ امرءٍ کتمت " مناقبه أولياؤه 
sib‏ أعداؤه حسداً. ثم ظهر من بين الكتمينَ ما ملأ الخافقین"لصوش " ولایتهم وغضبة 
منصبهم؛ صرفوا مَمَدُرّتهم و بذلوا ذكرهم 9يُرِيدُوْنَ لِيُطْفِنُوا 555 آلله باَفوَاحِهم وال تم 
نوْرِهِ وَلَوْكَرِهَ آلْكافِرُوْنَ4 IVI‏ فمن تمشک في دينه بمن عداهم و نبذهم '' وراء ظهره. 


ا راجع: «معراج نامه»» ص ۰۱۷ ط رشت و هامش «الشفاء»» القسم الإلهى؛ ص ۵۰۴ الطبع 
الحجرى. 

۲ - راجع: الإلهيات من «الشفاء»» المقاله العاشرة» ص ۴۵۵ ط مصر؛ مع اختلاف coe‏ 

۳- الصواب:مُطَرّف بن عبدالله بن مُطَرّفء فانه شيخ شيخهمالبخاري؛وكان فى عصر المامون.(منه). 

۴ - الماه: الماء. 

۵ - حشا: ملا. 

5 - المصدر؛ ج ۱۴۴/۲ فى باب ۴۰. 

۷- كذا. 

۸ - الخافقان: المشرق و المغرب. 

4 - اللصوص: جمع ish alll‏ السارق. 

A الصف»‎ - ۰ 


۴۳ پاس الضیاء فی معنى البداء 
و قلاهم " فقد خسر خسراناً مبيئاً و ضل ضلالاً بعيداً. 
استبصار 

قال الله جل سلطانه: قل لا سالك BST Wi Si‏ في St‏ " قال 
[الز مخشري ] فى «الكشّافء: ily‏ لما نزلت قيل يا رسول الله! مَنْ قرابتكك هؤلاء الذين 
وجبت علينا مودّتهم؟ قال: cde‏ و فاطمة و ابناهما. ثم قال: [الف - ۱۸] ,و قال رسول 
الله - صلی الله عليه و آله و سلم -: من مات على حب آل محمد مات شهيداء الا! و من 
مات على حت ال محمد مات مغفورا له. الا! و من مات على حت آل محمّد مات تائباء 
لاف ا دعل مك ال سس ماک هیا متكت ال انا و عات ع 
حت آل محمد بشره ملک الموت بالجنة ثم منكر و نکیره آلا! و من مات على حت آل 
متخ يونت إل ال كنا ت اروس الى نيك اهيار ال ومو ماف فلن نحت ال 
محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنّة؛ الا! و من مات على حبٌ آل محمد جعل alll‏ قبره 
اک رسمه gag Vi‏ بات حل حالص این فلل اس انشا الا 
و من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مکتوب بين عینیه: آیس من رحمةالله؛ 
الا! ومن مات على بغض آل محمد مات کافرا؛ الا! و من مات على بغض آل محمد لم 
یشم رائحة الجتة»“. 

و قال امامهم الرازي في «التفسیر الکبیر»: «هذا هو الذي رواه صاحب رالكشاف» 
و آنا اقول آل محمّد هم ادن يؤل آمرهم إليه فكلّ من كان مال آمرهم إليه هم الال؛ 
ولاشک BI‏ فاطمة و علا و الحسن و الحسین كان التعلق بينهم و بين رسول الله أشدّ 


۱- نبد: طرح؛ أهمل. 

۲ - قلی: ابغض. 

۳ - الشوری»› ۲۳: 

۴ - راجم: «الکشاف»» ج ۲۱۹-۲۲۱/۴ «بحار الأنوار»» ج ۲۷» ص ۱۱۱ و «احقاق cu Sed)‏ 
۹ وج ۴۹۱/۱۸ بمصادر عديدة. 


المعلم الثالث میرداماد ۳۳ 


التعلقات و هذا کالمعلوم بالتقل المتواتر؛ فوجب أن یکونوا هم الال؛ و اذا ثبت هذا وجب 
ان یکونوا مخصوصین بمزید التعظیم و يدل عليه و جوه: 
الاۆل: قوله تعالی: ۷ !لا ألمَوَدَةَ في یی > [ب - ۱۸]. و وجه الاستدلال به ما 


:- فاطمة. قال - علیه‌اللام‎ Cod صلی الله عليه كان‎ - wa لاشكك ان‎ ‘gilt 
«فاطمة بضعة مي يوذيني ما يوذيها'.,' و ثبت بالنقل المتواتر أنه كان بحت علياً و الحسن‎ 
مثله. لقوله تعالی: واه‎ BW و الحسينء و إذا ثبت ذلك وجب أن يجب على کل‎ 
کم تهتذون» "و لقوله: «قلیحدر الي بخالفون عَنْ أمرو6 و لقوله: # قل ان نتم‎ 


or? 


بون الله Cit SL ih‏ 5° لفوله تعالی: AN OU SSD‏ في زشول abt‏ أو 
sis‏ 
الثالث: إِنّ الدعاء للال منصب عظیم. و لذلک جعل هذا الدعاء خاتمة" للمتشهد* 


N‏ راجع: : «المناقب» لابن شهر ۲ اشوب ج و ۲ plein‏ الخمسه»» ج ۳ بمصادر 
عديدة و ألفاظ متلونة متظافرة متظاهرة؛ «احقاق الحق»» ج ٠١‏ / ۱۸۷ وج ۹ ۸۳ «السند, لاحمد ج ۴/ 
۸ «السنن» الترمذى» في فضل فاطمة؛ ج 2/۵ ۷ FAVA‏ و «المستدرك» للحا کم ج ج ۱۵۹/۳ 
۲- يقال: آذیت wats GS‏ 4331 و اذاه و اذى ولاتقل ایداء فاته غلط» ذ کر دک علوم اللسان 
والحذاق المراجیع فى العربيّة. ۰(منه). 
۳- الاعراف» ۱۵۸ و فى نسخة المولف «تفلحون» و هو تصحیف. 
۴ - النور؛ AY‏ 
- آل عمران» HY‏ 
5 - الأحزاب» ۲۱. 
۷ - يا إمام المشککین هلا قلت لي: و إمامك الشافعی وابوحنيفة و من في مجاراتکم و مُضاهاتكم 
و على طريقتكم وممشاكمء إذا كان الأمر على هذا السبيل؛ و كانت منزلتهم هذه المنزلة؛ و کان واجباً في 
دين الإسلام ارداف النبی بهم في الصلوة» و ختم حم الصلوات بالصلوة عليهم؛ فما ذا الذي رأيكم فيه حتّى 
نبذتموهم وراء ظهورکم o‏ الصلوة ith an fle‏ 
بقول غيرهم؛ و تتخذون من عداهم ممّن cong lt PLY‏ ولایشق غبارهم أمّة لکم و هُداٌ لسبیلکم و ولاه 
علی د دینکم!؟ فهل يستحل ذلک من له قسط مَامن العقل؛ و بضاعة تامن البصيرة!؟ و لکن AD‏ لم یجعل الله 
له نورا فما له من نور [لنور/۴۰] (منه). 
۸- و من المتّفن على روايته في أصول صحاحهم و مصابيحهم و مشکوتهم عن عبدالرحمن بن أبي 
ليلى قال: لقتني QS‏ بن Be‏ فقال: ألا! أهدى لک هديةٌ سمعيّها عن رسول الله - صلی الله عليه و آله 


at 3‏ نبراس الضياء فى معنی الیداء 


في الصلوات و هو قوله «اللهم صل على محمّد و على آل محمّد, واجبه. 


قال الشافعى: 
يا راکب eerie‏ من منی واهتف بساکن خيفها والناهض 
ili‏ فاض الحجیج SN‏ فتن Las‏ كما تطم الفرات الفائض 
ان كان رفضاً حت آل محمّد فليشهد الشقلان أي رافضی 
انتهی كلامه : 


و Lee‏ ثبت عن الشافعي أنه سثل» فقيل له: ما تقول في نسبة المفاضلة بين آبي‌بکر 
وعلى؟ فقال: کم بين من شک فى خلافته و بين من قيل: باه الله». 
و نحن نقول من المستبين الذى لايستريب فيه عاقل ان من حاد عن التمسك 


وسلم4- فقلث: بلی؛ Wali‏ لي. فقال: سألنا رسول الله - صلی الله عليه و آله و سلم - فقلنا: یا رسول الله! 
كيف الصلوة عليكم أهل البيت» Sp‏ الله قد علمنا كيف نسلّم؟ قال: قولوا الم صل على محمّد و على آل 
محمّد كما صلیت على إبراهيم و على آل إبراهيم؛ ESI‏ حميد مجید؛ اللّهمّ بارك على محمّد و على آل محمّد 
كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم؛ نک حميد مجید». 
قال في «المشکوة: إلا أن مسلماً لم يذكر على ابراهيم في الموضعين. و Door‏ 
آبی) مسعود الأنصاري قال: ال ونوك aN‏ - صلی الله عليه و آله و phe‏ -: «من صلی صلوةٌ لم يصل فيها Be‏ 
و علی gt Jal‏ لم تفیل مهم . و من طريق البيهقى عن ابن مسعود عنه - صلی الله عليه و آله و سلم -: رادا 
تشهد احدکم في الصلرة فليقل: all‏ صل على محمّد و على آل محمّد؛ و Brome gir‏ و "US Sow ST‏ 
Ede‏ و بارکت و ترخمت على ابراهيم و على آل ابراهيم ESS‏ حميد مجید». 

و بالجملة التشهّد في الصلوة واجب في الثنائيّة مره و فيما عداها مرّتين بإجماع الإماميّة) 
واجمعوا على وجوب الصلوة فيهما جميعاً على محمد و على آل محمّد. و جعل شيخ الطائفة أبوجعفر 
الطوسی في کتاب «الخلاف» (ج ۰/۱ ۰ ذلكك ركناً من أركان الصلوة؛ و هو مذهب Jal‏ البیت - علیهم السلام 

- و وافقهم على القول بذلكك ابن مسعود؛ و آبو سعود البدريّ الأنصاريّ و اسمه عُقبة بن عُمرو عبدالله بن 
عمر و جابر و احمد بن حنبل واللیث [كذا] بن سعد و اسحاقء و به قال الشافعي أيضاًء و لكن في AGEN‏ 
الأخير aoe‏ قال: «في الثاني فرض» و في الأول سنّة.» و قال مالک و الأوزاعى و أبوحنيفة و أصحابه: إن 
او موی ی زو ا ود یوت و ال 
أنّ ما في الحدیث: «لاصلوة لمنلم یصل فهاعلی محتد و على آل محقد و علی tte Jal‏ مه لاصلوة له 
كاملة. . ثم مما عليه إجماع فقهاء الأتة و اتفاق علماء الفرق جميعاً أنّ المقصود بال محمّد في ته يا ی 
کان ذلک أو HL‏ على و فاطمة و ابناهما الحسن و الحسین؛ و الأصح الأظهر في المذهب عند المحققین من 
أصحابنا الاماميّة أن يُقصد معهم باقي الأئمّة َة SY‏ عشر المعصومین صلوات‌الله و تسلیماته علیهم‌آجمعین .(منه). 
١‏ - «التفسير الكبير»» ج ۷ - وج ۷ ۵ ط: مصر. 


المعلم الثالث میرداماد ۳۵ 
امام» و قلاه' و تمشكك بغيره من لایلحق شأوه' ولایبلغ مداه " فهو مبخض له حائد 
عنه؛ فهذا احد ضربّی البفض, بل اله آشد الضربین» و به فشره رسول alll‏ - صلی age A‏ 
و آله و سلم - حيث قال لعلی - علیهالشلام -: ریا gle‏ يهلكك فیک اثنان» محت خال 
ومبغض غال., ای تارك. فاذن اّما یوالی Jal‏ البیت - علیهم‌السلام - المستمسکون 
بحبلهم» المتمتکون بسبیلهم [الف - [V4‏ المستضيؤين بنورهم. المهتدون بهداهم 
الرافضون لكل وليجة دونهم و کل مطاع سواهم؛ و إن هم الا الشيعة الامامية الاثنا عشريّة. 

و قد صمّ بالنقل المتواتر من الفريقين أن النبی - صلی alll‏ عليه و آله و سلم - قال 
لعلی - علیه‌السلام - ويا على انت و شیعتک هم الفاتزون يوم القيامة. » و رواه صاحب 
«الكشّاف,", و مفاده الحصر. و هذا pal‏ مستبین الظهور کالشمس فى الهاجرة؛ و لم يسع 
نقادهم البصراء أن بستنکروه. 

قال ابن الاثیر في «النهاية؛: «اصل الشیعة: الفرقة من الناس. و تفع" على الواحد 
Ey‏ والمؤنث ab‏ بط او ا حتاو معي وا و قد غلب هذا الا سم 


على كل ' من يتولى علياً و Jal‏ بيته» حى صار لهم إسماً ASL‏ فإذا قيل فلان من الشيعة 
غرف انه منهم» و فى مذهب الشيعة كذا؛ ای عندهم ). 


١‏ - قلا: أبغض) طرد. 

؟ - الشأو: الغاية» المنتهى. 

۳ - المدی: الغاية» المنتهی. 

۴- راجع: «تاریخ دمشق»» ترجمة الامام على بن أبي طالب؛ ج 2۲۴۰/۲ ۷۵۵ - ۷۱۰ مع اختلاف 
يسير و «نهج البلاغة»» قصار» ۱۱۷ و FUGA‏ 

۵“ راجع: «فردوس الاخبار»» ج ۳ ۲ «فرائد السمطین» ج 2۱۵٩ / ١‏ ۱۱۸ «ترجمة 
الامام على بن ابي طالب»» ج ly‏ ۴۴۲ج ۸ «شواهد التنزيل»» ح ۲ ۲ و « کفاية الطالب»» ص NFO‏ 

۱ - لم نظفر به اي رالکشاف». 

۷ ی البح يع 

۸ - هكذا و في لاس و لکن في المصدر: «الجمع ). 

4 - في المصدر: «کل» من يزعم أنه يتولى. 

۰ «النهاية»» ج ۲۷۲ - ۸۵۸۱۹. 


۳۹ نبراس الضياء فى معنی البداء 


Or‏ قول عالمهم الحافظ البارع الطيّبى ' في «شرح المشكوة', حیث قال: رو نعم ما 
قال الامام الرازيّ في تفسيره؛ نحن معاشر أهل السنة بحمداللّه رکبنا سفينة محيّة أهل 
البیت» و اهتدينا بنجم هُدی اصحاب آب - 18[ gail‏ صلی الله عليه و آله و سم -» 
فمن باب تخمیر " النار بالهشیم " و تغطية لهيبها بالحمَّم ° حذراً عن فش الافتضاح» 
وما ا 

و هل هذه الدعوى الا كما إذا ما حاول اهل الکتاب من اليهود و النصارئ ادَّعَاءً 
آنهم الذين يُحبّون محمداً - صلی alll‏ عليه و آله و ple‏ - و يتمشكون به» دون أمّة إجابته 
ين الاه pall‏ و ون ناته و pile Madson esi WIGS sah ude‏ 
کالاشاعرة مثلاً انم بارائهم السخيفة على مشرع عُظماء الفلاسفة کافلاطن و ارسطاطالیس 
في فلسفة مافوق الطبيعةء دون رؤساء حکماء الاسلام كابي نصر و آبي علي و كما اذا 
أطقت الشافعيّة بقول نحن نثبع ابي حنيفة» و نتمسک بمذهبه: لا الطائفة الحنفيّة 
ون 

من المتمهر في تتبّع GUY‏ و المتضلم بالاطلاع على أصول الأحاديث و کتب 
OLE‏ من المستبعد جد أن يرتاب فى القطع بالمباعّضة الثابتة البانّة” المستمرة المتكرّرة 
من الطرفين بعد رسول الله [الف - ۲۰] - صلی alll‏ عليه و آله و سلم - بين اهل البيت - 
عليهم pS‏ - و بين الخلفاء الثلاثة؛ وكذلك بينهم صلوات alll‏ عليهم و بين ol‏ المؤمنين 
عايشة؛ و لعل صحیحی البخاري و مسلم يكفيان في إثبات ذلک - فضلاً عن غيرهما من 
الکتب المشحونة - بالنقل المتواتر في هذا الباب. 

اليس البخاريّ قد روى في باب فرض الخمس و فى باب غزوة خیبر؛ و بالجملة 


۱- هكذاة في الأصلء ای بتشديد الياء. و لكن في التراجم «الطیبی»» بكسر الطاء و سكون الياء. 
۲ - لم يطبع؛ راجع: : «الأعلام» للزرلكي. 
۳ - تخمیر: تغطية؛ استتار. 
۴- الهشیم: الت الیابس المتکشر. 
۵ - الحْتم: کل ما احترق Lal GUL‏ الرماده و لکن في عبارته قدّس سره وجه تعریض. 
5 - البانّة: القاطعة النهائيه. 


المعلم الثالث میرداماد ۳۷ 


في غير موضع واحد من صحبحه: SI‏ فاطمة بنت رسول الله - صلی all‏ عليه و آله - 
ارسلت إلى ابی‌بکر بعد وفاة رسول الله - صلی الله عليه و آله - و سالته أن يقسم لها 
م انها aioli aes a‏ عله و كانت لت نها متا ك روسو ل امه شمر 
وفدك: فقال لها ابوبکر: إنَّ رسول الله [ب - ۲۰] - صلی الله عليه و آله - قال: لانورّث 
ما ترکنا صدقة؛ و أبئ آبوبکر علیها أن بدفع إليها شيئاً من ذلكك! فغضبت فاطمة بنت رسول 
الله - alll Lo‏ عليه و آله - على Sol‏ فهجرت ابابکر فلم تزل مهاجرته حتّی BE‏ 
و لم تکلمه حتّی تُوفيّت» و عاشت بعد رسول الله - صلی الله عليه و آله و سلم - ستَة 
شیر فلا نیت دهاز جها هن لا وم بزن SAN‏ 98 صلی ha ade‏ 
من الناس و جه حياة فاطمة؛ LA‏ توفي فيت استنكر Ble‏ وجوه الناس فلم ير' د ندم 

مصالحة أبى بكر و مبايعته؛ و لم يكن يبابع تلك الأشهر. فارسل إلى ابى بكر أن اشمتنا 
ولابأتنا أحدٌ معک: كراهية لحضور عمر. 

فقال عمر: واللّه! لاتدخل عليهم وحدک. فقال أبوبكر: و ما عسیتم "أن يفعلوا بي. 
والله! pds‏ فدخل عليهم أبوبكر. oa‏ ۳ - لأبي بكر: والله! يا بابکر 
لم يكن ie fe‏ علیک نکر لفضل ذي فضل ولاطمعاً في حل ذي حي ولانفاسة' على 
لحن كيرا ساقه al‏ إليه؛ و لکتک يا أبابكر استبددت علينا بالأمی وكنا نرى أنَّ لنا فی هذا 
الأمر Ole lr‏ و لقرابتنا من رسول الله نصيباًء فاستأثرت بحقنا علينا و قطعت نصيبنا [الف - 
]مق رسول alll‏ و کان یذکر منزلته و قرابته من رسول AW‏ حتّی" فاضت عینا ابی‌بکره 
اتفقا على أن يكون موعدهما العشيّة للبيعة" ثم بدا لأبی‌بکر ؟ فلمّا صلی الظهر رق على 


۱ خ: : آبوبکر. 

een‏ . الأشهر» لم توجد في المصدر. 

۳ - هکذا ذ في الاصل» و فى المصدر: : عسيتهم. 
۴ - لم توجد في المصدر بهذه العبارات. 
کات Ag: Be rp‏ ساقطة من المصدر. 
٩‏ «فاستاثرت.. .. حتى» ساقطة فى المصدر. 
۷- ,و اتفقا...»: : تقل عن المصدر ملحصا. 

8 - «نم.. .. لابی‌بکر» لیست فی المصدر. 


۳۸ نبراس الضباء فى معنى البداء 


المنبر» فتشهّد و ذكر شأن علي و عذّره بالذي اعتذر إليه في تخلفه عن البيعة'» و حضر على 
- عليهالشلام - Aged‏ و قال لم beds‏ على ما صنعت نفاسة على أبى بكر ولا انكارٌ 
لفضله فضله الله به'» و لکتاکنا نرى أنَّ لنا فى هذا الأمر نصيباًء فاستبدٌ عليناء و استأثر بحقنا" 
فوجدنا" في أنفسنا. 525 بذلك المسلمون؛ و قالوا: أصبتٌ» وكان المسلمون إلى علي قريب 
حين راجع الأمر المعروف., هذا ما رواه البخارئ؛ و لم يذكر وقوع البيعة من عل - 
علیه‌الشلام - لابي بكر اصلا" 

و فيما ذ کره كفاية للمتدبّرين و استبصارا للمتبصّرين. من ol‏ لم يخرج Y‏ طفیفا" 
من غزیر " و يسيراً من كثير» و ما خرّجه لم foal‏ فيه مُسادَّلة”الأستار و مكاتمة الأسرار' 

و روى مسلم فى صحيحه فيما أخرجه من حديث مالک بن أوس في قصّة علي - 
علیهالشلام - و العتّاس» و الحديث مشهور ان عمر بن الخطاب قال لهما: رٍتکما جثتما 
Suu‏ فرایتماه LIT Lats‏ عاذراً كان ا 

و في صحاحهم El‏ و مصابیحهم و مشکوتهم و اصولهم المعروفة عن النبی : 
صلی alll‏ عليه و آله و سلم OI.‏ قال: رستکون بعدی agi‏ [ب -۲۱]. و آله - صلی الله 


- في المصدر: 89 ya‏ 

۲ - فى المصدر ؛ بعبارات آخر. 

۳ - «و استأثر بحقنا» لیست فى المصدر. 

ع - فوجدنا: من الموجدة» بمعنی الغضب. (منه). 

۵ - راجم: «الصحیح» للبخاری» غروة خیبر» ج ۵ | ۲ x‏ ۴ و کتاب فر ض الخمس» ج ly‏ 
۹ ۵۳ 

5 - طفیف: قلیل» حقير. 

۷ - الغزير: الكثير من كل شيء. 

۸ - مسادله: اسدل الستر أى ارسل استار ظلمته. 

4- و لتفصیل هذه المسائل فلیراجع ٠:‏ السبعة من السلف » ص MA‏ بمصادر متعددة و حکایات متلوّنة. 

باكر المحم لصم ؛ تصحیح محمد فژاد عبدالبافی» ج ۳ 2 ۱۷۵۷ و فيه : , غادرا ۱ و 

بعد ه : ably‏ یعلم انه لصادق بارّ راشد ab‏ للحق .. 

۱ - را جع: لمعي سارف STA‏ باب ما یکره مر الحرص على الامارة؛ ج ٩‏ / 
۷.۴ «السنن» للنسائی؛ اج ۸ اآداب القضاء و ج ۷ ۷ کاب البيعة» «المسند» لاحمد ج ۷۲و 


«السنن» لابن مالک جزء ۷ ص AVY‏ 


عليه و آله و ple‏ - قال للاصحاب: بتکم ستحرصون على الامارةه و ستکون ندامةٌ يوم 
القيمة؛ فنعمت المر ضعة و بشست الفاطمة . 

و al‏ - صلی الله عليه و آله و سلم - قال لکعب بن عجرة: راعبذک بالله من إمارة 
السفهاء قال: و ما ذاک يا رسول الّه؟ قال أمراء سيكونون من بعدي» من دخل عليهم 
فصدّقهم بكذبهم و أعانهم على ظلمهم فليسوا متي و لست منهم؛ و لن يردوا علي 
الحوض» و من لم يدخل عليهم و لم يُصدّقهم بكذبهم و لم يُعنهم على ظلمهم فأولكك 
مني و آنا منهم» و اولئک يردون علی الحوض . 

و إِنَّ اباذر قال:,قال‌رسول‌اللّه - صلی الله عليه و آله و سلم -: کیف انتم و ائمة من 
بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ قلت: على عاتفي Gh‏ والذى بعثكك بالحق أضع سيفي على 
عاتقی» ثم أضرب به حتّی القاک! قال: SUS VGN‏ على خير من ذلک» تصبر E>‏ 
تلقانى ». 

ly:‏ ساك ل oe‏ الجا فوسك رك في صحتها بالنقل 
المتواترء فما لكم لاتنصرون يا اولى الأبصارا. 


هل بلفک Mal ]۲۲ - Call] Si‏ من علماء العامة ضاق عليهم المخرج من JEN‏ 
المتواتر عنه Lo‏ الله عليه و آله و ple‏ .أن القائم بالأمر بعده إثنا عشر خليفة» و إن هم 
إل das‏ الشيعة الامامية. فحاولوا الفصية* عنه GL‏ المراد الخلفاء من بعده إلى عمر بن 
عبدالعزيز» فبه يتم الإثنا عشر. أمّاكان لك أن تقول لهؤلاء السفهاء يا قوم! ما اتيتم به 


2 ٣ج راجم: «الجامع» للتر مذی» کتاب الفتن» ج ۳۴ ۲۱۸۹4 و«مصابيحالسنة»»‎ -١ 
۱ YV4\ ح‎ ۱٩ /۳ راجع: «مصابیح السنة»» ج‎ - ۲ 

۳ راجع: «مصابیح السنة»» ج ly‏ ۹ح ۰ و «المسند» لاحمد ج ه/ 8١‏ . 

ع - اللمه: الجماعة. 

ه - الفصية: التخلص من خير أو شر. 


Gorn‏ الاصفاء اليه ولا الاشتغال برده اما SY GI‏ فلأنّ الاحادیث المتواترة" ناطقة 
باستمرار الأمر في الاثتى عشر إلى 7 خر الدهره و قيام PV‏ بهم إلى أن يقوم الساعة. Lal‏ 
انيا: فان حديث نعسة" النبين - صلی الله عليه و آله و سلم - و رؤياه فبها أن رجالا من 
أنه نون" على منبره من بعده نَزْوَ القردة» يردّون الناس على اعقابهم القهقری» CLS‏ 
ای ار الل عن الع a‏ ی سبحانه في التنزیل الكريم: و ها جَعَلنا لو 
crust it‏ إلا oth Ss‏ و الشجرة الملمونة فى القرآن مقر بذلك. و الشجرة 
الملعونة ببني اميّة» Gl‏ من طريق اهل البيت - عليهمالشلام - فقد ثبت لدى الخاضة من 
طرق غير المحصورة . 

و اما طريق الجمهور فقد رواه علامة زمخشرهم في «الكشاف, قال: «[و] قيل: 
هي رویاه از سیدخل مكة. و قیل: رای في المنام ان ولد الحکم یتداولون منبره كما 
بتداول آب - [VY‏ الصییان الکرة., فقال السارحون الول هیهنا للجنس ای اولاد 
الحکم؛ یعنی: نوافل الحَكم؛ و هو الجدّ لاعلی لمعاوية و یزید؛ و فعلهم بالحسن 
والحسین تعبیر هذه الر و با. 

قال pele‏ الاعرج النيسابوري في تفسیره: GUN‏ من الاقوال قول سعید بن 
المسیّب و ابن عبّاس في رواية عطاء أنّ رسول الله - صلی alll‏ عليه و آله و سم - رای 
بني اميّة ينزون على منبره نزو القردة» فساءه ذلك., و قال فى بیان‌اشجرة الملعونة عن ابن 
غاس والتتخرة الملعونة رتو Aah‏ 

و قال إمامهم الرازي في «التفسير الكبير»: «القول الثالث في الرؤيا: قال سعيد بن 


EE - \‏ على الأئمّة الا SY‏ نی عشر لتفصيل الطر ق الخاصه والعامه. 

۲ - النعسة: نعس الرجل ای آخذته فترة في حواسه فقارب النوم. 

۳ - ينزون: - عليه أى يوقعون عليه و یوطئونه. 

ole Gol wl - ۴ 

۵ - راجم: «نور الثقلین»» ج ۲۳ - ۱۷۹٩‏ نقلا من Be‏ مصادرنا و «السبعة من السلف»» ص 
۹ - ۰۹ ۲. 

۷ ~ تقسیر ee‏ الطبع الحجرى؛ ج ۷/۳ 


المعلم الثالث ميرداماد ٤١‏ 
المسيّب رای رسول الله - صلی الله عليه و آله و سلم - بني اميّة بنزون على منبره نزو 
القردة» فساءه ذلک. و هذا قول ابن عبّاس فى رواية عطاء؛ و الاشکال المذکور عائد فیه؛ 
SY‏ هذه الآية مكيّة و ماکان لرسول الله - صلى الله عليه و آله و سم - بمكة منبرء 
ویمکن أن يجاب عنه: باه لایبعد أن بری بمكة أنّ له بالمدينة منبرا يتداوله بنو امیه» نم 
فال: J sail,‏ الثانى فى الشجرة الملعونة: قال ابن عباس : الشجرة الملعو 43 فی القرآن المراد 
بها بنو أميّة الحکم بن ابي العاص و وُلده؛ قال: رای رسول الله - صلى الله عليه و آله وسلم 
abel el ai‏ وان رياد راون مدر نعي رو یدای اي راو عجار و pres‏ 
sS ne ee‏ ا تایه 
[الف - ۲۳] إلیهم» فنفاه رسول الله - صلی الله عليه و آله و سلم -. و مما يؤكد هذا 
التأویل قول عايشة لمروان: لعن الله آبااک و انت فى صلبه. فانت فضض ' من لعنةالله '., 
انتهى ما قاله في تفسیر هذه الاية بعبارته. 
laf 2‏ الوا ا ا ۱ 

مس الو ا یو و و ی 


و آله و سلم - اری فى منامه بنی اميّة يطؤون منبره واحدا" بعد واحد. و في روایة: پنزون 


۱- فَضَض بضادين المعجمتین بعد الفاء السفتوحة و بالتحریک 0555 نی صحاحهم و آورده 
علامة زمخشر في «الكشاف» و فی a. (ply‏ ۳/۳ ۰ ] قال ابن الاثير فى «النهاية» الج [For/r‏ )> ی 
عايشة» قالت لمروان: UY‏ الب لعن اباكك (و انت فى صلبه) فانت فص من لعنةالله. اى وة و طائفة منها؛ 
ورواه بعضهم. . و فظاظة من لعنةالله» بظاءين من الفظيظ؛ و هو ماء الگرش» و انكره الخطابئ. و قال 
لزمخشري اننظظت الکرش لإذا] اعتصرت ماءَهاء كانه عُصارة من اللّعنة» أو فعالة من الفظيظ» ماء الفحل: أى 
تفه من اللعنة». انتهی کلامه ۰(منه). 

© فی الکبیر»» ج ۳۹/۲۰ 

۳ - القدر» ۲. 

ع - معدله: طر بقه. 

۵ - فى نسخة المؤلف: واحد. 


۶۲ نبراس الضیاء فى معنی البداء 


o 


على منبره نزو القردة» فش ذلك cade‏ فأنزل الله تعالى: إن ارلا فى یل در که إلى 
قوله: یرنف Gb‏ یعنی: ملک بنی اميّة. قال القاسم: فحسبنا ملک بنی Eel‏ فإذا 
ee Ml ah‏ طعن القاضي " فى هذا الو جه» فقال: ماذ کر من الف شهر ليست في یام بني 
ا ay‏ تعالی SLY‏ فضلها بذکر ألف شهر مذمومةء و ام بني أقية مذمومة. اعلم 1 
هذا الظنّ باطل؛ 2 ام بنی اة كانت ثانا امكل جه بحسب اناد انك الدنيويّة» فلا يمتنع 
أن يقول اللّه Hs Ske‏ اعطیتک ليلة هي في السعادات الدينيّة أفضل من تلك PUY‏ في 
السعادات الدنيو (od‏ انتهی "كلامه بألفاظه. 

و قال نحريرهم البیضاوي في تفسيره؛ «انوار التتزيل»: بو قيل رای - صلى الله عليه 
و آله و سلم - قوماً من بنى امية يرقون منبره وينزون عليه نزو القردةه فقال: هو حظهم من 
Lill‏ يعطونها” بإسلامهم. و على هذاكان المراد بقوله إلا £83 Gill‏ ما حدفت" فى 
mel‏ لوَالشّجََة ألمَلْعْوْنةَ في (oT pat‏ عطف على الرژبا, نم قال: رو قد RAY‏ 
بالشیطان و ابي جهل و الحکم بن آبی gil Gell‏ قوله. 

قال امین coy AI‏ ثقةالإسلام؛ ابوعلی الطبرسی - حفظهالله تعالی برحمته - فى 
مج البیان» و رجوامع الجامع» ورثالثها, ای ثالث الاقوال ان ذلك رویا راها النبي 3 
صلی الله ade‏ و آله - فى منامه ان قرودا تصعد منبره [ب - ۲۳]و تتزل؛ فساءه ذلک 
و اغتم به. رواه سهل بن سعيد عن ابيه ان النبى - صلی الله عليه و آله - رای ذلک و فال: 
al‏ - عليهالشلام - لم يسمع' بعد ذلک ضاحکا حتّی مات؛ و رواه سعید بن يسار و هو 


۱ - القدر؛ AN‏ 
oe ۲‏ هو الباقلاني. 
- «التفسیر الكبير»» ج ۱/۲ 
۴ وی هدا. 
۵ - هكذا في الاصل» و في المصدر: یعطونه. 
٦‏ - فی المصدر: ما حدث. 
- الاسراء) Ve‏ 
A‏ - «انوار التنزيل»» ج 2/۲ 
4 - خم: لم یستجمع. 


المعلم النالث ميرداماد و 


المرويّ عن أبي جعفر و آبي عبدالله - علیهماالشلام - و قالوا [علی هذا [esl‏ إن 
الشجرة الملعونة فى القران هی بنو اميّة؛ اخبره الله سبحانه بتغلبهم على مقامه. و قتلهم 
ذريته. روى عن المنهال بن عمرء و قال: دخلت على بن الحسين - عليهماالشلام - فقلت 
له: كيف اصحت yb‏ بنت رسول الله!؟ فقال اصبحنا والله بمنزلة بنى اسرائيل من ال 
فرعون. يذبحون ابناء‌هم و يستحيون نساءهم. و أصبح خير البرية بعد رسول الله Sale‏ 
على المناب و أصبح من يحبنا منقوصاً حقّه. بحته WII‏ و قيل للحسین: يا اباسعيد تل 
الحسينُ بن على - علیهماالتلام - فبكئ حتّی اختلج جبيناه. ثمّ قال و OVS‏ لامّة» قتل اب 
tes‏ ابن Wis‏ '.,انتهى ما قاله. 

قلت: و حديث المنام ناص بمنطوقه على I‏ دين الإسلام بعد رسول الله - صلى الله 
عليه و آله و سلم - لم يكن تدور رحاه الا مدّة RS‏ أميرالمؤمنين :- عليه‌الشلام = من 
خلافة؛ و لقد اوضحنا ذلک فی معلتاتنا de‏ «الصحيفة الكريمة السجاديّة ', 

و بالجملة إذاكان الأمر على هذا السبیل فکیف يستصحّ [الف - ۲۴] ذو حظ ما 
من الاسلام و ذو قسط ما من البصيرة أن تكون بنو أميّة وهم القرود و الشجرة الملعونة 
من أئمّة الدّين بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم - النازلين منزلة القائمين مقامه. 

و اما WE‏ فلانّ من الخلفاء المستكمل بهم نصاب العدد الى عمر بن عبدالعزيز 
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي و مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميّة بن 
عد الى yd Cle‏ ی ان Va Ss‏ ری ادن 
mashed wel‏ بو كانم واف ei‏ اسان sowie Migs Mil‏ 
رسول ali‏ - صلی alll‏ عليه و آله و سلم - و نفاه الى الطائف» و قیل: طرد و نفاه الى 
الربذة ثم إلى الطائفء فارجعهما عثمان إلى المدينة و اهله» و نفی اباذر - رضی الله عنه - 
إلى الربذة. و من المتفق على صحته ان رسول الله - صلی الله عليه و اله و سلم - لعنهما 
وسمّاهما الوزغ بن الوزغ و الملعون بن الملعون. 


۱ - «مجمم البیان»» ج ۳/۳ 


3 نبراس الضیاء فى معنی البداء 


قال شيخهم الحافظ الفقيه الدميري الشافعيَ فى موضعين من كتاب «حیوة 
الحيوان»: وروی الحاكم فى كتاب الفتن و الملاحم من «المستدرک» عن عبدالرحمن بن 
عوف أنه قال کان لايولد لأحد مولود الآ si‏ به إلى النبی - صلی alll‏ عليه و آله و سلم - 
فيدعو له فادخل ' عليه مروان بن الحکم؛ فقال هو [ب - ۲۴] الوزغ بن الوزغ؛ الملعون 
بن الملعون» ثم قال صحیح الإسناد. و روی بعده بیسیر عن محمّد بن زياد قال: لما بایع 
معاوية لابنه يزيد قال مروان: سنة أبي بكر و عمر. فقال عبدالرحمن ابی‌بکر Bee‏ هرقل 
oa‏ فال روان اف Jal gal‏ الله تعالی فیک Je silts)‏ لو ال Cus Gig‏ 
فبلغ ذلک عايشة فقالت: کذب ly‏ ما هو به! و لكنّ رسول الله - صلی الله عليه و آله 
وسلم - لعن ابا مروان و مروان في صلبه» ثم روی الحاکم عن عمرو بن مرّة الجهني. 
وکانت له صحبة - رضی الله عنه - قال: إِنّ الحکم بن أبي العاص استأذن على النبي ۳ - 
صلی الله عليه و آله - نعرّف صوته. فقال - صلی الله عليه و آله و سلم -إيذنوا له لعنةالله 
تعالی عليه و على من بخرج من صلبه الا المؤمن منهم: و قلیل ما هم يشرفون؛ في الدنيا 
ويضعون في الاخرة ذووا مكر و خديعة» يُعطون في الدنياء و ما لهم في الآخرة من 
ONE‏ 

و من بعده عبدالملکک بن مروان الجائر الظلوم الغشوم المقدام على سفک الدماء. 
و کل من عماله کالحجَاج بن يوسف و أخيه. و الملهّب و أبي صغره و غیرهم كان بلّب 
برشح الحجر لبخله. جاءته الخلافة و هو يقرا فى المصحف غطبّقه و قال: هذا فراق بيني 
وبینک.' 

و من بعده الوليد بن عبدالملك. و قد روی عن [الف - ۲۵] عمر بن عبدالعزيز 


١‏ - فى المصدر: فدخل. 

؟ - الأحقاف» AV‏ 

۳ - في المصدر: على الرسول. 

۴ - فى المصدر: يشرخون. 

۵ - «حيوة الحیوان»» ج ۲ مادّة «وزع». 
1- اقتباس من «الکهف» NA‏ 


المعلم الثالث میرداماد £0 
قال LS‏ الحدث الولید ارتکض! فى اکفانه و غلت يداه إلى عنقه» نستعيذ بالله من عذاب 
الله. ۱ 

Cb‏ بعد عمر بن عبدالعزيزء فيزيد بن عبدالملک المعروف بالفاسق WS‏ وی قال: 
خذوا بسيرة عمر بن عبدالعزيز» فسار بسيرته أربعين ley‏ فدخل عليه أربعون رجلاً من 
مشايخ دمشق و حلفوا بسيرته له أنه ليس على الخليفة حساب ولاعقاب في الآخرة! 
وخدعوه بذلک» فانخدع لهم؛ و تولع بالفجور و الفسوق. و كان ولده وليد بن يزيد 
أوغل منه في المعصية. فهم abe‏ هشام بن عبدالملک بقتله لاشتهاره بالفسق» و استخفافه 
بالدين» و انهما که ' في شرب الخمر و تظاهره بالمعاصي؛ و مجاهرته بالکفر و الزندقة؛ 
فر منه» و صار لايُقيم بارض خوفاً منه على نفسه» بويع له بالخلاف یوم موت هشام؛ وهو 
إذ ذاک بالبريّة فار من مخافته. فنبذ " فى خلافته الآخرة وراء ظهره: و توغل في الولوع 
بالمنکرات على شا كلة يزيد بن معاوية» و رکب شططا! حتى أنه واقع جارية و هو سكران. 
و جاءه المؤدّنون 35 4 بالصلوة. فحلف أن لا بصلی بالتاس الا هي» فلبست [ب - ۲۵] 
cals‏ و تنكرت و صلت بالمسلمین: و هي شکری. متلطْخة" بالنجاسات على الجنابة. 
وحکی الأخباريّون و المورّخون أنه اصطنع بركة من خمر؛ و كان إذا طرب ألقى نفسه 
فيهاء و یشرب منها do‏ يتين النقص من أطرافها. 

و حکی صاحب SEs‏ یوماً في 
رالمصحف» هت كترم تعالی: « واست شتفتخوا وخاب ل b>‏ نید 6 فمرّق 
رالمصحف « و انشا بقول: 


اضطر ب. 


۲ - انهما eS‏ انهمکک في pl‏ أى جد فيه ولج. 
۳ - نبذ: طرح. 

ع - الشطط: الجور الظلم» البعد عن الحق. 
۵ - المتلطخه: المتلو نه. 

NO ابراهیم»‎ - 5 

۷- لم نعثر عليه فى «الکشاف». 


£4 نبراس الضياء فی معنی الیداء 


اتسوعد کل جسبار عنید قما 3 کت سا این 


إذا ما Cte‏ ریک یوم حشر فقل با رت مرق الولید 
فأجمع آهل دمشق على خلمه و قغله» فلا دخلوا عليه في قصره؛ بو یوم عثمان؛ 
فقتلوه و قطعوا راسه و طیف به فى دمشق. 


فانظروا معاشر العقلاء! هل يستحلٌ ذو مسكة ما أن يقال ان رسول الله - صلى الله 
عليه و آله و سلّم - يقول: «لايزال الاسلام عزيزاً والدّين قائماء ما وليهم إثنا عشر رجلا '., 
من امثال هؤلاء الخلفاء من الشجرة المعلونة!؟ 

نع GL‏ المتتتع المتمهر' إذا لطف التدبّر. و دقق التامّل في تواتر الاخبار و تناقل 
الآثار بزغ" له كفلق الصبح» أن حديث نزو القرود ليس يتخصّص بهؤلاء؛ بل إله مرتتي 

منهم إلى معاوية بن [الف - ٩‏ ۲] أبي سفيان» و هو الذي قد صح أنّ رسول الله - صلَى الله 
علیه و آله و ple‏ - دعا علیهفي مواقع عدیدةهمنها ما في صحیح مسلم و سایر صحاحهم 
أنه oles Lal‏ فقيل له: يا رسول الله! هو يأكل؛ قال - علیهالسللام -: ,لا أشبع alll‏ بطنه.؟» ثم 
منه إلى عثمان بن عفان و هما من الشجرة الأموّة؛ ثم إلى شیخی لصوص DISS!‏ 
وامامى سرّاق الإمامة؛ فمن المستبين ان فعلتهما التي فعلاها من بدو الامر كافك كالبدون 
و ما ترتب عليها من بعد کالزروع لها. 

و من ثم قال علامة تفتازانهم في «شرح المقاصد, بهذه العبارة: bly‏ ماوقع بين 
الصحابة من المشاجرات" على الوجه المسطور فى کتب التواريخ» و المذکور على السنة 


۱ - قد ole‏ هذا الحدیث بطرق مختلفة و الفاظ متلونه من طریق الخاصة و العامة. 

انظر : «الصحیح» لمسلم» ج ۱5۵۳/۳ ٦‏ کتاب arti‏ «العمدة»» ص ۴۱۷ «مصابیح السنة»» ج 
۴ ح ۴۹۸۰ و أيضاًكتاب «العوالم» ج (۳/۱۵)» ص ۹۵ - ۱۰۰ من عدّة مصادرنا. 

۲- خ: المهر. 

۳- برع طلع. 

۴ - راجع: «الصحيح» لمسلم ج ۲۰۱۰/۴ ح ۲۹٠۴‏ «المسند» للطيالسى ج ۳۵۹/۱۱ و «السبعة من 
السلف»» ص ANAT‏ 

۵ - فى المصدر: المحاربات. 


المعلم التالث میرداماد £V‏ 


الثقات Jay‏ بظاهره على UI‏ بمضهم قد جاوز ' طریق oll‏ لح و بلغ حد الظلم و الفسق؛ و كان 
الباعث له Aidt‏ و Sell‏ و Lod‏ و Cb Stall‏ الملک و الرياسة و الميل إلى اللذات 
والشهوات؛ ٍذ لیس كل صحاین IS pee‏ من لى الت بالخیر موسوماه الا ان 
العلماء لحسن ظتهم باصحاب رسول الله - صلی الله عليه و آله و سلم - ذكروا محامل 
وتاويلات “Le‏ يليق» و ذهبوا إلى آنهم محفوظون عمّا يوجب التضلیل و النفسيق [ب - 
۲ صوناً لعقائد المسلمین عن الزیغ و الضلالة في Se‏ کبار الصحابة: سيّما المهاجرین 
منهم و الأنصارء و المبشرین بالئواب فى دار MAI‏ 

و اما ما جرى بعدهم من الظلم على اهل بيت النبی - صلی الله عليه و آله و سلم - 
فمن الظیور بحیث لا مجال للاخفاء و من الشناعة بحيث لا اشتباه على الاراء تكاد تشهد 
e‏ »و مکی 4 الارضن و الشماءه و نید مه انخال» و GAS‏ اله 
الصخور. و he‏ سوء عملهم على كر الشهرر و مرّ الدهرر ee ee ee‏ 
رضی أو سعىء و لعذاب الاخرة اشد و ابقی. 

فان قیل: فمن علماء المذهب من لم يجوّز اللعن على يزيد مع علمهم Soe, Dh‏ 
ما يربوا على ذلک و wp‏ 

قلنا: تحامیا عن ol‏ پرتقی الى الاعلی فالاعلی» کما هو شعار الزوافض علی ما يروي 
فى أدعيتهم و يجري في آنديتهم "4 فرأی المعتنون بأمر الدين إلجام العوام بالكلية طریقا 
إلى الاقتصاد في الاعتقاد به" بحيث لاتزل الاقدام عن السواء ولاتزل الافهام بالاهواء؛ 
وإلا من الذي يخفى عليه الجواز و الاستحقاق» وكيف لابقع عليهما الاتفاق"» انتهت 
عبارته بالفاظها. 
a eee ae‏ 

eer‏ توب 

۳ - العجماء: مؤنث الأعجم أى البهيمة. 

عات اند هه حدس ا etl‏ بسن ی 


۵ - فى المصدر: فى الا عتذاد و بحيث. 
1 - راجم: «شرح المتاصد»» ج ۲ ط مصر. 


ly £A‏ الضباء فى معنى البداء 


و من المستفرب [الف - ۲۷] من إمام احبارهم و جر متهم صاحب کتاب 
«الملل و النحل» محمّد بن عبدالكريم الشارستاني إذا نطقه الله الذي انطق کل شىء حيث 
قال في مقدمات کتابه»: «المقدمة الثالثة فى بيان اوّل شبهة وقعت فى الخليفة و من 
مصدرها فى الاوّل و من مظهرها فى الآخر؛ اعلم أنَّ أل شبهة وقعت في الخليفة شبهة 
إبليس - علیه‌اللعنه - و مصدرها استبداده بالرای فى مقابلة الن» و اختیاره الهوی في 
معارضة الم و استکباره بالمادة التى GE‏ منها - و هي انار - على مادّة آدم - 
عليه السَلام - و هى الطین. و انشعبت عن هذه الشبهة سبع شبهات» و سارت فى الخليفة 
,235 في آذهان الناس Se‏ صارت مذاهب بدعةٍ و ضلال؛ و تلك الشبهات مسطورة 
في شرح الأناجيل الاربعة: انجیل لوقا و مارقوس و یوحتا و متّى» و مذكورةٌ في التورات 
sie‏ على شکل المناظرة بينه و بين الملائكة بعد الأمر بالسجود و الامتناع منه. و ذ کر 
تلك السبع؛ و ما نشات منها من الشبهات في ساير الامم ». 

و قال: ,نها بالنسبة إلى انواع الضلالات کالبذور؛ و ترجع جملتها إلى إنكار الامر 
بعد الاعتراف بالحق و إلى " الجنوح" إلى الهوی فى مقابلة النض., و ختم الکلام بقوله: 
«قال - عليهالشلام - جملة لتسلکن یل الأمم قبلکم حَذْوَ القُذَةٍ SSL‏ و النعل بالنعل. 
حتی لو دخلوا [ب - [VV‏ حجر ضب لدخلتموه.» 

ثم قال: «المقدمة الرابعة فى بيان Si‏ شبهة وقعت فى الملة الاسلاميه و كيف 
انشعابهاء و من مصدرها و من مظهرها؛ و كما قزرنا ار الشبهات التي وقعت في آخر 
الزمان هي بعينها تلک الشبهات التي وقعت في أل الزمان کذلک؛ يمكن أن بُقرّر في JS‏ 


١‏ - قد اشتهر الشهرستانيَ نسبة إلى «شهرستان» اصفهان» و الصحيح: الشارستانی نسبة إلى شارستان 
نيشابور! (منه). 

۲- «الملل و النحل»؛ ج ۲۳/۱ 

AAS - ۳ 

۴ - الجنوح: الاقبال. 

۵ - قال ابن الاثير في «النهاية (ج ۴ «أى كما da‏ كل واحدة منهما على قدر صاحبتها تقطم› 
ويُضرب مثلاً فلشيئين يستويان ولايتفاوتان». القذة: ريش السهم. 

5 - الضبٌ: حيوان من الزحافات شبيه بالحرذون. 


المعلم الثالث میرداماد £4 


زمان gi‏ و دورکل صاحب ملة و شريعة؛ إنّ شبهات atl‏ في آخر زمانه ناشئة من شبهات 
خصماء ال زمانه من USI‏ و المنافقین - و اکثرها من المنافقین - و ان خفی علینا 
ذلك فى الأمم السالفة لتمادي الزمان؛ فلم بخف من هذه الأمّة أنّ شبهاتها كلها نشأت من 
شبهات منافقی زمن النبی - صلی alll‏ عليه و آله و سلّم ‏ إذ لم یرضوا بحکمه فیما کان 
یامر و پنهی؛ و شرعوا فیما لامشرع فيه للفكر ولامّشرىء و سألوا عتا مُنعوا من الخوض 
فيه و السوال cae‏ و جادلوا بالباطل فيما لا يجوز الجدال فیه؛ فهذا ماکان فى زمانه - صلی 
الله عليه و آله و سلم - و هو على شوکته و قوّته و Bee‏ بدنه؛ و المنافقون يخادعون. 
فیظهرون الإسلام و پبطنون النفاق و bell‏ بظهر نفاقهم في کل وقت بالاعتراض على 
حرکات النب - صلی alll‏ عليه و آله - و سکناته: فصارت الاعتراضات کالبذور و ظهرت 
منها الشبهات کالزوع؛ فاول تنازع وفع في مرضه - صلی الله عليه و آله و سلم - bad‏ رواه 
الإمام all]‏ - ۲۸] ابو عبدالله محمد بن اسماعیل البخاريّ بإسناده عن عبداللّه بن عباس 
- رضی alll‏ عنه - قال: لمّا اشتة بالنبی مرضه الذي توفی فيه» قال: ائتوني بدوات 
وقرطاس ( أكتب لک م کتاباً لاتضلوا بعدي» فقال عمر:إِنّ رسول الله - صلَى alt‏ عليه و آله 
و سلم - قد" غلبه الوجع» حسبناکتاب الله و کثر LEU‏ فقال النبی - صلى اللّه عليه و آله 
و سلم - قوموا عنّى لاينبغي عندي التنازع. قال ابن عباس: الرزيّة کل الرزيّة ما حال بيننا 
وبين کتاب رسول «Tall‏ انتهى كلامه بالفاظه * 

و في کلام إمامهم الأمدي أعلى مضاهاة" ذلک. و نحن نقول: إن من تلک 
الاعتراضات و الشبهات ما في صحیحی البخاري و مسلم و ساثر صحاحهم و اصولهم بما 


١‏ - فى البخاری: انتونی بکتاب. 

۲ - «قد» ليس فى اصل المصدر. 

۳ - راجع: «الصحیح» للبخارى» كتاب العلم؛ باب كتابة العلم» ج ۱ 2 ۲ و کتاب المرضئ 
و العلل؛ باب قول‌المریض ج ۲۲۵/۷ ح ۵۷۴. و ایضا انظر:«السبعة من السلف»» ص ۵٩-۴۹‏ بمصادر عديدة. 


۴ «الملل و النحل»» ج vel)‏ 
۵ - المضاهاه: المشاكلة و المشابهه. 


uly 0۰‏ الضماء فى معنی البداء 


صدر عن عمر فى صلح الحديبيّة ؛ و ما صدر عنه في التمتع فى حجّة الو داع. 

و روی البلاذري أنه لما قتل ذبيح‌اللّه الحسین بن على - عليهماالشلام -. کتب 
عبدالله بن عمر إلى يزيد بن معوية: اما بعد فقد عظمت الرزيّة و جلت المصيبة» و حدث 
في الاسلام حدث عظيم» ولایوم کیوم الحسين - علیه‌السلام - فكتب اليه" يزيد Gal‏ بعد 
با احمق! Ub‏ جثنا الی مرت شنستده" و فاش ممیّدة و وسائد" منضدة فتاتلنا عنهاه فان 
که ا سا ها ی ات يكن الس تفای که ارق هو مب کارا 
وتان تك ؟] بال على اهل 

و من هنالک قيل قتل الحسين يوم السقينة. و قيل بأسياف ذلك البغى اوّل Lge‏ 
أصيب He‏ لابسيف ابن ملجم. 

و مما Ls‏ اعضاد إدخالهم o‏ في رژیاه - صلی allt‏ عليه و آله 
وسلم ا Ue‏ زمخشرهم في رالکشاف, في الحديث الذى اسه gl‏ صلى الله 
عليه و آله و سلّم إلى بعض آزواجه و استکتمها اه فافشت عليه سره ّه قال - صلی 
الله عليه و آله و سلم - لحفصة:إنّ آبابکر و اباک عمر یملکان Sl pl‏ بعدي و قال لها: 
اكتمى علی» فافشت على رسول الله صلی alll‏ عليه و آله و سلم - سرّه و اخبرت بذلک 
عايشة و كانتا متصادقتین فانبا الله تعالى نبيّه و اطلعه على ما فرط منها من النظائر cade‏ 
وانزل عليه سورة التحريم» و ما فیها من اش التغليظ على حفصة و عايشة في الوعيد. 
فعابتها - صلی الله عليه و آله و ple‏ على ذلك و طلقهاء فقال أبوها عمر: رل وکان في آل 
خطاب خیر لما Sal‏ وكذلك فى «التفسير الكبير» لإمامهم الرازى". 


: ۱۱۴۴۹ لتفصيل هذا المتال نیراجم: «السبعة من السلف»؛ سن‎ -١ 
خ: فكتب فى جوابه.‎ - ۲ 

۳ - المنجدة: المجر نه. 

۴ - الوسائد: جمع الوسادة أى المخذد. 

۵ - ابتز: - منه الشیء ای استلبه بحيلة. 

5 - لم نعثر عليه في القسم المطبرع من انات الأمراف». 

.011-317/8 راجع: «الکشاف»؛ سورة التحریم» ج‎ - V 

۸ - «التفسير الكبير»» ج ۴۳/۳۰. 


المعلم الثالث میرداماد ۱ 


و قال ثقةالإسلام ابوعلي الطبرسيّ مامتان في تفسیزیه «مجمع البیان, 
و«جوامع الجامع, [الف - 18[ و در EAT‏ إلى Bi‏ أزؤاجه OAS‏ «يعني 
حفصة» عن الزجاج قال: و لما حرّم مارية القبطيّة اخبر حفصة آنه یملک من بعده أبوبكر 
و عمر., ثم قال: ,و قريب من ذلكك ما رواه العيّاشي بإسناده عن عبدالله بن عطاء المكي 
عن أبي جعفر ‏ عليهالسلام - الا أله زاد في ذلك ان کل واحدة منهما حدّثت أباها 
Tet‏ 

قلت و من نوادر الفرائب BI‏ فى :هذا الباب آفشت حفصة علی رسول الله صلی 
al‏ علیه و آله مه فى Sal pl‏ و عمر و آبوها عمر آفشی ade‏ - صلى الله علیه و AT‏ 
و سم سرّه في أمر مروان و بينه من الشجرة الملعونة الأمويّة على ما قد سبق. ثم إنّ من 
لطائف أسرار النتزيل الكريم قوله جل ساطانه واه خطاب لحفصة و عايشة على 
طريق UY‏ ليكون أبلغ في معاتبتهما ؛ BBD‏ صَفَتْ QU GLE‏ مالت عن طريقة 
الا بمان. 

و قرأ ابن مسعود فقد زاغت و إِنّْ تَظاهَرا Cate‏ و إن تتعاونا على النبی - صلی 
الله عليه - بالاذاة" و الافراط فيما يسوءه و ob‏ تظاهرا و تتظاهرا و تظهّرا فان gh it‏ 
e958‏ الذی يتولى حفظه و حياطته و نصرته و جبریل4 أيضاً معين له و ناصر [ب - 
14[ بحفظه }9 ضالخ أَلمُوْمِنِينَ». 

لي لياو م pt Ligh gen Sieh le‏ خطاب عه 
حتی pam‏ و Corre‏ معه؛ فلمّا کان ببعض الطریق عدل و عدلت معه بالادواة"؛ فسکبت 
الماء على يده فتوصًاء فقلت له: مّن المراتان اللتان تظاهرتا على رسول الله فقال - 


۱ - التحریم ۳. 

۲ «مجمع البيان»» ج ۳۱۴/۵ و «جوامم الجامع»؛ ‘uP‏ ۱ 

۳ - الاذاة: يقال آذیث فلانا تؤذيه أذْيّةُ» و ذاءٌ و اذئ؛ ولانقل إيذاءً» فائه غلط. ذکر ذلك 4251 
علوم اللسان و الحذاق المراجیح - [کذا] - في العربية. (منه). 

=F‏ الادواه: اناء صغیر من الجلد. 


۴ نبراس الضیاء فى معنى اليداء 
عليهالسلام - عجبا يا ابن عبّاس كانه كره ما سالته عنه. ثم قال: هما حفصة و عايشة .» 
وکذلک أورده البخاري فى صحيحه'. 

و في «مجمع البيان»: «وردت الرواية من الخاص و العام» Sl‏ المراد بصالح 
المؤمنين: آمیرالمومنین علی - عليه‌الشلام - و هو قول مجاهد. و في كتاب «شواهد 
لتنزیل آم بالإسناد عن سدير الصيرفي عن أبي جعفر - علیه‌التلام -: «قال لقد عرّف رسول 
الله - صلى الله عليه و سلم - عليا - عليه‌الشلام - اصحابه مرّتين» اما مرة فحيث قال: «من 
كنت مولاه فعلی مولاه»» و اما الثانية: فحيث نزلت ل فان DT‏ هو مَوْلاهُ و جبریل و صالخ 
یی gs sel‏ الله ضلى الله علیه و آله و سلّم - بيد عت فقان أا الاش هذا 
صالح jal‏ مینن». 

و قالت اسماء بنت [الف - ۳۰] عمیس* سمعت cell‏ - صلی alll‏ عليه و آله و 
سلم - يقول: رو صالح المؤمنين Ge‏ بن ابیطالب,. و BHATT‏ بَعْدَ دنک أى بعد الله 
و جبریل و صالح المؤمنين" «ظَهِيرٌُ”» أى: فوج مظاهر له کالهم يد واحدة على من 
يعاديه؛ فهذا من الواحد Gall‏ يؤدّي معنى الجمع كقوله سبحانه: و td‏ أولنک 
ریق "> 33 3 الله سبحانه ضرب هنالک لهما مثلين في مطاوى ما تضتناه من أسرار 
البلاغة ما لايبلغه احصاء الأنظار المالغة). 

و لقد صح في باب الحشر من مشكاتهم و من مصابيحهم و في مواضع و أبواب 
من صحيحى بخاريّهم و مسلمهم و في ساير صحاحهم و أصولهم عن ابن عباس - رضى 


.۵17/۴ «الکشاف» ج‎ - ١ 
۱۳۳۹ «الصحيح» للبخاري» کتاب التفسير» سورة التحریم» ج 0ح‎ 1 
AAD 2۲۹۳/۲ «شواهد التنزیل»» ج‎ - ۳ 


۴ - التحریم؛ ۴ 
۵ - راجم «شواهد التنزیل»: < ج ۲۵۷/۲- - 2۲۵5 ۹۸۲-۹۸۱. 
5 ا ۴. 
-V‏ راجم: «مجمع البيان»» ج ۷۵ - ry‏ 
bee pal -A‏ ۴ 


V4 coli - 4 


المعلم الثالث ميرداماد or‏ 


الله عنهما - عن cll‏ صلى alll‏ عليه و آله و سلّم له قال لأصحابه: ,اكم محشورون 
Slaw‏ را غرلا ' ثم dis‏ حَمابَدَأنا Sai‏ خَلقٍ نعیده GF [Uae fads]‏ فاجلین "6 ألا! Sha‏ 
Jil‏ من بکی يوم القيامة ابراهیم و إِنَّ ناسا من اصحایی؛ و یوخذ بهم ذات الشمال» 
فاقول: اصیحابی أصيحابي! فیقال: CS‏ لاندري ما حدئوا بعدک! gil‏ لن یزالوا مرتّین 
على أعقابهم مذ فارفتهم» فاقول [ب - ۳۰] كما قال العبد الصالح « ون عَلَيْهْ هید 
ات فيه lb‏ نقتي نت C81 SH‏ هم و نت على كُل شي ۽ س Sagi‏ 6 * 

و من طربق آخر: «سیْجاء برجال من أصحابي فيؤخذ بهم ذات الشمال» فاقول با 
رټ أصحابي! فیقول: اک لاتدري ما احدثوا بعدک. هم لابزالون مرتدّين على اعقابهم 
منذ فارفتهم . ۱ 

و من طريق آخر: «يرد le‏ يوم القيامة رهط من أصحابي َبُحَلؤُون عن الحوض؛ 
با رب اصحابی! فيقول: انک لاعلم لكك بما أحدثوا بعدك! هم ارتدّوا على ادبارهم 
pagal‏ ی . 

و من طریق آخر: «فیقال إِنْهم کانوا یمشون بعدک القهقری 0. 

قال ابن الا ثير في «النهاية»: «فيحلؤون عن الحوض» ای يصدّون عنه و یمنعون من 
وروده"» و قال: ربمشون بعدک القهقرى» قال الأزهريٌ معناه ار تداد عمّا كانوا cade‏ و قد 
فهقر و تقهقر و الفهقری مصدر. و منه فولهم رجع القهقری أى: : رجع الرجوع الذي 

SSS ت‎ 


- الأنیای ACF‏ 
- المائُدة» ۰۱۱۷-۱۱۸ 

۴ - را جم: «الصحیح» للبخاري کتاب الأنبياء» ج ۴ ح ۵ و «الصحیح» لمسلم؛ كتا 
الجنه و صفة یاج ۴ و «مصابیح السنة»» ج ٣ح FYAYV‏ 

۵ - راجم: «الصحیح» للبخاري کتاب التفسير» سورة المائدة» ج ۹ ۰ح ۱۰۵۱ مم اختلاف 

جع: «الصحیح» للبخاری؛ الجزء الثامن» ص ۰۱۲۰ ط مصر مكتبة عبدالحميد الحنفی» 

۱ ص نقلاً من «الجمع ؛ بين الصحيحين»» «جامع الاصول»» ج‎ en 

۷- راجع: : المصدر الآتى. 

۸ «النهایه»» ج Fvy/\‏ 


4ه 020200000000000 باس الضیاء فی معنی البداء 
يُعرف بهذا الاسم: لاله ضرب من الرجوع',". 

و اذ قد استبان من تواتر هذه yoke VW‏ و تناقل هذه gle VI‏ ان اصحاب رسول الله 
- صلی alll‏ عليه و آله و سلم - تقهقروا و نکبوا" بو جات با بو 
Goll‏ على اهله؛ فاذن قد استتب ما استصخوه [الف - ۳۱] و استثبتوا؛ و اطبقوا على 
ری بر ی وب یی 
أبى سعيد الخدري - رضی الله عنه - قال: قال رسول alll‏ - صلی alll‏ عليه و آله و سلم -: 
من سنن من قبلکم شبرا بشبر و ذراعاً بذراع؛ So‏ لو دخلوا JB pA yn co Bb‏ 
با رسول الله اليهود و النصارى؟ قال فَمَن؟ و من طريق 21 اه ى ضلى الله هلية و آله 
وسلم - قال: رستحد و متي ee‏ بني إسرائيل ie‏ النعل «full‏ و jad‏ القذة E‏ 
حتی لو دخلوا حجر ضت لدخلوا فيه ». 

و ٍذ قد اعتلی عرش هذا المقام و بلغ بناحقٌ الکلام ذروةً هذا السنام" فلنرجع باذن 
الله العزيز العلیم إلى ما نحن فى سبيله. 


إتحليل مسألة البداء] 
قال عروة PLM‏ في ال لین و الآخرين؛ شيخ الدين و رئيس المحدّثين؛ أبوجعفر 
محمّد بن يعقوب بن اسحاق الكليني - رضوان الله تعالی عليه - فى جامعه «الکافی, باب 
لبداء و مخرجه فیه ستة عشر lye‏ و نحن سنخرج آن‌شاءالهالعزیز وژدً نينا wes‏ 
تخریجه VG‏ من بعد ذلک نشرح ما خزجه ثم KS‏ فناتی بح القول في شرح ما 


1 «النهایة»» ج AV4/¢‏ 

۲ - و لتفصيل مصادر هذا المبحث يراجع: : «بحارالانوا را» ج ۸ 0۲۹-۲۲ رجامع الأصول»» ج 
۸5 ۱۲۲-۰ و «العمدة» ص ۰۴۱۸-۴۹۲ 

۳ - نکب: عدل و تنحی. 

عالت راجع: : «بحارالانوا را" ج ۳۰/۳۸ Sai‏ من «جامع الا صول» ج ۰ رمشكاة المصابیح»» 
ص ۴۵۸ ط ۳ «الصحیح» لمسلم لمسلم؛ AS‏ العلم ج Yor/F‏ 0 «الطرائف»» ص VAs‏ 

- «بحارالانوا را ج ۳۰/۳۸ Sai‏ من a‏ رجامع الأصول»» ج ۸۰ . 
aan‏ حدبه فى ظهر البعیر. 
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خر جناه باذن الله سبحانه. 

و هذا الباب لعظیم جدواه فى مذهب المعرفة و منهل الایمان؛ مین بر كنض" 
النظر فی سبیل مغزاه؛ محقوق [ب - ۳۱] ببسط القول فى تحصیل معناه» ردا علی البهود 
فی استتکارهم کتاب المحو و الاثبات في الاحکام ity St‏ و جواز النسخ و التبدیل في 
احکام التشريعيّة» و US‏ عن حریم الدين» و دفعاً لطوارق الک عن سبیله من اعتراض 
المخالفين؛ JAE‏ فيه المجهود Blan!‏ لوجه الله الکریم» مستوفقين من المهيمن PUAN‏ 
Gol‏ المبين. 

فنقول البداء ممدود على وزن السماء» و هو في اللغة اسم لما ینشا للمؤمن الرأى 
في أمر و يظهر له من الصواب فيه؛ ولايستعمل الفعل منه مفطوماً عن اللآم الجارّة؛ وأصل 
ذلك من erally‏ بمعنى الظهور؛ يقال: بدا الامر يبدو بُدُوَا أى ظهر؛ و بدا لفلان في هذا 
الأمر hy‏ ای Lis‏ و تجدّد له فيه رای جديد يستصوبه؛ و فعل فلان كذا ثم بدا له» ای 
تجدّد و حدث له Gh‏ بخلافه» و هو ذو بدوات بالتاء» قاله الجوهری في «الصحاح ) 
والفيروزآ باديّ في«القاموس؛؛ و صاحب PUSS,‏ في «أساس PRIS‏ و ذو بدوان 
بالنون» قاله ابن الاثير في رالنهاية'» لايزال يبدو له رای جدید؛ و بظهر له امر سانح؛ 
ولايلزم ان يكون ذلك البتّة عن ندامة و تندم ee ]۳۲ - Call]‏ فعله» بل قد و قَدَء و ربّما 
و ربّماء اذ يصح أن تختلف المصالح والآراء بحسب اختلاف الأوقات و الآونة» فلا يلزم 
أن لايكون بدا Yi‏ بداء تندم. 

و Lil‏ بحسب الاصطلاح فالبداء منزلته فى التكوين منزلة النسخ في التشریع» فما في 
الأمر التشريعي و الأحكام التشريعيّة التكليفيّة والوضعية المتعلقة بأفعال المکلفین نسخ» 


١‏ - قمين: جدير. 

= ركض: حركة. 

“انج «صحاح اللغة»» ج ۳/۱ 
۴ - «قاموس اللغة»» ج Al\‏ 
۵ - «اساس البلاغة»» ص VF‏ 
4- «النهایه»» ج /۴. 


0٦‏ نبراس الضیاء فى معنی البداء 


فهو' فى الأمر التكوينى و الافاضات التكوينيّة فى المعلومات الكونيّة و المكوّنات 
belay Ale‏ فالنسخ dls‏ بدء تشریعی» و البداء كأله نسخ تکوینی و لابداء في القضاء ولا 
بالنسبة الى جناب القدوس Goll‏ و المفارقات المحضة من ملائکته القدسيّة» ولافي متن 
الدهر الذي هو ظرف الحصول القارّء و الثبات البات» و وعاء نظام الوجود كله؛ انما 
البدآء فى القدر و فى امتداد الزمان الذي هو افق الققضى و التجدّد؛ و ظرف السبق 
ee‏ التدريج ۲ التعاقب» و بالنسبة الى الكائنات الزمانية و اله وتات الهيولاية؛ 
وبالجملة بالنسبة إلى مّن في عالمى المكان و الزمان» و من في عوالم المادّة و أقاليم 
ال 

كما حقيقة النسخ عند التحقيق انتهاء الحکم التشریعی و انقطاع استمراره لارفعه 
و ارتفاعه عن وعاء الواقع؛ UNIS‏ حقيقة البداء" عند الفحص البالغ و اللحاظ الغاير 
انبتات " استمرار الأمر التکوینی» و انتهاء انّصال الافاضة و نفاد تمادي الفیضان في 


-١‏ كذا. 

eee ET‏ اب ی 
المقام بصورة تحديد زمان الكون و التكوين و تخصيص وقت الافاضة من كون تعميمه بحيث يعمّ صورة 
ارتفاع بعد تقديره فى اللوح و تصويره؛ و أن يكون حكمه و منزلته حكم النسخ المعروف في الأحكام 
التشريعيّة و منزلته» محل خطر خطير؛ و محل حذر حذير؛ بل التحقيق بالعكس كما رآ ه طائفة من المحققين 
AIS‏ اولى و أقرب و أشبه و لعل البرهان تقوم عليه بعده» و ان تنزلنا عن هذا التخصيص فكان ذلك التعميم له 
محل وقيع و مجال وسيع و مشهد رفيع و منظر منيع. 

فان الامر القدري و الحكم التكويني التدرّجى الواقع على حسب اختلاف القوئ و الاستعدادات 
طبيعية جارية على المجری الطبيعي او غير طبيعية غير جارية على مقتضی جریان الامور الطبيعية؛ و قد بجری 
على مجری العادة و مقتضی الطبيعة و قد بر تفع أثره بعد ثبته في دفتر اللوح القدري» و یمحی عن اللوح قبل 
وقوع اثره فی فى العين و الخارج» و فى عالم المادة المستعدة ة لوقوعه فیها على مجری العادة الطبيعية لمعارضة 
سیب من الأسباب و الأمور الغير الطبيعية کصلة الرحم و التصدّق و الدعاء و التضرّع - مثلاً - الموجبة لطول 
العمر و ازدیاده بعد ان Goel‏ الشخص بموجب الاسباب و الأحوال الطبيعية بخلاف ذلك؛ و هذا gl‏ بدائی» 
علم عند ظهوره من ع الغیب و المعلوم قبل ظهوره كان خلاف ذلكك؛ و قد كان ذلك في جملة الامور البدائية 
IE Bly op bl‏ من الأصل ood po‏ حکم OIE‏ إن لوح علیمقتضی OLA‏ ی و لمات 
العادية قبل ظهور أثر الحکم في العين و الخارج فار تفع اثره من کون أن بقع و بظهر في المادة؛ انصرم و انقطع 
انه کاخ في (EON‏ الل شرع اي بقع فى بعض الأرسة الم لسن فافهم و ا (نوری). 

۳- انتات: انقطاع. 
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المجعول [ب - ۳۲] الكوني و المعلول الزماني» و مرجعه إلى تحدید زمان الکون 
وتخصیص وقت الافاضة oe‏ اقتضاء الشرائط و المعذات. و اختلاف القوابل 
والاستعدادات. لا أله ارتفاع المعلول الكائن.عن وقت کونه و بطلانه فى حدّ حصوله؛ هذا 
على مذاق الح و مشرب التحقیق. ۱ 

و الصدوق ابوجعفر بن بابویه - رحمه الله تعالی و رضی عنه - مسلکه في کتاب 
رالتوحید ', جعل النسخ من البداء» و هذا الااصطلاح ليس بمرضی عندي. 

و Lil‏ علماء الجمهور فمحققوهم بصطلحون على تفسیر البداء بالقضاء؛ فها ابن 
الاثیر في «النهاية, آورد بعض احادیث البد آء و فيه «بداللهِ Fe‏ و جل آن َْليهُم» نم 
شرحه؛ فقال یعلم و ذلک: «أى قضی بذلک و هو معنی البد آء هيبا لآن القضاء سابق؛ 
والبداء استصواب شيء عُلم بعد ان لم بُعلم» و ذلك على الله غير جائز. و منه الحدیث: 
السلطان ذو عدوان و ذو بدوان» ائ لایزال يبدو له رای جدید ‏ و کذلک في شروح 
ون 

و نحن نقول هذا رکیک be‏ [الف - ۳۳]؛ لأنَّ القضاء السابق متعلّق JS‏ شيء 
و لیس البداء فى کل شىء» بل فیما يبدو Lol‏ و یتجدّد آخبرا. ولایکون لاحد بدا فى لغة 
اا الا اذا ماکان بده له على خلاف ما قد کان بحتسبه» کما قال عر من قائل 
في تنزيله الکریم: «وَبَدالهُحْ ین آللّهِ ها لم يَكُونُوا ییون ). 


شك و تحقيق 
عسیتم أن تنزعج افشدتکم بما بت" : تشکک الم لمتشککون. Sh‏ استناد | Sea)‏ بماهو 
متغیّر الى الثابت Gol‏ من IS‏ وجه» و الندریجی بما هو تدریجی الى القارّ المحض من 


.۳۳۵ «التوحید» للصدوق» ص‎ - ١ 
.۱/ «النهاية» لابن اثير) ج‎ -۲ 
FY الز مره‎ ۳ 


مم ۰ نبراس الضياء فى معنی البداء 
J‏ جهة. ما لایکاد يتصحّح' أصلاً» اليس الاستناد والفیضان على طباق ALS‏ 
والافاضة!؟ فاذا استندت المتغیرات الى القيّوم الحق على سبیل التدریج. 

[۱ ]: فامًا أن یکون التأثیر و الافاضة على التدريج» فیکون المؤثر at NN‏ 
تدریجی الصنع» زمانی الحقیقة؛ تغالئ عن ذلك قدّوسیته الحقة. 

[۲]: أو دفعة واحدة؛ eV‏ التدریج؛ فیختلف الأثر الفائض عن نحو التاثير 
والافاضة. 

و بالجملة المتعالى عن عالمى الزمان و المكان» المتمجّد' عن علائق المادّة 
وعوارض الطبيعة یمتنم أن يفعل شیف بعد شيء و أن يبدو له أمر [ب - ۳۳] ples‏ 
فلذلک ذهبت اليهود الى alll SI‏ تعالی قد فرغ من الأمر. و ذهب النظام و بعض أصحابه 
من المعتزلة الى أنه سبحانه أخرج جميع الموجودات من العدم إلى الوجود معاء لابتقدّم 
ie‏ 

Ee ان‎ Seed a teeta 
۱ و نباتاً و حيواناً و انسانأ» و لم يتقدّم خلق آدم‎ Soles ات على رما هزه [عليه] الآن:‎ 
الله تعالى کمن بعضها في بعض ]» و التقدّم والتأخر‎ Si عليه السّلام  على خلق اولاده [غير‎ 
هلاه الال مه‎ Gel الما يقع في ظهورها [موامكانيا | دون خدو 0ا وو جردها و اننا‎ 
أصحاب الكمون و الظهور من جملة الفلاسفة, ؛.‎ 

فان أعضل بقولكم الأمر في هذا الشک» اعلموا أن الله سبحانه كما يتقدّس في ذاته 
و صفاته و شؤونه و أسمائه عن التدريج و التعاقب. اذ لايكون ذلك الا من تلقاء الزمان 
اذى هو ظرف المتغيّرات فكذلك هو متقدّس عن المعية الزمانية و الدفعة الانية. 

اذ ليس ذلك الا من جهة الزمان و من جهة الآن الذي هو حدّ من حدود الزمانء 


۱- كذاء و هذه الصيغة لم تستعمل فى لغة العرب قط. 


۲ - المتمجد: المتعظم. 


۳ - غب: بعد. 
۴- «الملل و النحل»؛ ج ۰۱ ص DA‏ ط محمد بدران. 
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وهو Sle‏ مجده متعال عن الزمان و الدهره و آن الحركة ماهيتهاالندريج و السيلان» 
والزمان حقیقته امتداد لق بوره و de‏ این بهويّة 
امتدادية غير قارّة يمتنع بالنظر الك نفس ذانها ان [الف - [YP‏ يجتمع جزءان من 
أجزائهاء أو حدّان من حدودها فى de‏ واحد» و الحوادث الزمائيّة منخصّص |S‏ منها 
dow‏ بعینه من حدود ذلک الامتداد» لاستحقاق (Sole‏ و امکان استعدادی» والله سبحانه 
هو الجاعل المخرج لمبدعات و الكائنات beer‏ من كتم العدم الصربح إلى الوجود في 
الدهر الذى هو وعاء الزمان؛ Ll‏ المبدعات ففي متن الدهر؛ و bal‏ الكاينات فكلا منها في 
وقت الذي هو حد من حدود الامتداد الزماني الواقع في متن الدهر. 

كل مبدع له ضربان من الحدوث الذاتي و الدهري؛ و کل کائن له انحاء الحدوث 
الثلاثة: الذاتی و الدهريّ و الزمانی جمیعا؛ و لایتوهم فى Pl‏ امتداد و سیلان و تفض 
وتجدد. و لولا الحركة و الزمان لم يكن يتصحّح حدوث زمانی؛ و وجود مسبوق بعدم 
يوصف بالامتداد والاستمرار' أصلاً؛ فالتسابقات و التعاقبات و التقدّمات و AS‏ بين 
الزمانیّات نما هی بحسب امتداد الزمان و بقیاس بعضها إلى بعض فى ذلك الامتداد. 
لأبحسب متن الدهرء ولا بالنسبة الى من يتقدّس و يتعالئ عن عالمی الزمان و المکان و هو 

و هذه المفاجص ' قد استبانت في [ب - ۳۴] حكمة مافوق الطبيعة» و نحن قد 
intl‏ جديا من old!‏ في صحفنا الحكميّة ولاسيّماكتاب «الايماضات و التشريقات» 
وکتاب رخلسة الملکوت.. 

فاذا الثابتات و القازات و المتغیرات و المتجدّدات التدريجيّات و الدفعیّات 
OGL Sly‏ الغیر المنطبقة على امتداد الزمان بقضها" و قضيضهاء“ و صغیرها و كبيرهاء 


۱- قوله :«بالامتدادوالاستمرار»؛الأولى تبديل «الاستمرار»بالتقضي والسيلان التصر مي ؛فافهم. (نوری). 
ae ۲‏ ای ا ae are aay‏ 
۴ - و فضيض: جمیم. 


Delt ۰‏ معنی البداء 
رطبها و يابسهاء مجعولة الجاعل الحقّ و مخلوقة الخلآق على الاطلاق. و ليس ابداعه 
وایجاده و صنعه و افاضته بشيء من الأشياء ew‏ كما شاكلة الحركة القطعيّة و ما على 
ستتها؛ ولا دفعيًا كما الشأن فى الآنيّات و الحصولات الآنيّة؛ ولازمانيًاً حاصلاً فى الزمان؛ 
لاعلی سبيل الانطباق عليه كما الأمر في الحركة التوسطيّة ' و ما على شاكلتها؛ بل على نحو 
آحر وراء سبیل الوهم؛ مشلا عن SY‏ کل 

و کل ثابت و قار و تدریجی و دفعی و زمانی حصوله في نفس الزمان من دون 
الانطباق عليه فهو من فیضه و صنعه و من تلقاء ایجاده و افاضته؛ فایجاده و افاضته 
للمفارقات المحضة و العقول القدسيّة من بعد العدم الصریح «ابداع»» و للأجرام السماويّة 
«اختراع»» و للکائنات المسبوقه بالعدم الممتد و المرهونه [الف - ۳۵] بالامکان 
الاستعدادی «تکوین». 

و اذا دریت ذلك و تعرّفته انصرح لک SI‏ قول البهود قد فرغ من الأمر SITU‏ 
یعقل لو كان في اقليم الدهر؛ و في حریم جناب الربوبيّة امتداد موهوم و حدود مفروضه. 
فیکون الصنع والایجاد في حد و الفراغ و التعطیل في ساير الحدود» و ذلك من اختلاف 
الاوهام السوداوية و تهویشات" القرایح الظلمانيّة» اما الأمر هنالک على سنن الشبات 
الصراح و سنة الفعليّة المحضة. فهنا كك A Us!‏ الفیض و الصنع و دوام الفيئاضيّة و الفعالنه 
من دون تصوّر فراع و تعطيل» ولاتوهم امتداد و سيّاليّة؛ والاشیاء كلها مخلوقه له» فائضة 
عنه جل سلطانه في الازال والاباد على الاستمرار الدهريّ والاتصال الواقعح على سئّة 
متعالية عن مسالک" pes‏ وراء الاستمرار السيّال والاشصال الامتدادئ» CAG‏ 
اليَهُود ده 4 مَغْلولة لت ید بهم و لعنوا بها قالوا بل یداه Olt gts‏ € 

فأمّاكلام النظّام على ما نقله صاحب «الملل و النحل» فلو كان لم يعن بقوله «دفعة 


١‏ - قوله: « کما الأمر] في الحركة التوسطيّة» غير مطابق و غير ملائم لمشربنا - مشرب اخوان الصفا 
Yili -‏ شأن دهري؛ مرتفع صقعه عن افق الزمان. (نوری) 

2 تهو بشات: خلط. 

ce‏ مسلکك. 

ع - المائدة» AF‏ 


ee 
واحدة, الدفعة الانيّة و المرّة الزمانيّة» بل كان یعنی بها المرّة الواحدة الدهری المضئنة‎ 
الز مانتة و الدفعات الات ای آقصی الابد» و كان شرل و التقدّم و التاخر انما‎ cul gall فیها‎ 
بقع فى حدوئها الزمانی [ب - ۳۵] دون حدوئها الدهريّ» مکان قوله: ,اما بقع في‎ 
لوه دون و تیاو وعنود هاو لكان ا اتاب ال ماو ی‎ 
مقالته من الحكماء المتالهین؛ الراسخين في العلم " دون‎ WET و دُخلة الحكمة؛ و لكان‎ 
الطبيعيّين من أصحاب القول بالكمون و البروز.‎ 

فاذاً قد بطل قول اليهود بالفراغ من الأمرء و انقلعت شجرة شبهة التعطيل من عرقهاء 
و استتت * استناد الزمانيّات من التدريجيّات و الدفعيّات. و الضرب الثالث " منها الى صنعه 
و افاضته سبحانه من غير انثلام في حريم قدوسيّة الحقة و طوار محيطيّته المطلقة» « فطع 
دايز ألقَوْم الّذينَ ظَلَّمُوا وَالْحَمْدْلِلهِ رَبَ الغالمین . 


تذكرة و تکشاف 
هل آنت مستذکر ما اسلفناه لک من قبل فى شرح ما في الحديث عنهم صلوات الله 
و تسليماته على آرواحهم و أجسادهم» أنه LY‏ [الف - ]۳٩‏ في اطلاق الأسماء على الله 
جل و عرّ من الخروج من الحدّين حد التعطيل و حد التشبيه» و فى طائفة من الروايات 
لابدٌ أن تخرجه من حد الإبطال و من حد التشبيه من سبيل ثلاثة: 
الأوّل: اه لمّاكان طباعالامكان الذاتیع هو العلة المُحوجة الى العلّة الجاعلة و راس 
ماله و عرق شجرته الفاقة الصرفة الساذجة. المققرة الى الاستناد الى القَيّوم الواجب 


۱ ۱ أى القطع.‎ Jol محزّ: موضع‎ - ١ 

۲ - فهذا منه - قدس سرّه - مأخوذ من قولهم Golly‏ مرّ»» فلا تغفل! و اما قوله: «دخلة» ای باطنها 
Yds‏ فتأمّل (نوری). 

۳ - خ: علم. 

۴ - استتت: استبان» وضح. 

۵ - یعنی من الضرب الثالث: [أى]» OGL DS‏ الغير المنطبقة على الزمان» كما سبق منه. و لكنّ 
الدهر عندنا أنّ الزمانيات مطلقاً انطباقيّة» بناءٌ على مشربنا من القول بالحركة الجوهرية. (نوری) 

FO الأنعام؛‎ - ٦ 


۷ الضیاء فی معنی البداء 
بالذات» فیجب فی مذهب العرفان أن يُشتيقن ISSN‏ ذات و کل كمال ذات و کل كمال ما 
لذات؛ و کل وجود و کل كمال وجود؛ و کل كمال ما لموجود. فهو مجعول الباري 
الخلاق» و مفطور الفعال الفاطر على الاطلاق؛ فما فى عالم الامکان جميعاً صنع جوده 
وهبة رحمته. و من المستبین المنصرح أله لابهب الکمال القاصرٌ عنه. 

فاذن لیس لنا مجاز من وصفه سبحانه بصفات الکمال جملة. و اطلاق الاسماء 
المتعالية المجديّة و ألفاظ المتواطئة الكماليّة عليه جمیعا؛ و ذلك هو الخروج من حدّ 
الابطال و التعطیل؛ و اذ من المعلوم a‏ أنه جل سلطانه بحقيقته و aah‏ و ذاته و صفاته 
متمجّد عن جمیع ما عداه متقدس عن ساثر ما سواه» و کل ما فى مُنْهَ العقول إدراكه. فانه 
في الهبوط عن حریم جناب الربوبيّة بمراحل لا يتناهى. 

فمن الواجب المحتوم أن بعلم مع ذلک SI‏ [ب - 7 ]كل اسم يتعاطاه من تلک 
LOY‏ المد و کل لفظة نستعملها من تلک الألفاظ ALS‏ فی شیء من شژونه 
وصفاته و جهاته و اغارف لایصح أن یکون هناک الا على سبیل آخر متقلّس متمجد 
متعال عن سبيل المعني الذي نعقله و نتصوّره من ذلك الاسم و من تلك اللفظة و من أيه 
لفظة استعملناها مکانها,فکل لفظة DLS‏ فهي في صقع الربويئة | بمعنی اقدس و أرفع متا 
في وسع ادراث العقول و الأوهام؛ و كل اسم قدست لكمال حقيقى فهو له سبحانه بمعنى 
اعلی و آمجد من آن یعقل و یوصف: و الباری ال بحیث لابناسبه ولا شا کله ولابضاهیه 
و هک قرف ال yal Bebe‏ دنولا gallon! cae‏ فا نع اذا 
ly‏ موجود, علمنا مع ذلک BT‏ وجوده لاکوجود سائر ما دونه. و اذاقنا باه حی, 
علمنا أنه بمعنی آقدس و اعلی ما نعقله من الحی الذي هو دونه. و اذا قلنا: ,اله عالم, علمنا 
أنه بمعنی امجد و أسنئ ممّا نعلمه من العالم الذي هو غيره. 

و کذلک فى سائر الاسماء العرّية AS Mod!‏ والالفاظ القدسية AILS‏ فیجب ان 
NE‏ یکوق cath ib‏ البق ستاو قاروا 
لايعزب عن بالنا أنّ المعاني الالهيّة التي نعبّر عنها بهذه الألفاظ العليا التمجيدتة و الأسماء 
الحسنى الالهيّة. ليست هي الآ بنوع أرفع و أعلى من كل ما في متتنا؛ و وسعنا أن نتصوّره 


cr read TE 
التشبیه.‎ dm فهذا هو الخروج من‎ ales [الف - ۳۷] - في قوّتنا  و جُدْنا أن‎ 

الثاني: ان کل ما هو من الکمال المطلق للموجود بما هو موجود من الاسماء 
والصفات يجب إثباته للموجود الحق الذي هو Sob‏ الوجود و فاطر الذوات و جاعل 
الموجودات على الاطلاق» و ذلك هو الخروج من de‏ الابطال و التعطیل؛ و يجب مع 
ذلك أن Jae‏ عقلاً مستفادا أنّكلّ اسم وصفة یثبت له سبحانه» US‏ بحسب نفس مرتبة 
الذات و مصداقه و مطاتقه Cow‏ نفس الحقيقةء ولا کذلک الامر فیما سواه أصلا فك 
موجود دونه؛ فان SI‏ صفة اثبتت له؛ و أىّ اسم أجرى عليه وراء اسم ذاته» اما تتصحح له 
ذلك» لابحسب نفس الذات» بل بحسب مرتبة متأخّرة عن مرتبة نفس الحقيقة» و باعتبار 
امر آخر ورآء سنخ جوهر الذات» زائد على صرف اصل الحفیقه؛ فهذا هو الخروج من 
حد التشمیه. 

الثالث: ان حيثية وجوب الذات و وجوب الوجود بالذات هي بعینها حيثية 
لوجوب Gall‏ من کل وجه و الفعلیةالمحضة من کل جهة فجمیع لجعت الکمالاث 
alot‏ فا رات ee eee Ia‏ اس همالع الجن اس و 
ف انش تسه tes‏ رجيات وو كمال 
واعتبارات حيثيّات العرّ و الجلال بأسرهاء و هذا ما قد اقتر في مقرّه في gle‏ مافوق الطبيعة 
ان الواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات [ب - ۳۷] و ذلك هو 
الخروج من de‏ الابطال و التعطيل. 

و اذ ذلك بالفحص البالغ و النظر الغائر مستوجب أن يكون جملة الاسماء 
المختلفة التقديسيّة و التمجيدئة و العقود الكماليّة الايجابيّة و السلبيّة مطابقها و مصداقهاء 
و ما بازائها جميعاً نفس الحيثيّة الواحدة الحمّة القيّوميّة الوجوبيّة بمرتبة ذاتهاء و أسماء 
الصفات الحقيقيّة الكماليّه مرجعها بأسرها هنالک إلى اسم الذات الواجبة الحقة القيّوميّة 
بنفس مرتبتهاء إذ هى بنفسها تستحق جملة تلك الاسماء و العقود بالذات حقيقة لا 
بالعرض ولا بلمجاز؛ esl‏ الواجب بالذات عر مجده ‏ له جملة الأسماء الحسنى 
والامثال العليا من حيث نفس مرتبة ذاته الاحديّة من كل وجه و بحسب صرف حيئية 


Sel ۳ ۶‏ معنی البداء 
وحقيقته الصمدائيّة من کل جهة. لامن تلقاء حيثيّة ما ورآء بحت الذات و صرف الحقيقة 
ol‏ لاتقييديّة ولاتعليليّة؛ اذ حيثيّة الوجوب الذات بصرافة و حدتها الحمّة مثابتها مُثابة 
جملة الات الكمالّة لتمجیدته و النقد ب الأ Blew‏ و GEL‏ و لیس الم كلك 
فى شىء من ساثر الحقایق. 

js ۱‏ ذات من الذوات الجائزة و کل موجود من الموجودات الممکنة. فائه اما 
بستحق JS‏ اسم من الأسماء المختلفة المفهومات من حيث حيثيّة خاضة لايصح بحسبها 
ال ذلك الاسم بخصوصه ففي حقائق عالم الامکان لايتصحّح ' اسمان مختلفان بالمعنی 
بحس tle‏ و و اما ما الب یاب فاد سیف 
احديّة بصرافتها؛ فهذا هو الخروج " من حد التشبیه . 

و ليعلم أنّ وجوب اعتبار الخروج من الحدّين هنالک لیس يتخصّص بالصفات 
الحقيقيّةء بل اه يعم اسم الذات و اسم الوجود و اسماء الصفات هن اما 
الصنات الاضافته و الااضافات المحضة و اسماء الافعال جمیعا؛ فیجب في شريعة البرهان 
فين لفات ental csi‏ الا را و دا 
سبحانه اقدس و اعلی من مضاهاة الحقائق و مشابهة الذوات» SB‏ جل سلطانه بنبوع 


١‏ - يمكن أن يتصحّح على fol‏ الماهية؛ و ضابطة اصالتها التي قال بها و مال إليها - قدّس الله 
روحه المقدّس - و ما أظهرنا ان يتوجّه على أصلنا GU‏ هو القول باصالة الوجود كما هو المحقق عند 
المحققین المحقین ( احسن Sols‏ فيه! (نوری). 

قوله «لایتصحح» فيه ما فيه؛ السرّ فيه: هو کون الحقایق الوجودیه الجوازية بما هی وجودات بسيطة 
مطابقه المعاني و المقهرمات ie ae‏ سا یم وم 
وأحدة» اذك ل مرتبة كانت یکون بحسب نفس مرتبتها الوجوديّة و حقيقتها حقيقتها الم و o>‏ مطابقة الصفات 
والجهات DLS‏ كالموجودية و العالمية ولل وال و راك و مصداقها كما بنکشف عنه 
فوله تعا! و الا یم بخند :6 [الاسرا ۶ (لایة. (نورى). 

۲- سر عدم الحاجة في ذلك الخروج إلى ما قزر - قد ن الله روحه المقدس - هو حصول 
الخروج من حد التشبيه من مجرّد تحقيق البينونة و الصفة التي هی تم أنحاء البينونة لايبقى معها مجال توهّم 
التشبيه و تصوّره؛ فضلاً عن تحققه سبب فيه. (نورى). 

۳- لعمر الحبيب أن الخروج من حدّ التشبيه لاحاجة له الى ما قرّره - قدّس سره - من امتناع صدق 
اسمين مختلفين من جهة المعنى و المفهوم؛ كالموجود العالم فى الذوات الجوازية من جهة واحدة كما اشرنا 
اليه فى الحاشية قبيل هذا. (نورى) . 


الذوات و جاعل الحفایق و فقال الماهیات خروجا من Sm‏ التشبیه؛ و کذلک القول فی 
الموجود و الشيئيّة ' فهو موجود لا کسایر الموجودات» و شىء لا کسایر الأشياء؛ من تلقائه 
شيئيّة کل شىء و وجود کل موجود» و کذلک فى الصفات الحقيقيّة على ما قد تعرّفت 
والاضافات Lat‏ خارجة هنالک من حد الابطال و التعطيل» و لكن سنتها' في ple‏ 
الربوبيّة على خلاف شاكلتها في عوالم الامکان. 

الم تين فى العلم الذي فوق الطبيعة ان ماهیات الجائرات مجمولة بالجعل 
البسیط JSG‏ ما هو جائز الذات SB‏ بنفس مرتبة ذاته و سنخ جوهر حقیقته مجعول 
الجاعل الحق» و فعله و صنعه و فیضه و اثره الصادر عنه؛ إن جاعل الذات والوجود يجب 
أن یکون ثابت الذات و الوجود ف مرتبة ذات مجعولة و متقدماً آب - [TA‏ عليه Lida‏ 
بالماهيّة و il Ls‏ بحسب مرتبة الو جود. 

(SUSU‏ من الجائزات تعرضه اضافة ‏ المجعوليّة بالفعل بحسب مرتبة نفس الذات. 
و القيّوم الواجب بالذات* - fo‏ ذکره - اما تعرضه* اضافة" الجاعليّة بالفعل» لابحسب 
مرتبة ذاتها المتقدمة على مرتبة ذات مجعوله » بل بحسب مرتبته المتاخرة التي هي مع 
مرتبة ذات المحعول. 


۱- خ: فى الموجود و التشيئة. 
كي 
- و الل ST ine‏ واجب الوجود للذات واجب الوجرد من ج الجهات US‏ تة كانت 
لجهاتواصغات هر فیرحت کال JI‏ ا بحب ماسقا نس 
ذاتهالبحتة من حول حيثيته خارجة عن حيشيةالذاتالأحدية لاتقييدية ولاتعليلة »كما تقرّر فى محله. (نوری). 
۵ - کاه غير ملائم لما تقدّم منه من تعميم حكم الخروج من الحدين و شموله لكل من الطائفتین 
من الصفات و الأسماء een i (alle, Soe‏ المحضة؛ كما صرح به به بقوله: و و7 أن 
a al‏ له Pan‏ 
5 - خ: افاضه. 
۷- کدا. 


ده 020202020202020 نبراس الضیاء فى معن البداء 

وايضاً أنّ الاضافات العارضة! لذاته الحمّة الأحديّة te‏ سلطانه لاتکون متعاقبة 
الحصول شيا بعد شىء بالنسبة الى ذات المعروض, اذ لیس هناك من جهة ذاته الحمّة الا 
ا الي 1[ ا تسا قفار رت اا بحيب aii‏ ا 
اليه الاضافة. Uy‏ الاضافات العارضة لما في عالم الامکان فعلى غير ذلك السبيل؛ فاذا 
فی اثبات الاضافات Lal‏ خرو جا من حد التعطیل و من حد التشبیه من سبیلین. 

۱ و کذلک الامر فى آسماء الأفعال » فکما ذاته ate gral‏ لاتفاس بالحقاتق و الذوات 
ولاشوونه و صفاته Sea‏ و الصفات. و لا اضافات ذاته بالنس و الاضافات. 
فکذلک آفعاله و افاضاته ۲ [الف - ]۳۹٩‏ لاتقاس بالافاعیل والتأثیرات» سبیل فعله سبحانه 
خارج من حد التعطیل و من حد التشبیه» ابداع ثابت و ایجاد صریح و تکوین بات» 
لا دفعی ولاتدریجی ولازمانی اذ لاتعتوره الازمنة و الانات» ولاتعتریه الحدود و SLY‏ 
و الاجال و الارقاته ولا هو کتاثیرات الطبايع؛ ولا كأفاعيل السار عن ذو 
الهمامات و الارادات" و مشيّته جل سلطانه لأفعال العباد أيضاً بين أمرين”» خارج من حدّ 


-١‏ يشهد لما حققنا و آظهرنا من لزوم کون جميع الصفات العُليا و الأسماء الحسنی حقيقيّة كانت» أو 


اضافية سلية أو ثبوتية واقعة صادقة على ذاته الحقة الاحدية بالنظر إلى مجرد ذاته ه بذاته» مع قطع النظر عن 
كل حيثية و جهة خارجة عن نفس ذاته الحقّة تقييديةُ كانت الحيثيته في الجهة؛ آوه تعليلية خارجية عينيةٌ 


کانت؛ أم اعتبارية انتزاعية) فانه لو ثبت لذاته ته الأحدية صفة من الصفات؛ و حكم بها عليه تعالى بالنظر الى 
حيثية خارجة مغائرة زائدة على ذاته الأقدس الأحدية» فيلزم أن تكون تلک الصفة بالنظر الى ذاته تعالى مع 
قطع النظر عن تلك الجهة الخارجة بالقوة و بالامکان؛ و يلزم من هيهنا نظر في جهة القوة و الخارجة الفاقة 
والى ذاته الأحدية الغنية الواجبة من جميع الجهات؛ كما لايخفى. (نورى). 

- هذا منه - قدس الله روحه المقدس - و ان كان منافياً لما قرّره فى خصوص صفات الاضافية و 
الاضافات النسبيّة الملحوظة بالقياس الى المعلومات كما مر منه» ES‏ هو الصراح من الحق و القراح من 
الصواب و هو فصل الخطاب. فعليك بالتزامه و حفظه فى كل باب فافهم! (نورى). 

۳خ : اضافاته. 

۴ - و لکن کلامنا هذا صعب مستصعب Ne‏ لايحتمله الآ مؤمن ممتحن. (نوری). 

۵- و هذا منا لاينافي تنزیهه تعالی عن مشية القبائح و المعاصی بالذات؛ فانَ تعلق مشیته حقيقة 
بالشرورء نما هیبعت ی عه a‏ العدل و بالعرض» فافهم! (نوری). 

(أيضاً منه]: حن معنی الأمر بين الأمرين هیهناه هو کون منزلة مشية العبد في أفعاله الاختيارية من مشیته 
سبحانه و جل سلطانه؛ منزلة Jb‏ الشيء و مثاله من ذلك الشيء «الا إنّه JK‏ شیء محبط 4 وجوداً وعلماً 
juss‏ 5 و ارادء إلى غير ذلك من الاعتبارات الصادقة الواقعية. 


المعلم الثالث میرداماد 1۷ 


لجبر و من حذ التفویض و هو قدیر على ما cs‏ فقال لما پرید » فهذا مر الحق في aS‏ 
هذه المسئلة 8 الحَمْدُللهِ الذى هدانا لهذا وما كنا لِنَهَْدِىَ لو لا ان Gide‏ الک '. 


بسط و تحصيل 

انما المنتزع cas‏ و Gilles‏ الانتزاع للوجود المطلق الشامل الفطري التصوّر نفش 
ذات القيّوم Gol‏ الواجب بالذات من دون the‏ شا Weel‏ لاتقييديّة ولا تعليليّة؛ اذ 
ار ابا لاوصف عینی أو ذهنن 
وراء نفس الذات المتقرّرة يقوم بهاء فيصحّح انتزاع الموجوديّة. فاذاكانت الذات متقرّر 
بنفسها كانت الموجوديّة منتزعة لامحالة من كنه نفسها من غير حيثيّة وراء بحت الذات 
أصلاً؛ فالوجود هناك عين الذات و الماهية نفس ASN‏ 

وما الذات الجائزة' فان تقررها [ب - ۳۹] و حقيقتها من UG‏ الجاعل لا من 
حيث نفسها و بحسب جوهرهاء فمطابق انتزاع الموجوديّة من الجائزات حيثيّة ارتباطها 
Goll e sill‏ الواجب بالذاتي - جل ذكره - بالصدور case‏ و استنادها اليه بالمجعوليّة 
لاحيثيّة جوهر الذات *. 


فالعبد مختار فى فعله حقيقةء و فى اختباره مقهور لامجبور؛ و بين المقهورية المقصودة لنا هیهنا وبين 
المجبورية المنظورة لنا؛ بون کالبون بين السماء و الارض؛ فان منزلة ظل الشيء عنه منزلة البائن من الشيء 
بمجرّد بينونة الحكم و الصفة لا البائن بينونة العزلة» كما في صورة الجبر المعروف» و سر الأمر فیما ظهرنا 
وأشرنا به» لأهل الاشارة هو ما قال قبلة الموخدین على - علیه‌السلام -: «توحیده تمبیزه عن خلقه و حکم 
التمییز بينونة صفة لابينونة عزلة». (نوری) 

-١‏ اقتباس من سورة هود» ۱۰۷ «ان ریک فقال لما يريد». 

FY الاعراف؛‎ -۲ 

۳- اعلم UI‏ بناء قوله - قدس سره - هذا على اصالة الماهية في باب الجعل و المجعولية و استقلالها 
فيهماء و بناء قولنا كما أشرنا على اصالة الوجود و تابعية الماهية فيهما؛ وكل من الوجود و الماهية مجعول 
عندنا حقيقة» و لكن أحدهما و هو الماهية بوساطة SV‏ فتبضر فان فيه لجمعا بين الحقين» و کون الوجود 
اعتبارية بحتة»كما هو مذهب طائفة باطل؛آو كان الماهية و همية بحتة كما هو توهّمالصوفية كفرٌ محض.(نوری) 

۴- لسائل أن JL‏ هل يكون حيثية جوهر الذات المجعولة حيثية مغائرة بالذات و الحقيقة لحيثية 
الصدور و الاستناد و الفيضان و الارتباط أؤلاً؛ بل المغايرة اّما هى بمجرّد المفهوم و المعنى الانتزاعي» فلو 
كانت المغاثرة بالذات و الحقيقة» فیلزم حصول حیلیتین مغایر تین بالذات. < 


۹۸ نبراس الضیاء فى معنی البداء 


وليس سبيل الایجاد و الافاضة أن ينفصل من ذات المفيض الموجد شيء أو Jeo‏ 
بذات المجعول الفائض أمرء بل سبيله أنْه اذا احاط علم الجاعل الفیاض بأن شیثا تا من 
الجائزات بحسب ذاته من خيرات نظام الوجود و منتظرات وجوده و مصخحات 
مجعولیّته حاصلة بالفعل» یتر تب " على علمه و انبعث من ارادته في متن الواقع جوهر ذات 
ذلك الشىء؛ و صدرت عن ALS‏ و فعالیته نفس حقيقته و سنخ هویّته و ماهيته كما من 
باب ضرب الأمثال» و ان لم يكن على مضاهاة ومداناة و مشابهة و مناسبة. 

اذا تأكد شوق النفس المجرّدة call‏ لاسلطان لها على البدن و قواه الجسمانية ال 
فا تسا و بلغ في تا کده فى مر تبه تفاس انبعث عنه اهتراز “ass‏ 


وترئّبت عليه حركة الاعضاء الأدويّةء و کما اذا ما بدأ جرم الشمس فاض عنها شعاع النوره 
و كما اذا ما دنت زجاجة زیت السراج من بیدر" النار اشتعلت عنه الفتيلة. 

والصدورء و اعني به الجعل والایجاد والافاضة يطلق فى اصطلاح العلم و لغة 
الحكمة على معان ثلاثة: 
احديهما: فائضة مجعولة مستندة مرتبطة بالذات إلى ذات الجاعل تعالی؛ و هو المسمی بالوجود عندنا 
بالبرهان الباهر القاطع. 

و الاخری: الماهية التابعة فى المجعولية؛ و الصادرة پالعرض لا بالذات جعلاً و صدورا es‏ 
مجعولیه ظل الشيء بتبعیته. 

و لو کانت المغائرة و البينونة بینهما بمجهد الاعتبارات العلمتة الذهنية» و كانت الحققة حفة 
واحدة؛ فلا يتوجّه ولايتصحّح قوله: «لاحيثبة جوهر الذات» فان حيثية جوهر الذات هي بعینها تحت حيثية 
الاستناد و الصدور حقيقة» فلا نتصوّر لجوهر الدات و حقيقنها حيثية اخرى غير حيثية مخوضة الاستناد 
والارتباط؛ و الارتباط مرتبطة الى ذات الجاعل المذوّت لجوهر ذات مجعولة جعلاً بسيطأ و تذویتاً بحتا 
صرفأء بارتباط زائد على حاقٌ حقيقة الذات» مغائر لها بالذات. 

Gulu‏ الحقيق بالتحقيق والحری بالتصديق؛ هو القول بترکب الأعيان الجوازيّة الموجودة المجعولة 
من الحيثيتين» حيثية الوجود الفائضة المجعولة اوّلاً و بالذات» و حيثية الماهية المجعولة الصادرة ثانياً و 
بالعرض بنفس جعل حيثبة الوجود؛ لابجعل مستأنف. فالجعل بسيط و المجعول بسيط من وجه. و فيه تركيب 
من وجه آخر. قال عرّ من قائل ادا مره إذا راد میا آن BFS Sys‏ فَيَكُونُ» [يس/۸۲] فقوله: جعل ايجاد 

‘cs‏ ثير و افاضة فائضة بالذات الذي يكون بقول «كن» هو العين الجوازي الذي يجب بإيجابه تعالى و يوجد 
بایجاده تعالی. (نوری) 
۱ - خ: پتر تب. 
۲ - بیدر: الموضع الذي يُجمع فيه الحصید و يُداس 


ee __ OT 
و المتضائفتان حاصلتان معاً فى مرتبة‎ Ad powell أّلها: الجاعليّة الاضافيّة المضائفة‎ 
واحدةء و متاخرتان [الف - ۴۰] معأ بحسب المرتبة عن مرتبتى ذات الجاعل و ذات‎ 
المجعول, فحقيقة الاضافة لیست الا النسبة المتکررة على خلاف مطلق النسبة اذ لابعتبر‎ 
.' و أوسع‎ el Ll فيها التكرّرء بل‎ 

و انیها: حيئيّة الجاعليّة الحقيقيّة التي هی مستتبعة ذات المجعول, و منها ینبعث 
جوهر ذاته» و ذلك کون ۱ ۳ بجب. و عنه بصدر هذا الم‌جعول 
بخصوصه» و هذه الجاعليّة الحقيقيّة مبدا الجاعليّة الاضافيّة و متقدّمة علیها بمرتبتین إذ 
هي ينبوع وجوب المجعول و فعليّته. و منبع تقزره و وجوده. و هی من المراتب السابقة 
على جوهر ذاته. 

و الجاعلية الاضافيّة فرع تحمّق المضافين. و المراتب السابقة مفضّلةٌ معدودة. في 
WES‏ رالافق المبين و هي مضاهية الجاعليّة الاضافية في كونها واحدة اذا كان المجعرل 
را ي الود و في نها أيضاً ليست عين ذات الجاعل Soll‏ 
على الا طلاق "؛ بل نها امر زائد على نفس ذاته - جل کبریاژه LS‏ الجاعليّة الاضافيّة إذ 
ليست هي من الکمال المطلق للوجود بما هو وجود. و من الصفات الحقيقيّة للموجود 
Sul‏ من حيث هو موجود حتّی يجب أن تکون هي عين حقيقة القيّوم الحقٌّ الواجب. 
[ب - ۴۰] ولکنها من لوازم ذات الحقيقة الحقة He gall‏ و عوارضها بالذات بحسب 
خصوصيّة ذات هذا المجعول و خيريّته لنظام الوجود؛ و تمام مناسبته و قرب جوهره 
بنصاب كمال الحقيقة و قسط بهاء BW‏ من حريم الجناب القدّوسيّ A BN‏ 

و ما قاله حامل عرش العلم و التحصيل في «شرح الاشارات» حيث قال: الصدور 


۱ 

oe‏ م لح git‏ له ال من ی يديه ولا من خلفه» تنزيل من Sy‏ العالمین؛ كما قال 
عر من قائل: «إنما أمره اذا آراد ی أن بقول له كُنْ 45555 [يس / [AV‏ و تلك الجاعليّة الحقيقيّة ان هي الا 
فول «کن» الذى هو أمرة dls‏ و هو فیضه المقدس seal‏ بالنور المسحمّدی» الساري في السماوات 
والأرضين؛ و هوالحقيقة المحمّدية التي هي حقيقة الحقائق الأشياء كلهاء و هي الفائضة ۳ و بالذات عن 
حضرة الذات الأحدية الأقدس» ثم خلقت الأشياء بها )65( 


Ve‏ نبراس الضياء es‏ معنی البداء 


يطلق على معنیین: 
أحدهما: أمر اضافيّ يعرض للعلة و المعلول من حيث يكونان معاء و كلامنا ليس 


والثانی: کون العلة بحيث يصدر عنها المعلول؛ و هو بهذا المعنی متقدّم على 
المعلول» ثم على الاضافة العارضة لهما؛ و كلامنا فيه. و هو امر واحد ان كان المعلول 
واحداء و ذلك الأمر قد يكون هو ذات العلة بعينها ان كانت العلة ale‏ لذاتهاء و قد يكون 
حالة تعرض لها ان كانت dle‏ لا لذاتها؛ بل بحسب حالة أخرى. Gl‏ اذاكان المعلول فوق 
واحد ‏ فلا محالة یکون ذلك الأمر مختلفاء و يلزم منه النكتّر في ذات العلة - فليس 
بوزين في ميزان [الف - ۱ ] التفتيش الغائص ولابمعابر بمعیار الفحص البالغ. 

الیس امکان ذات المعلول من المراتب المتَدّمة علی هذه المكة الح الغیر 
الاضافيّة» و ليس هو بمتقدّم على مرتبة ذات العلة بماهي هي MA‏ کون العلة علّة لذاتها 
اما يستلزم أن یکون ایجاد هذا المعلول لا أن یکون هو نفس مرتبة ذات العلة بعینها 
بماهي هي " و افاضة المعلول الأول بخصوصه ليست هي الکمال المطلق حتی تکون عين 
مرتبة ذات الجاعل على الاطلاق. و کیف يصح أن تکون هي عين ذات الجاعل الحق؟ 

و القيّوم الواجب بالذات متعالی الذات بوحدته الحمَة عن الوحدة العدديّة على ما 

هو المنصرح لأولى العقل الصُراح؛ و وحدة افاضة المعلول JTW‏ عدديّة كما وحدةٌ 

المعلول الأوّل و على وفقهاء فالجاعليّة بهذا المعنی هي التى.عبّر «القرآن الکریم ) عنها 
الامر و قول كن" SD‏ إذا أُراد Joie EAS‏ تن لو > و عالم المفارقات اّما 


-١‏ هذا محل کلام لایسع المجال هيهنا لبيائه. و نفس المعلول الأول المستی بعقل الكل کون 
وحدته عدديّة غير مسلم» كيف لا!؟ و ail‏ الكل في الكلء فاحسن التأئل! (نورى). 

aN‏ لايخفي أنّ الجاعليّة الحقيقيّة الأمرية المعبر عنها بقوله «كن» واحدة بالذات؛ متكثّرة بتبعية تكثّرٍ 
yhOu‏ لت نت تجوهر ذاتها و قوام نضها متکثرة» بل واحدة كما فال تعالی: ورن اعد 1 
E4415‏ [القمر/۵۰]کیف لاء و هي الفائض الصادر ولا و بالذات عن حضر: الذات الأحدية؟! 

و لقد تقرّر بالبرهان الباهر Sh‏ الواحد لابصدر عنه الا الراحد» فهی واحدة بالوحدة الحقة ALA‏ أو 
منزلتها من حضرة الذات الأحدية منزلة JN‏ و الصورة فالوحدة الحقه الغیر العددية لها مر تبتان متر تبتان. 

اولها: مرتبة كنه حضرة الذات الأقدس. < 


سى عالم الأمر لمكانة وجوده بمحوضة الامر الالهی؛ و قول «کن» من دون مادّةٍ هي 
الحامل لجوهر الذات. و امکانه الاستعدادي و استعداد هو المستدعی لجریان الافاضة 
وفعلية التقرر. 

و ثالثها: الجاعلية الحمّة؛ AI‏ هي كمال مطلب للوجود بما هو وجود؛ و هي عين 
مرتبة ذات الموجود Fo Goll‏ مجده» و ذلك کونه سبحانه في مرتبة ذاه بحیث تجب 
وتصدر عنه خيرات نظام الو جود على الاطلاق؛ و تفيض عنه کل وجود [ب - ۴۱] وکل 
كمال و جود و کل كمال لموجود. 

فالجاعليّة بهذا المعني مبدأ للجاعليّة بالمعنی الثاني» كما تلك مبدا لجوهر ذات 
المجعول. د م للجاعليّة الاضافيّة و ليست بمتاخرة في المر تة فن إفكاق دات امس 
تاخرا oO‏ و تا ات الول تسم ا الجاعلية 
الحقيقية وجوب سابقء فالشيء ما لم يجب لم یتقزر؛ و مالم يجب لم يوجد. ثم اذا ما 
وقع في دائرة الفعليةلزمه وجوب لاحق يعرضه و يقال له الضرورة بشرط المحمول؛ 
ولایکون عقد فعلي منسلخاً عنه JS Sol‏ ممکن محفوف بوجوبين سابق ولاحق». 
والجاعلیات الحقيقيّة المتكثّرة انى هى بازاء خصوصیّات هويّات المجعولات المختلفة 
تلات و تجلیات للجاعليّة الواحدة dl‏ التي هي عين ذات الجاعل Soul‏ على الاطلاق. 
و بالاضافة الى - جميع المجعولات و المعلولات على قياس واحد و نسبة واحدة. 


فاعلمن BI‏ مطلق التاثير و هو عبارة عن الجعل و الابجاد و الافاضة عند الراسخين 


والثانية: مرتبة تلك الجاعلية الحقيقة الأمرية: 

والقول بكونها واحدة بالعدد على خلاف ما اخترنا[ه] مختل الاساس. (نوری) 

AY یس‎ - ۳ 

۴- فالجاعلية الحقيقية المسماة بالنور المحتدی (ص) الفایض ولا وبالذات عن حضرة الذات 
الأحدة LS‏ انها ایجاد و إفاضة لوجود الأشياء» فهو کل ايجاب مسابق على وجودهاء و هى وجود الأشياء 
وصدق ايجادها فى وجه وكذلك فى باب الوجود و الایجاب. فلا تغفل! (نورى). 


۷ ۰۰ فبراس الضياء فی معنی البداء 
في العلم و الالهيّين من حكماء الحكمة اليمانية' و فلاسفة الفلسفة اليونانية على انواع 
أربعة: ابداع و اختراع و صنع و تكوين. 

الابداع و الاختراع متعلقان بالحوادث الدهرية التي لها الحدوث الذاتي 
والحدوث الدهري [الف - {PY‏ 

و الصنع و التکوین یتعلقان" بالحوادث الزمانة ۳ لها انحاء الحدوث BIS‏ 

فالابداع: جعل جوهر الماهية و تأسیس أيس الذات من كنم الليس المطلق الذاتي 

ف الاج ع ج العدم الصریح الدهري من غير سبق مادّة و مدّة أصلا اه بان بان 
2 بالده ولاسبقا بالذات» ولایکون ذلك الا فى القدسیّات Jl‏ هى مفارقات 
المادّة و علايقها على الوا ارا العاف ا و و3 و هو 
a tl‏ العقلی المحض CIT‏ لیس هو مسبوق الذات* ولامتعّق الوجود بشیء وراء بحت 
الذات Gol a ta‏ الجاعل على الاطلاق. ۱ 

و الأبرقلسیون والارسطاطالیسیّون من SLE‏ الذاهبون الى قدم المبدعات 
لا بتصحح عندهم السبق الدهری للعدم co pall‏ مع الابداع؛ و اّما عندهم سبق اللیس 
المطلق على ايس المبدعات فى الدهرء السبق بالذات لاغیر. ولیس الابداع على ما یزعمون 
الا تاییس الابس من اللیس المطلق بحسب الحدوث الذاتی فقط. 


۱- «الحكمة اليمانية): هى الحكمة المحمديّة المنسوبة الى الیمن؛ و سر ذلك الانتساب هو کون 

نفس الرحمن المسمّى بالحقيقة المحمديّة و النور المحمدى Lily‏ فلا تغفل! (نورى) 
۲ خ: : متعلقان. 

۳- «و الجوهر العقلى المحض» المسمّئ بعالم الجبروت الكلى الالهی؛ و هو الدهر الأيمن سبوق 
الوجود عندنا و عند إخواننا الراسخين بكلمة « كن»» المستى بالابداع المسبوق بصرف الذات الأقدس تعالی» 
فللدات الاقدس تعالی php‏ على ذلك النور الجوهري؛ و بجوهر النوري المستی بالرکن الأبيض من العرش 
بمرتبتین؛ و هو النور المحمدية أيضأء و السابق عليه بعد حضرة الذات الأقدس JW‏ عن النور المحمّدي 
المطلق المنرّة عن التلون و الانصباغ بلون باقي الألوان - و اللون هیهنا كناية عن تعيّنات ماهیات الاشیاء 
الجوازية - و عالم النور المحمّدي - صلى الله عليه - هو عالم البرزخ بين الوجوب و الامکان و القدم 
والحدثان» و فى هيهنا تقدّم الحقيقة المحمدية المطلقة على كلية عالم الامکان. (نوری) 

۴- خ: لا. 


n TT 

و رهط منهم يخصّون الابداع بالعقل الاوّلء اذ لايتقدّم عليه Ls‏ بالات الا 

ذات مُبدعه القيّوم جل ذكره؛ فهو الذى [ب - ۴۲] قد اسه و أخرجه مبيعه الح من 

الليس المطلق دون ما بعده من العقول في السلسلة الطوليّة لسبق المتوسط عليه و ان لم 

يكن المادة. و هذا المسلک فى الاصطلاح منقول,الشفاء»' فى الالهیّات و مسلوک 
رالاشارات» فى النمط السادس '. 

والاختراع: جعل جوهر الذات و اخراج ان الحقيقة وا امه وف الليسيّة 
الذاتية و ج العدم الصریح الدهريّ مع سبق المادّة؛ سبقاً بالذات لاغیره من غير سبق مدّة 
بشيء من أنواع السبق أصلاً؛ و اّما ذلك في الفلكيّات و کلیات بسايط العناصر. 

و من ذهب" وهمه الى القدم اعتبر فيه اللإخراج من الليس الذاتی مع سبق المادّة 
بالذات من غير المسبوقيّة بعدم صريح Gao‏ و الذاهب الى التخصیص * منهم يعتبر فيه 
التاسيس من الليس مع سبق الجوهر المفارق المتوسّط بالذات من غير مسبوقيّة بمادة 
ومدة» و يقول ساير العقول بعد الصادر الاوّل مخترعات لامبدعات. 

والصنع: المتعلق بالحوادث الكونيّة الزمانيّة» هو جعل جوهر الذات الكائنة 
الحادثة» و اخراج نفس هويّتها فى متن الواقع من جو الليس بحسب الحدوث الذاتي: 
ومن كتم العدم الصريح بحسب الحدوث الدهري مسبوقا بالمادة مسبوقيّة بالطبع . 

و التكوين: اخراج هويّة الحادث الکونی LSI‏ من امتداد العدم»و ايقاع وجوده 
[الف - ۴۳] المكوّن في Re‏ من الزمان مسبوقاً بوجود مادّته الحاملة لامكانه 


۶ 
الاستعدادى» و بزمان عدمه المستمر مسبوقية زمانية. 


.۳۲۲ «الشفاء» المقالة الثانية» الفصل الثالك» ص‎ - ١ 
۲۵۴ ۳ «شرح الاشارات» ج‎ -۲ 
سر" ره عدم المنافات: القدمة الزمانية عندهم سبق الليس المطلق المسمی باللیس الذاتی هر کون‎ - ۳ 
عنه بالامکان الذاتی فى ظرف التعمّل الذهنی؛ لا فى متن الدهر الواقع. (نوری).‎ FN سبق اللیس‎ 
ای: : تخصیص الابداع بالعقل الاْوّل(نوری).‎ - ۴ 
التقدم بالطبع هیهنا من کون التقدم بالزمان غير موجهة؛ اللهم الآ بضرب من الاعتبار كما ذهب‎ - ۵ 
اليه فريق و هو الموجه عندنا. (نوری)‎ 


و ان فريقا os ce‏ انواع الجعل و الایجاد على ضروب BH‏ و یجعلون الصنع 
ا ی الاو از مات باس رید سای قينا ت اعا 
الحدوث الدهريء و تكويناً بحسب اعتبار الحدوث الزمانی. و نحن فى «الصحيفة 
الملكوتيّة, و في «تقویم الایمان, و في ,الرواشح السماويّة '» آ ثرنا طریق التثلیث» و جعلنا 
الأاحداث مستوعبا للانواع الثلائة؛ و قلنا: مطلق الجعل و الافاضة إمّا احداث 9G PS‏ هو 
بنقسم إلى الابداع و الاختراع؛ و EL‏ احداث زمانی و هو التکوین [والصنع of‏ والصنع تارة 
يقابل التکوین؛ فیشمل الابداع و الاختراع؛ و تارة يختص بالتکوین؛ و لکن باعتبار 
الا حداث في الدهر لابحسب الإيقاع فى الزمان. و افضل الانواع: الابداع؛ و افضل 
الابداعات: إبداع الصادر الاوّل. 

و في طریق التثلیث مسلک آخر» هو مسلوک النمط الخامس من ,الاشارات » 
لشریکنا السالف» حيث جعل الأنواع الثلاثة ابداعاً و تکویناً و احداثء و الاحداث افاضة 
الو جود لزمان CLs SLB yume‏ و التکوین افاضة الوجود المادي مسبوقا بالمادّة بالذات 
لا بالرمان ice‏ منهما يقابل الابداع من وجه» و هو متقدم علیهما؛ اذ ا حصول 
[آب - ۴۳] المادّة بالتكوين ولاحضول الزمان بالاحداث و الا لزم ان کون داد 
الأولى مادّة و للزمان زمان. فالتكوين و الاحداث مترتبان على الابداع؛ و الابداع هو 
الأعلى منهما رتبة و الأقدم حصولا و الأقرب نسبة بالقياس الى جاعل JS‏ شيء على 
الاأطلاق. 

که ف خو دک ف ا اا ارو WS‏ لشت الشربيع في 
الاقسام حيث قال فیها بهذه العبارة: «موجد الوجود هو مُبِدِع le dell‏ و هم فيش الکل 
وهو ذات لایمکن أن یکون متكثراً أو متغیرا او متا و Logica‏ سيق sgh ald‏ 


١‏ - هذاهو الحق الذي يجب أن یصذق به عندنا. (نوری) 

۲ راجع : «الرواشح السماوية»» الطبع الحجری» ص ۰۱۱-۱۳ 
۳ - «شرح الاشارات» ج wiry‏ 

۴ - خ: متجرنا. 


المعلم الثالث میرداماد ۷۵ 


لذاته؛ ولایمکن أن یکون وجود؛ في مرتبة وجوده؛ فضلاً عن أن یکون فوقه؛ ولا و جود 
غيره لیس هو المفيد ابه و قوامّه؛ فضلاً عن أن یکون مستفید عن و جودٍ غیره و جوده؟ بل 
هو ذات هو الوجود المحض و الحق المحض و الوجود المحض و العلم المحض و 
القدرة المحضة و الحيوة المحضة من غير أن ید JS‏ واحد من هذه [الف - ۴۴] 
الألفاظ على معني مفرد على حدة؛ بل المفهوم منها' عند الحکماء معنی واحد وذات 
duly‏ و لایمکن ol‏ یکون له ماد او بخالطه ما ا آو Sly‏ عنه "شیء من اوصاف 
حلالته ذاتيا أو {thea‏ ۱ 

و أوّل ما یبد عنه عالم العقل و هو جملة تشتمل؛ على عدّة من الموجودات» 
قائمة بلا مواد خالية عن القوّة و الاستعداد» عقول ظاهرة" و صور باهرة ليس في طباعها 
أن ces‏ أو تتکتر أو tes‏ كلها مشتاق الى الأول و الاقتداء به" و الاظهار لامره» واقف 
من قربه» و الالتذاد" بالقرب العقل منه سرمد الدهر على نسبة واحدة. 

م العالم النفسيء و هو مشتمل “على جملة كثيرة من ذوات معقولة؛ ليست مفارقة 
الماد کل المفارقة» بل هی ملابستها نوعاً من الملابسةء و موادّها Blige‏ ثابتة سماويّة 
فلذلک هی افضل yal‏ المادیّة و هي مدترات الأجرام الفلكية و بوساطتها (A, war‏ 
ولها في طباعها نوع من التغيّر و نوع من التكثر لاعلی الاطلاق؛ و كلها عشاق" للعالم 
العقلی؛ لكل عدة [ب - [PP‏ مرتبطة في جملة منها ارتباط بواحد من العقول المتربة 


an‏ ل: و من الكل. 

nen‏ ل: في مادة. 

م ل Saad‏ 

۴خ ل: جمله مشتمل. 

۵ خ ل: طاهرة. 

1- خ ل: عشاق للأول و للاقتداء به. 
۷- خ ل: و ملتد. 


v4‏ نبراس الضياء فى معنى البداء 


فهو عامل ' على المثال الكلي المرتسم في ذات مبداه؛ المفارق مستفاداً من ذات الاوّل 
الحق. 

ثم عالم الطبيعة؛ و يشتمل على قوى سارية فى الأجسام ملابسة للمادّة على التمام؛ 
تفعل فيها الحركات و السکونات " الذاتية» و تربى ' عليها الکمالات * الجوهريّة على سبيل 
التسخير» فهذه القوى كلها فعّال. 

و بعدها العالم الجسماني. و هو ينقسم إلى اثيريّ و Cs pate‏ و خاصيّة الأثيريّ 
استدارة الشكل و الحرکة. و استغراژ الصورة للمادة. و خلوٌ الجوهر عن المضادّت 
اه detalii‏ و الا خوال Se‏ 

و انقسام المادة بين الصورتین المتضادتین؟ ا كانت بالفعل کانت (BEM‏ 
بالقوة. و ليس وجود احدیهما لها وجوداً سرمدتا بل وجودا زمانياء و مباديه الفعالة فيه 
اش لاه ات او تق OE‏ ای ماب قو كو مان 
اوّل فيه بالطبع آخرا ة فى الشرف و الفضلء و لكل واحد" من القوی المذكورة [الف - 
[PO‏ اعتبار بذاته و اعتبار بالاضافة الى تاليه الکائن عنه. و نسبة الثوانى”كلها الى الأوّل 
بحسب الشركة نسبة الابداع. ly‏ على التفصيل فتخض العقلّ نسبة الابداع. 

ثم اذا قام متوسطا بينه و بين الثوالث " صار له نسبة الامر و اندرج فيه معه النفس» نم 


١‏ -خ ل: عاقل. 

USS -خ‎ 

اه ل: ترقى. 

er‏ ل كلمات: 

۵ج ل: المتباستین. 

oan‏ ل اها 

۷ خ ل: واحده. 

۸- والئوانی: العقول الفعالة الكليّة الفيّاضة؛ ثم العقول المدبّرة اللفسانية المسماة رجات و الالو 
ثم الطبائم عند الشیخ. و عند الصوفية فالتاليات لعالم العقول المدبّرات هی الأنفس الملكوتية المثاليّة» ثم 

عالم الطبائع of‏ = العلوبه؛ ؛ ثم السفليّة. (نوری) 


nn a eT ee 
هى كائنة فاسدة نسبه التکوین. و الابداع"‎ ley كان بعده نسبة الخلق و الأمور العنصريّة‎ 
بختض بالعقل, و الأمر يفيض منه الى النفس. والخلق بختض بالموجودات الطبيعيّة وبع‎ 

جميعياء و التكوين يختص بالكاينة الفاسدة منها. 

ذا Sayles‏ وات GIS hae‏ تشن ناكا aaa at ons‏ ان 
للمبدا الحق اليها' انه الذي له الخلق و الان فالامر ghee‏ یک ذی ادراک. و الخلق 
متعلق JS‏ ذی تسخیر. و هذا هو غرضنا فی الفصل الأول انتهی کلامه" 

و له في فصلین بعد هذا الفصل في تحقیق حقائق الحروف و الخوض فى اسرار 
ات | فج نظ ]اسر ان افعض ورو ی رر PES Crh‏ 
,الجذوات "و الموافیت, و في baby‏ المقطعات,. و نقدناه دا و بسطنا حقٌّ القول ۳ 
سطا. 


استبقاظ 

فإذن آمر الافاضة من النيّاض Sl‏ على الاطلاق بالنسبة الى شخصيّة النظام الجملی 
لجملة المو جودات باسرها. و لعالم الوجود كله ابداع. و کذا بالنسبه الى عالم العقول 
المحضة ابداع و بالنسبة الى عالم المجز دات - و هو مجموع العالم العقلی و العالم التفسي 
- آمر: و بالنسبة الى عموم عالم الجسمانیات خلق و بالنسبة الى كيانيات الكائنة الفاسدة 
بما هى كائنة فاسدة على التخصيص. 

و من سبيل آخر الأمر الالهی و النفس الرّحماني المعبّر عنه بقول «کن, في عالم 


١‏ - فالابداع هو أمر all‏ المنوجّه الى العقل الكلي القلمي» و الامر هو أمر الله المتوجّه بتوسط العقل 
نی إلى لوت ol‏ ی الروحية الكلية المتعلق کل 
منها بنوع من الأنواع الخلقیت علوية أو سفلية. و الأمر المتوجّه بتوسّط هذه العقول المدبّرة هو الخلق أو الصنع 
التتفلق بالموجودات الطبيعِة مطلقأه و الامر المتوجّه الى Sh gall‏ المستعدة ة يكون بعد ان لم يكن وهو خاصيّة 
العنصریات. (نوری) 

۲- خ ل: الى المبدأ الحق الأوّل لها 

- «رسالة النیر وزیه»» ص ۳ ديل مجموعه ۱ تسع رسائل»» طبع مصر. 
۴- راجع: «الجذوات» الجدوة العاشرة فى ple‏ ارثماطيقي» ص ۱ بعدها. 


VA‏ نبراس الضياء فى معنى البداء 


الخلق منقسم الى Ga SS pl‏ صنعي ابجادي و آمر تدويني حكميٍ تشريعي؛ و الوم 
الواجب بالذات Go‏ سلطانه بنفس مرتبة ذاته الاحدية فى ابداع النظام الجملی و كذا في 
ابداع افضل اجزاء النظام فى سلسلة البدژ - و هو المجعول الاوّل - فاعل تام و غاية قريبة؛ 
وفي افاضة pL‏ أجزاء عالم الأمر» و جملة عالم الخلق وعامّة [الف - [PV‏ ذرّات نظام 
الو جود» صانع جوهر الذات و غاية غايات الصنع و الايجاد. وكما نفس ذاته الحقة في 
الأمر التكويني الايجاديّ منتهى الغايات و مصير الأغراض فكذلك في الأمر التدوینی 
التشر بعی Ae‏ الغابات المتسلسلة و غرض الاغراض المترتبة» بحت ذاته die gil‏ 
القدوسية. | 

فمن هذا السبيل أيضاً ذاته الحقّة أل و آخر مبدا و معاد لنظام الوجود ولذرّات 
أجزاء النظام جميعاً و «أنّ الى رَبك آلْمُدْتهِى 4 ' و هذا أحد seas‏ ات 
ومبدايّته و معاديّته جل جناب مهيمنيّته واحدئته. 

فاوّل تنرّلات وحدته الحمّة النى هى عين مرتبة ذاته القيّوميّة مرتبة الجاعليّة 
ر موس ات لوبعد الح رو مسي ]و 
العد د یه للانسان الكبير نا ی لجملی المتستق الشخصی الواحد بالعدد ولاشرف 
اعضائه والصادر الأوّل من أجزائه في السلسلة البدويّة. و لذلكك ما جعل اسم هذه المرتبة 
St‏ اسم الذات في قوله sort 9 ˆ WE Fe‏ 55 الغالمين» 7 

نم لیعلم ان المخاطب " بقول gS‏ و المامور بامر الصدور نفس جوهر الماهية 


FY ۵ =‏ 
I sstehan eis‏ 
الساري في السموات و الأرضين؛ لاينبغى أن یکون واحداً بالوحدة العددية التي لها شان في جنسه؛ بل يجب 
أن يكون واحداً بالوحدة الحقّة الظلية الحاكية الكاشفة عن الوحدة؛ و الوحدانية الحقة الحقيقية التي هي عين 
ذاته الأحدية الأقدس كيف لا و هی توحيده سبحانه نفسه! كما قال سبحانه > شهدالله نه لا ال إلا هر [ال 
عمران/۱۸] و کونها ترحدا بهذا الوجه لابتصور SY‏ 6 واحداً Us te‏ فافهم! (نورى). 
۳ - الحمد» ۲. 
۳ رد ام و ME‏ رود وی ی عي 
التأويلات»فمنها ما asi‏ اليه في تصحیح امر الخطاب قبل وجود الأشياء»فافهم ان کنخ ]ملد للاشار ه! (نوری). 


المعلم الثالث VO Sata pe‏ 
بحسب مرتبة المائيّة الاسميّة الشارحة [ب - ]۴١‏ للاسم» و الصادر نفس جوهرها الصاثر 
بالصدور SL‏ حقيقيّة» فالحروف والاعداد کانها ذهن الاعیان و ضمير الواقع و متخيّلة 
الخارج؛ فاذ انطبعت و تمثلت الماهية فيها استتبع ذلك حصولها بعينها في متن الواقع وفي 
نفس الامر خارج الذهن» و هذا أحد أسباب استثمار الأدعيّة و الا ذ کار لابعاء 'البغية' فى 
۳ 

و ad‏ أسسنا في مظائّه في غير موضع واحد من صحفنا و کتبنا نْ الوجوب 
والایجاب متحدان " بالذات. متغایران بالاعتبار. فالصدور بما هو ایجاب و ایجاد من 
نعوت ذات الجاعل و شؤونه؛ و هو آمر الهی و نفس رحمانی يعبّر عنه بقول «کن» و بما 
هو وجوب و وجود و حصول» فهو أثر للجاعل؛ و منسوب الى ذات المجعول كما 
الفعل و الانفعال والحركة متحدة بالذات متغايرة بالاعتبار. 

و من لطائف الاسرار SI‏ من باب تطابق العوالم الوجوب و الایجاب بحسب 
درجات الحروف متّحدان بالعدد؛ و کذلک الوجود و الایجاد و اذا ادخلت الالف 


واللام على کل منهما للتعریف حصل عدد کون حرف آبواب کتاب عالم الامکان 
باجمعها و هو أيضاً عدد مجموع الحروف و النقاط في العالم الحرفي أعني: الخمسین 


[ace Las‏ هذا انما يستقيم على مذهبه و يتوجّه على مذاقه و مشربه - نور الله ضريحه المطهّر و زا 

حقيقة الأمر كما هو عليه فهي Gal‏ و أعمق و أغمض و ألطف فما يتيتر بينها لكل أحد اللّهم الا على 
الأوحدى الوحید في الاعصار؛ فاعتبروا يا أولى الابصار! (نوری). 

ايشا منه ]: بل المخاطب عندنا و عند اخواننا هو نفس جوهریات الماهیات الجوازیف و الأعیان 
الثابتة التی هی عنده - قدّس الله روحه المقداس - نقس ال ثار SE‏ و کون 
المخاطب آنفس جوهریات الاعات فل صدورها و وجودها بأمر باری الكل تعالی في العین الوجودی؛ 
e ae all ca ae‏ کون‌الامکان من‌الصفات السابقة علی‌الوجوبوالوجود في حق ay‏ و اما على 
مشربه- قاس سره- فلامجال لتلك السابقية الآ في التعملآتالذهنية»كما تقرر عند جمهورالمتفلسفة. (نوری). 

١‏ - الایعاء: الجمع؛ الحفظ. 

۲ - البغیه: الطلب. 

۳ - اللهم الا على تکلّف القول باختلاف نفس جوهر الماهية شدءٌ و ضعفاً حسب اختلاف و تفاوت 
ما فى المائية الشارحة و المائية الحقيقية» و الجوهر واحد و التفاوت يتقرّر بالشدة و الضعف. هذا غاية ما تیشر 
لی فى توجیه مشربه هیهنا؛ ففیه ما فیه. (نوری) 


Ae‏ نبراس الضیاء فى معنی البداء 


استصباح 
[فی المباحت الحروفية و العددية] 

الم يقرع سمعک في طبقات العلم الذي فوق الطبيعة. SI‏ انطباق العوالم بعضها 
على بعض من Spal‏ ما ضبطته القوانين و اعطته البراهين. و أنّ [PV - Call]‏ أساطين 
الحكماء الالهين الذين يذوقون مطاعم الحقايق و ينالونها بذائقة القوّة القدسيّة و يدركون 
طعوم الدقايق و يعرفونها بقوّة الذائقة الحدسيّة: مُطبقون على ان العالم الحرفى كالجسد. 
و العالم العددي كالروح الساري فيه و هما - بما فيهما من تاليفات النسب و وامتزاجات 
الخواص - منطبقان على عوالم التكوين بما فيها من النسب الكونية و البدايع الصنعيّة. 
وکالاظلال و العکوس و الثمرات و الفروع بالاضافة الی اضواء عالم الأنوار العقليّة. بما 
هنالک من ازدواجات مشافعة الجهات و الحیثیات. و الابتهاجات المنبعثة عن اة 
الشروقات و الاشراقات. 

فمن أمّهات المسائل SI‏ نسبة الثواني إلى الاوّل pl‏ جمیع النسب. و رما قالوا نسبة 
الجوهر الاوّل الى القيّوم الأول ام جميع النسب. و اذ روحانيّة العدد للحرف فى حساب 
Sool‏ - بض الجيم و تشديد الميم المفتوحة - انما يعتبر بحسب شبح مرتبة الدرجة. 
المعبّر عنها «بالربر» اعني الصورة الرقمية '. 


[لف ]: 
و AI‏ روحائيّة درجتها الوحدة؛ و هي بتكرّرها راسم " عوالم العدد. و مبدا 
مراتب الکثرة. و مخرج الالف المتحرّكة في اقلیم النطق و هي الهمزة متقدم على مخارج 


۱ - فلا رقم له في عالم الصورة خاصة» الآ في ضمن Sle‏ الحروف» فتبضر! (نوری). 
۲- مخ: راسمه. 


المعلم الثالث ميرداماد A\‏ 


الحروف کلها. و شبحها الرقمی" أيضاً اصل [ب - ۴۷] آشباح الحروف وعنصرها الأول 
و راسمها باسرها فى تطوّراتها المختلفة ولا بكرن شیء من ساثر الحروف عدوا" عنها؛ بل 
Ey‏ راهن ابقر هی OE‏ 
عرف انا یا اسان تررك لا ie‏ فلذلک " وضعت برو حانيتها: لأن 
Jas‏ بها على مرتبة ذات الباری الواحد God‏ جل سلطانه بما هو هو. لا من حيث الاضافة 
إلى غيره. 


[ب]: 
و الباء: روح درجتها الأثنؤة وهي زوج الأول و أول تكارير الوحدة. و صورتها 
الرقميّة «ب» و هي JS‏ ما يرتسم من تطوّرات ,ام و تجليّاتهاء و اليها مصیرها في مرتبة 
الدقيقة التي هي أولى مراتب البینات. نحن لع جباك جرت عام 2 ۳ و العقل الاوّل 
الذى هو افضل pole wall‏ وال الثوانى» و عنه التعبير ب «القلم الأعلى, و «اليد اليمنى» 
وان كان الرحمان عر سلطانه یداه ا اا تھ 


و ليس في سنخ ذاته ازدواج الكثرة التحليليّة و تشافع عقد النكاح الساري بين 


١‏ - أى شبح الالف المطلقةءلاألف همزةءوهي العنصرالماء ءالأولالذيكان عليه عرش الرحمن.(نررى). 

ایض منه]: و شبهحها الرقمی أيضاً اصل الى ذلک الشبد ح الألفي المستی عندنا ب ,الالف vated‏ 
منزلته فى سائر الحروف - حتی BY!‏ الهمزة - بمنزلة النفم و ای الذي بظهر في کل شيء plea‏ 
ته و لایو له عندنا و عند انظارنا و ار تا Slay‏ زا ميق حيث صرافة جوهره؛ فانّه هو الاسم المکنون 
المخزون عنده تعالى. اللهم لمن تجرد و انسلخ إلى عالمه الذي هو فوق عالم الدهر الأيمن الاعلی و لیس 
السرمد» فلم يظهر مطلقاً ولايظهر أبداً لنا ما دُمنا نحن ولا ظاهر الآ هی كما لاباطن الآ هو و هو ظهور الحق 
وبطونه. (نوری). 

5 روا مصدر shen‏ و عرا فلان ol‏ قصده. و لکن لایناسب المقام» والظاهر port‏ عری» 
es‏ ثيابه ای خلعها. 

۳- ليس كذلككء إذ ذات البارى اجل من ذلك (نورى). 

=F‏ اقتباس من سوره المائدة» 1۴: #بل یداه مسبوطتان ينفق كيف يشاء» 

۵- مخ: با مكان يده اليمنى» و هي العقل الأوّل الكلي المسمّى بالمحمدية البيضاء ء في الدهر 
الأيمن الأعلى؛ و منزل يده اليسرى و هي النفس الكلية الالهية المسماة بالعلوية اليا في الدهر الأيمن الأسفل» 
هذا هو Se‏ التفاوت عنهما متی کون كل منهما يمينا فتفطن! (نوری). 


AX‏ نبراس الضباء فى معنى البداء 


الذراري المدلول عليه في التنزيل الکریم بقوله سبحانه و من كل شىء E55 UAE‏ 
للم ند کون الا من جهة مفهومی" ما بالقوّة و ما بالفعل» و الجواز الذاتي - بحسب 
جوهر الذات - و الوجوب بالغير من تلقاء افاضة الجاعل و مرتبتی الماهية و الإنيّة. و 

حيثيتي الجنس و الفصل المقوّمين للماهية ومبدعه القيّوم جل ذكره هو بنفس ذاته [الف 
fox :‏ الاحدتة بة الفاعل SSA gated eels a‏ 


Le] 

و الجیم» روح صورتها و رو حانبه درحتها من العد د الثلاثة. و من خواص هده 
المرتبة العددية نها جمع ما قبلها من مراتب العدد, أعنى الواحد و الائنین. فدرجة «ج» 
مجموع درجتی «ا» و «ب»» و هی فرد اول مزاجها ,ا, كما مجموع درجتها و دفیقتها 
وأسوتها ly‏ في ان مراتبها اربع و حروف مراتبها ستة. 

و علاقة ارتباطها برب, ومضاهاتها لها فی الانتساب الی «ا, Mele BST‏ فمزاجها 
بحسب الدرحة ۱ و عددها من حيث الدرجة وحدها عدد bead)‏ من حيث الدرحه 
مجموع الدرجة و الدقيقة فى الثانية. وكما فازت «ب, بدرجة «ا» فى الدقيقة و بدقيقتها فى 
الثانية فازت هی بهما فى الثانية والثالئة+ فلذلك كله جعلوها خليفة الباء فى كونها حرف 
عالم النفس بلحاظ جوهرهاء وهو طبقة الأسفل من عالم الملکوت. كما النفس خلينة 
العقل؛ و عالم العقل؟ الطبقة الأعلى من ذلك العالم. 


FY الداريات»‎ -١ 

حي الحو مدوم 
- ولا واسطة بینه و بين ذات فاعلية القَيّوم له» إلا فعل jell‏ و صنعه و ابداعه الذى هو قوله 
هت وشط نما يم من الأشياء من ذوات الماهیات (نوری) 

۴ - قد آشرنا آنفاً الى Si‏ عالم العقل الکلی المستی بالقلم الأعلى» هو عالم الدهر الایمن الأعلى من 
عالم الملکوت الجبروتي؛ و عالم النفس الكلية الجبروتية؛ و هو عالم الأمر الایمن الأسفل من ذلك العالم 
الشامخ الالهي» فالأعلى منهما هو الركن الأبيض المحتّدي من العرش؛ و الأسفل منهما هو الرکن الاصفر 
العلوی منه» و هما الذرتان البیضاء و الصفراء. (نوری). 


المعلم الثالث میرداماد ۸۲ 


[د]: 

و الدال: بحسب الدرجة زوج الزوج» و مربّع «ب, و ضعفهاء و النهاية الاولی من 
نهایات العدد gel‏ الأربعة» و هي عدد ناقص [ب - ۴۸] و مزاجها ,ج, من مجموع دا 
ورب و کمالها الظهوري «ى»» و هي مضاهية ل «ج» فى کونها رباعيّة المراتب سداسيّة 
الحروف. و فى کون عدد دقيقتها فردا oil‏ مقتدية ب رب, فى اصطیاد درجه «ا» فى 
مر تبة ales‏ عدد مجموع مراتبها 9 ai EUR.‏ الکلمة الطيية التو Adam‏ فمن 
جهة تلك الخواض و هذه المنزلة جُعلت حرف الطبيعة الجوهريّة بما هي هي. و هي 
أخيرة مراتب القوی الفعَالة» و اعتبرت فى ازاء عالم الطبایع. ۹ 


[ه): 

و الهاء': حيث GI‏ عدد درجتها عدد مراتب کل من سلسلتي نظام الوجود والبدؤية 
والعوديّة» و عدد الصلاة الفرايض اليوميّة» و عدد اصحاب الكساء من اهل بيت العصمة 
و التطهیر - صلوات ال عليهم» - أعني الخمسة التى هي فرد ول مزاجها ,اء و مبدا الدور 
الثاني فى الاحاد. و العدد الداثر المستدیر LI‏ الاستدارة, و بحسب الطباع ال مدارات 
الدور الثاني من الادوار السبعة على ما قاله امام الحکمة افلاطن الالهی في ,الالواح» 
ومعلم مشائيّة الیونانیین ارسطو طالیس فى ,الاصطکا کات و هي خماسيّة المراتب؛ 
سداسية الحروف. نائلة مزاج الدرجة اعنی راي بعینها في مرتبة الدقيقة على وجه [الف - 
٩‏ الاتصال كما رب» لامن تفاوت. 

و عدد مجموع مرتبتیها الدرجة و الدقيقة أل الاعداد التامّة آعني ALN‏ و مقوّم 
جملة مراتبها من حیث العدد الكلمة الطيّبة» و مسطح «ج, فى «ه» و هو کمالها الظهوري: 
اوّل الاو فاق العددية» و هي الخمسة عشر؛ و مسطح «ب» في رهم اخيرة نهایات العدد» 


۱- کدا. ۲- محمّد» NG‏ 
۳ - و الهاء من جهة روحها النازلة من السماء السرمدية الى الارض الزماتيّة بالوحی العام الشامل 


Ag‏ نبراس الضیاء فى معنی البداء 


وهی عشرة؛ و شکل صورتها الرقميّة الاستدارة التامّة» و من اتصال درجتها بدرجة ما 
فا fee‏ رھز هی ON‏ العف کم فد بورد Sly Nap‏ خرن باب م الك 
ودار الحكمة؛ مولانا أميرالمؤ منين علي بن ابي طالب - عليهالسلام'. ‏ . 

و قد قال فريق من أئمّة العلوم اللسانيّة و العقليّة' أنّ الأصل في «الله, اسم الذات 
Bari‏ القيوميّة» ره ثم افك فحصل «هو» و الحقت بها | اللام تارة فصارت له رفله 
الخلق و الام" ثم الحقت به تارة اللآم VI‏ > 5( فصارت val‏ و لو ما في الشات 
وَأَلأرْضٍ» ؛ و تارة أخرى الحقت به الالف و اللام فصارت ,الل فجعل علماً لذات 
القيّوم الحق سبحانه تعالى سلطانه. 

فمن حيث جامعيّة هذه المراتب و قاهريّة هذه المنازل و الفضائل استحقت (By‏ 
أيضاً أن ford‏ حرف ذات البار القيّوم Gol‏ جل سلطانه؛ و لکن لامن حبث نفس الذات 
بما هو هو كما را» - بل بحسب لحاظ الاضافة إلى ما دونه ونسبة الاضافة لوجود ما 


سواه. 


0 
و الواو: و من الحروف الدائرة التامّة» تكرّرت درجتها بعينها في آخر الدقيقة» 
وتوسطت بینهما درجة «ا» بمنزلة القلب» فضاهت الباء من حيث نيل درجة «ا» فى مرتبة 
الدقيقة؛ و صورتها الرقميّة أيضاً داثرة تامّة آب - ۴۹] بحسب الشکل على رأس قوس 
ee‏ النصف. و هی خماسيّة المراتب» سباعيّة الحروف؛ عدد درجتها زوج a pill‏ 
وهو العدد النامّ في دور الاحاد؛ أعني الشتة؛ و هي مسطح «ب» في «ج» و أوّل الاعداد 
النامّة و العدد الدائر المستدیر؛ و لكن غير تام الاستدارة؛ مزاجها الحاصل من أجزائها 


.۲ 2۸٩ راجع: «التوحید»» ص‎ -١ 

۲ - منهم: العلامة الخفرى في تفسيره لآ ية الكر سی» وکاله شرح لرسالة «النيروزية» للشیخ الرئيس. 
(نوری) انا راجم: : رالجذوات»» ص ۱۲۴ - ۱۲۵ Sui‏ من الخفري. 

۳ - افتباس من سورة ة الاعراف» OF‏ رالاله الخلق و الأمر). 


ع - النجم؛ الحو 


المعلم الثالث میرداماد Ao‏ 


العادّة نفس مرتبتها بعينهاء و عدد دقيقتها عدد درجة ما بعدهاء و هو العدد الکامل اعنى 
السبعة النى هى فرد أل و النهاية الثانية العددیةه و عدد مجموع مراتبها أيضاً فرد أّل. ‏ 

فلهذه الخاصيّات و المناسبات ساهمت الباء فى كونها ابضا حرف العقل الاوّل» بل 
جملة عالم العقل؛ و لکن لا بما هو هو بحسب جوهر الذات» بل من حیث الاضافة الی ما 
دونه من الطبقات» و الاشراق على سائر العوالم من السافلات. 


۱ [5] 

و الزای: درجتها بحسب العدد مساوية لدقيقة حرف عالم العقل» اعنی الواو» 
ومضاهية ل «ج» فى کونها فردا أوّل؛ و مزاجها chy‏ و هي النهاية الشانية للعدد؛ و العدد 
الکامل ye jas‏ العدد التامّ في cole VI‏ و کمالها الظهوري العدد التامّ في العشرات» و كما 
حرف عالم العقل اصطادتا درجة «ا» في مرتبة الدقيقة» فکذلک هي یضا. 

و هي ثنويّة الدقيقة عند قوم و وحدانتها عند آخرین. و مراتب الأبطن على الأول 
أربع و أخيرتها الثالثة» و على الثاني خمس و أخيرتها الرابعة» و لكن حروف المراتب سنّة 
بعدد رو اتفاقاء و عندها يتحصّل من جمع الدرجات ثاني الاعداد التامّة» اعني الثمانية 
والعشرين» و ذلك عدد الحروف و عدد منازل القمر. 

فمن هذه الجهات جُعلت مساهمةً للجیم في کونها حرف عالم النفس: لابحسب 
جواهر الذات من حيث هی هى» بل بما اخذت مضافة إلى جملة مالها عليه سلطان [الف - 
Ws‏ التديير ول مساق لطبقات و العوالم. 


[ح]: 
«د» زوج الزوج الأوّل؛ و مزاجها درجة الزاى كما مزاج رد» درجة الجيم» و هي rl‏ 
مدارات الدور الثانی كما )>« آخر مدارات الدور الأوّل؛ و اتضلت بدرحه «ly‏ في مر تمه 


۸٦‏ نبراس الضیاء فى معنی البداء 
عالم العقل من حيث الإضافةء أى أَوّل الأعداد التامّة وُضعت لأن تكون في ازاء عالم 
الطبايع و الصور النوعيّة» و جُعلت حرف الطبيعة الجوهريّة التي هي آخر القوى cA‏ 
ولكن بما هی هي -كما «د» - بل لمّا لوحظت مضافةً إلى ما يجرى لها عليه الحكم 
بالولاية و لتصوف. 


0 ۰ ۰ 1 

و الطاء: بحسب الطباع اوّل المدارات الار بعة في الدور الثالث من الادوار السبعة» 
و بحسب الأدوار الثلاثة العدديّة آخر المدارات النسعة فى دور الاحاد» خماسيّة المراتب 
سداسية اجز اء المراتب. عدد درجتها النهاية الثالثة امد دق و هی التسعة المتحصّلة من 
چ «ب» و «ز»» آو (ح» و (و»۰ أو رد» و ره م. عدد نافص 3 لها gle i=‏ عاذان» مزاجها 
(Lagu‏ «د, حرف عالم الطبيعة لامن حيث الإضافة. 

و هى اخيرة امهات الحروف و آخر اصول الاعداد» كما الهيولى جوهر ذاتها 
ر مراتب الساسلة او و ره ال ت بالصورتین الجوهریین ال 
والنوعيّة؛ المستتتِ بهما و جود الطبيعة الجوهريّة [إب - ۵۰] و عندها يتحصّل من الكمال 
لظهوری أى من جمع الدرجات المساوق لضرب هم في «ط, عدد اسم أل الأشخاص 
البشريّه آدم - عليهالسلام - و التكسير المساحی لسطح" اوّل الاوفاق العدديّة؛ و ليس 
حقيقة الوفق الا انحفاظ وحدة مرتبة عدديّة بعينها فى كل ضلع و قطر مع اختلاف 
التطورات و تخالف مراتب الاعداد في بيوت الاضلاع و الاقطار للسطح على محاذات 
انحفاظ الوحدة الشخصيّة المبهمة لهيولى عالم العنصريّ في مراتب اختلافات اتّصالاات 
و الانفصالات و التبدلات و الإنقلابات فى صورها الجوهريّة الشخصيّة و والنوعیّه كما 
الحركة ال ات لك امي م ial‏ د مييق jolie‏ الى 
الأكوان في الحدود الوسطبةء منحفظةٌ بشخصيتها في جميع تلك الحدود. 


.اذك-١‎ 


۲ خ: يسطح. 


المعلم الثالث میرداماد AY‏ 


فلا جرم من جهة هذه الخواص و المناسبات جُعلت الطاء حرف الهیولی؛ 
ووصعت لعالم الهیو لیات و اذ لا یتصحح للهیولی و جود بالا ضافة إلى شیء تحتهاء فلا 
يصح لهاحرفان؛ فاذن فکما ینجذ" عندها ترتیب الوجود فکذلک تنفذ عند by‏ رتبة 


الاحاد؛ و یتبدا من بعدها دور العقود و رتبة العشرات. 


[ى ]: ۱ 

و الیاء: اؤل مدارات ثانی الادوار الثلاثة العددیّة و اني المدارات بحسب الطباع 
فى ثالث الادوار السبعة Call]‏ - ۱ ۵] الحرفيّة؛ عدد درجتها العشرة؛ أوّل عقود العشرات 
و جذر أؤل عقود المآت» و نهاية نهايات العددء و النهاية الرابعة التي هى النهاية لاخ 
و المرتبة الجامعة ينتهي عندها دور العدد ثم یمود الى الواحد؛ زهي منتهى بسائط 
الاعداد و آخر مفرداتهاء ثم منها بداءة الترکیب. فیْضم اليها الواحد؛ و يقال احد عشرء 
وذلک عدد مجموع مرتبتیها الدرجة و الدقيقة» و أوّل الأعداد المركّبة» و الفرد الاوّل في 
المرکبات. و مزاج العشرة من اجزائها العادّة حرف الطبيعة من حیث اضافة التصرّف 
والتاثیر أعني «ح». 

و تحصلها من تعشیر «ا» و من جمع «ج» و «ز» حرفى النفس بالاعتبازین» و کذلک 
من جمع «ب» - حرف العقل بما هو هو - و رح» حرف الطبيعة بما هي مضافةء و کذلک 
من «و» - حرف العقل بما هو مضاف - و «د, حرف الطبيعة ' بما هي هي و کذلک من 
ضرب «ه» حرف الباري سبحانه من حيث اضافة الابداع و الایجاد في رب» حرف العقل 
بما هو هو. فلذلک AS‏ جعلت رى» حرف الابداع و دل بها على اضافة الأول Soll‏ تعالی 
سلطانه إلى العقل بما هو ذات» لا بما هو مضاف إلى ما بعده» بل إلى عالم العقل كله من 
حیث هو هو. 


۱ - ینجذ: ينكسر» ینقطم. 


۲ - خ: و دخول الطبيعة. 


هم DoS‏ معنی البداء 

هذا ما ذهب اليه شریکنا السالف' و قلده فيه الاتباع و المقلدون؛ [ب - ۵۱] 
وعندی أنّ هذا المذهب ليس برصین " و أنَّ عيار سبیکته "غير وزين و لارزين؟» و الصراط 
السوی هو: aly Sl‏ لمّاكانت مرتبتها الواحد بالعدد الذي هو مبدا الأعداد والوحدة العدديّة 
التي من تکزرها تحصل حقيقة الكثرة» و البارئ الواحد الحقّ سبحانه متعالی العرّ 
والجلال عن آن بوصف ذاته الحقّه Zuri‏ بو حدة عدديّة» بل الوحدة العدديّة قصاراها 
انها ib‏ الوحدة الحمّة الحقيقيّة. 

ly 136‏ انّما رتبتها أن Jad‏ بها على القيّوم الحقّ بحسب مرتبة جاعليّة الحقيقيّة 
سبحانه و آمره الابداعي جل سلطانه بما I‏ نفس مرتبة ذاته القيّوميّة الوجوبيّة بلزمها 
وينبعث عنها ذلكك: لامن حيث اعتبار النسبة الى ما يصدر عن ذاته بذاته و یترب على 
محوضة ة آمره و صرافة ابداعه» أعنى جوهر الذات الت هي اجمل مبدّعاته و أوّل [الف - 
۱ مجعو SY‏ 

ثم ره اذ نها على ما قد تعرّفت من الجهات و الحيثيّات و تشكّل صورتها الرقميّة 
من تطوّر aly‏ على صورة القطر و قوسين متصلتین هما نصفا الدائرة عن جنبيتيها اليمين 
والشمال» و صورة رقمها العددی عند الحكماء على هيئة قوسين مرسومتين على «ا» فى 
حك ان رنف و رات سرت ECU‏ رات eg‏ 
الممكنات» فذل بها على أمر الافاضی 5 الجاعليّة و الايجاديّة ‏ أى النفس الرحماني 
والقول Jill‏ - على الضروب الأربعة: الابداع و الاختراع و الصنع و التکوین بالنسبة 
الى عالّمى الأمر و الخلق بما فيها من المراتب الخمس في السلسلة البدؤيّة» و المراتب 
الخمس فى السلسلة العودية vires‏ بالنظر الى نفس ols‏ الباری الفاطر على الاطلاق» اذ 


۱ - لقد فصل القرل فيه الشريكك الرئیس فى النيروزيّة فى فصلين» و بنی عليه بعض أعلام 
المتأخرين من المقلدین في رسالة تفسیر آیةالکرسی. (منه). 

و هو العلامة الخفری كما صرح به في «الجذوات». (النوری) 

۲ رضين: : محکم؛ ثابت. 

۳- السبيكة: : القطعة من فضّة أو ذهب ذوبت و أفرغت في قالب. 

۴ > و الأصيل الرای. 


المعلم الثالث ميرداماد ۸۹ 


سجيّة الفيض العام و الجود الشامل و سننه الرحمة الواسعة» و بالنظر الى ذوات 
المفطورات OU py‏ المجعولات باسرهاء اذ مستدعاة ماهياتها و مبتغاة حقائقها بحسب 
فقر جوهر الذات و ليسيّة طباع الامکان أن تستند الى الجاعل القيّوم الواجب بالذات جل 
ذکره Ay‏ 

و «ب» حيث لوحظت بما لها من الخصوصيّات جُعلت حرف العقل الاؤل بل 
حرف عالم العقل بما له من الجهات بحسب جوهر الحقيقة و بحسب الاستناد الى صفع 
جنب الربوبيّة» و الاستفادة و الاستضاءة من شعاع نوره. 

ثم «و» أيضا Jd‏ بها [ب - ۵۲] على عالم العقل؛ و جعلت حرف ما یترئب على 
الابداع و ينبعث عن محوضة الأمر الابداعي» و لكن لابحسب نفس جوهر الحقيقة بما 
هی هى» ولا باعتبار النظر الى طوار الجناب الاعلی» بل بحسب الاضافة الى الجنبة السافلة 
بالتأثير فيها. و الاشراق عليها باذن لله سبحانه من تلقاء الفعليّة المستفاده من فغاليته 
والشعاع المقتبس من نوره» و هو اوّل ماله الوجوبان - السابق و GSU‏ بالاستناد إلى 
ابداعه» فمن حيث لحاظ اختلاف الجهتين اختلف رقما «Ny‏ و iT)‏ عند الحكماء في 
جهتی اليمين و الشمال على التعاكس. 

و من الأقاويل المشهورة عندهم GI‏ رو» جُعلت حرف عالم العقل لما أن للعقل 
الأول في حدّ ذاته ست Sle‏ تلزم ذاته المتقرّرة بالفعل الماهية و الإنّية و الجواز الذاتيء 
و الوجوب بالغير و تعمّل ذاته Uy pam Sie‏ و تعمّل ذات الجاعل بقدر الامکان. 

فمنهم من أرجعها الى حیثیات ثلاث» و منهم من أرجعها الى حیثیتین؛ و التحقيق 
SI‏ الحيثيات اللازمة لذاته الصادرة بالفعل اثنتا عشرة he‏ مضمّنة في تلك الحيثيّات. 

و کذلک «ج» و «ز» حرفان لعالم النفوس» gel‏ الطبقة الااخيرة من عالم الأمر 
بحسب الاعتبارین و کذلک «د» و «ح, کلاهما لعالم الطبایع من ذینک الاعتبارین 
واختلاف رقمی النفس و الطبيعة آعنی «۷» و «۸» في جهتی العلو و السفل على التعا کس 
[الف - ۵۳] لکون عالم النفس فوق عالم الطبيعة. 

و رط» حرف عالم الهيوليات» ST‏ السلسلة البدويّة و حامل القوّة الانفعالية 


۰ نبراس الضیاء فى معنی البداه 
Joy‏ الامکانات الاستعداديّه لما نها مربع «ج»» و تحضّلها من را حرف الأمر الابداعي. 

و «ح» حرف الطبيعة» و کذلک من «ه, و «د» و Las!‏ معشوفها و مزاجها رد»» 
وفضل درجتها على مزاجها «ه, و مقوّمها «ح»» و هي آخر أصول الاعداد و رقمها (Vy‏ 
منتهی صور الأرقام. 

فأمًا «ي» فحیث نها المرتبة الجامعة و النهاية الرابعة و تحضلها من تعشیر «آ» و من 
تضعيف «هى» و هما حرفا الأمر الابداعی و الفيض الفعّالي» و من جمع aly‏ حرف قياضي 
القوّة الفعّاليّة الغير المتناهية إلى لانهاية» و رط» حرف حامل القوّة الانفعاليّة الاستعداديّة 
لا الى نهاية» وكذلك من جمع حرف العقل وحرف الطبيعة ومن جمع حرفی‌النفس و من 
تخميس حرف العقل؛ ومزاجها حرف الطبيعة» و فضل درجتها على مزاجها حرف العقل. 

فمن المستبين البات»و المنصرح الصراح SI‏ المدلول عليه بها: 

GL :]1[‏ نسبة الأمر الابداعيّ pls‏ و الفعَالية الايجاديّة المطلقة للمُبدع الخلاق 
الفعال على الاطلاق - تعالى سلطانه - بالاضافة الى نظام الوجود كله من صدر البدو الى 
BL‏ العود» و من اوّل الازال الى آقصی الاباد. 

ty :]1[‏ متعلّق هذا الأمر المترّب عليه المنبعث عنه» و هو الانسان الکبیر ال 
هو الشخص الجملي لنظام عوالم الوجود بأسرهاء و حفیلتها المتحصّل من السلساتین 
Bu‏ و العوديّة» و المراتب الخمس في كل منهما بأصيلتها و فصیلتها. 

فهذا الشخص الجملی والانسان الكلى مدع محض» جاعله الام مبيعه القيّوم» 
وعلته التامّة عنايته الأولى لايتصوّر بالنسبة اليه الاختراع» فضلاً عن التكوين» كما الأمر في 
اوّل أجزائه و fail‏ أعضائه oul‏ فكيف يُعقل أن يكون مجموع ما سوى الله الواحد الح 
متوقفا على امر ما غير ذاته اللاحدئة و جاعليّته الابداعية!؟ 

وها CSS‏ به انها من ضرب ره في وب اما يظهر جدواه في المسالة الغامضة 
المعبّر عنها بقولهم [الف - [OF‏ «العدد عقل jos‏ ک»» و في كتاب النفس من طبيعيّات 
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«الشفاء): «النفس عدد متحر کت ».۱ و سنلقیها Ele‏ من ذى قبل ان شاء الله العزيز عند 
بسط القول في تحقیق pl‏ القلم لا في کونها be yr ge‏ للدلالة بها على اضافة الأول الى 
العقل بالابداع؛ فليتعرّف و لیتبصَرا 


لحاقه و استتمام 

ثم أنه قال" في هذا الفصل بعد ما ذکر: رولا يصح لاضافته الباری أو العقل إلى 
النفس» [اذ لیس [ عدد A‏ عليه بحر ف واحد؛ لان «ه» في «ج» «یه» و «و» في «ج» ربح)ء 
و يكون للأمر و هو من إضافة الأول إلى العقل مضافا رل»» و هو من صرب «ه» في «و» 
ویکون الخلق» و هو من اضافة الأول الى الطبيعة مضافة «م,» لأنّه من ضرب «ه» في «ح»؛ 
SY‏ الحاء دلالة الطبيعة مضافةٌ؛ و يكون التکوین و هو من اضافة الباری إلى الطبيعة» و هي 
ذات مدلو لا عليه بالکاف؛ لاه من ضرب «ه» في «د»» و يكون جمع نسبتى الخلق 
والأمر» أعني ترتیب الخلق بواسطة الأمرء أعني اللام و المیم مدلولاً عليه بحرف «ع»» 
وجمع نسبّتى الخلق و التکوین - آعني [ب - [OP‏ المیم و الکاف - مدلولاً عليه بالسین» 
و یکون مجموع نسبتى طرفی الوجود - أعني اللآم و الکاف - مدلولاً عليه بالنون» 
ويكون جَمْعْ Gas‏ الأمر و الخلق و التكوين - أعني « ل۰۲ دمي ک» - مدلولا عليه ب 
J?)‏ ويكون اشتمال الحملة في الابداع أعني «ی» في نفسه «ق»۰ و هو أيضا من جم 
«ص»؛ و«ی» و یکون ردّها إلى الأول coll‏ هو مبدا الكلّ و منتهاه على أنه أؤل و آخره 
أعنى فاعل و غاية »كما بِيّن فى Vols SEY!‏ عليه بالراء ضعف «ق». و ذلكك غرضنا في 
'. انتهی کلامه. ۱ 

وهذه المقالة أيضاً ليست بالمرکون اليها عندي بجملتهاء بل WGI‏ فیها متشابک. 
والذى تثلج به النفس» و يستنيم اليه الفؤاد في تامّل Gal‏ و نظر أبلغ هون أنَّ ,ک» من ضرب 

١‏ - طبيعيات «الشفاء»» الفن السادس» المقالة الاولى؛ الفصل الثانى» ص ۲۸۳» ط الحجرى. 


۲- أى: شيخ الرئيس فى «رسالة النيروزيّة). 
= راجع: «النيروزية»» ص A۵‏ مع اختلاف بسیر. 


و پاس الضياء فى معنی البداء 
ره , حرف الامر الفیاضی الفعَالنَ من حيث نسبة البارئْ سبحانه إلى ما سواه بالمبدأيّه 
والافاضة فى «د» حرف لطبيعة بما هي ذات لا بما هی مضافة» و مزاج رط, حرف [الف - 
ce ۵۵‏ بما هی ذات و بما هى الحامل للقوّة الانفعاليّة. و اول مدارات العدد الزائد 
في و Peale wins‏ ما هي من البسائط الأصول و المفردات ام 
ورب» و «د» و ره » و رى»» و مراجه « کب» من المرکبات؛ و مزاج « کب» جو هومن 
الاغذاد الناقصة - aun‏ و مزاج «يد» من أجزائه BSL‏ من البسائط - و هي: «ا» و «ب, 
و«ز» و مزاج «Sn‏ - «ح»» حرف الطبيعة بما هي مضافة فقد اندمج في تحصل «Sy‏ حرفا 
الطبیعة من سبیلین. 

فاذا المدلول عليه بالکاف: 

GL :] ۱[‏ هو التكوين بخصوصه» أى الأمر الابجادي التکوینی المتعلّق بعالم 
الطبيعة من حیث اضافة الباری سبحانه الى الطبيعة بكلا الاعتبارین جمیعا. 

[۲]: و اما متعلّق هذا pV‏ المنبعث عنه. أعني مکونات عالم الخلق و کائنات إقليم 
الصنع مرکبات سلسلة العود بزمرها و اضامیمها قاطبة؛ و في ذلك آية بيّنة لذو العقول 
الصريحة. 

ان تاثيرات الطبائع و افاعليها اّما هي باذن الله تیاه ودان الا ناد [ees]‏ 
الافاضة على الاطلاق لايكون الا من تلقاء فيَاضيّنه و من سلطان IS‏ و قد نض على 
ذلك معلم مشائيّه يونان ارسطوطاليس و من من شيعته و في حزبه. 


[Jl 
و «ل» من ضرب «ه» في «و»» و من تعشیر «ج»؛ و هي معراج درجة «ج» في‎ 
LW منزلة درجتها في دور عقود العشرات منزلة «ج» في دور مراتب‎ ds pall صعود‎ 
وروحانیتها عدد زائد. مزاجه مجموع «ك, و مزاجه» و فضل المزاح على ذي المزاج أوّل‎ 
الا عداد الزائدة» و علاقة الارتباط لها بالنسبة إلى «ا» متكرّرة من الطرفین. فاولی طبقتی‎ 
منفصله‎ «ly و «ل» متصلة الكينونة بهاء و أولى طبقتى دقيقة الألف «ل» و‎ aly دفيقة اللام‎ 
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الذات عنها. 

و من هذه المنزلة كانت dente‏ آن :ذل بها تار علی الأمر الابداعیع و اضافة الباری 
الوم الى کل عالم الا Ulises ae‏ و الم تاو ale‏ ما 
لمجعول هذا الابداع. و متعلق هذه الإضافة اعنی مجموع عالم الامر و جمیع مراتب 
الامریّات و هویّات الابداعيّات الشواهی [الف - ۵7] و العوالی من العقول و النفوس 
باسرها فى و جودها و تماميّتهاء و بدؤها و عودها و ذاتها و فعلها بما هى ملحوضة الاستناد 
فى تلک الجهات و الاعتبارات الى بارئها الح سبحانه فیلحظ ان افاعیل العقول الفعّالة 
وتأثيرات النفوس المدرة بأمر فعاليته و صنع تدييره. 

ومن هناكك اعتبر تكرير اللام بين الألف و الهاء ء في جهتى الاوّل و الآخرء فصار 
,الله LAE‏ للذات dee gc‏ الفعالة الم ة AY‏ و كان ترکیب ۷ لاله الا Gals‏ 'كلمة 


التوحيد من هذه الحروف لاغير. 


[م]: ۱ 

و «م» بحسب الطباع اول الدور الرابع من الادوار السبعة» و بحسب الرتبة في 
الا دوار الثلاثة العددئه المدار الرابع من مدارات دور العشرات» منزلتها في دور عقود 
العشرات منزلة «د» في دور مراتب الأحاد» و العلاقة بينها و بين «ا, متكرّرة من الطرفین 
فثانية «م»» «ا,+ و فى ASE‏ «ا»» teen‏ و هي من الحروف الثلاثة الداشرة التامّة الاستدارة 
تكررّت درجتها فى الدقيقة؛ و عددها عقد الأربعين زوج الفرد البالغ pla‏ نصاب الكمالء 
و هو عدد زائد مزاجه من اجزائه العادة عدد درجة «ن»» أى عقد الخمسين. و قد تكرّر 
Lal‏ في مرتبة الدقيقة gel‏ [ب - ۵1] بیم, و مجموع مرتبتی درجتها و دقيقها عقد 
التسعين» نصاب كمال درجه رط» و کون درجتها متحضّلة من ضرب «ه» فى re‏ ر مں 


١‏ - مقمنة: مُخلقة. 
۲- محملك ۰۱٩‏ 


slid نبراس الضباء فى معنی‎ ۹٤ 


ضرب «د» في «ى» و «ح» و «د, هما حرفا الطبيعة غير مُجد' طائلاً في جعلها حرف الخلق 
كما اسسه. 

أليست هي معراج كمال حرف الطبيعة؛ و الطبيعة جوهر سار في الجسم» هو المبدا 
القریب لافاعیل محلها التاق yoy pd‏ فی الکمال انسلاخها عي نذالة" الجسمانة 
وسفالة الهيولانيّة» و اعتلاو‌ها بقوّة الإحاطة الروحانية و استعلاو ها بسلطان الاستيلاء 
العقلانی. 

و لذلك كان من الاصطلاح الشائع عند الحکماء الراسخین اطلاق الطبيعة المديّرة 
الجزئيّة على النفس الناطقة المجرّدة و اطلاق الطبيعة الكليّة على العقول المفارقة الفعالة. 
و اطلاق الطبيعة الفعّالة الكلية الحقيقيّة على مدبّر نظام الکل و ممسکه و حافظه و مقیمه. 
اعنى العناية الاولی الالهيّة؛ و لد اتخذ هذا الا صطلاح في الفاغ اساسا بنی عليه فى 
الالهیّات؛ و في الطبيعيّات و فى کتاب البرهان و عندهم ان کل ما في العالم فهو طبیعی 
بالنظر الى النظام الجملی الكلى و ان كان غير طبیعی بالنسبة [الف - ۵۷] الى النظامات 
الجزئيّة الشخصيّة. و قد بسط القول فيه التلميذ؛ فى «التحصيل». 

فإذن Soul‏ أن یقال: الميم حرف المبدايّة و المعادية. و لاله والآخريّة. و الفاعلية 
و cal‏ فتارة بدل بها علی الامر wel!‏ من حیث الضاعلية و ASLAN‏ و de gl‏ 
الاحاطيّة من حیث a aN‏ و الآخريّة: و 8 والمعاديّة بالاضافة الى she‏ القاهرة 
العقليّة و الذوات الامريّة النفسیّه. و العقول المغارقة التى هی الطبايع المجرّدة المستخدمة 
للطبايع الجسمانية. و يقال لها: «ارباب الانواع». 

و تارة اخری على مر تدفات"* هذه الامر و متعلقات هذه الاضافة بحسب مدنا 
فى البدق و مصیرها فى العود: 

١‏ - مجدٍ: نافع. 

۲ - نذالة: حساسة» حقارة. 

۳- راجم: : «الشفاء»» طبيعيات» الفن 5M‏ المقالة الاولی» فصل ۷ الطبع الحجری» ص .٠۷-١١‏ 


rsh - ۴‏ بهمنیار. راجع: «التحصیل»» ص ۱۱۱ - VAY‏ 
۵ - تدفات: a.‏ 


المعلم الثالث میرداماد ۹۵ 


[1]: فإمًا ان يكون «م» الدرجة ميم المبدائيّة ووم الدقيقة ميم المعاديّة» و «ی» 
المتوسّطة بمنزلة القلب لکمال جامعيّة المرتبة الجامعة للبداءة و النهاية. 

[۲]: و تا ol‏ یکون coy‏ الدرجة میم السلکوت الأعلی؛ و apy‏ الدقيقة میم 
الملکوت الادنی لکون النفس خليفة العقل؛ و «ى, الواسطة اشارة الى استجماع جمیع 
الشوون: والاشتمال على جمیع الصور. 

وا يجعل الميمان للملكوت الأعلى» كفاية على ان النفس القدسيّة الناطقة 
البشريّة عند استتمام مرتبة العقل المستفاد و استكمال نصاب التاله و التقدّس و مهاجرة 
اقليم الحسّ و مرافضة عالم الهيولى - التي هي بالحقيقة [ب - ۵۷] القرية الظالم اهلها" - 
تنسلخ عن عوارض " النفسيّة» و تستحق اسم العقل الناصع "و تنخرط في سلک الملکوت 
الأعلى؛ و تكون مثابتها في آخر السلسلة العوديّة مثابة العقل في أل السلسلة البدؤيّة؛ 
فاذن كما كان العقل أولى المراتب فى سلسلة البدؤ غود تقس فى ا ارد ت 
المراتب» فیتکر الملكوت الأعلى في دائرة الوجود في النظام الجملی Vit‏ و آ خر كما 
حرف الميم في الدائرة الحرفيّة. 

و من الحكماء من جعل رم» الدرجة ميم المجرّدات؛ أعنى مطلق عالم الملكوت 
ies‏ و میم الدقيقة ميم الماديّات جمیعاه أعني عالم الملک على الاطلاق لكون ple‏ 
الملک فرع عالم الملكوت» و ري» الواسطة: 

Cal [1]‏ العالم المثالی الذي هو عالم البرزخ المتوسّط بين المجرّد و المادي. 

[۲]: و اما اشارة الى المراتب العشر البدويّة و العوديّة» أو الى جامعيّة القوّة الفعّالة 
الجامعة للصور من حيث الإفاضة و التفعیل و جامعيّة القوّة المنفعلة الجامعة من حيث 
الحاملتة و الانفعال. 


my‏ اقتباس من النساء» ۷۵: «ركنا أخرجنا من هذه القرية الظالم آهلها». 
۲- کدا. 
© - الناصع: الخالص الصافی. 


۹ نبراس الضياء فى معنی البداء 


Lol 

و «ن» منزلتها فى دور عقود العشرات منزلة (Ay‏ فى دور الاحاد؛ و هی من 
او اا و ا ا لد وه وال وس 
الظهوريّ بحسب bas‏ دور العقود الوفق العيسويّ. كما ره » کمالها الظهوريّ بحسب مبداً 
دور الاحاد الوفق الآدميء و مراتبها ستّء الخامسة أخيرتهاء و حروف مراتبها ثمانية 
وعددها مضروب ,هم في «ى»» و هو المتحصّل من جمع النسبتین التكوينيّة الخلقيّة 
والإبداعيّة الأمريّة» أعنى مک و «ل» [الف - ۵۸] و هما طرفا نظام الوجود؛ فاذاً هي 
محقوقة بان تکون لداثرة عوالم الامکان و يدل بها على کتاب نظام الوجود. 

«ن» الاولی قوس الدرجة للامکان الذاتی» و «ن, الاخيرة قوس الدقيقة للامکان 
الاستعدادي» و «و» في الوسط بمنزلة المرکز لوجوب بالغیر: كما في الداثرة الواويّة 
الحاشيتان للوجوبين ار و اللاحق» و الواسطه a‏ _ ای الابداع والايجاد ‏ 
فالامکان Solar YI‏ وصف Bole)‏ فائم بهاء و ان عن و جودها؛ و الامکان الذاتي 

۱ من المراتب السابقةء فهو قبل مرتبة الوجوب AS‏ بالذات في لحاظ العقلء و لکنه غير 
منسلخ عن مقارنة الوجود و لوجوب بحسب نفس الأمر؛ لاه و ان كان سل سا طرفی 
لذات لا أله ليسيّة الذات المتقرّرة من حيث نفس الذات حين ما هي متقزرة من تلقاء 
الجاعل؛ و لذلک كان بالوّة آشبه منه بالعدم و کان له تعلق مّا بالجاعل من تلك الحيئيّة 
بالعرض. 

و رما قیل النونان لسلساتی البدو و shes gall‏ للعالمین Le‏ و الأسفل. اد 
للأمرين التكويني الابجادي و التدوینی التشریعیی. و الواو RLS‏ عن الوجوب بالغير أو 
اشارة إلى SI‏ النظام تام لايتصوّر أتمّ منه. 


[س ]: 
و السین MaKe 8 plo‏ رو AG Le‏ متساو به الدرجة و الدقيقه بحسب العدد. عدد 


المعلم الثالث میرداماد ay‏ 


درجتها في عقو د العشرات نصاب كمال أل الأعداد التامّة في مراتب الاحاد؛ و قد تكرّر 
في مرتبة و ی ای اور ات 
المراتب» أخيرتها الرابعة» و حروفها ثمانية و قد [ب - ۵۸] جُعلت حرف 0-5 الانسان 
و مرتبة الحقيقة المحمديّة | من وجوه: 

الأوّل: نها من جمع ,ك , حرف عالم الملک و «م, حرف عالم الملكوت» 
وکذلک الانسان مر تلف الحقيقة من جوهرین؛ آحدهما: البدن المتحرک الهیولانی - 
وهو خلاصة مکوّنات عالم الملک - و الاخر: النفس الناطقة الملکو تیف و هي BLS‏ 
Ole dy‏ عالم الملکوت 

الثانی: انها مجموع «ن, - حرف عوالم الامکان بجملتها - و «ى» المراتب العشر 
البدؤيّة و العوديّة التي هي قطر دائرة نظام الوجود. و الانسان ایضا و هو العالم الصغير 
بحقیقته الجامعة» و بمرتبة عقله المستفاد من مراتب نفسه المتقدسّة المتالهة نسخة الهيّة 
مطابقة لكتاب الله المبين الذي هو العالم الكبير. sel‏ جملة العوالم بنظامها الجملی من 
الفاتحة إلى الساقة. 

الثالث: نها بحسب درجتها في العالم الحرفي عدد زائد؛ متحصّل من ضرب «ب, 
في «ل» و من ضرب رو» في «ي» و من ضرب «ج» في , ک. مزاجه مائة و ثمانية» فضل 
المزاج على ذى المزاج مور الوا مو و تضعیفه أعنى مجموع مرتبتي 
الدرجة و الدقيقة مائة و عشرون. bole‏ التضعيف ايضا عدد زائد» مزاجه ضعفه ای 
ماق و ا لصون انها فو ات نت وا العدد التامّ و هو السنّة. و أيضاً هو أقلّ عدد 
بتصحّح منه أكثر الکسور التسعة؛ و لهذه الفضيلة اعتبر المخرج الستينى في طبقات العلوم 
التعليميّة» و کان وتر قوس سدس الدور مساویا لنصف القطرء و الجيب الموضوع لنصف 
مقس الور ميا ورا ت tll)‏ 80 ] 

وكذلك الانسان بحسب درجة جوهر الجسديّ و روحه البخاريِ - و هو الجنبه 


۱ - حرف مرتبة الحقيقة المحمديّة» هو حرف مزاج اج السین» يوازى هو > مأة و ثمانية (کذا)» ذلك 
وهو الحق المخلوق به الأشياء» فالحق الاضافي الأمري (كذا)» وكلمة «وكن» مطلفا.(نوری) 


مه ۰ ۰ نبراس الضياء فى معنی البداء 
السافلة من الحقيقة الانسانّة - قد انمازه" عن انواع عالم المكوّنات بحمائم ۲ المزایا 
وکرائم النعم» و اختض من بینها بلطائف البدایع و غرایب الحکم؛ فجماهیر الأطباء 
والمشرّحین ادرکوا فى تشریح بدن الانسان خمسة آلافٍ من المنافع و المصالح 
الات و اا و ووه تیه و ایا تفصیلاً؛ مع Sl‏ بضاعة قوّة الادراک 
البشريّ من المعرفة مرجاةء و ما آوتوا من العلم الا قلیلا 

و من المستبین Bl‏ جنبته العالية و طبقته الاعلی - آعنی النفس المجرّدة الملكوتية 
التي هي من تمامة اقلیم القدس و قبّة ارض عالم العقل - أوسع و أتمّ بمراتب غير مُحصاة 
و درحات غير محصورة. كما قال معلم المشّائین ارسطوطالیس * في «اثولوجياء* النفس 
ليست في البدن بل البدن في النفس؛ لانها اوسع منه.و من اراد ان ينظر الى صورة نفسه 
المجرّدة فلیجعل من الحكمة مر اة. 

الرابع: انّ السین اعنی المائة و العشرین عدد ثلث الدور و قطر الداثرة بثلاث تُقَط 
من فوق» تبلغ مرتبة الشين ا el‏ الثلائماة و الستین عدد محیط الداثرة التامّة 
بدرجتهاء و كذلك النفس العاقلة الانسانيّة المفطور جوهر ذاتها [إب - ]۵٩‏ فى الفطرة 
الأولى على مرتبة العقل المنفعل الهيولائي تستكمل فى الفطرة الثانية مراتبها الشلاث: 
۳ بالملكة؛ و العقل بالفعل» و العقل المستفاد بالاستفادة و الاستشراق من ام 
الاعلی فاذا بلغت فى الاستکمال النصاب الأعلى والمر تبة القُصياء صارت عالماً قدستا 
Chie‏ مضاهياً للعالم الجملی الوجودی و من Ke‏ التنزیل الحکیم قول SU‏ سبحانه: 
Oe ja Gaby}‏ ذوالعَؤِشِ ١»‏ على الاضافة إلى الفاعل» ای رفیع درجاته. لا رافع 
للدرحات و عدد رفيع وشين» أى و الستّون. 


ga انماز:‎ - ١ 

۲ - حمانم: معظمات. 

۳ - اقتباس من الأسراء؛ ۵ ,و ما اوت من العلم الآ WAS‏ 

۴ - كذاء فالحق: أن مؤلف هذه الرسالة؛ الشبخ اليوناني؛ فلوطين. 

۵ - راجم : «ائولوجیا»» المیمر SIN‏ في تحقیق منزله النفس ف فى البدن ص FO‏ 
AO ae 5‏ 
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الخامس: أنّ رس» كناية عن السولة العدليّة و الاستواء الاعتدالی؛ و الانسان مزاجه 
لجسمانی - لبدنهالهیولانی من BLS‏ الصور النرغة و تکاشر الکیفیات اة 
والانفعالية - أعدل الأمزجة الجسمائية و أفضلها و أقربها من الاعتدال الحقيقيي» و مزاب 
العقلاني لنفسه المجرّدة - من تعادل اعراق الأخلاق القدسيّة و تقاوم Bedi heat‏ 
الملكوتيّة و تضاعف أشعّة الاشراقات العقليّة المنعكسة عليها من عالم الأنوار الفيّاضة - 
أعدل الأمزجة النورية و أبهاهاء و أقربها من النور Soll‏ و البهاء [الف - ]1١‏ الباهر. 

وكما استقرٌ جرم الارض في وسط عالم الأجسام - بتعادل أثقال الجوانب وتقاوم 
مدافعات الأطراف باذن الله سبحانه'من دون عضادة الأساطين و دعامة الدعائم - 
فكذلك الانسان العارف المتقدّس المتاله القائم بالقسط بجوهر نفسه الناطقه التي هى 
أرض زروع الحقائق, و pl‏ معادن pall‏ العلميّة و الجواهر العقليّة» فلذلك استواء تقاوم 
الاسماء و الصفات و تعادل الاخلاق و الملکات 56 الاستقرار فى وسط العالم العقلی 
مستوى الوزن فى کفتی ميزان حقيقته الاستوآء الاعتدالى و السويّة العدليّة بحسب 
استكمال نصاب كمال قو تیه العاقلة و العاملة» و كما قال eal‏ الیونانی «خير امور عالم 
zoo‏ و أعدلهاء آوسطها.و خیر آمور العالم العقليٌ و اعدلها و اجملها و أفضلهاء اعلاها., 
و في الحديث عن باب مدينة العلم و دار مدین الحكمة مولانا امیرالمومنین - علي هالسلام 
-: ,کل شيء يعر بنژره و العلم بعر حيث یغزر ». 

ثم من أسرار تطابق العوالم ما لايزيغ عنه بصر المتبضر العارف أنه كما في الكتاب 
المبين الايجاديّ الابداعى المحتوي على رطب طباع الامكان و یابسه " صدر بدو الفاتحة 
Arar‏ و ختم عود الساقة الانسان المتأله المتقدّس الصائر بعقله المستفاد كتابا جامعا 
وعالماً عقلیا؛ مرتبته فى الساقة مرتبة [ب - [V0‏ العقل الاوّل فى الصدر. 

فكذلك فى الکتاب الکریم الایحائی و المصحف المجید التنزیلی على هذه 
الستّة. حرف العقل اعنى باء البسملة في الصدرء و حرف الانسان اعني سين و الناس في 

١‏ - يغزر: یکثر. 


۲ - افتباس من الأنعام؛ ٩‏ ,ولا رطب ولا یابس 1 فى كتاب مبين»). 


ب 0202000000000 فبراس الضیاء فی معنى البداء 
الساقة ليتطابق المصحفان الفعلى' و القولي فى الفاتحة و الخاتمة. 

و لهذا النمط من النظر ضرب من JI‏ على دم رسدرة المنتهی» bal; se‏ 
المقطعات, يشرنا الله سبحانه لإتمامها. 


Tél 

والعین منزلتها في دور العشرات منزلة الزای في دور الاحاد؛ روح درجتها معراج 
روح درجتهاء و هو عدد زائد» فضل مزاجه عليه «د»» و تحصله من ضرب «ز» في «ی» 
ومن هم واو ان ومن CO‏ ورك و «ن»۰ و من جمع E «J»‏ فعلی قياس ما 
دريت يكون عروج درجة حرف النفس by‏ هي مضافة مقتضاه الانسلاخ عن النفسيّة, 
والارتقاء من مرتبتها إلى مرتبة العقل؛ و الصعود من درجه التدبير الجزئي الى درجة 
العناية الكليّة» فتكون «ع, موضوعة [الف - 11]. 

تارة لخصوصيّة طبقة من طبقات عالم السقل؛ و هي طبقة العقول المفارقة 
المدئرة»المتعلقة بطبائع الانواع الجسمانيّة التي هي من الصور النوعيّة الجوهريّة المنطبعة 
في Lal ys‏ بمنزلة الارواح من الاجساد؛ و بمنزلة اولات الاظلال من الاشباح الجوهريّة 
بالقياس الى اظلالها يعبر عنهاء ب «أرباب الانواع» و «مدیّرات الطبائع». نسبة JS‏ منها في 
سلطان التصرّف و abe‏ التدبیر بالقیاس الى جملة آفراد النوع على العموم؛ و استخدامه 
الصورة النوعيّة نسبة النفس المجرّدة إلى بدنها اتشخصی بخصوصه فى ساطانها عليه 
وعنايتها به و تدبيرها له» و استخدامها طبيعته الجوهريّة و قواه الادراكيّة و التحريكيّة فى 
جمیع الور فکما التخاع خليفة الدماغ» و الطبيعة AB pol‏ المنطبعة خليفة النفس 
المجردة الشخصيّة؛ و النفس الملكوتيّة الأمريّة خليفة العقل الابداعي؛ فکذلک الصورة 
لت Zelarall SASH ize‏ خليفة الفقل المدتر و طلسمه ر طهر هو بالحقيقة io yy pall‏ 
المجر دة. 


۱- خ: العقلی. 


و تارةٌ آخری للدلالة بها على السناية القيوميّة و الرحمة الفیَاضیّة» و الافاضة 
الرحمانيّة للقيّوم الواجب بالذات - عر سلطانه - بالنسبة إلى هذا الاقلیم من العالم العقلی 
بخصوصه و الاستمساک [ب - ۱ بانها من جمع «ل» و «م» فیکون المدلول عليه بها 
جمع نسبتي الخلق و الامر: أى ترتیب الخلق بواسطة الأمر مناطه حسبان أنّ رم» حرف 
عالم الخلق. و قد استبان لک سبیل الأمر هنالک. 


اف : 

والقاء: بحسب الأدوار السبعة من جهة اعتبار الطبایع أوّل المدارات في الدور 
الخامس و بحسب الا دوار الثلاثة العدديّة منزلتها في دور عقود العشرات منزلة الحاء في 
دور الاحاد؛ gel‏ حرف الطبيعة بما هي مضافةء فعقد الثمانين عروج مرتبة الثمانية و هو 
عدد زائد» مزاجه «قو»» فضل المزاج على صاحب المزاج «کو»» و ذلك مزاج «مو» عدد 
اجزاء النبوّة فى حدیثه - صلی الله عليه و آله و سلم - «الرؤيا الصالحة جزء من سنّة 
ران جزء] من النبوة» '. 

و قد دربت ان فضل مزاج «س» على «س »۰ «مح»؟ فضله على عدد اجزاء النبوّة 
درجة حرف العقل» أعني «ب».و «س» من حيث درجتها حرف الانسان؛ و من حيث 
مزاجها زائد حرف مرتبة الحقيقة المحمديّة ' التي هي كمال مرتبة نوع الانسان؛ و النبوة 
هی كمال مرتبة القوّة القدسيّة للنفس الانسانية. 

فاذن تكون «س, مرتبة الحقيقة المحمديّة بحسب فضل مزاجها عليهاء و هو «مح» 
[الف - 1۲]؛ و يكون فضل «مح, - آعني مرتبة الحقيقيّة المحمديّة - على «مو, - أعني 
عدد اجزاء النبوة - بدرجه حرف العقل» و هي «ب» دلالة فة على “I‏ صاحب هذه 

۱ - «بحارالانوار»» ج ۱۷۸/۰۱ و «الصحیح» لمسلم؛ PS‏ الرؤياء ج ۱۷۷۴/۴ 2 AAT‏ 

۲ - حرف هذه المرتبة الحقيقة المحمديّة Go‏ روحانية مأة و ثمانية» و هي الحم المخلوق به 
الأشياء» المستی بالمشية المخلوقة بنفسهاء و الاشياء بها؛ و هي كلمة «وكن» المطلقة العامة لجميع أسماء الحقيقة 


الامر بة المسماة بالحق الا ضافي و بالاضافة الاشراقية و باشراق شمس الحقيقة» و لها تقدم على كمال القوة 
القدسية المسماة بالعقل المستفاد بمر تبتين فى وجه من الاعتبار. (نوری). 


۴ اراس الضياء فى معنی البداء 
المرتبة الكريمة و هو خاتم tall‏ - صلى الله عليه و آله و سلم - افضل من زمرة النبّین 
بأصيلتهم بما أنه - عليه و آله السلام - في آ خر سلسلة العود بمنزلة العقل الأول في أوّل 
سلسلة البدؤ من حيث أنهما بحسب القرب من نور الأنوار و مبداالمبادی - Jo‏ سلطانه - 
على نسبة واحدة؛ فلذلک كان العقل الأوّل نور خاتم النبوة» و نطق' لسان مرتبة 
een‏ - صلی الله عليه و آله و سلم - تاره بقوله: «اوّل ما خلق الله العقل»۲ و أخرى 
بقوله: «اوّل ما خلق الله نوری.»" فلیتبضر! 

GL at‏ علاقة الارتباط LW‏ بالنسبة الى الالف متکّرة من الطرفین من حیث أنَّ 
درجة رام في دقيقه الفاء؛ و درجة «ب, في دقيقة الالف» کما للآم و ان كانت هي في اللأم 
اش "و حروف مراتب الفاء هي حروف مراتب الا لف بعينها. فلمّا کانت مر AS‏ رف, ارتقاء 
حرف الطبائع بما هي مضافة و ملحوظة من حيث استتباع الآثار و مبداية [ب - 1۲] 
الافاعیل - اعني بج“ و ضرب ,ح, حرف الطبيعة في رى» حرف جامعيّة مراتب نظام 
الوجود كله و مسطح «ب» حرف العقل في «م» حرف عوالم الملكوت و جمع «ل» 
حرف عالم eral‏ حرف عالم الامکان بر این وین عد حرف عالم 
التکوین و «س» حرف حقيقة الانسان» و جمع « , حرف الصور النوعيّة المجدّدة العقليّة 
و الطبایع المفارقة اكليف و «ی, حرف النظام الجملی بجمیع مراتبه؛ و كانت أكيدة 
العلاقة الارتباطيّة بالنسبة الى aly‏ خط الأمر الاوّل الايجاديّ و حرف الافاضة الأولى 
الابداعية ‏ كانت لامحالة تج وه بان يكون حرف العناية الاولى السابغة و الرحمة 
الواسعة السابغة على الاطلاق؛ و عنها التعبير في اصطلاح الحکماء الراسخين في التأله ب 
«الطبيعة الفعَالية الكليّة المطلقة, و هي .۳ المفيض و الممسک الحافظ و المقيم المدبّر 
لنظام الكل بقضه و قضيضه. 

۱- خ» بطن. 

۲ - الوافی ج ۱۷/۱- -۱۹ «اللالی المصنوعة» ج ۱۲۹/۱- ۰ «حلية الاولياء» ج ۳۸/۷ و في 


«الکافی» ج ۲۱/۱: «ان الله Je‏ و جل GE‏ العقل و هو اوّل SE‏ من الروحانیین». 
۳ - بحارالانوار ج ۵( ۵ج ۱ و «غرالی اللثالی» ج ۹۹/۴ ح ۰.۱۴۰ 


۴ - من حيث کون SN‏ في MI‏ أولى طبقتی الدقيقة من الطر فین. (au)‏ 


المعلم الثالث میرداماد ۱۳ 


ومن باب ضرب الأمغال یعتبرون النظام الجملی الذي هو الانسان الکبیر بمنزلة 
البدن و الجسد و العناية الاولی بمثابة النفس و الروح؛ و من باب ايراد العقليّات في قالب 
الحسيّات و القدسيّات في طی الهیولانیات نظام الكل بمنزلة مادّة الجسم؛ والعناية 
الأولى بمثابة جوهر الطبيعة. [الف - [ay‏ 

و يقولون کل ما بقع في أقاليم الوجود و عوالم الموجودات - من القسريّات 
والطبيعيّات و التسخيريّات و الاراديّات BSL‏ الى النظامات الجزئيّة من صغير و کبیر 
ITs Sirs‏ - فهو طبیعي للنظام الجملي الوجوديّ و طباعي الانسان الكبير الكلي. 
والطبيعة الفعّالة في النظام الجملى بالإرادة الحمّة و الاختيار الحقيقي هي العناية» و العناية 
هي کون الال تعالى عالما لذاته من ذاته بما عليه الوجود في نظام الخير» و علة لذاته 
للخير و الكمال على حسب استحقاق طباع الإمكان و راضياً به على النحو المذکور؛ فيعلم 
نظام الخير على الوجه الأكمل الأبلغ في الامكان؛ فيفيض عنه ما يعلم نظاماً و خيرا على 
الوجه الأبلغ الذي يعلمه فيضاناً على pal‏ تأدية الى أقصى النظام بحسب الامكان؛ فهذا 
معنی العناية عندهم. 

و لقد SG‏ فى تضاعیف آبواب رالشفاء," و فنونه اطلاق الطبيعة الكليّة الممسکة 
نظام العالم على العنايةء و هذا النمط من التوسّع باب واسع موسوم في علم البلاغة بصنعة 
المشاكلة و صنعة الازدواج». و منه اطلاق الطبيعة الخامسة على الطباع الفلكى في رالشفاء» 
[ب - 1۳] و MOLLY,‏ و اطلاق الحاسّة السادسة على القوّة العاقلة في «اثولوجيا» " 

و بالجملة Li‏ الطبيعة تطلق فى الا صطلاحات الصناعية على عدة معان مختلفة: 

الأوّل: الطبايع الجسمانيّة و pail‏ النوعيّة الجوهرية المنطبعة» و هذا المعني هو 
المدلول عليه بحر فى «(د» و رح ) لعتسب اعتبارین مختلفین» ر الطبيعة و الصورة ae yl‏ في 
البسايط متّحدتان بالذات» مختلفتان بالاعتبار» و في المرکبات مختلفتان بالذات. 


١‏ - راجع: طبيعيات «الشفاء»»الفن الأوّل» المقالة الأو لی» الفصل السابع؛ ص 4" - ۴۰) ط مصر. 
۲- راجم: «الاشارات»» ترجمة ملکشاهی؛ الا صطلحات» ج ۲( 
- «اثولوجيا»» آخر الميمر الرابع؛ ص VF‏ تحقيق عبدالرحمن بدوی. 


elds ۶‏ معنی البداء 

الثاني: الطباع المجرّدة الجزئيّة التي هي النفوس المدبرة» و اما تدبیرها بالقیاس 
الى ابدان جزئيّة على سبیل التعلق و التسلطن و المختض بالدلالة على هذا المعنی حرفا 
«ج» و «و» بحسب اعتبارین. 

الثالث: الطبايع الكليّة المقيّدة و هي العقول النوريّة القدسيّة المفارقة الى هى 
ol jus‏ عوالم الجسمائیات و ارباب الواغهاءى اما طبايع الاجسام و صورها النوعيّة 
المنطبعة في مبدأيّة آثار النوع طلسمات و اظلال لها؛ JSG‏ منها في عنايته و تدبیره بالقیاس 
الى عالم من العوالم بجملته؛ و نوع من [الف - [VP‏ الانواع بكليته» مثابته مثابة النفس 
المجرّدة فى عنايتهاء و تدبیرها بالقیاس الى هويّة شخصيّة بخصوصها و بدن جزئی بعينه» 
وهةا العبس il os,‏ عم عرش ۱ 

الرابع: الكليّة المطلقة التي هي المدتر الحافظ لنظام الكل و مبداً تدبير الخیر في 
النظام (hol‏ و هي العناية الاولی و الرحمة السابقة و بختص بالدلالة على هذا المعنی 
Pere es‏ 

الخامس: سنخ الماهية لكل حقيقة» فكل ماهية بما هي هي يقال لها «الطبيعة 
المرسلة او ال الد il‏ هي فردها «الشيء الطبيعي,. فهذا محر" القول 
الفصل فى هذا الموضوع. 


[ص]: 
والصاد: المدار الثاني من المدارات الأربعة بحسب الطباع في الدور الخامس 


وآخر المدارات التسعة فى الدور الثانى من الأدوار الثلاثة العدديّة مراتبها من الدرجة الى 
الرابعة خمس» و حروفها سبعة. عدد درجتها عدد مجموع مرتبتى الميم؛ آعني عقد 
التسعین الحاصل من ضرب ره » في «یح» عد د مراتب طبقات الموجودات» و هو عدد 
زائد» مزاجه Ble‏ و أربعة و أربعون» فضل المزاج على ذی المزاج «ند»» مزاج هذا الفضل 


١‏ - محز: موضع القطع. 


وسوء عدد اسم الذات الحمّة cde gall‏ فهذا العقد معراج مرتبة رط»» و کماله [ب - [VP‏ 
الظهوريّ بحسب مبدأ دور العقود مبلغ التکسیرالمساحی لسطح الوفق العيسويّ »كما (by‏ 
کمالها الظهوريّ - بحسب مبدا دور الاحاد القدر المساحی لسطح الوفق الادمی؛ و قوس 
ربع الدور» و هى تسعون درجه - هي القوس التامّة فى العلوم التعلیمیة» و متم JS‏ قوس 
إلى الربع تمام تلك القوس؛ لما أنَّ حبیب قوس الربع اعظم الجیوب: والجیوب مقادیر 
القسی. و هي مقدار الزاوية القائمة البالغ کمالها نصاب الاعتدال. 

فاذن لا كانت وط, حرف الهیولی بحسب جوهر ذاتها ولایصح للهیولی تأثبر 
بالاضافة الى شىء» فلا تلحظ ذاتها مضافة الى شىء بالتاثیر أصلاً» و LED‏ تکون بحسب 
فس ذاتها ملحوظة بالاضافة الی فاعل ذاتها و جاعل وجودها J‏ سلسلة البدژه فتکون 
القابل لنسبة الامر و الابداع في سلسلة العود؛ اذ الهیولی نفسها ۳ الابداعیات بِنَّه؛ 
وبحسب ما فیها من الصور و الاعراض أيضاً تلحظ مضافةً إلى الباری الفيّاض فتکون 
المحل القابل لنسب الخلق و الصنع و التکوین [الف - 1۵] فتکون «ص, و هي معراج 
مرتبة «ط» و مرتقاها موضوعة للدلالة بها على الهیولی؛ بما Si‏ جوهر ذاتها مجتمّع النسب 
الاربع: الابداع و الاختراع و الصنع و التکوین جميعاً على اصطلاح؛ أو النسب الثلاث: 
الأمر و الخلق و التكوين على اصطلاح آخر. و بما Gi‏ هويتها الحامة لصور المكوّنات باقية 
بشخصيتها مع تبدلات الصور و فساد شخصياتهاء و قد ورد في الحديث التعبير عنها. ب 
,عجب الذنب ', و الاشارة الى هذا الس. فليُفقه! 
[ق ]: ۱ ۱ 

والقاف: بحسب مرتبة الدرجة اوّل co ge‏ آ خر الادوار العدديّة» و بحسب الطباع 


۱- جاءفي «السنن»للنسائى ج ۴ کتاب الجنائز: «و في حدیث مغيرة: کل ابن آدم يأكله الترابُ 
الا عجب الذنب» منه GE‏ و فیه برگب». قاتا جاه / في «صحيح البخاری» كناب التفسير» سورة الزمرء ul‏ 
۸ ج ۱۸۱۳/۴ ح ۴۵۳۹ (تحقیق الدکتور مصطفی ديب البغا): «ویْلی كل شيء من الانسان الا عجب ذنبه؛ 
فيه يركب الخلق». 

.184/7 انظر: «المعجم المفهرس الألفاظ الحديث النبوی» ج‎ Lay! 


۱۹ نبراس الضیاء فى معنی البداء 


ثالث مدارات الدور الخامس؛ و هو مربّع «ی»؛ و منتهی معراج كمال العقد الکامل gels!‏ 
العشرة و مر تقاه» 3 هو عد د زائد» فضل مزاجه عليه bP)‏ 3 تحصله من aS) Ca‏ 3 («ص )۰ 
و وك و «ف»» و «ل» و رع و UPD‏ و «س»۰ و من صرب لسك فى «ن» و من تعشير (دىق»؟ 
فهى محراة' أن تكون حرف القاهرية الاحاطيّة و القيوميّة الايجاديّة لجاعل الذات 
ومُّفيض الوجود على الاطلاق الذي هو نوركل نور؛ و منه رشح کل فيض و ظهو ركل ان 
وهو بکل شىء محیط " بالنسبة الى جملة نظام الوجود؛ و كل ذرّة من ذرّات النظام من 
الجوهر و الاعراض فى الترتيب النازل طولاً و عرضا من ازل آزال المبدا الى ابد SLT‏ 
المعاد على الاجمال و التفصيل جميعا بالنظر الى مَجد جناب القيّوم الواجب بالذات جل 
أب = ۵ ]ذكره.؛ حسبما gins‏ جبه كبرياء حقيقته و سلطان عرّه و جلاله. 


[دا: 

و الراء مضعّف «ق» بحسب الدرجة عدد زائد» فضل مزاجه عليه « که»» فحيث ان 
«ق» حرف قاهرية الاحاطة المطلقة و قَيّوميّة الابداع على الاطلاق بالنسبة الى الانسبان 
الكبير الجملی» و شخص النظام المجموعی le‏ عليه من استجماع مراتب الکون» و اعداد 
الوجود lade‏ و تفاصیلها باعتبار جهتى الاجمال و التفصيل معاً من حيث كبرياء الذات 
الأحديّة و سلطان الحقيقة الوجوييّة. 

فيكون على سئة حكم التضعیف «yy‏ حرف ربوبيته سبحانه على أقصى مراتب 
الاطلاق و الشمول و السعة و الاحاطة و رجوع نظام الوجود بجملته» و رذ زمام العوالم 
باسرها في اعتبار ttm‏ الاجمال و التفصيل جميعا الى استيلاء كبرياء قاهريّته SRAM‏ 
وسلطان احاطة تدبيره الفيّاضي في جهتی المبدا و المنتهی» و اعتبارى الفاعليّة و ASL‏ 


-١‏ و فى التنزيل الكريم ایضاً وصف عقد العشرة بالکمال» فى قوله Fe‏ من قائل: # تلك عشرة 
كاملة © [البقرة/97١]‏ (منه). ۱ 

۲ - محراة: من «حری» أى مجدره» مخلقة. 

۳- اقتباس من فصلت؛ ۵۴: «الا إنه بکل شیء محیط». 


المعلم الثالث میرداماد ۱۷ 


BIN he,‏ و الآخريّة؛ و بالنظر الى الجناب الاعلی من حيث lS‏ الوجوبيّة 
وبلحاظ حقائق الجائراتایضا بحسب BE‏ طباع الامکان و ليسيّة ذوات الممکنات في 
حد انفسها الهالکة؛ فسبحان الله الواحد القهار' مبدا الكل و منتهاه» و ال کل شیء [الف 
- 19[ وآخره؛ و فاعل JO‏ شيء و غايته» و اليه رجوع کل شيء و مصيره من JS‏ وجي« 
ومردّه olay‏ من کل جهة. 

فهذه العشرون راتات الحروف؛ ف اطول العالم الحرفی اربعة عشر منها 
مصدرة بها فواتح تسع و عشرين سور ةٌكريمة تنزيليّة بعدد آسماء الحروف» و TEED‏ فبها 
الستّة الباقيّة» و منها تركبت الاسماء الحسنی الإلهيّة كلها بحسب جميع الاجزاء؛ او 
بحسب الجزء الغالب» و سورة التوحيد لم Wess‏ من ستة عشر حرفا منها. و هنالكك 
كنوز حقيقيّة من أسرار الحكمة المتعالية» ضمان الكشف عنها على AS‏ «سدرةالمنتهی» 
OLS‏ «تأويل المقطعات, باذن alll‏ العزيز العليم. 


Os lain! 
قالب أربعة مصاريع من الشعر ينّلونها في استجلاب الخیرات و استنزال البركات منزلة‎ 
عظيمة؛ وقد صدرنا بها کتاب رالجذوات و المواقیت» و هی:‎ 


عينان عينان لم یکتبهما قلم في کل عين من العينين عينان 
نونان نونان لم يكتبهما قلم في كل نون من النونين نونان' 


-١‏ اقتباس من الزمر» ۴: «سبحانه هوالله الواحد القهار». 


۱ بسم‌الله الزحمن الزحيم ۱ ۱ ۱ 
بعد حمد الله و الصلوة على محمّد و آله خير البرية» یقول: احقر عبادالله الغنی «احمد بن زین 
العابدین العلوي» SL‏ بعض |خوان الصفا و خلان الوفا التمس مني شرح مصاریع من علماء الأسرار و عرفاء 
الكبار» ينرّلونها فى استجلاب الخیرات و استنزال البرکات منزلة عظيمة» قد صدرت عن ینبوع الحکمة؛ فحل 
الفحول» سهام العقول و هو استادی ومن اليه في جمیع العلوم استنادي» حيث صدر بها کتاب رالجذوات 


۱۰۸ نبراس الضياء فى معنی البداء 
AIS‏ قد آن لك أن تتسيّل الى حريم معناه» و لنا أن نسلك بک سبیل مغزاه. 
فنقول: «عینان» حرفیان» و هما: 34 الابداع و ofl isi (ry)‏ هما «عينان» 

ینبوعان [ب - 15] ato‏ يكتبهما قلم» أى عقل فعّالء BY‏ الممكن الذات الجائز الوجود 

ليس فى متته إبداع الذات و جعلها و اعطاء الوجود و افاضته؛ بل ان ذلک أمر قد استأثر به 
جناب القيّوم الواجب بالذات جل سلطانه» اذ ليس ينبع التقرّر و الوجود الا من عين الحقية 

و ينبوع الوجوب. 
«في کل عين من العينين عينان» خزارتان » [۱ ]: امّا في عين الابداع؛ فعالم العقل 

و عالم النفسء و هما اقليما عالم الأمرء و كورتا عالم الملكوت الذي هو عالم حقيقة 


والمواقيت») و هی: 
عينان عينان لم يكتبهما قلم و في كل عين من العينين عینان 
نونان نونان لم يكتبهما قلم و في كل نون من النونين نونان 


فاسعفت gale‏ لد وانجحت مسؤوله. فأقول و al‏ التوفيق و بيده أزمة التحقیق: «عینان» حرفیان عين 
الابداع و عين الاختراع «عینان» ینبوعان؛ «لم یکتبهما قلم» أى عقل من العقول Dall‏ و الجواهر القدسيّة 
ان باس و اج و ماكر وات el‏ الأمكان ای و که ای و الطلان فى زمر 
ذاته و سنخ حقیقته فلا يكون فى مته و قدرته اعطاء الوجود الإبداعى و افاضته» و لا الوجود الاختراعي 
وافادته؛ بل ان ذلكك أمر قد Heal‏ ثر به القيوم الواجب بالذات؛ A‏ عين الحقيقة و ينبوع الوجود. 

«في كل عين من العینین عينانء Ul‏ في عين الابداع عینان - هما عالم العقل و عالم النفس - و 
ge‏ تحتویان على ينابيع آنوار مختلفة؛ تنبع من JS‏ منها الاشعة و الاشراقات و جداول التدابير ps‏ 
ly‏ في عين الاختراع فعینان (gb el‏ هما: : عالم المواد و عالم الصور؛ و هما اقلیما بسائط عالم الشهود 
والملك اللذان ينبوعان تنبع من كل منهما ينابيع انواع مختلفة؛ منها ينبوع ذوات كثيرة و هويات عديدة» و هو 
اقليم الطبيعة. 

«نونان» > Old‏ و هما: نون التكوين و نون التدوین» هما نونان حوتان ob‏ فى عين الافاضة 
وبحر الايجاد «لم يكتبهما » كتبة بصنع و ايجاد «قلم» عقل مفارق. و فى بعض النسخ: «لم یکنفهما» ای لم 
ينلهما رقم الايجاد و الصنع من المفارق الصرف فضلاً عن غيره» بل ناله من صنع الواجب الحق تعالى و صنع 
مجده» وان ذلك الآ من الشروط. 

دفي كل نون من النونین نونان» أى نون التکوین و نون التدوين «نونان». [أما] في نون التكوين 
فنونان؛ احدهما: الامكان الذاتی» و ثانيهما: الامكان الاستعدادي. وام في نون التدوين» فنونان؛ أحدهما؛ 
أحكام معالم الدین؛ و الآخر: علوم حقائق الامكان و معارف علوم حقائق الکون و معارف الکیان. والسلام. 

لايخفى )5 فى شرحه رحمهاللّه» صدّر المصرع الثاني فى کل بيت بحرف «و». 

١‏ - الخرار: الكثير الخرير» و الخرير: صوت الماء. 


المعلم الثالث ميرداماد ۱۰۹ 


الحمد و عالم الأنوار العقلية JSS‏ من ذینک العالمين عين BNE‏ تحتوى على ينابيع 
أنواع مختلفة» تنبع من کل منها أنهار الأشمّة و الاشراقات و التدابير و الفيوضات. [5]: 
وامّا في عين الاختراع» فعالم المواد و عالم الصورء و هما اقليما بسايط عالم الخلق» 
کر اضول عالم الملک و الشهادة الذي هو عالم سلطان الطبيعة و عالم الجواهر 
الجسمانية؛ ففي JF‏ من هذين العالمين ينابيع أنواع مختلفة منها يوع هويّات متكثرة. 
نونان " حرفیّان» و هما رن» التکوین و «ن» التدوین هما «نونان»" حوتان سباحان 
في عين الافاضة و بحر [الف - 1۷]الابجاد؛ «لم يكتبهماء ALS‏ فعليّ and‏ «قلم» عقل 
فتال. «في كل نون من النونين»؛ نونی التكوين و التدوين «نونان» [۱]: تا في نون 
التکو coy‏ فالامکان الذاتی و الامکان الاستعدادئ» [۲]: و إمّا في نون التدوين»› اک 
معالم الدین؛ و قوانین سنن الشرع المبین؛ و علوم حقایق الكون» و معارف عوالم الكيان. 


راشجه استصائنه 


هل أنت متذکر ما في الخبر عن رسول الله - صلی الله عليه و آله و ple‏ - وا 
ade J pall‏ تسعة و عشرون حرفام و «ما Sh‏ الله علی آدم الا تسعة و عشرين حرفا 
وران لام الف حرف واحد قد أنزله الله عر و je‏ على آدم في صحيفة واحدة» و معه ألف 
ملک و من OAS‏ و لم يؤمن به فقد کفر بما آنزل الله على محمد - علیه‌التلام -.» و «من 
لم يؤمن بالحروف - و هي تسعة و عشرون - فلا يخرج من النار Soll‏ و قد قيل في 
تفسیر قوله سبحانه الم لک الكتاث 4 كانه قال پا محمّد! هذه الحروف ذلك الکتاب 


١‏ - النونان الاولان» هما نونان من الارادة» أى الارادة الذاتیة. (نوری) 

؟ - سبك ذلك: کون النون حرف الامكان و القوة و حرف الارادة المتعلقة بالأعيان الثابتة» و الامكان 
غریق في بحر الایجاب و الوجوب الا أنه بکل 1 dln‏ [فصَّلت/عه] Uy‏ الارادة فهي غريقة في بحر 
المشية. (نوری) 

۳- کدا. 

۴- لم نعثر علیها في الجوامع المعتبرة. 

۵ - بقره» ۲ ۴. 


ل ۰ نبراس الضیاء فى معنی البداء 
الذي انزلته على ابيكك آدم. 

فاعلمن أنّ الالف اللينة الساكنة مسخرجها ورآء مسخرج الهمزة و هى الالف 
المتحرّكة» فمخرج الهمزة أوّل المخارج و آقدمها و أسبقها و آقصاهاء و هو أقصى الحلق. 
و مخرج الالف الساكنة من الجوف اعلی الج و قصيا الفضاء فى جهة العلو ما يلى 
الحنک. [ب - [WV‏ و تغایر الحروف اما یکون بحسب تغاير المخارجء اذ ذلك ملاک 
ی ما sie cag aa‏ ی 

واذ اسماء الحروف مصدّرة بمسمّياتها التي هي الرُبْر و الدرجات. شم بعدها أولى 
مراتب sel cold‏ الدقائق» و هذا الضابط غير متصحُح الانحفاظ بالقیاس إلى الالف 
اللينة لاستحالة الابتداء بالساکن أو لاستعساره» فلم يكن بُدّ من أن یعتبر ارتدافها لحرف 
على الاثتلاف» و ينل الحاصل من التضام ؛ منزلتها IT‏ هي بعینها لیکون تصدیر الاسم 
بذلک سادا مَسَدّ التصدير بهاه و قد دریت بما تلی علیک من قبل GI‏ العلاقة الارتباطيّة بين 
الألف و اللآم Li‏ العلاقات و آوکدها من جهات عدیدة و أرقا هما من حروف اسم 
الذات a> YI‏ كان عدد الحروف. اعنى: ,كط مقوّم عدد رل»» و AY‏ الساكنة هي 
التاسعة والعشرون. فلا جرم كان ضمّ الألف الى اللآم هو SY‏ بالاعتبار» فاعتبر ly‏ في 
منزلة (ly‏ - أعنى الالف اللينة - فجعل لام الف اسماً [الف - 1۸] لهاء و الألف اسما 
للهمزة - اعني الالف المتحرّكة - فلا محالة صارت لام الف بهذا الاعتبار حرفا واحدا. 

و من اعتبر الحروف ثمانية و عشرين - و هی عدد منازل القمرء و المرتبة الثانية من 
الأعداد التامّة و الكمال الظهوری للعدد لكات و لحف عالم القن eee‏ اا 
والتدبیر - عد الهمزة و الالف اللينة حرفا واحداء و لم يجعل مجرّد الاختلاف بالحركة 
والسكون مصحّحاً للتغاير» فکائه تذاهل عن تغاير السبيل و تعامى عن اختلاف المخرج". 

-١‏ التضام: الاجتماع. 

۲- قوله: «فکائه تذاهل عن تغاير السبيل و تعامى عن اختلاف المخرج»» تفصيل المقال: ان من 
بجعل الهمزة‌المتحر كة و الألف الساكنة حرفا واحدأه و يعتبر الحروف ثمانية و عشرين بتمتک Sb‏ الحركة 


والسکون من العوارض و التوابع» و توارد العوارض المختلفة على موضوع ليس یستوجب تعدّد السوضوع 
واختلافه بالذات. و أيضاً لو استلزم ذلک اختلافاً و تعدّداً لزم أن یکون كل من الحروف - الثمانية و العشرین 


المعلم الثالث میرداماد ۱۱۱ 


ین ' و tae‏ القول الفصل هنالک. 
تا ی كان فصا وا ار العام سا 
Me‏ کار زان لمات ها seein ines‏ > کار د 


التسمية لطيفةٌ في الدلالة على المسمّى بجعله صدر الاسم لیکون هو أل ما يقرَعٌ السمع 
من اسمه الا الالف [ب - 1۸] الساكنة التي هي Ba‏ كاوسظ حروف؛ فال: لتعدر 
الابتد آء بها فاستعیرت الهمزة مکانها؛ و هي اسم مستحدّث كما البسملة" و الحسبلة”* 
والسبحلة" و الحوة" و الحيعلة" و امّا ما هو اسم للهمزة - أى الالف المتحرّكة كما قد 
يقال الف الوصل - فهو على شاكلة سائر الاسامی. 


- حرفين مختلفين باختلاف الحركة و السکون» فيرتقى عدد مجموع الحروف سنَّةٌ و خمسین. 

و نحن نقول اختلاف العوارض المتواردة غير مصادم لوحدة ذات المعروض؛ و EN‏ الاختلاف 
بالصلوح لقبول عارض بخصوصه وعدمالصلوع دكين نفس الذات دلیلاختلاف جوهر ذا تالمعروض قطعا. 

فنقول اذن: ان هناك تذاهلاً عن الأصل و تعامياً عن Gel‏ من سبيلين: 

الأوّل: ان الألف 3# اللينة ساكنة بحسب الذات أبدأ غير صالحة لقبول الحركة Nel‏ بخلاف الهمزة؛ 
Yb‏ صالحة لقبول الحركة و السكون على التوارد» كما سائر الحروف صالحة لقبولهماء فذلک دليل اختلاف 
الالف و الهمزة بالذات لامجرد الاختلاف بالحركة و السكون. 

الثانى : email oh: “a‏ ا 
Mol‏ على ما آوضحناه فى fol‏ الكتاب 

فمن ET Le‏ يستبين اختلافهماء اذ الأصل في اختلاف الحروف اختلافهما بحسب المخارج؛ لامن 
مجرّد الاختلاف بالحركة و السكون فليعلم!. (منه). 

GM Soult #‏ أنّ الألف اللينة واو العلة و ياءها اما هي حروف العلة و اشباعات للحركات السلب» 
فهي خارجة عن الحروف الصحاح» هي ثمانية و عشرون حرفا لاغير» و هي لمّاكانت حرف العليّة و الايجادية 
كانت أجل زین و أرفع شأناً في تلك الحروف الصحاح. و أمًا الألف الهمزه و الواو و الياء الصحيفة فهي غير 
حرف العلة و شبحها رتبة. (نوری). 

mea pb‏ الوقت. 

- الغائر: الذاهب. 

Cer 

۴ - مصدر جعلی من ريمة «بسمالله الرّحمن الرحیم». 

۵ - و الظاهر: نها مصدر جعلى من كريمة «حسبناالله». 

5 - والظاهر: نها مصدر جعلی من شريفة «سبحان اللّه». 

۷ - كذا والمشهور: حوقلة» مصدر جعلى من شريفة «لاحول ولاقوة الآ بالله». 

A‏ - و الظاهر: أنها مصدر جعلى من شريفة «حئ على الصلاة». 


۱ نبراس الضیاء فى معنی البداء 


[۲]: و تار أله ان لم تعدّ الالف حرفا برأسها کانت الأسامى ثمانيةٌ و عشرین؛ كما 
المسمیّات. و ان عدت كان عدد حروف المعجم تسعة و عشرین؛ و عدد اسامیها ثمانية 
وعشرين» لکون الألف اسما لوسط جاء - آعنی المَدَّةَ - و Majed‏ فى آخرها على 
سبیل الاشتراکك. فبهذا مبلغهم من العلم فى هذه العويصة. 
ثم نقول: لعلک تکون بما تلوناه علیک غير مستریب في أن الالف بحسب 
المخرج و بحسب ما ها من عناصر الألفاظ على ضربین؛ ساكنة معبّر عنها ب «الألف ان 
و موضوع لها لام الف» و متحر AS‏ مسمّاة ب رالهمزة». Lb‏ مع عزل النظر عن تینک 
الجهتین فلا اختلاف بینهما ولا فرقان اصلاً؛ لابحسب استحقاق الاسم ولا بحسب 
الصورة cated ll‏ و لابحسب الدرجة الجسديّة. و لابحسب الر ley‏ العددلة. 
فاذن عسی أن ينصرّح لك ' ان الالف مطلقاً [الف - ]1٩‏ بما أنَّ روح جسدها ومرتبة 


١‏ - قوله: «فاذن عسى ان ينصرّح» الى آخره. التنافى المقام كلام أتقن و احكم! عسل Saal‏ یا 
بالتصديق و حقيقاً بان یستی بالتحقيق. و الك موآن الشرب الأصقی و و 
- المستمرٌ بالتحقیق لاتم كان بعکم يدك SS‏ الباهر و بقول بأمر السلطان القادر بوساطة الأسكاذ الماهر - 
ان المشية التي خُلقت بنفسها ثم خَلقت الأشياء بها؛ و هي الوجود المطلق و المنبسط المسمّى ب «الحىّ 
المخلوق به» و Sadly‏ الاضافي» و «الاضافة الاشراقية». 

و اشراق شمس الحقيقة على هياكل الأعيان الامكانية لها أربع مراتب بحسب ترتيل القولوية: [1]: 
مرتبة النقطه و الرحمة. [LV]‏ ثم مرتبة الالف المطلقة - و هی الرياح المبشرة ة بين يدى الرحمة؛ المسمّاة ب 
«النفس الرحماني» و «النفس الاولى» الاولی الذي هو في كل مرتبة؛ و في كل شیء بحسبه. . [۳]: ثم مرتبة 
sae Pees‏ المسماة ب «السحاب المزجى». [۴]: ثم مرتبة الكلمة المركبة من الحروف البسيطة» المعیر 
عنها بكلمة ( كن»» و المسمّى ب «السحاب الثقال» و «الزکام» و «المترا کم» في الألسنة القرآنية» و هي «الحقيقة 
المحمدية المطلقة» و حقيقة حقائق الاشیاء و الأعنان الامكانة 

و هذه المراتب الأربع اما هى ي wl‏ بحسب ضرب من التفصيل و التحلیل العقلى يسمي بالترتيل 
القولوي؛ و الا فتلكك المشية التي هي أمر الله و حکمه النافذ» و نوره الساري في السماوات و الارضین أمر 
بسيط؛ يعبر عنها بكاف المشية؛ كاف كلمة كن التي تونها نون الارادة المتعلقة بالعين و الماهية» كما أنّ المشية - 
السابقة على الأربعة - متعلقة بالكون و الوجود» آی کون الكاف حرف الوجود» و النون حرف الماهية و العين 
الامكانية؛ والعقد بينهما عقد مناكحة حقيقة الادميّة و اللطيفة الحيوانية. 

ثم اعلم 3 تلك الألف المطلقة المسماة ب «الرحمة الواسعة» و ب «النفس الرحمانى» و ب «الوجود 
المطلق» المنبسط على هیا کل Lt‏ كلها المحيطة بحقائقها و دقائقها - أى في الدّرة البیضاء إلى الذرة 
الهیولی» و من الذرة الى الذرة - المسماة ب «المحمديّة البيضاء» اما هي Jb‏ الوحدة Mol‏ الحقيقيّة التى هي 
الذات الاحدية الأقدس تعالی: و نفس العلل الامري و النور المحمدي الاشراقی» كما al‏ 5 واحد sas JU‏ 


المعلم الثالث میرداماد ۱۳ 


BANGS مان مه‎ SMES © ارو الو مت‎ Yess 


الحقة الغطلية؛ الكاشفة عن تلك الأحدية الحقّة الحقيقية الأولى؛ و عن وحدانية الله الکبری» كما قال سحانه 
هد الله أنه لاه لا هر [آل عمران/18]إذ هی توحيده تعالی نفس ذا: ته الأقدس - جل و علا - فذلک 
الامتداد الالفي النفس الرحماني و النور المحمدي المسبوق بالربوبية الحقّة الأزلية الأولى التي هي مرتبة كنه 
حضرة ة الذات الأقدس المستي ب «الأزل الأول» و «ازل الازال» و uly‏ الاباد» تعالی» و ee‏ علی الدرّة 
المحمدية البیضاء و بعدها lob‏ دوا و او ول و عرد آجالا ۳۳ 

ماشو الال المطلقة التي هي غير الالف اللينية التى هى الالف المدة - کالالف الوسطی في كلمة 
(elm)‏ + و نلک tas‏ هي حرف الهاوي اول yg gap‏ تلك :فى الالف الي تة و ای حرف 
الواو المدة؛ و ASU‏ حرف الیاء المدة. AN‏ المدة التي هي الهواء الأول بتحضل بها عالم روح الارواح 
الكلية الإلهية عالم الدهر الان الأعلى و هو اعلی علیین؛ ۳ الدهر الایمن مطلقاء سواو کان اعلی او اسفل. 

و حرف الواو المدّة و هي الهوی الثاني للألف المطلقة المحيطة بجملة الأشياء يتقرر بها عالم سائر 
الارواح الكلية و الجزئية» الملکوتية الج دة عالم الدهر الایمن الأسفل و ما بعده ذ في الدهر الایسر مطلقا؛ ار 
عالم الامر الأيسر خاصه. 

و حرف الياء المدة و هي الهوی و النزول الثالث أخيرة مراتب الهویّ و النزول من الألف المطلقة 
المسماة ب «حقيقة الآدمية» الاولی و هي «الحقيقة المحمدية المطلقة»» و الرحمة الواسعة التي وسعت کل شی ء 
وظهرت في کل شيء بحسبه في الدنيا و الآخرة» Gos‏ بها عالم الملك والشهادة» علوية كانت ام سفلية. 

فظهرت و اتضحت من جملة ما أظهرنا اه شتا [ه] کون الألف المطلقة التي هي ذات هويات 
ثلاث Lad‏ مقدّساً عن التقيّد و التعيّن و التحدّد و التخضص بمرتبه دون مرتبةء فانّها ای سرتبة الاحاطة 
الانبساطية الغیر المحدودة. كما قال تعالی وانه بکل شَيْء dix:‏ [فصلت/۵۴] و من هنا يسمّى ب «الفيض 
المقدس» الفائض V5!‏ و بالذات عن حضرة الذات الأحدية BY‏ کیف لا و هي الوجود المطلق و الواحد 
بالوحدة العدديّة التي هي ما لها ان من جنسهاء انما هي الوجود المقيّد و و الفیض المحدود!؟ فاتضح غاية 
الا تضاح بکون GUY‏ المطلقه السابقة رتبة علی جملة LAV‏ المسبوقة بمرتبة ك حضرة الذات الاقدس 
بلا و اسطة و فاصلة Mol‏ واحدةٌ بالوحدة الحقّة» و لکن بوجه الظلة « لیس MES‏ شی .> الشوری/۱۱] 
fet a>‏ الأعلئ > الروم/۲۷] الذي لامثل ولاثاني له» و هو النور المحمدی بي (ص) و الاسم الذي آشرقت 

نة السماوات والارضون؛ امام كمه لاسا و امام الأئمة فى الاسماء الخسنی» و هو الاسم الجامع لجوامع 
الأسماء؛ كما قال - صلی الله عليه و آله و سلم -: «اوتیت جوا مع الكلم» [«المسند» لاحمد؛ ج ae‏ 
لایتصوّر أن بتعدّد ويتعقل له ثان من جنسه؛ فلا مجانس له و لاسائل ولامشابه ولامشاركك أصلا ور عن 
تلک الألف المطلقة الغير المحدودة المحيطة لدم call‏ صورتها «لا» و اصلها هكذا «لا» فهي عنصر الحروف 
مطلقا و ليست بحسب نفسها من سنخ الحروف. نعم أنّ الف همزه لهي من الحروف الصحاح التي هي ثمانية 
وعشرون بالهمزة» حرفا تلك الهمزة المصدّرة الدور JM‏ من الأدوار الايجاديّة هى الواحدة بالوحدة 
العدديّة المتالفة منها الأعداد. وأما الألف اللينة المدّة فهي برزخة بين الالف المطلقة - و هي اشباع حركة الفتح 
حقيقةٌ- وبين الالف‌الهمزة»وهى من حروفالعلة المرتفعة صقعها عن عوالم ساثر الحروف الصحيحة الحرفية. 
هذا هو ما تحققته( Blas‏ المقام وحققته بنور البرهانالباهر»والبرهان هوالمطاءعالقاهر. .(على النورى). 
والجواب لم یسم حق المقال كما هو Aim‏ . (نوری). 


۱1٤‏ نبراس الضیاء فى معنی البداء 


والجاعليّة الفيّاضيّة بالقياس إلى جوهر ols‏ العقل JOVI‏ الواحد بالعدد الدق هو اسان 
الو لاو اد ل ال اعانا هو هو مک اه 

ثم الألف اللينة الساكنة القارّة - المعبّر عنها بلام آلف أحق ob‏ تکون! هي لمر تبة 
نسبة الجاعليّة الحقيقيّة و الافاضة الابداعيّة الغير المتكرّرة التي هي من المراتب السابقة 
على ols‏ المجعول SIV‏ ووجوده. 

و الألف المتحرّكة المعبّر عنها بالهمزة بان تكون هي لنسبة الجاعليّة الاضافيّة 
والانافة الف المعو ee BSN clas‏ الحجفول الوا و هروز 
الاضافی التي حقیقتها النسبة المتكرّرة المتأخرة في‌المرتبة عن ذاتی ال تا 
فاستیقن ذلك و استحفظ و احتفظ و SOY‏ 55 من الغافلین! 


تكدلة 

ان فریقا pike‏ بل السواد الأعظم من آل العلم فان اما الحو ف اس ها 
لا و يعتبرون في دقيقة کل من الباء والهاء والحاء والطاء آب - [V9‏ والیاء والفاء 
cel Sts‏ الهمزة caine‏ و فى دقيقة الزاى» الیاء بعدها؛ فتکون الباء متساوية الدرجة 
والدقيقة بالعدد؛ كما و بمرتبتبها مساو ية لدرجة الزای» و الزای عدد مر تبتيها 
عدد طبقات عالم الامکان col‏ الثمانية pte‏ والحاء مساوية لدرجة الياء. والطاء أوّل 
OLS‏ الاعداد. و الباء ال الاعداد الزائدة» و هو الائناعشر. والفاء اثنان و ثمانون. el Sg‏ 
عدد الرب کما کانت هي على القول الاوّل عدد مسبّب الأسباب. و عدد درجتها مالک 
ian‏ 

و لیعلم أن المد و التشدید في حيّز جوهر الذات! و أمّا النقاط و حرکات عناصر 

۱- قوله: وان بان یکون» GoW Godly‏ هو کون الألف الهمزة؛ و هي الألف ادر د CAS‏ ابح 
واحداً عددياء يتعدّد و JS‏ باللحاظات و التصورات المتعاقبة المتكرّرة. Gis‏ المطلقة المسمّئ ب «ریح 


الرحمن» فهي عنصر العناصر الحرفيّة» كما قال تعالی >5 کان ult Je Abs‏ ¢ [هود/۷] في الواحد بالوحدة 
الحقية الظلية»كما حققنا في الحاشية السابقة مناء Lib‏ في الابداع إبداع» و في الأمر أمر» و في الاختراع اختراع» 


و في التكوين تكوين؛ فهى في كل بحسبه. (نورى) 


المعلم الثالث میرداماد ۱1۵ 
اللفظ و بسائط الترکیب و الحرکات الاعرابيّة و البنائيّة» فهی فى ازاء مقولات الأعراض 
ولوازم الماهیات و خواص الصور و جبلات الطبایع و صفات الذوات و عوارض 
الهویات من فرائض الماهية النوعيّة - أى کمالاتها الأولى - و نوافل الحقيقة أى 
الکمالات الثانية. 


راشحة تشر بقت ۱۹ 

أليس لفظ البدآء و هو اسم يسنح و ینشا أخيراً عدده عدد pol‏ حرفی عالم الطبيعة 
- آعنی «ح» - و عدد الفعل الماضى منه» و هو AS‏ عدو ارقف عالم النفس - اعنی «ر» 
- و الفعل المضارع منه» و هو يبدو عدده «کب» و ذلک مزاج درجة , ک»» حرف عالم 
التكوين. فذلک که بتضن اشارات gil‏ و آمارات روحانيّة» تنه من يجد الفطانة 
مأخوذةٌ بيده» و تفه أنّ البدآء ball‏ يكون في عالمى الطبيعة و النفسء و في عالم التكوين 
و التدوين من عالم الخلق بحسب أفق ظرف التفضی و التجدّد و الامتداد و السيلانء 
والدفعة و البغتة و التدريج و التغيّر - و هو الزمان - لا فى حاق عالم الأمرء» ولا بحسب 
متن نفس الواقع و وعاء صريح الوجود و هو الدهر. ولا بالاضافة الى مّن هو متعال عن 
الزمان و المكان و الطبيعة و النفس و فوق قلل العوالى و شواهق العوالم كلها. 

ثم Sf‏ المصدر منه و هو اوه عدده «یب»» ثاني الأعداد المركبة» و أوّل الأعداد 
الزائدة؛ و ان اعتبر لحاظ التشدید كان عدده «یح»» الحاصل من ضرب رو - حرف عالم 
العقل من حيث الا فاضة و الاشراق - في «ج» - حرف عالم النفس [ب - ۷۰] من حيث 
جوهر الذات بما هي هي و بما هي مستضيئة مستفيدة من حریم نور جناب الربوبيّة - 
وریح» عدد طبقات عوالم النظام الجملی. ۱ 

Lad‏ ریب, فمزاجه «یوم مربّع «د, حرف عالم الطبيعة بحسب جوهر الذات بما هي 
هي و بما هي ad ga‏ وجهها' os‏ طوار عالم الافاضة و ذو المزاج زائد زوج الفرد وضعف 


[Vo - all] -\‏ 
۲- اقتباس من البقرة» ۱۴۸: «لکل و جهة هو مولیّها». 


۱۹ نبراس الضیاء فى معنی البداء 


اَل الأعداد all‏ و متحصّل المرتبة من ضرب «ب» في «و»» و هما حرفا عالم العقل؛ 
ومن ضرب «ج» حرف عالم النفس فى «د, حرف عالم الطبيعة Ley‏ هما هما؛ و بما و جههما 
تاجه تجاة طُوارٍ عالم الربوبية؛ فالمرتبة الاثناعشريّة لرتبة فضلها صارت عدد البروج Suey‏ 
الشهر و She‏ اسماء مراتب الأعداد» فاتها اثناعشر اسما من الواحد الى العشرة» ثم المائة 
کت رای ا ری وو ريف 
وعدد نقباء بنی اسرائیل ۵ و عدد اوصیاء خاتم النبوّة ‏ صلی الله و سلّم عليه و عليهم 
Sues‏ حرو ف کلمة الاسلام و هي: «محمّد رسول الله Suey ]۷ ۱- Call]‏ حروف کلمة 
ایمان؛ و هي: cde‏ و صی Seth‏ و کذلک ,علي مظهر sagt‏ و کذلک «علی امام 
الوری»؛ و کذلک وورثة سيّد الرسل, و کذلک رسادة pod Jal‏ 


راشحه dae Slow‏ 
ستلو علی سمع قلبک من ذی قبل" of‏ شاء اه العزیز - ان للقضاء و القدر 
مراتب» طرفاها القضاء المحض "الذي ليس - هو بقدر - بشيء من الاعتبارات. إذ لا 
قضاء فوقه؛ و القدر المحض Guill‏ لیس - هو بقضاء - بشیء من الاعتبارات Meal‏ اذ لا 
قدر بعده» و المراتب المتوسّطة التى IS‏ واحدة منها قدر بالاضافة الى المر تبة المتقذمة 
ads‏ بالقیاس الی المرتبة المتأشرة. 
و من مراتب القضاء و القدر کتاب المحو و الاثباتء“ و ام الکتاب: و ان SUS‏ 


۳۷/۲ قال النبی (ص): «الخلفاء» بعدي اثناعشر كعدد نقباء بنی اسرائیل». . راجم: : «الخصال» ج‎ - ١ 
کمال الدین» ج ۱ رعيون الأخبار» ج 2۱ ۰۱۱ «بحارالانوار» ج ۳۹ ۰ ح ۱۰ «مجمع‎ A ح‎ 
.۷ الزوائد» ج ۱۹۰/۵ رار الخلفاء» للسیوطی ص‎ 

-١‏ رجوع الى مطلب البداء كما مضی. (نوری) 

۳- لو اصطلحنا بلسان الوقت على القضاء المطلق؛ و القدر المطلق و القضاء المضاف و القدر 
المضاف abel‏ کان اصح و انصح و ابلغ و اوضح lis‏ (نورى) 

6د إن التعيور ات المجهور كرن القدن سارو لكات Ug ool‏ كنا بكرن القضاء مارا 
کی ما لسع - قدس سره - يكدون الوجة» العموم و الخصوض مطلقاً فلا 
تغفل !(نوری) 


المعلم الثالث میرداماه MI‏ 
منهما له فى الا صطلاح الشایع معنیان. 

فکتاب المحو و الاثبات یطلق: 

[۱]: تارات على عرش التقضی و التجدّد  gel‏ الزمان بما فيه من LSI‏ 
التدريجيّة المتخصّصة بالحدود Lap‏ و الاوضاع المكائية دجو gh‏ لمنلاو eee‏ 
العینی اذى لايكون هو قضاء باعتبار آخر [ب - [VV‏ و في ازائه أمّ الكتاب على متن 
الدهر بما فيه من نظام الوجود بحسب صريح الحصول في حاق الاعيان» و هو القضاء 
العینی الذي هو قدر بالنسبة الى القضاء العلمی» و قضاء بالنسبة الى الوجودات العينيّة 
asl‏ ۱ 

[۲]: و تارات آخری على القوی المدركة من النفوس السماويّة بما ینطبع فیها من 
صور ما في القدر من جزئیات عالم الخلق و التکوین؛ و هو بهذا المعنی: قضاء علمي و 
قدرٌ علمی بحسب اختلاف بحسب اختلاف الاضافتین و تغاير الاعتبارین. و ام الکتاب 
في ازائه هو اللوح المحفوظ gels‏ الجواهر النوريّة العاقلة القدسيّة من الم فارقات 
المحضة والعتول الفعّالة Ley‏ فيها من صور الموجودات على الانطباع العقلی والسبیل 
Lins‏ * 

فليعلم أنه ما البداء بحسب عضةٍ من مراتب القدر و في کتاب المحو و الاثبات. 
و في الجزئيّات و في عالم الطبيعة بقياس المتغيّرات بعضها الى بعض: لا بحسب القضاء 
المحض sal‏ لیس ۳ بقدر بشىء من الاعتبارات؛ و لا في ام الکتاب. ولا في الكليّات و 
الطبايع المرسلة: ولا في عالم الأمرء ولا بالقیاس الى سكان أرض الحياة و اقلیم القرار و 
الثبات و انوار عالم الملکوت. فما نک بجناب ریک القدوس الاعلی العزیز العلیم!. 

ثم ليكن من المعلوم أله كما النسخ Ll‏ الأحكام النشريعيّة التكليفية [الف - 
۲ الوضعيّة على ضربين GLEN‏ 

[الف ]: نسخ الحكم بعد فعله و اتيان المكلف به. 
-١ ٠‏ فكان ذلك اللوح الذى هو القضاء المطلق أم الأسهات في الكتب الإلهية» و انّه في ام الكتاب 
-لدينا- id‏ حكيم» ای العلوية العليا (نوری). 


Deb ۵‏ معنی البداء 

[ب]: و نسخ الحکم قبل نهوض المكلف بفعله. لست اقول: قبل حضور وقته» 
والتمکن من الاتيان به؛ فان فيه بين علماء المذاهب خلافا على ما قد استبان في علم اصول 
الفقه. 

فکذلک البدآء في الاحکام التكوينيّة و التفديريّة على ضربین: 

[الف]: بداء في المكوّن بعد تكوينه» و افاضة كونه الزمانى في الأعيان. 

[ب]: و بدآء في المقذر قبل تكوينه في الاعيان و ايجاد هويّته العييّة في الزمان. 

وكما في احکام التشريع و التکلیف لایستی انتهاء الحكم الموقوت و انصرامه - 
عند الأمد المضروب و الحدّ المحدود بحسب المدى المعتبر في أصل التشريع و الغاية 
المضمّنة في نفس الخطاب - نسخاً؛ بل الما يكون النسخ فيما يرجى دَوْمه و Bay‏ 
ee‏ فكذلك في أحكام التكوين و التقدير JULY‏ في الانقضاءات العادّية 
والانصرامات الطبيعيّة أنّ في شىء منها بداء؛ الما بصطلحون على استعمال تصاریف 
Tal‏ في الاجال الاختراميّة دون الطبیعی من الأجل؛ و في خوارق‌العادات التي هي على 
خلاف مذهب الطبيعة دون مایجری من متجددات الکون والفساد [ب - [VY‏ على '. 


-١‏ و من المؤسف عليه أن نسخة المژلف ههنا تمت. و جف القلم بما هو کائن! 
قد تمّت تصحيح هذه الرسالة الأنيقة بيد BY)‏ حامد بن مهدی المشتهر ب رالناجی اصفهانی» تجاوز 
الله عنهما و ختم نشاتيهما بالحسنی» آمين يا رب العالمين. 


الفهرس التفصیلی 
الابات 


الروايات 

الفرق و الطوائف 
الامكنة 

الكتب و الرسائل 
الأعلام 

الما خذ 


الديباجة eee ae ease‏ ا 
الغرض من تصنیف الرسالة 1[ a‏ 
اسم ال سالة ce‏ ا ] 
تقدمة فیها اقتصاص و حكومة tacts‏ ل Oy‏ 
نقل كلام الرازى من «المحصل» se‏ ل ا و هه 3 
البداء و التقبّة من المقالات الخاصة للروافض ANS‏ 
نقل کلام الطوسی من «نقد المحصل» تقد جام لعفي و VSS‏ 
المحاكمة حول كلام الرازى نحن سحو سا اح ی ی VRE‏ 
المحاكمة حول كلام الطوسى RES‏ 
اخبار البداء تبلغ الى حد التواتر SE ESE‏ 
التر ديد الوارد فى خبر البداء حول امامة اسماعيل بن جعفر soles‏ 
معارضة هذا الخبر مع صحيفة الجابر Reet anetie Eocene‏ 
نقل التردید الذی آورده الصدوق فى هذا الباب ee Oe Dos‏ 
قول المحقق الطوسى فى التقيّة مصاب للواقع EE‏ 
تحقيق فى التقية 0011 ا 
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EE O tata oinon eee seme فى کل وقت مع علی (ع)‎ Sol 
E E نقل كلام التفتازانی فى الاحتجاج على امامة ابى بكر‎ 
1 الدليل العمدة فى امامته اجماع اهل الحل و العقد‎ 
0000 رم دس‎ toe ean eeees الحکومة فى هذا الکلام‎ 
NB: ل ور‎ eine re ee قول الرازی بعدم انعقاد الاجماع على امامة ابی‌بکر‎ 
Vir تعقيب فى رد كلام الرازى بمنزلة اهل بيت النبى (ع) مو و‎ 
۱۱ ا‎ OE ee Lee اهل بيت النبى شقيق القرآن‎ 
VV ال لب‎ Seu وديا‎ Gea MASCOTS حديث الثقلين معاي نا ب جع اما‎ 
NAG Scheu SS الثقلین فى کلام ابن الاثير و الطیبی‎ 

حديث السفينة یی و نك مک NN SoBe‏ 
تنبيه بوجوب ظهور اوصياء النبى قبل انقراض العالم ل Oo‏ 
(LS YI‏ الواردة فى هذا he alte AE LSI‏ مسو وی و ا TE‏ 
الخلافة مختصة بعترة النبى لا القر يش Teed ER‏ 
عرارة من فضائل على (ع) ee ee‏ ا ا Marsch Sc‏ هی MN rece‏ 
اشارة الى الاخبار الورادة فى فضائله (ع) اط ee‏ مك ا ( 
مناقب آل الرسول مت قوع امار لط وو بك ل هس WO:‏ 
مناقب الحسنين (ع) OR o‏ ا aren‏ ا ا 
مناقب علی بن الحسين (ع) ease‏ ا ل ل ل ا WO;‏ 
مناقب محمّد بن على (ع) اع ود بواج يا aes E‏ ۱ ۲ 
مناقب جعفر بن محمّد (ع) E‏ سا ا ا و ا 
كلام الذهبى فى مناقبه (ع) sieges‏ لاس اما ل 
كلام التفتازانى و الرازى فى مناقب الائمة مطل جوز مسقي م مسو ووه اله هه VV‏ 


A SONOS E O tian بن موسی (ع)‎ le مناقب‎ 


الفهارس 


معنی الال فى کلام شارح «هیاکل النور» ee‏ 
he‏ الال فى مقو لات ار SS‏ م د 
استبصار فى حت العترة م و و 
کلام الزمخشرى فى حبٌ آل محمّد (ص) E tits Oealehy‏ 
نقل كلام الرازى فى وجوب تعظيم آل محمّد (ص) 0 
الكلمات العلياء فى عظمة علی (ع) SS ate‏ ی 


المباغضة بين آل محمّد و الخلفاء الثلاثة TT‏ 


نقل کلام الز مخشری و النسابورى فيها و ا SVN‏ ا SS‏ 
نقل کلام الرازی مها tact‏ و ری کت ار مر در دون 
نقل كلام البيضاوى و الطبرسى فيها 1-7 1 11111 


مثالب مروان بن الحكم ب O‏ دس 


مثالب عبدالملک بن مروان و الولید بن عبدالملك ee ee oe‏ 


نقل کلام الشارستانی فى بیان اول شبهة وقعت فى الخليفة ... 


نقل کلامه فى بیان اول شبهة وقعت فى خلافة رسول الله (ص) 


افشاء سر رسول abl‏ (ص) بيد حفصة و عايشة ee‏ 


۵ © ه © © © ه © ه هاه 


ee © ©‏ ۵ و و ه.ا 0 ۵ 9 


© © © © ه ۵ ها واه هاه 


۱۳۵ 
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صالح المومنین هو علی (ع) ON. het O acess‏ 
ار تداد الاصحاب بعد وفاة رسول alll‏ (ص) ee‏ 3 
تكرار تاريخ بنى اسرائيل فى أمّة محمّد (ص) مف شاو ا مر عه 
تحلیل مسألة البداء pete eer eae ayanees‏ 1 ا 
البدا فى اللغة ee‏ ا اس کر مر روا روه 
البداء فى الا صطلاح و اطغ رک معاي ام ی مه ف فع وف ۵۵ 
تفسير ابن الاثير عن البداء ane‏ ا ل ل ا BV 2a‏ 
JI‏ د عليه idee‏ ا ا الم ا ا 
شك و تحقيق فى ربط المتغيّر a ote CHL‏ ا داو ا ساوسو OD‏ 
تسرّی حكم الحدوث فى الموجودات DG SCS‏ 
معرفة الابداع و الاختراع و التكوين الج عدار جو عع واه العام ا وا Le‏ 
قول اليهود فى فراغته سبحانه عن الخلق و المحاكمة فيها MG SST‏ 
تذکرة و تکشاف فى كيفية جواز اطلاق الاسماء على الله سبحانه ۱ 
الوجه الاول فى جواز صدق الاسماء عليه تعالى ا ا م و ا وه WN,‏ 
الوجه الئانی فيها اقمع pre ee ree re‏ مخ ا re eee‏ که ۱۲۲۰ 
الو جه الثالث فيها N RE O eee esas‏ 
ملاک صدق الاسماء عليه هو الخروج عن حد التشبيه و التنزيه E ra‏ 
التحقيق فى أسماء الأفعال VO E SOE DES‏ 
سط و تحصيل فى تصدير الموجودات عن علمه تعالی VEDER es‏ 
معانى الصدور A A ERE OVS‏ سرحي ابر WAL‏ 
المعنى الأول oe‏ ل E DL‏ 
المعنى الثانى و AS car SNARE‏ 
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Shs 
E E ري‎ eaters المعنی الثالث‎ 
OO a تفصلة فيها تبصرة فى معرفة أقسام المجعولات‎ 
VY, ا‎ lG E ل وود اطي جا‎ So معنى الابداع‎ 
VN او ل‎ SEE asi SESS معنی الاختراع‎ 
Lee ELS SE معنى الصنع‎ 
VCD 0 aS معنى التكوين‎ 
۷۱۳۲ ا‎ ASE مسلک التثليث فى آقسام المجعولات‎ 
مذهب التربيع فى أقسام المجعولات عن ودع المع سما و ا‎ 
VO ان‎ re eee err عبارات الشیخ الر ثيس فى تفسیر هذا المذهب‎ 
۱ ere الامر الالهی ابداع بالنسبة الى کل العالم‎ SF استیقاظ فى‎ 
VO bape  2 تحقیق فى معرفة آمر «کن»‎ 
VN eee ee eee eer re rea rere معر فة المخاطب بقول «كن»‎ 
1 ee err ee و العدديّة‎ By pl استصباح فى المباحث‎ 
NEES SERE طن‎ ae حرف الف لاقف مع ااا ع‎ 
NN es حرف ب ی‎ 
1۳۱۰ ی‎ mateo eee aa Caress حرف ج‎ 
LS err eee nee ete er eee حرف د‎ 
RO O حرف ه م ا‎ 
WE cet و‎ E O O ee amer mines حرف و‎ 
OER OLS E SE eee: حرف ز‎ 
O eee ee ee eee eee eee حرف ح‎ 
RO O ی‎ tat oaeesene ics 


نبراس الضیاء فى معنی البداء 


المحاكمة حول کلمات الشیخ الر ئيس TN a e Bretecesen‏ 
لحاقة و استتمام فى تحقيق حرف «ک» من كلام الشيخ امد لماه ونه رن Rl,‏ 
النقد E O he teas atae ts encanta ade‏ 
حرف ل eect cee nates‏ 0 ا 
حرف م ا Ae RES‏ 
حرف ن سا هم مويق ee‏ خط Laud eee ee‏ 
حرف س Ck.‏ ا ب الك الما ا Race elude‏ 
حرف ع E dune 0 [1 [ [1 ACE RE‏ 
حرف ف ل NEV‏ 
معانی الطیعه و معانیها الخمسه CARS‏ و نواد موري NON‏ 
حرف ص ew oe Re aoe ea aes Seed‏ ی 
حرف ق و 
حرف ر Tene eee nee meee Caer te ere nner ea te‏ ی is‏ 
استضائة O ee means NEE‏ 
de‏ مصاریع فى استجلاب الخبرات ae eeetent‏ و NOVA Aas‏ 
راشحة استضائيّة فى تكملة اسرار الحروف ای ی ام ی E‏ ۱۳۵26 
ALS‏ فى أسرار النقاط و المك و التشديد TE SEES‏ 
رائحة تشريقية فى تفسير البداء على ما ذکر ناه ا ا ل NNO!‏ 
راشحه سماوئه فى معرفة مراتب القضاء و القدر Tee‏ 
معانی OLS‏ المحو و الائات REO‏ واه و همم ON‏ 


ise.‏ صنشحه 


۰ 


۱ - لقد کان لکم فى رسول الله ... 
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ار 
۳ 
رر 
خر 
حتف 


Pie ١١ 


8 - لا اله الا ... 


e ۲۹ 


گے 
لے 
ت 


( 


مهس 
ب 


—_ 


۴ ول خی اه .. و الملائكة بعد ذلك ظهیر 


بر 


و 
¢ 


الاخلاص (۲ ۱ ۱) 


الاحاد بث و الروایات* 


الف 

اصبحت مولی کل مؤمن ومؤمنة / ۲۴ 

اعيذك UL‏ من امارة السفهاء ... / ۳۹ 

اقبل صخر بن حرب حتی جلس رسول الله (ص) ... / (VP)‏ 
الا ان مثل اهل بیتی فيكم مثل سفينة نوح ... / VA‏ 

الا و من مات على حت آل محمّد مات مغفوراً له ... / ۳۲ 
wall‏ صل على محمّد و آل محمّد / ۳۴ 

الا تاش الما اناا تر ونك ان ا 23 سوا رى اا 
أنا أۆل من يجثو للخصومة بين يدى Dl‏ / ۱۱ 

أنا دار الحكمة و علی بابها / (YY)‏ 

آنا سيّد ولد آدم» و على سيّد العرب / (YY)‏ 

أنا مدينة العلم و على بابها / (۲۲) 

(YY) / و على أبوا هذه الامّة‎ til 


ان الحسن و الحسین هما ر بحانتای من الدنیا / )۲۵( 


× - كل رقم یکون بين القوسین » يشير الى أن الحدیث جاء فى الهامش 


۱۳۳ 


نبراس الضیاء فى معنی البداء 


5 رسول الله (ص) قال: لانورث ما ترکنا صدقة / ۳۷ 

ان الشجرة الملعونة فى القر آن هی بنو امية / ۴۳ 

انّ عدّة الخلفاء من بعدی عدة نقباء موسی / ۲۰ 

ان لام الف حرف واحد قد gf‏ الله و علی آدم ... / ۱۰۹ 
انّ المنزل عليه تسعة و عشرون حرفاً / ۱۰۹ 

ان النبى لعن اباكك فانت فضض من لعنة الله ... / (۴۱) 

ان هذا الدين لاينقضى حتی بمضی فيه اثنا عشر خليفة / Yo‏ 
LSI‏ جتتما ابابكر فر آیتماه كاذياً LET‏ عاذراً YA / (ls‏ 
انکم ستحرمون على الامارة و ستکون ندامة ... / ۳۹ 
الكم محشورون حفاة عراة غرلا ... / ۵۳ 

ای تارك فيكم الثقلین ... / ۱۷ 

اوّل ما خلق الله العقل / ۱۰۲ 

اۆل ما خلق الله نوری / ۱۰۲ 

الائمه بعدی من عتر تی» عدد نقباء بنی اسرائيل ... / ۲۱ 


ايها الناس جائتكم بيعة على بن موسی ... / ۲۹ 
ا 


بدا لله عرّوجل أن يبتليهم / ۵۷ 
بوروا أولادكم بحبّ على بن ابی طالب ... / (۲۳) 


تو حمده تمميزه عن خلقه ... / (VV)‏ 
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3 

الجفر و الجامعة يدلان على ضدّ ذلک / ۲۹ 
‘a‏ 

الحسن و الحسین سيّدا شاب آهل الجنة / (YD)‏ 


C 
۲۰ / الخلفاء كلهم من قريش‎ 


J 


الرؤيا الصالحة جزء من ستة و أربعين جزءاً من النبوة / ۱۰۱ 


س 
ستحدو امتى حدو بنى اسرائيل حذو النعل بالنعل .../ عه 
ستكون بعدى اثرة / ۳۸ 


سيجاء برجال من أصحابى فيؤخذ بهم ذات الشمال ... / ۵۳ 


3 

العاقل يقتدى بسيد العقلاء و هو على بن ابى طالب / ۳۰ 

على باب حطة ... / (YY)‏ 

على بن ابی طالب باب الدین» من دخل فيه كان مؤمناً ... / (VE)‏ 
علىّ خير البشر و من ابی فقد کفر / (۲۲) 

على ذو قرنى الجنة / (۲۲) 


على ربانى هذه الامّة / (YY)‏ 


علمی فى ple‏ على (ع) کالقرارة فى المثعنجر / (۲۳) 
علىّ مع الحق و الحق مع علی؛ يدور معه حیثما دار / ۱۲ 


ى 
سحت اابیکرة عشرة اجزاء فاعطی علي تسعة اجزاء / (YY)‏ 


S 

كان على ديان هذه الامة بعد بينها / ۲ ۱ 

كان علي هذه الامة بعد نييّها / ۱۲ 

كل شىء يعر ينزر و العلم یر حيث يعزر / 15 
كل میتر لما خلق له / )1( 

كنا نبور اولادنا Cow‏ على بن ابی طالب /(۲۳) 
کشت اص ا انی نک رول الله ۶۲ 


كيف انتم و ائمة من بعدی يستأثرون بهذا الفیء ... / ۳۹ 


3 

لاأشبع الله بطنه / ۴ 

اح ا با الور 

لایزال الاسلام عزيزاً الى اثنى عشر خليفة / ۲۰ 

لايزال الاسلام عزيزاً الى اثنى عشر خليفة» كلهم من قريش بن 

لايزال الاسلام عزيزاً و الدين قائماً ما ولیهم اثنا عشر رجلا / ۴۹ 

لایزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنى عشر أميراً Mey‏ / ۲۰ 

لايزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة و يكون عليهم اثنى عشر خليفة كلهم من قريش / ۲۰ 


لايزال الدين بهم AS‏ قویماً... / ١5‏ 
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لایزال هذا الامر فى قريش ما بقی منهم اثنان / ۱۹ 
لایزال هذا الدین عزيزاً منيعاً الى اثنى عشر خليفة / ۲۰ 
لایزال هذا الدين قائماً حتی تقوم الساعة ... / ۲۰ 
Jc‏ سنن فى قبلکم شبراً بشبر ... / ۵۴ 

لتسلکن سبل الامم قبلكم حذو القدة بالقدة ... / ۴۸ 
لو لميبق من الدنيا الا يوم واحد» لطول ... / ۲۱ 


1 


ما قول فى حق امرء كتمت مناقبه ... / ۳۱ 

ما أقول فى طينة عجنب بماء الرسالة ... / ۳۱ 

ما أنزل abl‏ على آدم الا تسعة و عشرين حرفاً / ۱۰۹ 

ما أحد قال على المنبر سلونى غير على (ع) ... / (۲۳) 

مثل على بن ابی طالب فى الناس مثل قل هو الله أحد ... / (۲۳) 
alte‏ فى الامّة مثل ذى القرنين / (YY)‏ 

من صلی صلاة لميصل فيها علی ... / (۳۴) 

من كنت مولاه فعلی مولاه ... / ۲۴ 

من مات على te‏ آل محتّد مات شهیداً ... / ۳۲ 


ن 
نييّنا خير الانساء و هو آبوک ... / (YO)‏ 


نعم المطی مطيّهما و نعم الراکبان هما ... / (VO)‏ 


۱۳۶ نبراس الضیاء فى معنی البداء 


و 
وا عجب أتكون الخلافة بالصحابة ... / ١١‏ 


واللّه لو قرئت هذه الاسماء على الصمّ البكم لبرؤوا... / ۲۹ 


ی 

يا على آنت و شیعتک هم الفائژون یوم القيامة / ۳۵ 

يا سيّد الناس و obs‏ العرب / ۱۲ 

يا على اتک سیّد المسلمین و امام المتقین ... / (۲۳) 

يا على يهلكك فيك اثنان» محتٍ غال و مبغض غال / ۳۵ 
يرد على يوم القيامة رهط من آصحابی ... / ۵۳ 

يقتله خير الخلق و الخلیقه / (VY)‏ 


یکون بعدی اثنا pte‏ اميراً / ۱۹ 


الفرق و الطوائف 


أئمة الرواية / ۱۷ 

الا بر قلسیون / ۷۲ 

الا خباریون / ۴۵ 

الاسطاطالیسیون / ۷۲ 

Yo / الاسلام‎ 

الاشعری / ۱۴ 

اصحاب الکمون و الظهور / ۵۸ 
اصحاب النبی / ۳٩‏ ~ اصحاب رسول الله / 
۷ عه 

اساطین الحکماء / ۸۰ 

٩ / الانساء‎ 

الانصار / ۱۲ 

اهل الحل و العقد / ۰۱۲ ۰۱۳ ۱۴ 
نی tel‏ / ۴۰ ۴۱ لاع ۴۳ 


بنى العباس / ۲۷ 


نی عبد مناف / ۱۲ 

بنی المطلب / Yo‏ 

بنی الهاشم / ۳۰ 

حفاظ الحدیث / ۱۷ 

٩۴ / الحکماء الراسخون‎ 
٩۱ ۸۳۰ / الحکماء المتألهون‎ 
۳٩ / Mal 

الحواريّون / ۲۵ 

الخوارج / ۱۳ 

الرافضة / ۲۲ - الرافضون / ۳۵ - 
الروانض / ۴۷ 

الشافعية / ۳۹ 

۳۱ ۰۳۵ CVA CVV ۰۱۳ / الشيعة‎ 
۱۳ / الصالحية‎ 


العرب / ۲۱ 


۱۳۸ 


الفلاسفة / ۰۳٩‏ ۵۸ 
قدماء الشبعة / ٩‏ 
قريش / ۰۲۰۰۱۹ ۲۱ 
الکفار / ۴۹ 
المشاژون / ۱۷ 
المعترله / ۱۳ 


حجه الوداع / ۵ 
bef Racal‏ 
الحجاز / ۲۰ 
خراسان / ۰۲۲ ۲۸ 
خر / ۳۷ 


دمسى / ۴۵ كع 


نبراس الضياء فى معنى البداء 


۴٩ / المنافقون‎ 

المورّخون / ۴۵ 
المهاجرون / ۴۷ 
النصاری / ۱۳٩‏ ۵۴ 


VV ۰۰ CAA CBF ۰۳۴ / > البهو‎ 


الامکنه 


السقیفه / ۵۰ 
شام / ۲۹ 

عراق / ۲ 
فدک / ۳۷ 
المدينة / ۱۴ 


الكتب و الرسائل 


۱۰۳ AA / اثولوجيا‎ 

اساس البلاغة / ۰۱۲ ۵۵ 

الاشارات / ۰۷۳ ۱۰۳ 
الاصطكاكات / ۸۳ 

الاصول الاربعمائة / ۲١‏ 

الألواح / ۸۳ 

- OFA لوقا ۰۴۸ - مارقوس‎ ۰۴۸ / fowl 
FA متی ۰۴۸ - یوحتا‎ 

انوار التتزیل / FY‏ 

الا بماضات و التشر بقات / ۵٩‏ 
تأويل المقطعات / WV‏ ۱۰۰ ۱۰۷ 
التفسير الكبير / ۰۳٩‏ ۵۰ 

تفسیر النیشابوری / ۴۰ 

تقویم الایمان / ۷۴ 


التو حيد / 4 SV‏ 


FA / التورات‎ 

الجامع الصغير / ۱۸ 

جامع الاصول / ۰۲۸ ۵۴ 
الجذوات و المواقت / ۰۷۷ ۱۰۷ 
جوامع الجامع / ۴۲ 

حياة الحبوان / ۴۴ 

خلسة الملکوت / ۵٩‏ 
الرواشح السماوية / ۷۴ 
سدرة المنتهی / ۱۰۰ ۱۰۷ 
السنن الاریعة / ۴ ۵ 

شرح الاشارات / 59 

شرح الأناجیل الاربعة / FA‏ 
شرح تقدمة تقويم الایمان / ۹ 
شرح المقاصد / ۰۱۲ ۴١‏ 


شرح المشکاة / ۰۱۸ ۰۱۹ ۲۱ ۳١‏ 


۱۴۰ 


شرح الهياكل / Yo‏ 

شروح الصحیحین / OV‏ 

۱۰۳ ۰4۴ ۰۱ ۰۸۷۳ / class 

شواهد التنز یل / ۲ ۵ 

الصحاح / ۵۵ - السته / YA‏ 

الصحیح للبخاری / ۲ ۰۱ د OF ۸۲ <F‏ 
الصحيح لمسلم / ۰۱۷ ۳۹ ۰۳۸ ۰۴۰ ۴۹ 
OF ۲‏ 

الصحيفة الکر يمة السجادية - زبور / ۲۵ 
الصحيفة الملكوتية / ۷۴ 

عیون اخبار الرضا / ۳۱ 

۷ / ome 

الفائق / ۱۲ 

القاموس / هه 

القرآن / ۰۸ ۰۱۷ ۷۷ - المصحف / ۰۴۵ 
۹۹ 

الکافی / ۴ ۵ 

کتاب المآمون / ۲۹ 

کتب التواریخ / ۴5 


الكشاف / ۰۷ ۰۲۵ ۰۳۲ ۰۴۰ ۴۵ ۰۵۰ ۵۵ 


نبراس الضیاء فى معنی البداء 


الملل و النحل / ۴۸ 

مجمع البیان / ۰۴۲ ۰۵۱ ۵۲ 
المحصل / ٩‏ 

مختصر میزان الاعتدال / ۲۷ 
مستد رک الصحیحین / ۰۱۸ ۴۴ 
المسند / ۱۸ 

مشکاة المصابیح / ۵۳۸ ۰۵۲ ۵۴ 
مصابیح السنة / ۰۴۵ ٩٩‏ 
المعراج (معراج نامه) / ۳۱ 
الملل و النحل / ۵۸ 

المنقد من الضلال / ۳۰ 
المواقف / ۰۱۴ ۲۷ 

۲۷ / الاعتدال‎ ole 

نبراس الضباء / ۵ 

نقد المحصل / ۷ 

النهاية فى غریب الحدیث / ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۷ 
OV ۰۵۵ ۳ ۵‏ 

نهاية العقول / ۱۵ 

النيروزية / ۷۴ 


الاعلام 


الف: 

۱۱۰ ۰۱۰۹ ۰۴۸ / pol 

ائمة حدیث العامة / ۱۱ 

ابراهيم / ۵۳ 

ابن الاثير الجزری / ۰۷ ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۷ ۰۲۸ 
۵ ۰۵۳ ۰۵۵ ۵۷ 

ابن عتاس؛ عبدالله / ۰۲۳ ۴۱ ۴۹ اق 
۵۲ 

ابن ماجه القزوینی / ۷ 

ابن مسعود / ۵۱ 

ابوبكر / ۰۱۳ ۰۱۴ ۰۱۵ ۰۳۴ ۰۳۷ TA‏ 
۱ ۰ مه اه 

ابو جعفران globe!‏ / ۸ 

ابو جعفر ین الئلائه / A‏ 


اوجهل / ۴۲ 


۳۹۰۲۹ ۰۲۷ / ابوحنيفة‎ 
ETE 

FY ۰۱۳ / اودر‎ 

ابوعبدالله المازری / ۱۷ 

ابوسعيد الخدری / ۴ ۵ 

ابوصفرة / ۴۴ 

ابوعبيدة الجراح / ۱۳ 

اوغ سينا VION]‏ شر کا الا 
۸۸ 

ابوموسی الاصبهانی / ۷ 

ابویزید البسطامی / ۲۷ 

احمد بن حنبل / ۱۸ 
ارسطاطالیس / ۰۳۰ ۰۸۳ ۲ ۰ ٩۸‏ 
اسماء نت عمیس / ۲ ۵ 

اسماعیل بن ابراهیم / ٩‏ 


۱۴ 


اسماعیل بن جعفر / ۰۷ ٩‏ 

الاعشی الجرماذی / ۱۲ 

افلاطن / ۳ 

۴٩ / الامدی‎ 

اوميرس الیونانی / ٩٩‏ 

الاایجی قاضی عضد / ۰۱۴ ۲۷ 

اهل البیت / ۰۲۵ ۰۳۲۰۳۱ ۴۷ - اهل بيت 
Ql‏ / ۱۷ ل اصحاب آية التطهیر / ۱۱ س 
ائمة الرافضه / ۱۰ - ائمة الشيعة / ۰۲۲ ۳٩‏ 
~ الائمة الطاهرین / ۱۰ - آل محمّد / 


۳۴ TY «TY «o ۰۲ ٩ 


ب: 

الباقر. محمّد بن على (ع) / ۲۹ - ابوجعفر / 
١ف‏ ۵۲ 

البخاری, الامام / ۰۷ ۰۱۱ ۱۳٩‏ ۵۲۱۳۸ 
بعض نحاریر المتأخرين / ۳۰ 

FY / البیضاوی‎ 

co 


نبراس الضیاء فى معنی البداء 


03 


جعفر بن محمّد الصادق (ع) 584 ۸ ۹ ۲۹٣‏ 


YA ۷ 


T 

الحاكم النیشابوری / ۰۱۸ ۴۴ 

حجاج بن یوسف / ۴۴ 

الحسن بن على (ع) / 0۲۷ ۵۳۰ ۳۲ ۳۳ 
Fo‏ 

الحسين بن على (ع) / ۰۱۹ ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۲۸ 
۰ ۳۲ ۳۳ ۴۰ ۵۰ 

حفصة / ۰۵۰ ۰۵۱ ۵۲ 


الحاكم بن ابی العاص / ۰۴۲ ۴۴ 


خ 
خلیل بن احمد / ۳۱ 
الخلفاء الثلاثة / ۳٩‏ 


د 


الدار قطنى / ۷ 


القهارس 


الدمیری / ۰۴۴ ۴۵ 


‘3 


الذهبی, ابوعبدالله / ۲۷ 


ر 

الرازی» الامام فخرالدين / ۰۱۵۰۳ ۲۰۲۷ ۰۳ 
۵۰١ ٦‏ امام المشککین / ۰۷ ۱١‏ - 
مثير فتنة التشكيك / ٩‏ 


ر: 

الزییر / ۱۳ 

الرجاج / ۵۱ 

زرارة بن اعين / ۰5 ۸ 

انر جارالله م موی 7 ۷ ۲ ١ء‏ ۵ 
Fo ۲‏ ۵۰ ~ صاحب الكشّاف / ۰۳۵ 


۵ ۵ ۵ 


س. 
سبطا رسول الله / ۲۵ 
سدير الصیرفی / ۲ ۵ 


سعد بن عبادة / ۱۵ 


۱۴۳۳ 


سعید بن مسیّب ۴۱ 

سلمان / ۱۳ 

سلیمان بن جرير الزیدی / " 

السيوطى / ۱۸ 

ش: 

الشارستانی؛ محمّد بن عبدالکريم / ۴۸ ~ 
صاحب الملل و النحل / ۰۵۸ ٩۰‏ 

الشافعی / ۳۰ ۳۴ 

شراح صحیحی البخاری و سلم / ۸ 

الشهر ستانی ‏ الشارستانی 


FA ۰۴۲ / الشطان‎ 


ص. 
الصدوق. الشيخ ابوجعفر بن بابويه القمى / ۰٩‏ 
۱ ۵۷ 


FV CFV الصحابة / اك‎ 


ط: 

۵۱ ۴۲ / ابوعلی‎ ecw pba 

الطوسی: نصیرالدین / ۰۷ ۰۹ - الناقد 
المحقق / A‏ 

الطیبی / ۰۱۸ ۳۹۰۲۱ 
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BY ۰۵۰ ۰۴۱ ,”5 / عايشة‎ 

عبدالرحمن أبى بكر / ۴۴ 

عبدالرحمن بن عوف / ۴۴ 

عبدالشمس مناف FY‏ 

عبدالله بن عمر / ۵۰ 

عبدالله بن عطاء / ۵۱ 

عبدالله بن مطرّف / ۳۱ 

عبدالملک بن مروان / ۴۴ 

عثمان بن عفان / ۴۳ ۴۹ 

2-7۲ ۲ ۲۷ على بن ابى طالب (ع)‎ 
۰۳۴ ۳۳ ۰۳۲ ۰۳۱ ۳۰ ۸۲۸ ۲۷ ۴ 
۰۱۶۱ ۰۱۱ / امیرالمو‌منین‎ - OY ۰۳۷ ۵ 
٩ ٩ CAF COV ۲ CYA ۲ 

على بن الحسین (ع) / ۰۲۵ ۰۲۱ ۲۸ 

على بن عبدالله بن عباس / ۲5 

عمر بن الخطاب / ۰۱۳ ۰۱۴ ۰۲۴ ۳۷: ۰۴۶۱ 
۰۴۳٩ ۴‏ ۰۵۰ ۵۱ 

عمر بن عبدالعزیز / ۵۳۹ ۰۴۳ ۴۴ ۴۵ 
عمرو بن مرة الجهنی / ۴۴ 

العياشى / ۵۱ 


الغزالی ابوحامد / ۰۷ ۲ Yo‏ 


ف: 

الفارابى» ابونصر / ۳۲ 

فاطمة (س) / 75١‏ ۰۲۷ ۳۰۰۲۹ ۰۳۲ ۳۳ 
۷ -- الزهراء (س) / VV‏ 

الفیروزآبادی / ۵۵ 

ی 

قاسم بن فضل / اع FY‏ 


قیصر / ۴۴ 


ی 


الکلینی؛ محمّد بن بعقوب / ۵۴ 


1 

المأمون / ۰۲۸ 379 ۳۱ 

مارية القبطیه / ۵۱ 

مالک بن انس / ۸۷ 75م ۲۷ 

الماوردی / ۴۵ 

محاهد / ۲ ۵ 

محمد (ص) / ۰۱7 ۱۰۹ ہ رسول الله (ص) 
CTA CTF ۷۲ CVV ۲۱‏ ۲ رة 


۰۵ ۴ ۰۵ ۲۴٩ (FI ۴۴ ۰۴۳ CFL ۷ 


الفهارس 


۹ سالسى / ۰۸ ۰۹ ۰۲۲ ۰۲۴ ۰۲۹ ۳۲ 
۳ وس ۰.۳۱ موصن ۰۴۲ ۰۴۴ Oo ۰۴٩‏ 
۱ ۵۳ ~ خاتم النبوة / ۱۰۲ ~ خاتم 
spell‏ / ۱۰۲ 

محمد بن زياد / ۴۴ 

مروان بن الحکم / ۰۴۳ ۴ ۵ - ولد 
مروان / ۴۱ 

مسلم / ۰۷ ۰۱۱ ۳۸ 

معاوية بن ابی‌سفیان / ۰۴۰ FV‏ 

معروف الکرخی / ۲۷ 

المقداد / ۱۳ 

الملیّب ۴۴ 

المنصور / ۲۷ 

المهدی / ۲۱ 


qo) 
۷ / النسائى‎ 


5٠١ (OA / النظام‎ 


نقباء بنی اسرائیل / ۲۱ 
نقباء موسی (ع) ‏ ۲۰ 


Fo / النیشابوری‎ 


نوافل الحکم / Fo‏ 


ھ 
هرقل / ۴۴ 
هروی / ۷ 
الهشام / ۴۵ 


و. 

وليد بن عبدالملئك / ۴۴ 

وليد بن يزيد / ۴۵ 

ی 

يزيد بن عبدالملک /۴۵ 

يزيد بن معاوية / ۴۰ ۰۴۲ ۰.۴۳ ۰6۵ ۴۷ 


Oo 


الما خذ العر بية و الفارسية 


الامام الحسین فى أحاديث الفریقین» السیّد على الموحد الابطحی الاصفهانی» قم ۰۱۴۱۴ 
اثنى عشر رسالة» مير محمّد باقر الداماد» تهران. 

ائولوجیا > افلوطین عند العرب. 

احقاق الحق» القاضى نورالله الشوشتری» ۰ ج» مكتبة آية ل تس 

اجابة الدعاء فى مسألة البداء» محمّد كاظم عصّار» ترجمه محمود شهابی» مشهد. 

cola VI‏ الشیخ المفید» النجف الاشرف. 

ازقاد cL‏ حال الذي هداد الور الحلى» قحف النكد ts Surg Bla Negi a‏ آبه الله 
pte‏ النجفی؛ قم ۰۱۴۰۵ 

اساس البلاغة» جار الله محمود الز مخشری» دار صادر» بیروت ۰۱۳۹۹ 

اساس التوحید» مهدی آشتیانی» مولی» تهران ۱۳۹۰ ش. 

اشارات و تنبیهات» ابن سیناء ترجمه دکتر حسن ملکشاهی» سروش» تهران ۰۱۳۱۳ 

الا عتقادات الشیخ الصدوقء تحقیق حسان عبدالسعيد» المعتمرالعالمی لالفة الشیخ المفيد» قم 
.٠6‏ 

افلوطين عند العرب» تحقيق عبدالرحمن بدوی» وكالة المطبوعات» كويت ۱۹۷۷ م. 


انوار الملكوت» جمالالدين الحلى» تحقيق محمّد النجفى الز نجانى» الطبعة الثانية» الرضىء قم ۱۳۳ 


الفهارس ۱۴۷ 


س. 

اوائل المقالات. الشیخ المفید» تحقیق ابراهیم الانصاری» المعتمر العالمی لالفية الشیخ المفید. قم 
AFVY‏ 

الايقاظ من الهجعة» الشيخ الحرّ العاملی» اسماعیلیان» قم. 

بحارالانوار. محمّد باقر المجلسى. ١١١‏ ج. الطبعة الثانيةء الاسلامية» طهران ١755‏ ش. 

بحث حول البداء اليك alle‏ الموسوی البحراتى المحرقی» مؤسسة الاعلمی؛ پیروت ۱۹۸۷ م. 
البداء عند الشيعة» العلامه السیّد على الفانی الا صفهانی ربیع الثانی ۰۱۳۹۴ 

البداء عند الشيعة الامامیه محمّد کلانتر» جامعة النجف الدینیه» نجف ۱۳۹۵ ه ق. 

البداء فى ضوء الکتاب و السنة» جعفر السبحانی, الاعلام الاسلامی طهران ۱۴۰۲ ه ق 

بصائر الدرجات. ابن جعفر الصفار الاعلمی تهران ۱۳۲۱۲ ه ش. 

البيان» ية الله السید ابوالقاسم الخوئىء الطبعة الثانية» انوار الهدی» بیروت ۱۴۰۱ ه ق. 


سا 


؛ ترجمه محمّد Gale‏ نجفی و هاشم هریسی» مجمع ذخائر اسلامی» قم ۱۳۹۰ ش. 
لتحصیل. بهمنيار بن المرزبان» تحقیق مرتضی مطهری» دانشگاه تهران» ۱۳۴۹. 

تذكر ة الخواص. العلامة سبط ابن الجوزى» مکتبة نينوى الحديثة» طهران. 

ترجمة الامام على بن ابى طالب. ابن عساكر. تحقيق الشيخ محمّد باقر المحمودى. ۳ ج. مؤسسه 
المحمودى. يروت ۱۳۹۸ ه ق. 

تسعه الرسائل. ابن سيناء مصر. 

تصحیح الاعتقاد؛ الشیخ المفيد» تحقیق حسین درگاهى» المعتمر العالمی لالفية الشیخ المفید؛ قم 
A\FVY‏ 

تفسير القر آن الکریم. العلامه النیسابوری» الطبع الحجری. 

التفسير الكبير» الامام الفخر الرازی؛ ۳۲ ج» دفتر تبلیغات اسلامی؛ قم 

تلخص التمهید؛ محمّد هادی معر فة» الجز ء الاوّل الطبعة الثانية» مؤسسة النشر الاسلامی قم ۱۴۱۴ 


ھ ق. 


۱۴۸ نبراس الضیاء فى معنی البداء 


تلخیص المحصّلء نصیرالدین طوسىء به اهتمام عبد الله نورانی» مؤسسه مطالعات اسلامی» تهران 
NYS‏ 

تمهید الاصول, الشیخ محمّد بن الحسن الطوسی» ترجمه عبد المحسن مشکوة الدینی» انجمن اسلامی 
حکمت و فلسفه ابران» تهران ۱۳۵۸ ه ش. 

التوحید. الشیخ الصدوق تحقیق السید هاشم الحسینی الطهرانی. مؤسسة النشر الاسلامی. قم. 
الجامع الصحيح» ابوعیسی محمّد الترمذى» ۵ ج» دار احیاء التراث العربی؛ بیروت. 

الجامع الصغیر» جلال الدین السیوطی؛ ۲ ج. دارالکتب العلمية بيروت. 

جذوات» محمد باقر ميرداماد» خیام» افست جاب سنگی» بمبثی ۰۱۳۰۲ 

حکیم استر آباد مير داماد» سید على موسوی مدرس بهبهانی؛ اطلاعات؛ تهران ۳۷۰ ۱. 

حلية الاولباء ابو نعیم الاصبهانی» ۱۰ ج» دار احیاء التراث» بیروت. 

حياة الحیوان الکبری» کمال‌الدین محمّد الدمیری؛ ۲ ج؛ مطبعة مصطفی البابی الحلبی؛ مصر. 
الخصال» الشیخ الصدوق. تحقیق على اكير الغفاری مؤسسة النشر الاسلامی؛ قم. 

الخصائص الامام النسائی. تحقیق الدکتور الامینی. تهران. 

الدّر المنثور؛ جلال‌الدین السیوطی ١‏ ج» مكتبة آية الله المرعشی, قم ۱۴۰۴ 

الذريعة» العلامه الشيخ BT‏ بزرگ الطهرانی؛ ۲٩‏ ج. الطبعة الثالثة. دارالاضواء بیروت ۰۱۴۰۳ 
رسائل الشریف المر تضی. السید الشریف المرتضی. تحقیق السید مهدی رجائی. ۴ ج» دار القر آن 
الكريم» قم NFS‏ 

الرواشح السماوية» السيد محمّد باقر میرداماد. الطبع الحجرى. طهران. 

السبعة من السلف» السيد مرتضى الحسينى اليزدى الفیرو زآبادی» مكتبة الفيروزا بادى. قم ۰۱۳۷۱ 
سبيل النجاة فى تتمة المراجعات > المراجعات. 

السنن؛ ابن ماجة. تحقيق محمّد فؤاد عبدالباقى. ۲ ج» دارالفکر؛ بيروت. 

السننء الامام النسائى. 8 ج. دارالفكر» بيروت. 


الفهارس ۱۴۹ 


شرح الاصول الکافی. صدرالدین الشیرازی (الملا صدرا): مکتبة المحمودی اوفست الطبع الحجری؛ 
تهران ۰۱۳۹۱ 

شرح تقدمة تقویم الایمان المیر محمّد باقر الداماد. تحقیق الشیخ غلامعلی النجفی و حامد ناجى» 
مهدية مير داماد. اصفهان ۲ ۰۱۴۱ 

شرح الصحيفة الکاملة السجادية. محمّد باقر الداماده تحقیق السید مهدی الرجائی؛ مهدية المیر داماده 
اصفهان ۰ ۴۰ ۱. 

شرح المقاصد. سعدالدین التفتازانی» ۲ ج ۰ مصر. 

شرح منظومه (منطق و حكمت). حاج ملا هادی سبزواری؛ افست جاب سنگی اسلامية» تهران. 
شرح المواقف. المیر السید الشر يف الجرجانی» ۸ ج» مطبعة السعادة» مصر ۰۱۳۲۵ 

الشفاء (الالهبات). ابن سيناء الطبع الحجرى. ۲۰۳ ۱. 

لللسء لل داه تحقيق الاب قنواتی قاهره NV Ao‏ 

شواهد التنزیل الحا کم الحسکانی؛ تحقیق محمّد باقر المحمودی, الاعلمی؛ بیروت. 

صحاح اللغةء الجوهری؛ ” ج. دارالعلم للملائین. 

صحيفة الامام الرضاء الامام الرضا )6( مؤسسة الامام المهدی «عج»» قم ۰۱۳۰۱ 

لصحیح. ابوالحسین مسلم القشیری النيسابورى» تحقیق محمّد فؤاد عبدالباقى» ۵ ج» دار احیاء التراث 
العربى. بيروت. 

الصحیح؛ الامام آبی ae‏ البخاری. تحقیق قاسم الشماعی الرفاعی» ٩‏ ج» اربع مجلدات» دارالقلم» 
بيروت. ۱۴۰۷ ه 

.مله تحقیق الدکتور مصطفی ديب البغاء ١‏ ج؛ دار ابن كثير» بیروت ۱۴۱۰ 

علم الیقین. الحکیم المولی محسن الفیض الکاشانی» ۲ ج» بیدا قم ۱۳۵۸ ش. 

عمدة عیون صحاح الاخبار ابن البطريق. مؤسسة نشر الاسلامی؛ قم ۰۱۴۰۷ 


عوالم فى النصوص على الائمة الائنی عشر (۰)۳/۱۵ الشیخ عبدالله البحرانى» مدرسة الامام المهدی» 


۱۵۰ نبراس الضیاء فى معنی البداء 


قم ۱۴۰۸. 
عوالی اللثالی» ابن ابی جمهور الاحسائی؛ تحقیق مجتبی العراقى» ۴ ج» قم ۰۱۴۰۳ 

عيون اخبار الرضا. الشیخ الصدوق. قم 

الغدير» عبدالحسین احمد الامینی النجفی؛ ۱۱ ج. دارالکتاب العربی؛ بیروت ۱۳۸۷ ه ق. 

الغيبة» الشیخ ابى جعفر محمّد الطوسى» مکتبة نینوی الحديثة» طهران. 

الفائق» جارالله محمود الز مخشری؛ ۴ ج؛ مصر. 

الفتوحات المکية الشيخ الاكبر محیی‌الدین ابن عربى» ۴ ج» دار احياء التراث العربی» بيروت. 
الفردوس. ابى شجاع شير ويه الديلمى» تحقيق السعيد بن بسيونى زغلول» ١‏ ج» دارالكتب العلمية 
سروت ۴۰۲۱ ۱. 

فصو ص الحكم. الشیخ الا کبر محیی‌الدین ابن عربی» تحقیق ابوالعلاء عفيفى» الزهراء تهران ۱۳ 
ش. 

فضائل الخمسة من الصحاح الستةء مر تضى الحسینی الفیرو زآبادی» ۳ ج» الطبعة ILS‏ دارالكتب 
الاسلامية. تهران ۱۳۷۱ ش. 

القاموس المحیط. pall‏ وز آبادی. ۴ ج» مصر. 

القسات. الاسر محمّد باقر الداماده الطبع الححری. تهران AY VE‏ 

Oi Sr انين يي سحتو و ع فا که ا ات‎ Ge ye a 
الکشاف. جارالله محمود الزمخشری» ۴ ج؛ نشر ادب الحوزة؛ قم.‎ 

كشف الغمة. المحقق الاربیلی. ۳ ج» الاعلمی؛ بيروت. 

كشف المراد: العلامة الحلى. تحقيق الاستاذ حسن حسن‌زاده الاملی؛ مؤسسة النشر الاسلامی؛ قم 
۷ هھ ق. 

کفایة الطالب. الحافظ محمّد الکنجی الشافعی تحقیقی محمّد هادی الامینی» الطبعة الثالئة» دار احياء 
التراث اهل الست. تهران ۴ ۴۰ ۱. 

كنز العمال. المتقی الهندی. VA‏ ج» مؤسسة الرسالة. بیروت ۰۱۴۰۹ 


الفهارس ۱۵۱ 


گوهر مراد» ملا عبدالرزاق لاهیجی؛ جاب سنگی» بمبثی ۱۳۰۱ هق. 

الاثالى المصنوعة؛ جلال‌الدین السیوطی» ۲ ج» دار المعرفة» بیروت. 

لسان العرب» العلامة ابن منظور» ۱۵ ج» نشرادب الحوزة» قم ۰۱۴۰۵ 

مجمع البحرين» الشيخ فخرالدین الطريحى» تحقیق السید احمد الحسینی» ۱ ج» مرتضوی» تهران 
.. 

مجمع البيان فى تفسير الق رآن» ابوعلى الفضل الطبرسى» تحقيق السيد هاشم الرسولى المحلاتى» ۵ ج؛ 
الاسلامية» تهران. 

مرآة العقول» العلامة محمّد باقر المجلسىء دارالکتب الاسلامية» تهران ۱۴۰۴ هق. 

المراجعات» السيّد عبدالحسين شر فالدين الموسوی» تحقيق حسين الراضى» بيروت ۲ ۱۴۰. 
المستدركء الحاكم النيشابورى» ۵ ج» دار احياء التراث» بيروت. 

المسند» الامام احمد بن حنبل» ٦‏ ج» دار صادر» بيروت. 

مشكاة المصاییح» التبريزى» ۳ ج» حیدر آباد. 

مصابیح الانوار» السید عبداللّه شبر» ۲ ج» بصیر تی؛ اوفست طبع بغداد. 

مصابیح السنة» الامام فراء البغوى» ۴ ج» بیروت. 

مصقل صفاء احمد علوی عاملی» تحقیق حامد ناجی اصفهانی» تهران ۱۳۷۳ ش. 

المعجم المفهرس الفاظ ابواب البحار» کاظم مرادخانی» طور» تهران ۱۳۹۵ ش. 

المعجم المفهرس LWY‏ الحدیث النبوی» آ. ی. و نسنكك و ی. پ. منسیح» ۸ ج» دارالدعوة» استانبول 
۸ م. 

الملل و النحلء ابوالفتح الشهر ستانی» تحقیق محمّد بدران» ۲ ج» بیروت. 

منتخب کنزالعمال» المتقی الهندی > هامش المسند لاحمد. 

منطق و مباحث الفاظ» باهتمام مهدی محقّق و توشی هیکو ايزوتسوء مؤسسه مطالعات اسلامی» تهران 
Yor‏ 


المناقب. ابن شهر آشوب» ۴ ج » اسماعیلیان قم. 


۵۳ ۱ نبراس الضیاء فى معنی البداء 


من لا یحضره الفقيه» الشیخ الصدوق» تحقیق على اکبر الغفاری» ۴ ج» مؤسسة النشر الاسلامی» قم. 
مناقب علی ابن ابی‌طالب. ابن المغازلی» تحقیق محمّد باقر البهبودی الاسلامية» تهران ۰۱۳۹۴ 
المواقف عبدالرحمن بن احمد الایجیء عالم الكتب» بیروت. 

المیزان فى تفسیر القرآن» السید محمّد حسین الطباطبائی؛ ۲۰ ج» الطبعة الثانية» موسسة الاعلمی» 
بيروت ۱۳۹۱ 

نزل الابرار» الحافظ البدخشانى» تحقیق الدکتور الامینی» مكتبة الامام امیرالمق‌منین» اصفهان. 

نقد المحصل ‏ تلخیص المحصل. 

النهایف الامام ابن الاثیر» ۵ ج» الطبعه الرابعة اسماعیلیان» قم ۱۳۷ ش. 

النيروزية > تسعة الرسائل. 

هداية الوری فى شرح البداء» محمّد حسين مدرّس کهنگی؛ ترجمه عمادالدین حسین اصفهانی؛ طهران 
۷ هق. 


الوافى» الحکیم المولی محسن الفیض الکاشانی» ۲۰ ج؛ مكتبة الامام أميرالمؤمنين» اصفهان ٩‏ ۰ ۱۴ 


In the Name of God, the Compassionate, the Merciful 


The advancement and improvement of every society is possible when it 
understands its cultural background and civilization, and becomes aware of the 
reasons for the society’s progress or stagnation. And this recognition is not 
possible except through studying the works of those gone before as they 
themselves have written them, and not in the way in which they have been later 
distorted and revised. 

This is an unavoidable necessity in the written culture of every society which has 
been continuously exposed to turbulent events. 

Therefore, in order to reach this awareness, to protect the genuine culture 
and its identity, and to resist alien cultures it is compulsory to revive and 
introduce the written legacy. The first step to reach this aim is the scientific 
critique and rectification of the intellectuals” writings on Iranian Islamic culture. 

All efforts and searches have been done to identify and compile the indices of 
manuscripts and also correct and restore the scientific resources and written 
treasures of this frontier. But, these works remain as though obsolete, untouched 
and even set aside. What has been accomplished is very little in comparison with 
what must be done. And that small accomplishment faces many difficulties. Such 
prolems inclde: the way of research and investigation, the collection of volumes, 
the heavy expense of this task, preparing for the start of publication, drawing 
together scientific and specialty works, and financial return which is the condition 
for the continuation of research and publication. 

Thus, the Office of Cultural Affairs of the Ministry of Cultur and Islamic 
Guidance in the path of the Islamic Revolution’s cultural goals (which in reality 
is a cultural revolution) established an office by the name of the written Hritage 
publication office. In this way they could support the efforts of the researchers, 
editors, scientific and research centers, back up the cultural publishers, and 
attract talented and skilled potential. Also, the intention was to publish and 
make available research sources and precious literary works. It was also to 
prevent repetition of efforts and publish critical texts on various matters with a 
priority given to works in Farsi. In this way a genuine movement in the path of 
reviving the written culture could be created. And it offers a complete aggregate 
to the cultural society of Islamic Iran. 
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